چه کسی بیتوانست نا این درجه بطرزی 
غیرقابل شناختن صدها کودک را که زندی 
با چنین وضعی قساوت‌بار و تحقیرآمیز مچاله‌شان 
کرده بود تغییر دهد ؟ آنتون سمیونویچج 
ماکارنکو بدون تردید آموزکری پر استعداد 
است . شاگردان کولونی واقعاً او را دوست 
دارند و درباری او با چنان لحنی پر افتخار 
ححبت میکنند که کوئی آنها خودشان ماکارنکو 
را درست کرده‌اند . او بنلاهر مخت گیر » 
انسان کم‌حرف و نش کمی از چهل سال 
بالاتر است» بینی بزرگ و چشمان تیزیین و 
خردیند دارد » او به آموزکاری ننلامی و روستائی 
از زبره‌ی :آرمانیهاء شباهت دارد . با صدائی 
خفه ویا گرفته و سرباخورده جحبت میکند » 
باتائی ح رکت میکند » برای سرکشی به همه‌جا 
فرصت میکند » همه چیز را یبیند و هر یک 


از شاگردان کولونی را میشناسد و از هر 
شاگرد با پنج کلمه چنان تصویر میکشد که 
گوئی از طبیعت و سرشتش عکس فوری برداشته 
است . ظاهراً در وجودش این احتیاج تکسل 
یانته است که ضمن عبور بطرزی غیر مشهود 
کودکان را نوازش کند و به هر یک از آنان 
سخن دل انگیز بکوید و برابشان تبسم کند و 
بسر تراشیدشان دست نوازش بکشد ... 
ناکنیم گوزی 
شما در دییاچه‌ی جلد یکم این کتاب 
توصیف کاملتری از ماکارنکو خواهید یافت . 


انتشار محدد توسط کتاب‌خانه ((به سوی آینده» 
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اقا و ارات 


پیست و ششم باه باس با روز تولد ماکسیم گوری را جشن 
گرفتيم. ما جشنهای دیکری هم داشتیم» راجع به آنها من یک زمانی 
بثصلا صحبت خواهم کرد , ما بيكوشيديم که در جشنهایمان جمعیت 
ژیاد و روی میزها پروپیمان باشد و باید وحدانا کنت که شا ردان 
کولونی جنن گرنتن را و بخصوص آناده شدن برای عیدها و جشنها 
را دوست داشتند. ولی جشن روز تولد گوری برای ما جذابیت خاصی 
داشت. در اين روز ما از بهار پیشباز ميکردیم. اين بخودی حود 
بود. گاهی پیشاید میکرد که بحد‌ها میزهای بهمانی را حتماً در حیاط 
میچینند تا اینکه همه بتوانند در سور و مهمانی شر کت جویند» و 
نا گهان ۱ خاور بوئی خصمانه یوزد ۰ دانه های نیز و شررباری بسروروی 
۳ مپپارند» سطح آپگیرها چین میخورد و بلافاصله طبلها در صفی که 
پمناسبت حّن برای ادای احترام به پرچم با تشیده شده است نم 
بیکشند. در هر صورت شاگرد کولونی با چشمی که بلکهایش ر 
بهم کشیده بخاور اشاره بیکند و ی 

بت اوه عجب عالیست دیگر عطر بهاری استسمام میشود؛ 

در جشن روز تولد گوری یک نکنه‌ی دیگر ی 
خودیان ابداع کرده بودیم و آنرا سیار تواسین ميداشتيم و خیلی 
پسنسان بود. از مدتها پیش شاگردان کولونی اینطور تصمیم گرفته 
بودند که در این روز با با تمام امکاناتمال حشن میگيريم» ول حتی 
یکتفر متفرقه را دعوت نميکنيم. اگر کسی خودش حدس بزند و بیاید 
یگذار مهمان عزیز ما باشد و بخصوص از آنجهت که خودش حدس 
زده و آمده و بطورکلی این جشن خائوادی ماست و اشخاص متفرقه را 
در آن کاری نیست. و در واقع بویژه ساده و رت بشیوه‌ی خویشاوندانی 
ی تدای تمشاد ف هی بت از بش سا کذان گزلیتی. کوری عراز تقم 


۳ 


نزدیکتر امیساخت» هرچند شکل و فرم جشنها مطقاً خانوادی نبود. 
حسن را از رژه شروع ميکرديم» با شکوه و احترام پرچم را میاوردیم» 
نطقق نيکرديم» پا بارش رسمی و يا شکوه از جلوی عکس گوری رد 
ميشدیم و پس از این پشت بیزها مينشستيم و - فروتنی نخواهیم 
کرد بسلامتی 5 ه» هیچ چیزی نمينوشيدیم» وی ناهار 
میخوردیم... چگونه ناهاری میخوردیم وحشت‌انگیز بود! 

جزو ناهار بورش بود : ولی نه بورش سادهء بلکه بورش مخصوصی 
بود : چنین بورشی را که بانوها نقط در روز تولد صاحبخانه میپزند. 
بعد کلیچه گوشت‌دار و با کلم و برنج و لورو سیب‌زسینی و دمپختک 
و هیچیک از کلیجه‌ها بجیب هیچیک از شا تردان کولونی فرو نمیرود. 
پس از کلیچه‌ها زار کو . 

پس از ژارکو ميشد استراحت کرد. ولی قابلمه‌ها و نیمه‌قابلمه‌هائی 
یا خابه و کنار آنها کوههای دوشبره با لور پدیدار شد. و هیچیک 
از شاگردان کولونی برای استراحت نمیشتانت؛ بلکه برعکس با دقت 
کامل متوجه دوشیوه‌ها و خابه میشدند. پس از دوشبره - کیسل» آنهم 
جه کیسی ‏ نه بشیو‌ی اربابها توی نعلبی » بلکه توی بشقابهای 
کود سوپخوری. و من دیگر پیشامد نمیکرد ببینم که شاگردان کولونی 
کیسل را بدون نان يا بدون کلیچه بخورند. و فقط بعد از اینها نامار 
پایان یافته تلقی میگردید. و هر یک در وقت خروج از پشت یز یک 
لیسه کانفت و نان شیرینی دریافت میکرد. و کالینا ایوانویج باینمناسیت 
درست میگنت ۰ 

اوه» اگر گورکیها بیشتر متولد میشدند آنوقت خوب میشد! 

ها گردان کولونی, ند از کاهان بانجرات تیرفند بلکد: ید 
آنریاد های مختلط ششم روانه میشدند تا نمایش ,در اعماق اجتماع را 
آیاده کنندت آخرین نمایش فصل. کالینا ایوانویچ باین نمایش خیلی 
ابراز علاقه میکرد ؛ 

سب تماشا بيکنم و بيبينم که این نمایش چه چیزیست. در 
وصف همین این نمایشنامه ,در اعحماق اجتماع , خیلی چیزها شنیده‌ام ول 
آثرا ندیده‌ام. اما نميدانم چرا فرصت خواندن آنرا پیدا نکرده‌ام. 

باید گنت که در این مورد کالینا ایوانویچ در اظهار بدشانشی 
تصادفی خود خیلی اغراق گوئی میکرد : او یک ذره» یک خورده میتوانست 


از اسرار ‏ کتاب‌خوانی سر در بیاورد. ولی کالینا ایوانويچ امروز 
روحیه خوبی دارد و نباید بزاحش شد. جشن گوری امسال بطرزی 
بخصوص برگزار گردید. بنابه پیشنهاد سازمان کونسومول در این 
سال عنوان کولونیست برسوم گردیده بود. شا گردان کولونی و بعلمین 
بدت دراژی در باره‌ی این رفورم بحث میکردند» ولی در اینمورد توافق 
یافتند که خوب فکری شده است, عنوان کولوئیست را فقط به آن 
ها کرداکن دادند "که واقعاً کولونی را گرامی بیشمارند و کسانیکه 
پرای بهبود آن مبارژه میکنند» اما کسبکد از دثبال تللی میخورد و 
بیاید و نق نق میکند و شیون و ثاله بلند میکند پا پواش یواشس بدزبانی 
میکند فقط پرورش یابنده نامیده شود. راستش را باید گفت که از ایقبیل 
افراد تعداد کمی یافت شد - بیست نفر. و کارسندان قدیمی هم 
عنوان کولونیست دریافت کردند. ضمناً تصویب گردید. هر که در 
ظرف یکسال کار کارسندی به افتخار این عنوان نایل نگردد» این به 
آن معنیست که او باید کولونی را ترک نماید. 

به هر یک از کولونیستها یک نشان ورشوثی دادند که 
بویوه بر طبق سفارش مخصوصی برای با در خا رکف ساخته شده بود. 
این نشان یک حلقه‌ی نجات را نشان میداد که روی آن حروف «م گ» 
و از پالا ستاره سرخ حکایی شده بود. 

اسروز موقع رژه کالینا ایوانویج هم از این نشانها دریافت کرد 
و پاینمناست بسیار خوشحال بود. 

شادمانی . کالینا ایوانویچ .را ورود ناگهانی ساریا کندراتیفنا بو کووا 
ثیره و تار ساخت. ساربا کندراتیفنا یکماه قبل به کار در اداه‌ی 
تحصیلات ملی ایالتی ما منصوب شده است و هرحند رئیس مستفیم 
با حساپ نمیشد؛ ول تا حدودی بواظب با بود. 

او وقتی از درشکه پیاده شد از دیدن میزهای سهمانی که 
پشت آنها کولونیستهائی که ناهار میدادند حالا سورشان را تمام کرده 
بود ند خیل متعجبپ شد. کلیتا ایوانویچ شتافت و از تعحجب باریا 
کندراتیفنا استفاده کرده و بطور غیرسشهودی اپدید شد و مرا آنجا 
گذاشت که مکفات جرم و جنایتش را تحمل کنم. 

ماریا ندراتیغنا پرسید ۰ 


روز تولد گورکیست. 

تب پین_ جرا برا دعوت نکردید؟ 

در این روز ما اشخاص سمتفرقه را دعوت نميکنيم. چنین رسم 
و عادتی داریم. 

علی‌السویه است» بیائید ناهار بخوریم. 

سب بيائيم. پس این کالینا ايوانويج تجاست؟ 

بت آخ» این بابای وحشتدا ک؟ متصدی کندوهای زنبور عسل؟ 
او الان از من کریخت؟ و شما هم شریک این شنایم هستید؟ حالا 
دیگر در اداره تمصیلات ملی ایالتی دست از سرم برنه‌ید ارند. و کوباندان 
میگوید که از من دو سال ثسر خواهند کرد. پس این کالینا ایوانویچ 
کجاست؟ پیاوربدش اینجا! 

ماژیا کندراتیفنا قیافه‌ای عضبنا ک بخود میگرفت» ولی من میدیدم 
که برای کالینا ایوانویج خطر بخصوصی دربیان نیست : ماریا کندراتیفنا 
روحیه‌ی خوبی داشت. و من یک از کولوئیستها را بدنبال کالینا 
ایوائویچ فرستادم. کالینا ایوانويچ آبد و از دور تعظیم کرد. 

ماریا کندراتیفنا خندید و گفت : 

سب نزدیکتر هم نیائید! مایه شرم است! عجب فضاحتی! 

کالینا ایوانویچ روی نیبکت نشست و گفت : 

کار نی انحام دادیم. 

من گواه جنایت کالینا ایوانویج بودم. یک هفته قبل من و 
او به اداره‌ی تحصیلات بلی رفته بوديم. برای امور پوچ و ساده به 
اتاق کر ماریا کندراتیفنا رفتیم. او اناق کار عظیمی دارد که با 
ببلهای زیادی از یکنوع جوب خاصی آذین شده است. در مان اتاق 
میه" .ماریا. کنذرانیننا فراز رفح است,. او بوقیت حاصی. داکتا: 
هميشه پیرایون سیز او از ک رکنان اداره‌ی تحصیلات ی ازدحامست, 
او با یک از آنها گفتگو میکند» دومی در گفتگو شرکت مینماید» 
سومی به گفتکو کوش بیدهد» آن یک بوسیله‌ی تلفن صحبت میکند 
آن یک در گوشه میز نشسته و چیزی مینویسد» آن یکی کاغذ میخواند» 
دستهای یکنفر کاغذهائی را برای امضا جلوی باربا کندراتیفنا بیگذارد» 
و علاوه پر این نوده بردم صاف و ساده ایستاده و صحبت بیکند 
و قال و سقال بر پاست. اتاق از دود سیکار پرشده و کثیف است. 


بن و کلینا ایوائويیچ روی دیوانی نشستیم و درباره‌ی مطلبی 
مربوط بخودمان صحیت ميکنيم. زنی لاغر که بشدت اوقاتش قلخ است 
بزور خود را داخل اتاق میکند و مستقیما با نطتی پما خطاب بیکند, 
ما بزحست پی برديم که موضوع مربوط به کود کستانیست که در آن 
کودکانی هستند و اسئوب خوبی دارد» ولی هیچکونه سبلی ندارد. ظاهراً 
اين زن بار اول نبود که باینجا آیده بود» زیرا خیلی انرژیک اظهارانی 
میکرد و سبت باین اداره هیچ احترابی نمیگذاشت : 

برده شو بیردشان بانداژه‌ی یک شهر کود کستانهائی باز 
کرده‌اند» انا میل نمیدهند. میپرسم پس بچه‌ها روی چی بنشینند؟ 
کفتید و امزوز بیایم میل نیدهند. من کودکن راز مد ورستی آوردهاه 
کریها را آوردم» هیچکس ایئجا نیست و لسی یست که باو شکایت 
بکنم. اين چه وضم و نظم و ثرتیبی است؛ یکماه تمام است که میایم. 
ابا در اتاق خودش که کنید حقدر مبل هست؟ -- و سئوال میشود 
پرای کی؟ 

با وجود صدای بلند این زن هیحکس از اطرافیان میز ساریا 
کندراتیفنا باو توجه تکرد» بله میتوان گفت که از سیان جار و جنجال 
عمومی هیچکس صدای او را نشنید. کلینا ایوانویچ به اوضاع پیراسون 
نگاه کرد و با دست تلبی بروی دیوان کوفت و پرسید . 

رفیق» من گفته‌های شما را اینطور میفهمم که این سبل برای 
شما بناسب است؟ 

آن زن خوشحال شد : 

این بیل؟ بله اینکه عجب یل زیبائیست!.. 

کالیتا ایوائویچج کفت : ۱ 

پس بعطل جد هستید؟ اگر ببل برای شما مناسب است و 
اینجا بدون سود و اثری قرار دارد جمع کنید و این سبل را برای 
کود کستان ببرید. 

چشان آن زن بر آشفته که تا آن لحظه با دقت مواطب ستها 
و حرکات کلینا ایوانويچ بودند ناگهان در جای خود حرخیده و 
دوباره به کالینا ایوانویچ خیره شدند : 


ب ایترا حطور آخر؟ 


بو 


ممانطور که بعمولا ببرید و توی گّرییاینان بگذارید. 


آلخدا آتر ستطور؟ 

س اگر شما درباری بدارک» پس به آنها توجهی نکنید : 
انکلهائی ب پیدا میشوند و آنقدر کاغذ مینویسند که خوشحال هم نخواهید 
شد. ۹ و یزیا 

- خوب» اما اگر بپرسند که من چطور میگویم» کی اجازه داد؟ 

همینطور بخوئید که من اجازه داده‌ام. 

ب یعنی شما اجازه دادید؟ 

پله من اچازه دادم. 

آان عن ان .خیغتهال:, تال کشیله 

بت اي خدا1 بو ریاف شهولت, بروا تا از اتای. بیرون توت 

پس از یک دقیقه او دویاره به اناق پرید وی اینبار بیست 
کودک دنبالش بودند. آنها با شادمانی به صندلیها و نیمکتها و نیمه 
نیمکتها و دیوانها حمله‌ور شدند و با کمی زحمت آنها را از در بیرون 
کشیدند و تمام اتاق از جروجر پر شده بود. و ساریا کندرانیفنا 
باین جروجر توجه کرد. او از پشت میز خود بلند شد و پرسید : 

- شما چکار دارید میکنید؟ 


پسری سبزه‌رو که داشت پا رفیقش نیمکتی را میکشید و میبرد 


آهان داریم ببل‌ها را میبریم. 

ماریا کندرانیفنا گفت ‏ 

سب خوب اینجور مگر نمیشود آرامتر برد»--و نشست تا به 
کار خود مربوط به تحصیلات بلی ادامه ید هد. 

کالینا ایوانویچ ماأیوسانه بمن نکاه کرد. 

تو حس بیکتی؟ چطور چنین چیزی ممکنست؛ اینطوری آخر 
این طفیلیها تمام سبلها را میکشند و میبرند؟ 

من دیگر مدتی بود که با شوق و ذوق به سرقت مبلهای اتاق 
ماریا کندراتیفنا نکاه میکردم و حال حوصله‌ی عصبانی شدن نداشتم. 
دو پسربچه دپوانی را که ما رویش نشسته بوديم هل دادند و با به 
آنها اعان تام و تمام دادیم که آن دیوان ر هم بکشند و ببرند. آن 
زن پرکار و دوند چند بار بدور دست پروردکان خود چرخید و بطرف 
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کالینا ایوانویچ دوید» دست او را گرفت و پا احساسات آنرا تکن داد 
و از دیدن سیمای کسیکد از حخجالت متبسم بود لذت بیبرد 

1 
جات دادید! 

بله برای حه شما باید اسم مرا پدانید؟ 

نهه_بکوئید»_بکوئید... 

بیدانید من دوست ندارم که از من تشکر. نله 

من پا احساسات گفتم + 

سب نام این شحخص نیکوکار کالیثا ایوانویج سرد وک اما 

سب رفیق سرد وک ۰ از شما سپاسگذاريم» متشکریم ! 

آرزش تنشکر ندارد. اما هرحه زودتر سبلها را ببرید» وال 
یکنفر میاید و باز هم وفع را عوض بیکند. 

آن زن با پالهای ذوق و شوق و سیاسگذاری پرید و رفت. 

کلینا ایوانویچ کمربند بارانی خود را اصلاح کرد» سرفه‌ای 
کرد و چبتش را جاق کرد 

0 تو را ی همینطوری ۳ خوب بود. میدانی 
است تا مقصد خواهد برد یا تخوا هد" اه 

بزودی اطرافپان ساریا کندراتیفنا در اتاقهای دیگر اداره‌ی 
تحصیلات ملی پرا کنده شدند و او با ر پذیرفت . مارا کندرائیفتا 
بزودی به کاروبار با فیصل داد» با حواس پرت باطراف نکاه کرد و 
پرسید : 

جالب توجه است که ببلها را یکجا بردند؟ و برایم اتاقی 
خالی گذاشتند. 

9 ایوانویچ به پشتی صندلی تکیه کرده و وارفته با لحنی 
جدذی لفت : 

په یک کود کستان پردند. 

فقط پس از دو روز معلوم نیست بکمک چه معجزه‌ای روشن شد 
که ببلها را با اجازهمی کالینا ایوانویچ برده‌اند. با را به ادارمی 
تحصیلات بل احضار کردند» وی با به آنجا نرفتیم . کالینا ایوانویچ 
گفت ۰ 


۰ من بخاطر این صندلیها به آنجا باید بروم! مگر درد سر 
خودم کلم است؟ 
باری بخاطر تمام این دلایل کالینا ايوانويچ کمی خود را 
شرمنده احساس میکرد. 
سس کر جوبی انجام دادیم. مگر جحه شده است؟ 
جطور نمیکنید ؟ شما چه حقی داشتید اجازه بدهید؟ 
کالینا ايوانويج از روی محبت روی صندلی چرنید : 
- من حق دارم همد چیز را اجازه بدهم و هر شخصی. باری 
من الان بشما اجان ید هم برای خودتان بلک بخرید» بخصوص اجازه 
میدهم. والسلام. . بخرید. ابا اگر بخواهید میتوانید مجانی بگیرید, 
این را هم اجاژه میدهم. 
ماریا کندراتیفنا باطراف نگاه کرد و گفت : 
تب خوپ» آخر من هم بیتوانم اجازه بدهم, بثلا اجازه پدهم 
تمام اين چهارپایه‌ها و بیزها را ببرند؟ 
میتوانید. 
ماریا کند راتیفنا شرمگینانه پبه اصرار حود ادایه میداد ۰ 
خوب» دیکر چد؟ ۱ 
ی 
خوب» آخر چطور؟ میگیرند و میبرنده 
که میبرد؟ 
یک شخص. 
قاه قاه قاه» نکند ببرد - جالب 
خودشی چطور از اینجا میرود؟ 
ژادوروف که از مدتها پیش پشت سر باریا کندراتیننا ایستاده 
بود با تبسم گفت : 


توجه حواهد یود ببینیم او 


تب او تخوا هد رفت» پلکه او را میبرند , 

ماریا کندراتیفنا سرخ شد و از پائین به بالا بصو 
که کرد و پا حجالتی پرسید ۰ 

ب شما تصور میکنید؟ 


رت زادوروف 


تبسم ژادوروف تمام دندانهایش را نشان داد . 
مس پله» اینطور بنظرم میاید. 


ماریا کندراتیفتا گفت ۰ 

- این یکنوع فلسفه‌ی راهزنانه‌ایست» -و با لحن سخت 
خطاب بین گفت : 

شما پرورش یابندگانتان را اینطور ترییت میکنید؟ 

تقریباً اینطور . ... 

گروه کولونیستها حرفهای با را میشنیدند و از قیافهای آنان 
علاقه بسیار آتشین به صحبتی که در گرفته بود استنباط ميشد. ماریا 
کندرائیفنا عصبانی شد» و سن در لحن کلام او آهنگهای دشمنانه‌ای 
را که بخوبی استتار شده بود تشخیص میدادم. دلم نمیخواست بحث 
را در اين سیر ادابه بدهم. من صلحدوستانه گنتم : 

- بیائید روزی در اینباره صحبت اساسی بکنیم» آخر این 
مسثله_ با تمام اینها بنرنح است. 

ول باریا کندراتیفنا عقب‌نشینی نکرد : 

سب پله در اینجا چه مسئله‌ی بغرئنجیست! بسیار ساده است ؛ 
تربیت شما در ایتجا بشیوه‌ی کولا کیست. 

کالینا ایوانویچ باهمیت جدی عصبانیت او پی برد و نزدیکتر 
پاو شست, 

سس شما نسبت بمن پیرسرد خشمگین نشوید» فقط اینطور نمیشود 
گفت بشیو‌ی کول کیست. ثربیت ما صحیح است. من البته شوخی کردم 
و فکر کردم که در همین‌جا بانوی صاحب اتاق نشسته است بیخندد و 
والسلام و شاید عطف توحه کند که باری کودکن صندلی ندارند. 
ابا این صاحب اتاق کدبائوی بدیست : جلوی چشمش ببلها را 
بردند» ولی او حالا پدنبال مقصرین میگردد : تربیت لازم را ندارد. 

باریا کندراتیغنا ضعیفانه دفاع کرد : 

- پس_ یعنی پروردکانل شما هم اینطور عمل خواهند کرد؟ 

و بگذار برای خودشان عمل کنند... 

- پرای چه؟ 

آری» برای اينکه به اریابهای ید درس عبرت ‏ بدهند. 

از پشت سر نوده‌ی کولونیسنها کارابانف جلو آمد و جوبی را 
که دستمال سفیدی بسرش زده بود بطرف ساریا کندراتیفنا دراز کرد 
این دستمالها را امروز بمناسیت جشن به کولونیستها داده بودند. 
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آهاء باریا کندرانیفناه پرجم سفید پلند کنید و هرجه زودتر 

تا ها باریا: تا تا یل و عتمانفرم افستیه تور 

موی وم ز ۱ 

شب وقتی من ملبس به پالتوی متعلق بدیگری از اتاقک سوفلور 
بیرون آبدم» ماریا کنذراتیفنا در سالن خالی و خاوت نشسته بود و با 
دفت مواظب آخرین حرکات کولوئیستها بود. صدای زیریچکنه توسکا 
سولوویو ف از پشت صدنه شنیده مد او میپرسید : 

مسمیول» سمیول» نو لباست را تحویل دادی: 

وولوخف روی لبه‌ی صحنه ایستاده و بطرف تاریی فریاد میکشد ۰ 

- کلاتتکو » اینطوری بدرد نمیخورد» بخاری را خاسوش کن ! 

گلاتنکو با صدای خواب آلود و کرفته جواب ید هد ۰ 

بخاری خودش خاموش ميشود. 

تب ابا من پتو میگویم ۰ خاسوشش کن. فرمان را شتیدی؛ 
بخاریها را بحال حود نگذارید. 

کلاننکو غرغر میزند : 

فربان» فربان! خاموشش میکنم... 

گروهی از کولونیستها بروی صحنه آنده‌اند و تخته‌ها را برای 
و عروب میکنل. 

بت شما تقو اه :۰( خواهید. بدوایند* 

- آره بن منتظر لیداجان هستم. او گریم را پاک مپکند و 
مرا به اتاق خودش بیبرد... آنتون سمیوئویج» بکوئید شما چنین 
کولوئیستهای عزیز و مهربان دارید» اما آخر این خیلی دشوارست - 
الا حیلی دیر است»؛ آنها هنوژ کار میکنند و جنان جسته تنواند 
تصورش را میکنم! آیا واقعاً نمیشود چیزی خورای به آنها بدهند؟ 
لااقل به آنهاتیکه کر کرده‌اند... 

سب همه کر کرده‌اند» چیزی نداريم به همه بدهیم, 


ب پاری خودشماء مربیان امروز بازی کردبد و تمام اینها 
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جالبست - چرا شماها جمع نشوید و ننشینید و صحبت نکنید و باری... 
غدائی تخورید. برای حه؟ 

1 ماریا ند راتیفنا» با ید تا شنت شش صیح برخیزیم . 

من به این بائوی عزیز و مهربان فتم . 

پپینید . موضوع حیست. زندکنی با بمراتب بسیار سخت‌تر 
از آنست که بنظر میاید» بمرائلب سخت‌ثر است. 

ماریا کندراتیفنا بفکر فرو رفت, لیداجانر از روی صحنه پائین 


حست و گفت ۰ 


ابروز نمایش خوبی بود»ء صحیح است؟ 


۲- مرک امور 


از روز جشن تولد گوری بهار فرا رسید... ما از مدتی پیش 
بیداری بهاری را در برخی ساحه‌های مخصوص احساس ميکرديم. 
فعالیت تآترال کولوئیستها را بشدت با جوانان روستائی نزدیک 
ساخت و از این نزدیي در برحی بوارد احساسات و نقشه هانی پیدا 


شد که در نلوری آموزش و پرورش اجتماعی پیش ‌بینی نشده‌اند. 
بویژه آن کولونیستهائی صدبه دیدند که بتاباراده‌ی شورای فرماندهان 
به خطرنا کترین جاها مأموویت یافته بودنده به آتریاد مختلط ششم 
رپ که حرف «پ, بطرژی پرسعتی به کلمه پوبنیک (جمعیت) اشاره میکند. 

آن کولونیستها تیکه جزو آتریاد ششم ۳ روی صحنه بازی میکردند» 
ثمام و کمال و تا آخر بزیر یوخ ستم تأترال رفته بودند. آنها غالبا 
روی صحنه اعتلرهای شاعرانه میگذراندند و به عشق صعنه‌ای دچار 
میشلد ند و بویژه بهمینجهت تا بدتی از غم و اندوه باصطلاح نخستین 
عسق حلاص بودند. وضع سایر آتریادهای مختلط ششم نیز بهمین 
وحه نحات بخش بود. در آتریاد .ختلط ششم رش» بچه‌ها هميشه پا 
باده بسیار قابل انفجار سر و کر داشتند و تارانتس حتی باندپیچی 


۱۳ 


سرش را که هنکام تمرینات بیشمار آتش بازی معیوب شده بود بندرث 
باز بیکرد. و در این آتریاد مختلط هم عشق بعلتی نامعلوم پر و پا 
تمیگرفت. انفجارهای گوشخراش کشتی‌ها و دژها و کالسکه‌های 
وزیران تا آخرین ژرفای قلوب توا نیستها را پر کرده بود. و دیکر 
در آنها آتش «اندوهیار و کمسوی آرزوها و اشتیافها, نمیتوانست 
شعله‌ور گردد. باحتمال قوی این آتش در دل آن بجه‌هائی هم که 
مبلمان و دکوراسیون را باين طرف و آنطرف بیکشیدند بعید بود 
شعله‌ور بشود. چنانچه با اسطلاحات بدا گوژیی بگويم در این موارد - 
تصاعد و تبخیر بسرعت بیش از حد زیادی انجام سیگرفت. .حتی 
آتریاد های بختاط داغ که فعالیت خود را در اعماق حمعیت ی 
بیدادند نیز از تفای آسور محافظت شده بودند» زیرا حتی بفکر خود 
آنور سبکسر هم نبیرسید که میاکل دودزده و کتیف و ذغال بای 
شده را هدف بگیرد. 

کولونیست از آتریاد ششم رپ, در موقعیتی ناامیدانه محکوم شده 
بود. او با بهترین لباس کولوئیستها به سالن تآنر میرفت» من او را 
بخاطر کوچکترین ولتکاری دعوا و لعن و نثرین میکردم. از جیب روی 
سینه‌اش گوشه‌ی دستمال پاک و نقیفی بطرزی زیکولوسآب بیرون 
آبده بود و آرایش موی سرش هميشه نمونه‌ی شیق پود» او موظف 
است سانند دیپلماتها مو"دب و با نزاکت و اند دندانساز تیزجشم 
و هشیار باشد. و او که باین برازندگیها مسلح است مسلماً دز زیر 
تأثیر همان عشوه گریهائی قرار میگرفت که در گونچارونکا و بیر وگونک 
و مزارع والوویه نیز تقریباً طبق همان نسخه‌هائی تهیه میشود که 
در سالنهای پاریسی. 

نخستین برخورد جلوی در تاتر ما هنکام بریسی بلیطها و موقع 
جستجوی جای خالی روی یداد و گوئی هیچگونه سخاطراتی دربر 
نداشت. برای دوشیرکان هیکل ارباب و سازنده این نمایشهای عالی با 
چنین سخنان شورانگیز و با چنین معجزات تکنیی بیشتر جذاب و 
غیرقابل لمس و تقرییاً غیرقابل دستیابی برای عشنی بنظر میرسید - 
آنتدر غیرتابل دستیایی بود که دلداران روستالی آنها نیز در همین 
شیفتگ و شوق و ذوق شریک شده و از حسادت رنج نمیکشیدند. وی 
نمایش دوم و سوم و پنجم میگذشت و داستانی که بانند دنیا سالخورده 


۳ 
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است نکرار میشد. پاراسکای اهل پیرو گوذک و باروسیای اهل مزرعه‌ی 
والوویه بیاد میاوردند که گونه‌های سرخ و ابروهای سیاهی - و 
ضمیاً باید گنت نه فقط سیاه- و چشمان درخشان و پیراهنی چیت که 
از نوی و خوشدوختی بیدرخشید و برخی چیزهای مسلماً گرانبها 
را پوشانده است» و تمام اینها نیروئیست که نه تنها خدعه و تدبیرهای 
تاتری شاگردان کولونی را خیلی پشت سر بیگذارد و نیز هر گونه و 
حتی سترقیترین تکنیک را بسیار پشت سر بیگذارد. و وفتی نمام این 
نیروها وارد عمل میشدنده از تمام وقار و اهمیت غیرقابل دستیایی 
کولوبستها هیچ چیزی باقی نمیماند. لحظه‌ای فرا بیرسید که کولونیست 
از نمایش بنزد بن بیاید و حلاف وجدان دروغ میگفت ۰ 


آنتون سمیونویج » اجازه بدهید دوشیزکن اهل پیرو وکا را 


سس 


به ستازلشان مشایعت نیم والا آنها میترسند, 
در این جمله دروغی از لحاظط غلتلت تم نظیر نهنعه است» زیرا 
هم برای تقاضا کننده و هم برای من دفئیقا واضح بود که هیچکس از 
جبحکس نمیترسد و یه مسّایعت تردن هیچکس احتیاجی نیست و صورت 
جمع دوشیرن اغراق است و به اجازة هیحکس احتیاجی نیست : در 
هر صورت اسکورت دوشیزه‌ی ترسوی تماشا کننده‌ی تأتر بدون اجازه 
تشکیل خواهد شد. 
و باینجهت من اجازه دادم و در اعماق دل بدا توژیی احساس 
0 ناسازدری را تحت فشار و دادم. بطوریکه مشهود است پدا وی 
حدا عسق را نفی میکند» و بر که این «قو‌ی فاهره, فقط وقتی 
باید وارد عمل شود که ناکسی تأثیر تربیت دیگر کسلاً واضح شده 
ست. در تمام ادوار و بیان تمام سلتها متخصصین پدا 5 گوژی به عشق 
پینه‌توزی ببکردند. و برای من اسضبوع و بایه‌ی حسد و غبطه 
بود که بينم این پا آن کولونیست از جلسه‌ی همگائی غیبت میکند» 
و لتاب را به ثناری بیاندازد» بروی تمام کیفیات عضو غعال و 
آ ده دست رد بیکشد و با سرسختی فقط به شخصیت باروسیا یا ناتاشا 
ذعان بیکند - بوجوداتی که از لحا بدا لوژیی و سیاسی و اخلاقی 
از من قرار گرفته‌انده وی سن 


بیی از سس قاطع تر بودند و بشدت بعلت بداخله‌ی غیرمنتظره و خارج 
ار برنامه ابور عصیانی بیشدند : 

با این باید قاطعانه مبارژه کرد. 

این مباحثات همیشه بفید بودند» زیرا اوضاع را تا آخر واضح 
می‌کرد ند بیبایست به عقل سلیم خود و مضمول سلیم زندی تکیه 
کرد. در آنموقع خود زندی هنوز آنفدرها عقل سلیم نداشت؛ زندانی 
با هنوز فقیر بود. من آرژو بیکردء : هر که روتمند بودیم» من گولونیست ها 
را متاهل میکردم و پیرابون خودسان را یکمک کوسومولهای بتاهل 
سکون بیکردم. از چه لحاظ این عمل بد است؟ ولی تا چنین افدامی 
هنوز راه دور و درازی در پیش داشتیم. مهم نیست. و زندتانی فتیرانه 
نیز راه و چاره‌ای خواهد اندیشید. من با مداخله‌ی پدا گوژیی به 
تعقیب عشاق نپرداختم» علی‌الخصوص که آنها پا از لیم نزاکت 
فراتر. شیگذاشید, اوپریشکو در لحطات صراحت. کفتار. عکین. ساروییا 
را بمن ثشان دادء مدرک آن که تا ما مشغول تفکر بودیم زندق به 
انجام کارهانی ادابه میداد, 

عکس بخودی خود مطلب ناجیزی حکایت بیکرد . سیمای پهن 
و بینی فتدقی بمن نکه میکرد که هیچ چیزی به سیمای متوسط ماروسیا ها 
اضافه نمیکرد. وی درپشت عکس با خط خوانای دبستانی نوشته شده 
بود : 

«یادکاری ماروسیا لوکاشنکو به دمیتری عزیز , دوستم بدار و 
فراموشم تکن» 

دمیترو اوپریشکو روی صندلی نشسته و صراحتاً بتمام جهانیان 
نشان میداد که شخصی بکلی بضمحل است. از هیکل پرشهایت او 
پقایای اسف انگیزی بانده است و حتی بیان زلفی که بشیوه‌ی دلاوران 
در فرق سرش فرخورده بود ناپدید گردیده است. کاکلش از روی 
وجدان یاف و با تنظیم و ثرتیب بصورت آرایش صلحجویانه‌ای شانه 
خورده است. حشمان بیشی او که سایقا بسهولت بکمک سخنان شوخ 
و بذله بوجد و هیحان آبده و برغیت بفنده و حست و خیز میافتادند 
حالا آرام و اسوده فقط مبین دلسوزی و شمخواری و اطاعت و سربثربان 
در براپر سرنوشت سهربان بودند. 

سب تو در صدد جه اقدامی همتی ؟ 
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اوپربشکو لبخند زد : 

پدون مک شما مشکل خواهد بود. با هنوز به پدر هم 
چیزی نگفته‌ايم و باروسیا هم بیترسد. اما بطور کلی همینطوری پدرش 
با مق حوپست. 

باشد» خوب صبر ‏ ميکنيم. 

اوپریشکو راضی از نزدم رفت و يا احتیاط عکس معشوفه را 
رزوی قلب خود بنهان کرد. 

وشن کار .چقیرخا بمرانی بدلن _ بوده. جوبوت شین مندوم 9 
پر احساسات بود؛ ول برازند کیهای دیگری نداشت. او رورگری اقاست 
خود را در کولونی با تصادسی جدی و چاقو کشی شروع کرد. از آن 
زان جدا از انضباط تعاقب میکرد» ولی هميشه از مرا کز پرجوش و 
خروش ما کناره کیری مینمود. او سیمائی بیحالت و بی‌رنگ و بو 
داشت و صورتش حتی در لحظات غضب» کودن و اپلهانه بنظر 
بپاید, او برحسب رورت به دبستان بیاید و بزحست خواندن را 
ثرا لرفته بود. 

تمام گولونی بیدانست "که جوبوت با شور و هیجان به ناتاشا 
دلیاخته است. ناتاشا در خانه‌ی موسی کارپوویج زند میکرد و خواهرزاده 
یا برادرزاده او محسوب میشد» ولی در واقع فقط زنی کارگر مزدور بود. 
ول موی کارپوویچ با تمام اينها باو اجازه آمدن به نآتر میداد» ولی 
انافا بنجوی بسیار فتیرانه لباس بپوشید : دامن اجور که کسی 
مدتها آنرا بیپوشیده» پوتینهائی بزرگ که خیل وقت است مندرس و 
نخاله شده و از پاهایش بزرگتر بود بلوزی تیره‌رنگ و چین و چر و کدار . 
با او را در لباس دیکری ندیدیم. این لباس اتاشا را به مترسق 
اسفئا ک تبدیل بیکرد» ولی معهذا صورت او بیش ار پیش جذاب‌تر 
و جالب‌تر بیشد. در هاله‌ی حناپی رنگ روسری پاره صورتی بشما 
نمیتگریست بلکه حداعلای بیان پکارت و پا لیزی و خوشباوری نودکانه 
و تبسم. ناناشا هرگز ادا و اطوار در نمیاورد» هرگز غیظ و خشم 
و نفرت و سوخان و رنج و عذاب ابراز نمیکرد. او فقط میتوانست جدا 
به حرف گوثی بدهد و در اینموقم مزکانهای سیاه و پرپشت او کمی 
میلرزیدند يا صریحا و علنا با دقت لبحند بیزد, و دندانهای زیبا و 
عزیزش را که یی از جلوئی‌های آنها ک رونیده بود نشان میداد. 


۱۷۲ 


اتاشا هميشه جزو دسته‌ی دخترها به کولوئی بيامد و در 
این زینه‌ی هیاهو و سروصدای تصنعی از لحاظ خودداری ساده 
کودکانه و روحه‌ی شاد و شاط خود بشدت متمایز بود. 

جوبوت حتما باستقبال او میرفت و با او روی نیمکتی مینشست 
و حتی یک ذره او را با قیافه‌ی مغموم خود شرمگین نمیساخت و هیچ 
چبزی ر در جهان درونی او تخییر نمیداد. بن در اینکه این بچه 
بتوائد به چوبوت دل ببازد شک داشتم» وی پسرها هماواز به حرف 
من اعتراض بیکردند ۰ 

ی؟ ناتاشا؟ بله» ناتاشا بدون فکر و تاسل" بخاطر جوبوت 
خود را به آب و آتش بیزند. 

در اینموقع اگر واقعیت را بگوئيم با وقت آزاد نداشتيم که به 
معاشقات بپردازيم. آنروزهائی فرا رسیده بود که خورشید به حمله 
معمویی بپبردازد و در شیانه‌روز هیجده ساعت کار یکند. شره هم 
از او تقلید کرده آنقدر کار بسر با مپریخت که ما فقط ساکت و 
صایت خرت خرت بيكرديم و با برارت بیاد بپاورديم که قبلا در 
پائیز با اشتیاق فراوانی در جاسه‌ی همکانی برنامه‌ی کشت را تصویب 
کردیم. رساً اینطور حساب بیشد که شره اسلوب شش کشتزاری 
دارد. ابا در واتع چیزی بغرنج تر از آب در مياید. شره تتریباً غلات 
نمیکاشت. در آیش سیاه او هثت هکنار کندم پائیژه بود» در کناری 
مزارع کوچک جودوسر پنهان شده بود. گذشته از اینها برای 
تحربه در یک زین کوک او یک نوع گندم سیاه بی نظلیری کاشته 
جود و اگوی میکرد. که خحتیر یی از روتتانشیتان .هرر کی این 
نخواهد برد که این چگونه کندم سپاهیست ؛ رو فقط حدس خواهد 
زد» . 

ول فعلاً نه روستانشینان: پلکه با بودیم که حدس میزدیم. 

بیش از هر چیز ما را حفندر عذاب میداد و وجداناً باید گنت 
که حغندر کشتی» سنفور است : فقط کاشتن آن آسانست و بعد از 
کاشتن خش و رنج واقعی شروع بیشود. فرصت نکردی چغندر سر از 
خاک بیرون بپاورد و باید كت که خیلی بکندی و سختی بیروید و 
باید آنرا وجین کرد. وجین اول چغندر - درام واقعیست. چغندر 
نورسته برای تازه‌کار هیچ فرقی با علف هرزه ندارد و باینجهت شره 
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برای این وجین کردن تولونیستهای ارشد را طلب میکرد و کولونیستهای 
ارشد مکفند ۰ 

خوب» تو چه بیگوئی - چغندر وجین کنیم؟ و با مکر 
سهّم خودبان را وحین نکرده‌ایه ؟ 

وچین اول را تمام کردیم» دومی را تمام کردیم همه آرژو دارند 


که به کشتزار کلم پروند» به کشنزار تخود بروند و دیگر بوی علف 


درو بلند است؛ - بیبینی که روزیکشنبه در تفاضانامه‌ی شره با تواضع 
و شکسته نفسی نوشته شده است : «برای وجین چفندر - چهل ثفر ». 

ورشنف دبیر شورا با غیظ و غضب این سطر وقیحانه را در دل 
خرد بیخواند و با بشت بمیز میکوید * ۱ 

- بله این دیکر چیست؛ باز هم چغندر؟ آخر ک این چغندر 
تمام میشود» شیطان ملعون!.. شاید شما اشتباهاً نقاضانانه‌ی قدیمی را 
داده‌اید؟ 

شره با آرامش میگوید : 

- تقاضانایه‌ای حدید است» حهل نفر و لطفا از ارشدها 

باریا کندرائیفنا در شورا نشسته است. او در کبه‌ی بحاور 
ما بعنوان خانه‌ی تابستانی مسکن گرفته است» گودالهای روی گونه‌هایش 
با شیطتت په کولونبستهای خشمگین نگه میکنند. 

مارا کندرانیفنا در مرشصی است و در ساعات روز او را میتوان 

ر کولونی ملاقات کرد. ولی در ساعات روز ئولونی غم افزاست؛ 

فقط_ برای ناهار بچه‌ها سیاه و گردآلود و از آفتاب سوخته میایند. 
بیلها ر بگوشه‌ی کودلاتی میاندازند» آنها جهار رنعل از ساحل 
پرشیب بپائین میتاژند و ضمن دویدن کره زیر شلواریها را میگشایند 


و رود کولوبات همچون چشبه‌ی آب گرم از بدنهای آنها و داد و 
حتجال آنها و بازیها و از انواع شیطنتهای گونا گون آنها میجوشد. 
دخترها در میان بوته‌های ساحلی جیع میکشند - 

س خوب برای شماها کافیست» دیگر بروید! بحه‌ها, آهای 
بچه‌هاء حوبه» بروید» دیگر وقت ماست. 

نگهبان با قیافه‌ای گرفته از کنار ساحل میگذرد و بچ‌ها 
باسهائی را که هنوز گرست به تن مرطوب میکشند و در حالیکه 
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چکه‌های آب روی شانه‌هایشان میدرخشد پشت میزهائی که بدور 
فواره در باخ قدیمی چیده شده جمع ميشوند. اریا کندرانیفنا از بدتها 
پیش در اینجا منتظر آنهاست. باریا کندراتیفنا در کولونی تنها 
موجودیست که پوسنش پوست السانی سفید و جعدهای گیسوانش 
از آفتاب نسوخته و پبیرنگ نشده‌اند. باینجهت دریان کولونیستها 
بخصوص نازپرورده‌ای بنظر میاید. و حتی کالینا ایوانویچ نمیتواند 
این نکته را خاطرنشان نتماید : 

زن خوش انداسیست» تو سیدانی» ابا در اینجا بیخودی 
و ضایع بیشود. آنتون سیونویج» نو باو از نقطه‌ی نظر نئوریی نکه 
نکن . او بتو مائند اسان که میکندء ابا تو بثل دهاتی بدون هیچ 
توجهی باو میگذری. 

من به کالینا ایوائويچ گفتم : 


کولونی به معاشقات بپردازم. 

کالیتا ایواتویچ بشیوه‌ی پیرسردان شرید و چپقش را چاقل کرد. 

ب آ»ه تو در زندگ ابله خواهی باند» آهان خواهی دید... 

من وثت نداشتم ماریا کندراتیفنا را هم از لحاظ تئوریک و هم 
از لحاظط پراتیک تجزیه و تحلیل کنم. شاید باینجهت هم ماریا کندراتیفتا 
مرا پیوسته به چای دعوت میکرد» و وقتی من مودبانه باو اطمینان 
بیدادم : 

تقرانت نسم سی جال جزنت داوم تخل آوز خی رمیات 

یکبار پس از ناهار وقتیکه کولونیستها پرا کنده شدند و یه 
کارهای خود مشغول گردیدند من و ماریا کندراتیفنا سر میزهای خود 
بعطل شدیم» و او دویتانه و ساده بمن گفت - 

شماء ای دیوجانس سمیوئویج » ۳ کنید ! ! گر شما امروز 
عصر پیش من نیائید من شما را صاف و ساده شخصی بی‌نزا کت 
حواهم شمرد . 

من برسیدم : 

ب شما چی دارید؟ چای؟ 

> من بستنی دارم» شما بینهمید: نه جای» بلکه بستنی... 
مخصوصا پرای شما درست میکنم. 


1 
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2 جح 
من با زحمت تم : 

- باشد» بسیار خوب» در چه ساعتن باید برای خوردن بستنی 
پیایم 

در ساعت هشت. 

دون شوم در ساخت. تفت بر تیم , بای زد کرارتن فربانتهان 


لنی 
این هم یک قربانی دیگر پداگوژی... باشد» خوب ساعت 


ند پیانید. 

اما نواعت به وازفاصله جبی از سدت: کزارش وی نی ندز 
اتاقم شسته و شصه میخوردم کد با ید پرای حوردن بستنی بروم و 
بن فرصت نکرده بودم صورتم را بتراشه که یتک ژولی دویده باتاقم 
آند و داد زد 

- آنتون سمیوئویج» زود باشید» زود باشید!.. 

سس چه خبر است؟ 

سس بچه ها جوبوت ر و تاناشکا ر آورده‌اند. آن پابا آهان اسمش 
جیست اه آها موسی کارپویج . 

آنها کیجا هستند؟ 

- آنجا در باغ ی ۱4 

س ی شتافتم. ناناشای ترسیده در خیابان باس روی نیمکتی 
نشسته بود. گروهی از دوشیزگن و زنان سا ناناشا را دربیان گرفته 
بودند, پسرها دسته دسته در خیابان ایستاده راجم به مطلیی تفتگو 
میکردند. کرابانف نطق بیکرد ۰ 

زادوروف چوبوت ترسیده و لرزان را آرام میکرد : 

هیچ چیز وحشتنای روی نداده. باری اینها آنتون سپاید و 
تام اوضاع را مرتب میکند. 

آنها در حالیکه حرفهای یکدیگر را میبریدند جریان زیرین را 
برایم تعریف کردند» گوپا بگناه آنکه ناتاشا فراموش کرده بود لباسهائی 
2 خشک کند» موسی کرپویج تصمیم گرفت آو را تئیه کند و فرصت 
ترد دوبار با تازیانه باو ضربت وارد نماید. در این موف چوبوت 
وارد خانه‌ی آنها شد. دشوار بود تعیین لنیم که جوبوت چه عملیانی 
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انجام داده است» او سکوت کرده بود. وی بشنیدن فریاد و شیون 
بلند موسی کارپویچ ساتنان روستا و گروهی از کولونیستها به 
آنجا دویدند و صاحبخانه را در حالتی نیمه خراب» سراپا خونآلود 
یافتند که از ترس به گوشه‌ای خزیده بود. و یک از پسران موسی 
کارپویچ هم در چنین حالتی بود. خود چوبوت در وبط حانه ایستاده و 
مانند سگ بیغرید بنابه بیان کارابانف, ناتاشا را بعدها در خانه‌ی یک از 
همسایگان پیدا کرده بود ند , 

بمناسیت تمام این وقایع بين کولونیستها و ساکنین روستا 
بذا کراتی بوقوع پیوست. بعضی نشانه‌ها دال بر آن بود که در موقع 
بدا کرات مشتها و سایر وسایل دفاعی بلااستفاده نمانده بودند» ول 
بچه‌ها راجع به این موضوع چیزی نمیکفتند» وی بتحوی حماسی و 
تاثیرانگیز داستانسرائی میکردند ۰ 

باری با هیچ عملی که مستحق مجازات باشد انجام نداده‌ایم . 
یز اسمش چیست... کمکهای نخستین پزشی دادیم» و کرابانف 
به ناناشا میگوید ۰ «پرویم» ناناشاء به ئولونی برویم» تو از هیچ چیزی 
نترس» مردمان نیکدل پیدا ميشوند» میدانی در کولونی با این قضیهرا 
حل و فصل میکنیم». 

من از شرکت کنندکان در عملیات خواهش کردم به اتاق کارم 
پپایند. 

ناتاشا با چشمان بزرگش سریو و جدی به محیطی که برایش 
تاژه بود نگاه بیکرد و فقط از حرکات غیر مرئی دهانش ممکن بود 
به بقایای ترس در دل او پی برد» و اضافه بر آن از گونه‌اش یک 
قطره اشک بدون شتاب بپائین ميغلطيد. 

کاراباتف با شور و حرارت گفت : 

ب وراجی کفیست! باید کر را تمام کرد. 

من بوافقت کردم : 

تب پیائیده کار را تمام کنیم. 

بورون پیشنهاد کرد : 

- عقدشان کنیم. 

من حواب دادم : 

سب فرصت خوا يم کرد عقدشان لنیم» اینکار مال امروز نیست, 


۳ 


6 بط رن زیخ ناتاشا را به کولونی ميپذيريم. هبچکس اعتراضی ندارد؟.. 
خوب» ساکت‌تر ؛ برای حه عریده میکشید۲! پرای دختر ف با حا داریم. 
تولک تردا با فرمال او را حزو آتریاد مختلط بنحم منظوو ۳ 

کولک داد زد 

ب اطاعت میشود! 

ناتاشا نا گهان روسری زشت خود را بدور انداخت و چشمانش 
مانند اجاتی که در معرضی باد قرار گرفته باشد شعله‌ور شدند. او 
بطرف من دوید و از شادی خندید همانطور که فقط کودکان میخندند. 

- آیا واقعاً چنین چیزی ممکنست؟ یه کولونی؟ آهء از شم 

بحه ها با خنده و شادیانی هیحان روحی خود را میپوشاند ند. 
کارابانف لگدی بزسین کویید : 

ب عجب ساده, آلقدر ساده که... شیطان هم از آن سر در 
نمیاورد! به کولونی البته, سبادا به کولوئیست تلنگر بزئی! 

دخترها پا شادی و شعف ناناشا را به خوابکاه لشیدند. پسرها 
هتور بدت درازی سر و صدا میکردند. جوبوت روبروی من نسته 
و تشکر میکرد : 

این هرئز فکر نمیکردم که اینطور بشود... از شما 
منشکرم که از این انسان کوچولو دفاع کردید... اما ازدواح کار 
بعل هاست  ,‏ . 

با تا اواخر شب پیرامول این واقعه بحث میکردیم . پسرها حند 
واقعه‌ی مناسب حکایت کردند. سیلانتی عقیده‌ی خودش را اظهار نمود. 
ناناشا را با لباس کولونیستی میا ورد ند که بمن نشان بدهند» و بعلوم 
شد باناشا اصلة عروس نبست» پلکه ذیختر کت توچک و ظریفیست . پس 
از تمام اینها کلینا ایوانویچ آند و از تمام وقایع عصر نتیحه گیری 
گرد . 

سب علت ندارد که این مستله را ایتطور کش بدهیم, اگر 
کله انسان را از گردن جدا نکرده‌اند» پس یعنی او زنده است و همد 
حیز بخوبی رو پراه است. به جمنزار پرویم ؛ قدم بزئیم و تو خواهی 
دید که این طفیلیها جطور علف را خرسن کرده‌اند» خدا کند خود آنها 
۳ عم وقتیکد سیمیردفذ همینطور نوی یوت بگدارند! 


۳۳ 


دیگر بدتها از نیمه‌شب گذشته بود وقتی من با کالینا ایوانویچ 
به سمت چمنزارها روانه شدم. شب گرم و خاسوش با دقت به آنجه 
کلینا ایوانویج در ضمن راه میگفت گوش فرا داده بود. سپیدارهائی 
که بشیوه‌ی اشراقی تربیت یافته و خوش اندام و قدکشیده و عشق 
دائمی خود را به صنوف نظامی حفظ میکردند به حراست کولونی ما 
ایستاده و آئها نیز به چیزی ميانديشیدند. شاید آنها متعحب بودند 
از اینکه در پیرامونشان همه چیز اینقدر تغییر کرده است ۰ آنها برای 
حفاظت تریکه صف کشیده بودند و حالا ناگزیر بودند از کولونی 
بنام ما کسیم گوری حفاطلت و حراست نمایند. 

در بیان گروه مجزای سپیدارها کلبه‌ی باریا کندراتیفنا قرار 
گرفته بود و پنجره‌های سیاهش مسقیماً ناظر با بودند. ناگهان یکی 
از پنجره‌ها آهسته باز شد و یکنثر از آن بیرون حست. داشت بطرف 
با بياید» یک لحظه متوقف شد د بطرف حنگل دوید. کلینا ایوانویچ 
حکایت راجع به چگونی تخلیه نهر بیرگورود در سال ۱۰۱۸ را 
برید و ار گفت : 

این» کارابانف؛» طفیلی را میبینی . او به موضوع از لحاظ 
پرا کتیی نکاه میکند ند» نه از لحاظ تئلوریق. ابا تون هرحتا ی کرده 
هستی کلاه پسرت رقت. . 


با دیگر چهل نفر پسر از بیروی تکملی را پذیرنته بودیم. 
روز یکشنبه را تماما کولونیستها با آنها سرگرم بودند» به حمام میبردنشان؛ 
لباس یتنشان میکردند» به آتریادها تقسیمشان میکردند. ما به شماره‌ی 
آتریادها نیافزودیم» "بلکه یازده آتریاد خود را به عمارت سرخ بردیم 
و در هر یک از آنها تعداد معين جا تشز باییجهت تازه‌وارد ها 
بحکم به کادرهای قدیمی حسییدند و ود را با فخر و غرور عضو 
کولونی گوری حس میکردند» اما هنوز راه رفتن را بلد نیستند و آنجور 
که کرابانف میگوید «میخزند,. 

بردیی که به کولونی آبده‌اند همق جوانند» سیزده و چهارده 
ساله و در بیانشان قیافه‌های بسیار خوب و عالی هست؛ حالب و 
جاذپند بخصوص پس از آنکه پسرها بعد از حمام صورتشان گل بیاندازد 


ی 


و شلوارهای سانین بتشان سیدرخشد و اگر سرشان بد اصلاح شده 
بلوخین سا را آرام میکند : 
- ایروژ آنها خودشان بوهایشان را اصلاح کردند. پس اینطو 
بیفهمید نه خیلی... عصر سلماتی بیاید» آنوفت با ترتیب میدهیم. 
تازمواردها یی دو روز با چشمهای از حدقه بیرون آده در 
کولوئی راه میروند و ثمام خاطرات جدید را بیاد میسپارند. 
آنتون بطور اصولی با تازنواردها حرف نمیزند : 
ب پرای چه اینجا خزیده‌اید؟ جای شما فعلاً در ناهارخوریست. 
مس چرا در ناهارخوری؟ 
نو دیگر جه چیزی بلدی؟ تو تراشکار نان هستی. 
فه» من کار خواهم کرد. 
بيدانيم شماها چطور بلدید کار 
پمواظبت از تو بگمارند. درست است؟ 
- ابا آهان فرمانده گفت : پس فردا پسر کار میرویم» آنوقت 


کید : باید دو نفر پاسدار 


یال کرده‌ای میبیئم --بکر ندیده‌ام : آهای رتم است ! 
آهای آب بیخواهم! آهای پاپا! آهای ساما!.. 

پسربجه ها خجالت زده میخندیدند : 

سب در آنجا چه بامائی!.. اصلاً چنین چیزی نخواهد بود... 

ولی دیکر طرفهای عصر روز اول آنتون علاقه‌هائی پیدا کرد. 
از طرقی نامعلوم او دوستداران اسپها را جمع کرد. ناه بیکنی و در 
جاده در کشتزار دیگر بشکه‌ی آب کش در حرکت و روی بشکه 
پتکا زادوروژنی شا گرد نوین کولونی بنام گوری نشسته است و کورشون 
را بیراند و از در اصطبل با این سخنان بدرقه‌اشی میکنند - 

- اسب را ندوانی» ندوانی» این بشکه‌ی آتش‌نشانی نیست. 

پس از گذشت یکروز تازه‌واردها در آتریادهای مختنط ش ر کت 
سیکنند» سکندری میخورند و در اثر تلاشهای غیر عادی کار خرو خر 
یکنند» وی یک ستول از کولویستها با سرسختی از مزرعه سیب زمینی 
میگذرند و تقریباً نظام صف را نمیشکنند و تازدوارد تصور میکند که 
او نیز با سایرین برابر ميشود. فقط پس از یکساعت بتوجه بیشود که 
به هر دو نثر از تازه‌واردها یک کرت سیب زینی داده‌اند» ول به 


۲ ۵ 


کواونیستهای قدیی بهر یک نفر یک کرت داده‌اند, او در حالیکه 


عرق از سر و رویشی حاریست از عحسایه اش ممپرسد ۰ 


آیا روز کار بزودی تمام بینود؟.. 


۳ ایهم ود 


در اوائل باه ژوئیه با آسیا را برای سه سال اجاره کردیم» ٩‏ 
۰« الاجاره مه هزار روبل در سال. کاسلا تحت اخنیار خود گرفتييم 
و از هر گونه شریک و شرکتی اىتناع کردیم. 

لولونی بطوریکه برای خودش هم ناگهانی بود بطرزی مشهود 
به ثروتمند شدن و یادگرفتن اسلوب اقتصاد موقر و سظم و 
شروع کرد. 

اگر همین اواخر ما برای خریداری دو اسب مولودتس و زورک 
تا حدودی پا سختی و فشار اقدام کردیم؛ ابا در اواسط تابستان سا 
دیگر میتوانستيم بدون زحمت خاصی بالغ بحدکافی کلانی برای خرید 
گوهای خوب و یک گلهی گوسفند و سبل تازه اعتبار بدهیم. 

ضمن کارها و تقریباً بدون آنکه صورت حسابهای ما باعث 
زحمت بشوند شره ساختمان یک عمارت جدید گوداری را شروع کرد 
و سا فرصت نکردیم حواسمان را جمم نیم که در انتهای حباط عمارت 
جدیدی مطبوع و با پی و پایه محکم قرار گرفته بود, و شره در 
حلوی این عمارت باغچه کلکاری ایجاد کرد و بدینوسپله اعتقادات م: 


براینکه 5ودارخانه جائی کثیف و ستعفست را خورد و خمیر 7 
در کودارخاندی نوساز پنج کو باده از نژاد سینتال ایستاده بودند 
و از بیان گوساله‌های ما ناگهان کونری رشد کرد و بزرگ شد که 
از لحاط کیفیات بی نظیر خود سا و حثی شره را متعجب رده این 
گوساله را سزار مدیم تهیه سجل سزار برای شره خیلی دشوار بود. 
ول متعصات سیمنتای او آنقدر وافح و ندیهی بود که بالاخره سجل 


پما دادند. اب با موسوم به مولودتس هم سل ی واسیی ایوانویچ 


۳۹ 


خو کنر شانزده پوطی با هم سجل داشت. بن چندی پیش او را از 
بر کز آزمایشی دابداری آورده بودم "که خوکی از نژاد خالص انیسی 
بود. 

پیرامون این خارجبهای مشهور» آلمانی و بلزیی و انکیسی 
تشکیل دادن یک اقتصاد اصلاح نژاد آسانتر بود. 

حکوست آنریاد دهم استوپیتسین - خوکدار - از مدتها بیش 
به یک بنگاه مبدل گردیده بود که از لحاظ قدرت خود و خلوص نژادی 
دامهایش در منطته‌ی ما پس از مرکز آزمایشی دامداری مقام اول 
را احراز میکرد. 

در آتریاد دهم» چهارده نفر کولونیست همیشه بطرزی نمونه‌وار 
کار میکردند. خ وکدانی - در کولونی چنا مکانی بود که درباره‌ی 
آن یرای هیچکس حتی در یک لحظه شک و تردید حاصل نمیشد, 
خ وکدانی ساختمان بسیار عالی تربکینی از بتون مجوف در وسط حیاط 
واقع بود. خوکدانی مرکز هندسی با بود و آنقدر برق و زرق به 
آن داده شده بود و آنقدر همکان را جلب میکرد که بفکر هیچکس 
نمیرسید مسئله‌ی شوکه کردن کولونی گوری را سطرح نماید. 

بندرت کسی از تولونیستها را به خ وکدانی راه میدادند. بسیاری 
از تازمواردها فقط بعنوان گردش ویژه آموژشی به خوکدانی رفته بودند. 
بطورکلی برای ورود به خ وکدانی پروانه‌ی مخصوصی بطالیه بيشد که 
من يا شره ابضا میکردیم. باینحهت حو ندانی و کار آتریاد دهم در 
انظار کولونیستها و روستائیان با اسرار فراوانی پوشیده شده بود 
که تنوذ به آنها اتتخار ویژه‌ای محسوب میشد, 

سوخ نسبتاً آسان- با اجازه استوبیتسین فرمانده آتریاد دهم 
به باصطلاح اتاق پذیرائی میسر بود. بچه‌خو کهائی "که برای فروش 
اختصاص داده شده بودند در این اناق نگاهداری میشدند و در آنجا 
جفتگیری خوکهای ما با باده‌خوکهای روستائیان انجام میگرفت. 

در اتاق پذیرائی مشتریها پول میپرداختند» سه رویل در برابر 
پذیرائی. دستبار استوپیتسین و آوچارنکو خزانه دار قبض رسید میدادند. 
در اتاق پذیرائی بچه‌خو نها را بقیمت ابت بابت کیلوگرام وزن 
میفروختند هرچند روستائیان ثابت میکردند "له فروش بچه‌خوکها بوزن 
خنده‌دارست و چنین عملی در هیچ جا دیده نشده است. 


تعداد مهمانان در اناق پذیرائی هنکام زایمان خوکها بخصوص 
زیاد میشد. شره از هر زایمان فقط هفت بچه‌خوک را» بزرکترین 
بچه‌خوک ها یعنی بچه‌های اولید را بافی میگذاشت» بقیه‌ی بجدخ وکها 
را مجانی به سشتانان میداد. بلافاصله استوپیتسین در عمانجا به خریداران 
تعلیم بیداد که از بچه‌خو کهائی که از مادر جدا میشوند جطور 
باید پرستاری کرد و چگونه باید با پستانک باو خوراک داد و حگونه 
باید برایش شیر تهیه کرد چطور باید آنها را نستشو داد و چکوند 
باید خورا کشان را عوض کرد. بچه‌خوکهای شیرخوار نقط بر طبتی 
بدارکت کمیته‌ی دهقانان بی‌زمین تقسیم میشدند» و چون شره آز پیش 
تاریخ زایمان تمام ماده خو کها را میدانست هميشه بدر خوکدانی 
جدولی آویخته و رویش نوشته بود که این با آن همشهری کي برای 
گرفتن بچهخوک باید بياید. 

این تقسیم بچه‌خوکها ما را در سراسر منطته مشهور ساخت و 
ما دربیان روستائیان دوستان فراوانی پیدا کردیم. در تمام دهات 
بنطقه خ وکهای انلیسی خوبی پیدا شدند که شاید برای اصلرح نژاد 
بدرد نمیخوردند» ولی جنان پرواری میشدند که بهتر از آنها متصور 
لبود . 

شعبه‌ی دیکر خوکدانی اتاق پرورش خوکبجه‌ها بود. این 
شعبه یی آزبایشکه واقعی بودء که در آن هر یک از خ وکبچه‌ها را 
قبل از آنکه راه زندگ آینده‌اش معین ود دقیتقاً تحت براقیت و نظارت 
قرار میدادند, نزد شره چندین صد راس خو لبچه جمع میشدند» بخصوص 
در فصل بهار. کولونیستها بسیاری از خوکبچه‌های با استعداد و 
قریحه را صورتاً میشناختند و با دنت مواظب رشد و تکامل آنها بودند. 
برحسته ترین شخصیت ها را ين و کالینا ایوانویچ نیز و شورای فرماندهان 
و بسیاری از کولونیستها ميشناختيم. مثلاً پسر واسلی ایوانویچ و 
مانیلدا از روز تولد مورد توجه همگانی ما بود. او همچون بهادری 
بدنیا آمد و از همان آغاز خصوصیات و لیفیات مصرفی خود را نشان 
داد و وارث متام پدر خود سعین گردید. او توقعات و انتظارات ما را 
بباد نداد و بزودی بنام پتر واسپلیویچ جنب پدرش در خانه‌ای باو 
حا داده شد, 


۳۸ 


دورتر از این‌جا محل پردار کردن خوکها بود. در اینجا 
سئه‌ها و ارقام پس از توزین حکویت بیکردند وسعادت و سکوت 
خورده بورژوائی را تا حد کمال سانده بودند. اگر در آغاز پروار 
کردن برخی از خوکها هنوژ نشانه‌های فلسفه ابراز میکردند و حتی 
بصدای بحد کفی بلند فورسولهای جهان‌بینی و جهان‌پسوئی خود را 
اظهار بینمودند» پس از یکماه آنها ساکت و صامت روی که و علف 
فرش اتاق دراز کشیده و به گوارش جبره خود مشغول بودند. 

شعبه‌ی آخری - شعبه باده خوکها بود» وی باینجا فقط قدوسین 
حق ورود داشتند و حتی نهم تمام اسرار این بعید را نمیدانم. 

خ وکدانی درآند عنگنتی برای ما داشت. ما حتی هیچگاه تصور 
نمیکردیم که با این سرعت به بنگاه سودآور و سودبخشی سبدل خواهیم 
شد. تبظیم و ترتیب کاسل کشاورزی شره ذخایر عظیمی از علوفه و 
فصیل برای با تولید میکرد - چفندر » کدو ء ذرت» سیب زسینی. سا 
پائیز با زحمات بسیار بيتوانستيم نمام اینها را پنهان کنیم. 

تصاحب آسیا راههای پهناوری در پیشاپیش با گشود : آسیا 
نه تنها از بابت‌بزد آسیا کردن یک پوط غله» چهار گیروانکه غله بما 
بیدادء پلکه سبوس که بهترین علوفه و قصیل برای دامهای ما بشمار 
بیرود نیز بما بیداد. 

آسیا از نقطهی نظر دیگری هم برای ما آهمیت داشت ؛ آسیا 
با را با تمام روستائیان پیراسون در روابط نوین قرار داد و این روایط 
بما اسکان میداد که سیاست بزرگ خودمان را اعمال کنیم. آسیا وزارت 
خارجه‌ی کولونی بود. در اینجا سکن نبود قدمی برداری و در تار 
و پود بغرنج اوضاع آنروزی روستائیان گرفتار نشوی, 

با هبینکه آسیا را تحت اختیار خود گرفتيم بلافاصله اعلام 
کردیم که سایلیم با کلکتینهای کامل سروکار داشته باشیم و در 
نوبت اول برای کلکتیفها کار خواهيم کرد. خواهش کردیم که 
صورت اسامی کلکتیفها را از پیش بنویسند. دهتانان بی زین بسهولت 
در چنین کلکتیفهائی جمع میشدند و یموقم میامدند و جدا از نماینده 
بخنار خود متابعت بیکردند» محاسیات را بسیار ساده و سریع انجام 
میدادند و کار در آسیا بخوبی حریان داشت. رصاحبان, کلکتیفهای 
کوچی ترئیب داده» ولی آنها را با علائقی محکم و روابط خویشاوندی 


۳۹ 


بهم پیوئد داده بودند. آنها بتحوی با وقار و سکوت آمیز عمل میکردند 
و غانباً حتی مشکل بود که انسان پی ببرد که ارشد آنها کیست. 

ابا وفتی هیئتی از دهقانان متوسطالحال به آسیا میابد کار 
کولونیستها به اعمال شاقه سبدل میشد. آنها هرگز پاهم نميامدند و 
در طول یک روز تمام دراز ميشدند. آنها هم نماینده مختار داشتند» 
ولی او البته غله‌ی خود را در نوبت اول بیداد و بلدافاصله بخانه باز 
بیگشت و جیعیتی را که در اثر سوظنها و بی انصافیها متلاطم شده 
و بهیجان آمده پود باقی میگذاشت. بس از صرف صبحانه بمناسیت سسافرت 
با عرق خانی- مشتریهای با به حل فوری بسیاری از تصادسات خانق 
ثمایل پیدا میکردند و پس از مدا کرات شفاعی و دست بگریبان شدن 
تا موقع ناهار از مشتری آسیا به بیماران اناق پانسمان یکاترینا گریکوریننا 
ببدل میکشتند و کولونیستها را از خشم دیوانه بیکردند. آسادچی 
فرمانده آتریاد مختاط نهم که در آسیا کار میکرد تعمداً به بیمارستان 
میاید که با یکاترینا گریگوریفنا مجادله کند . 

ب برای چه شما او را پانسمان بیکنید؟ اینها را بما بدهید» 
با یکباره دربانشان ميکنيم. بهتر بود تماشا میکردید در آسیا چه 
میگذرد ! 

و آتریاد نهم و دنیس کودلاتی مدیر آسیا بدرستی باید گنت که 
میتوانستند عربده جویان را مداوا کنند و آنها را بنظم و ترتیب بیآورند 
و با- تفت زبان در آین رشته شهرت عظیتی کسب: کردند و تخصیتی 
گزندناپذیر دارا شدند, 

بچه‌ها تا موقع اهار هنوز آرام جلوی دستگاهها درسیان دریای 
متلاطم ناسزاهای شداد و غلاظ و تجلی و تصاعد بوی عرق خانی و 
دستهائی که در هوا تاب بیخورند و کیسه‌ها را از یکدیگر میقا پند 
و محاسبات بی‌پایان برای نوبتی که با محاسبات و خاطرات نامعلوم 
دیگری مخلوط شده است ایستاده‌اند. سرانجام بچه‌ها طاقت نمیاوردند. 
آسادچی در اسیا را قفل میکند و به اعمال زور و تنبیهات بباد وت 
میتماید. اعضای آتریاد نهم سه پا چهار نفر مست‌ترین و فحاش ترین 
مشتریها را لحظله‌ای در آغوش میگیرند» زیر دستشان را بیگیرند و 
آنها را به ساحل کولوباک بیبرند. با قیافه‌ای بسیار جدی و کاربر 
با مهربانی صحبت میکنند و با ابراز محبت آنها را لنار ساحل مینشانند 


و 


۳۰ 


و با وجدان پاک و نمونه‌وار ده سطل آب برویشان میپاشند. تنبیه‌ندگان 
ایتدا نمیتوانند به ساهیت آنچه میگذرد پی ببرند و بصرانه به موضوعانی 
که در آسیا سطرح شده یود بربیگردند. آسادچی پاهایش را که از 
آفتاب سوخته و سیاه شده از هم باز میگذارد و دستهایش را به جیبهای 
شلوار خود فرو میکند و با دقت به غرغر «بیمار, گوش میدهد و با 
نگه سرد چشمان خا کستری خود مواظب تمام حرکات اوست. 

- این یی سه بار دیگر فحش بادر داد. سه سطل دیگر 
باو بده. 

لاپوت با نگرانی از پائین» از ساحل رودخانه با دورخیز تعداد 
گفته شده سطل را میدهد و پس از آن با قیاف‌ی جدی مصنوعی بانند 
دکترها سیمای «بیمار, را له بیکند. 

«بیمار » پالاخره به فهیدن به چیزهانی شروع میکند» چشمانش 
را پاک ببکند» سر خود را تکان میدهد و حتی اعتراضی بیکند : 

چه حقی دارید؟ آهء مادرتان را... 

آسادچی آرام فرنان بیدهد : 

-- یک پرس دیکر . 

لاپوت با مهربانی و بخوشی میگوید : 

مسب چشم» یک پرس دیگر (ول بیدهم» -و آبرا اند آخرین 
بخش گرانبهای دارو با دئت و سراقبت از سطل پسر «بیماره میریزد. 
او بسوی مینه‌ی خیس و بصیبت دیده خم شده و همچنال با مهربانی 
و اصرار طلب میکند : 

سب نس نکشید,.. شدیدتر نفس بکشید.,. باز هم نفس بکشید... 
نفس . نکشید... 

«بیما ر » که یکلی و قطعاً کیج و منگ شده در برابر شور و 
شعف همکانی کوش بنرمان بطالبات لاپوت را انجام میدهد یا در سکوت 
شام و کمال بیحرئت میماند» پا شکم خود را از باد پر میکند و به 
سکیکه شروع بیکند, لاپوت با چهره‌ای که روشن شده قد راست 
بیکند و بیگوید : 

ال بیمار رضایتبخش است ۰ ضربان تیضص ۲۷۰ ضربه در 
حرارت بدن »۱ درجد سانتیگراد. 


پوت بیتواند در چنین بوارد نخندد و ام جریان را در 


دویقه 


و 
له 
‌ 


آهنگ پلند علمی طی میکند. فقط بچد‌ها کار رودخانه قهتهه بیزنند 
و سطلهای خال را در دست دارند و جمعیت روستائیان که روی تیه 
ایستاده‌ا ند و با سصدردی لبخند میزنند. لاپوت باین حمعیت نودیک 
بیشود و با لحنی مودب و جدی میپرسد . 
ِ - نثر بعدی کیست* پرای رفتن به اتاق دربانهای آبی نویت 
لیست ٩‏ 

روستائیان با دهانهای باز هر یک از سخنان لاپوت را همچون 
شهد مپیذیرند و نیم دقیقه قیل از آنکه او این جمله را تنتظ کند 

لا پوت به آسادچی میگوید . 

- رفیقی پروفسور» دیگر بیماری نداریم. 

اسادچی دستور بیدهد ۰ 

سب بهبوذیافتگان را خشک کنید. 

نهم با آیادق شروع بیکند بیمارانیرا که واقعاً حالشان 
ما ای او خاش رون فنات بخواباند و از یک پهلو به پهلوی 
دیگر ۳ داند. یی از آنها دیگر با صدای هوشیارانه لبخندزنان خواهنس 
میکند ۰ 
تس آن دیگر لازم نیست... من خودم. .. من دیگر سالمم, 
آهان فقط حالا لاپوت با بشاشت و کشاده‌روئی میخندد و گزارش 


ت این یی شا نت۸ بیتوان مرخص ک 

دیگران هنوز مقاوست میکنند و حتی میکوشند فوربولهای سابق 
را در عمل تکه بذارند ‏ ربله» برده شویتان..., وی همینکه آسادچی 
بختصراً سطل را یادآوری بیکند» آنها به حال هوشیاری کمل دربیآیند 
و آنها هم شروع بخواهش و التماس بیکنند ۰ 

آن را لازم نیست» بشرافت قسم بی هوا از زبان من در 
رفت» بیدانيده عادت شده است... 

لاپوت این قبیل «بیمارال, را همچون بیماران بسیار سخت بنصاة 
معاینه میکند» و در این موقع قهقهه‌ی ئولونیستها و روستائیان به 
حداعلای بیان خود میرسد و نقط برای آن قطع میشود که مبادا مرواریدهای 
نوین از گفتگو را نشنوند: 


۱+0 .34 بار 
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بیگوئید عادت شده است؟ خیلی وقت است این عادت را 
دارید؟ 

بیمار سرخ میشود و ححالت میکشد و میترسد حدا اعتراض کند» 
زیرا آتریاد نهم کنار رودخانه است و هنوز سطلها را بزمین نگذاشته‌اند. 

- این چه حرفیست» حدا رحم کند. 

پسن یعتی خیلی وقت نیست؟ ابا آیا اولیاء شما فحاشی میکنند: 

«بیمار, با چلمنی لبخند میزند : 

سب خوب اینکه بخودی خود. 

- و پدربزرگ شما؟ 

- و پدربزرگم. 

رو عمویتال؟ 

تب پاری حتی .۰۰ 

و ادربزرگتان؟ 

آنکه طبیعیست,,, اهه این حه حرفیست» خدا همراهتال باشد. 
سادریز رگم لاید نه.. 

لاپوت هم باتفاق همکان از ایتکه مادربزرگ کاسلاً سالم است 
خوشحال بیشود و ریمار», خبس‌را در آغوش بیگیرد. 

رفع خواهد شده من بیگویم» رفع ميشود. شما بیشتر پیش 
ما بیائید» با بابت بعالجه کوپیی نميگيريم. 

و «بیمار , و دوستانش و دشمنانش از حملات خنده بیحال میشوند. 
لاپوت با لحنی حدی دیگر بسوی آسیا که آسادچی قفلش را دارد باز 
بیکند روانه شده و اداید بپدهد * 

و اگر بخواهید ما ميتوائيم به خائه بائیم. در خانه هم 
مجانی معالحه ميکنيم» ولی شما باید از دو هفته قبل تقاضا کنید و 
درشکه بدئبال پروفسور بفرستید و گذشته از آن سطل و آب را شما باید 
بدهید, اگر پخواهید پدرنان را هم معالجه میکنیم» و بادرتان را هم 

صدای یکنفر اژ بیان قهتهه‌ی خنده شنیده میشود - 

سب بادرش به چتین برضی دچار نیست. 

- اجاژه پدهیده منکه راجع باولیائتان از شما پرسیدم و شما 
پشرايه بشزد 


۳۳ 


بهبودیاینده تعجب بیکند ؛ 

د ول کنید. 

روستائیان به شوق و شعف کاسل درمیایند . 

قاه قاه قاه قاه,.. تو این یی را پبین ... راجع به بادر 
عزیزش چه حرفی زده... 

۵5 

آلر یفتوخ همین انن»:: بریضست. .. بریهست,,, اوه 
طاقت ندارم . او ه» نابود شدم,.. پشرافت قسم» نایود شلد م . آخ حرامزاده! 
باری عجب پسریست» آهاء چه حرفها میزند و نمیخندد» امیدوارم که 
خنده نصیب تو هم بشود... دکتر مهربان... 

لاپوت را تقریباً با طفرمندی به آسیا میبرند» و در شعبه ماشین خانه 
فرسان داده بیشود که بکار ادابه بدهند. حالا رنگ و آهنگ کار 
درست نقطه‌ی متابل قبلیست ؛ سشتریها حتی با آیادق بیش از حد 
ام دستورهای کودلاتی را اجرا میکنند» بدون چون و چرا از نوبتی 
که بقرر شده است اطاعت میکنند و با حرص و آز به هر یک از 
سخنان لاپوت که واقعا هم از لحاظ سخن. و هم از لحاظ میمیک 
گنجینه‌ای پایان ناپذیر است گوش میدهند. طرفهای غروب آسیا کردن 
غله تمام میشود و روستائیان با مهر و محبت دست کولونیستها را 
میفشارند و وقتی به ری خود سوار میشوند با احساسات بیاد میاورند . 

و مادربزرگش زا حتی... ابا عجب پسرهانی هستند, 

آهای» کارپو » آیا خشک شده‌ایء ها؟ شک شدی؟ و 
سرت چطورست؟ همه جایت سالمست؟ پس مادربزرگت جطور ؟ قاه 
قاه قاه... 

کارپو شرنگین میان ریش خود میخندد و گونیها را توی کاری 
مرتپ بیکند و سر خودرا سیجنباند: 

تست هیچ فکری نمیکردم » ابا به بیمارستان اقتادم ... 

- آها یااله فحش بادر بدهء اگر فراموش نکرده‌ای؟ 

ای نه, حالا دیکر وقتی از استوروژوو بیرون برویم آنوقت 
میئوال یه اسپ فحتی مادر داد,.. 

قاه قاه قاه... 

شهرت آتریاد نهم و اتاق هیدروتراپی آن در اطراف پیجید. و 


۳ 


کسانیکه برای آرد کردن ید نزد ما میآبدند پیوسته از این موسدی 
خوب یادآوری بیکردند و حتی باپل بودند از نزدیک با لابوت 
آتیا شوند. لاپوت با سیمائی سریو و دوستانه به آنها دست بیداد ۰ 

من فقط دستیار اول هستم. ابا پروفسور اصلی اینست : 
رثیق آسادچی. 

آسادچی با نکاهی سرد روستا ثبان را نماشا میکند, روستائیان با 
احتباط به شائه‌های برهنه‌ی لاپوت دست یزنند : 

- دستیار؟ حالا در ده با هم اگر کسی دهان باز کند باو 
بیگویند : شاید میخواهی د کتر هیدروتراپی را از کولونی برایت بيآوريم. 
آره» بیگویند» میشود او را دعوت کرد تا بخانه بیاید... 

بزودی با در آسیا موثق ندیم آهنگ خودمان را برفرار نمائيم. 
محیط پرهیجان و شادیان و تشاط انگیز و سرزنده و دلشاد بود» 
انضباط با چتکالهای سخت گیر و نرم حرکت میکرد و دست کسانیرا 
که تصادفا ثلامات را نقض میکردند میگرفت و با احتیاط آنها را در 


زاه راست قرار سیداد. 


۲ -ند دا جرا 


برای اواخر ژوئیه آنریاد مخنلط چهارم مر کب از پنجاه نفر 
در زير فرباندهی بورون بکار افتاد. بورون فرمانده مبول عموم اعضاء 
آتریاد مختلط جهارم بود» و هیچیک از کولونستها بدعی این نقش 
دشوار و پرافتخار نبود, ۲ 

آتریاد مختلط چهارم راز بام تا شام» کار میکند. بچه‌ها غالبا 
میگفنند که آنریاد چهارم بدون شیپور کار میکنده زیرا ند برای رنتن 
بر و نه موقع با زگشت از کار برایشان شیپور نمیزدند. حالا آنریاد 
چهارم بورون در خرن ثوب کار میکند. 

در ساعت جهار صیح پس از بیداری و صرف صبحاند آتریاد 
مختنط چهارم کنار گلخانه مقایل در اصبی عمارت سفید صف میکشد. 


۳ 


در جناح راست صف کولونیستها تمام مرییان صف بیبندند. در واقع 
باید گنت که آنها موف نیستند در کار آتریاد مختلط چهارم شرکت 
نمایند» بچز دو نفر که بعنوان نگهبانی منصوب شده‌اند: ولی از مدنها 
پیش در کولونی کار در آتریاد مختلط چهارم اقدابی دال به نرا لت 
محسوب بیشود و باینجهت حتی یکنفر از کسانی که برای خود 
احترام قائلند فرمان بربوط به تشکیل آنریاد مختلط چهارم را از نظر 
نمیاندازد. هم شره و هم کلینا ایوانویج و هم سیلانتی پدرربانی‌ما و 
هم متصدی ارشد سنگ آسیا که حالا در مرخصی است و هم کوزیر 
بربی چرخسازی و یزیا د پاغبان سرخ بو و عبوس ما و هسرش؛ 
نادیاجان ماهرخبار و هسر ژوریین و بردمی دیگر - که حتی من 
آنها را نمیشناسم در جناح راست جا گرفته‌اند. 

و در صف کولوئیستها تعداد پسیاری از داوطلبان ایستاده‌اند . 
اعضای آزاد آتریاد های دهم و نهم و آتریاد دوم بهترها و آتریاد 
سوم کودارها - همه اینجا هستند. 

فقط باریا کندرانیفنا بو کووا هرچند زحمت کنیده که صبح 
زود از خواب برخيزد و بلبس به پیراهن رکابی چیت کهنه پیش با 
آبد در صفب_ تایستاده است و روی ایوان نشسته و با بورون صحیت 
بیکند. از چندی پیش دیگر ماریا کندراتیفنا مرا نه به چائی نه بد 
بستتی دعوت نمیکند» ولی رفتارش با من کمتر از رفتارش یا سایرین 
نوازشگرانه پیست و من از هیچ لحاظ از او نرنچیدهام , حتی بیش از 
ایام سابق از او خوشم میاید: چشمانش سریوتر و سخت گیرتر شده‌اند 
و شوخیهایش صمیمانه‌ترند. ماویا کندراتیفنا طی این مدت با بسیاری 
از پسرها و دخترها آشنا شده» با سیلانتی دوست شده است» برخی از 
اخلاقهای دشوار ما را سنجیده و ارزیابی کرده است. باریا کندراتیفنا 
اسانی مهربان و نیکو است» ولی معهذا من پواشکی باو میگویم : 

مارپا کندراتیفناه در صف بایستید. همه از ورود شما به 
صف کارگران خوشحال خواهند شد. 

باریا کندرائیفتا به شفق پامدادی لیخند میزند؛ با انگشتان 
گلکون جعد سرکش و گلگون خود را مرتب میکند» با صدائی کمی 
گرفته و از ته سینه جواب میدهد : 

- سپاسگذارم» اما من ایروز چه کاری انجام خواهم داد؟ 


۳۹ 


بورون بیگوید ۰ 

شما ایروژ باید مقدار دراد غله را بتویسید. 

ب لاید شما کار خیلی آسانی یمن داده‌اید؟ 

بورون لبخند میزند : 

تمام کارهای ما یکسانند. آهان عصری وقتی آنریاد مختلط 
چهاره شام میخورد شما تعریف کنید. 

هشت نفر طبل‌زن دویده و تراق و تروق کردند و در سمت 
راست حبف می‌بندند. چهار شیپورزن بیرون آمده و برای شیپور زدن 
آباده‌اند._ گولونیستها خبردار ایستاده و حدی شدند. 

- بزیر پرچم - حبردار ! 

دستهای سبک و برهنه در یک صف بحلو پرتاب شدند ‏ لوای 
احترام... ناستیا نوچفنایا که نگهبان کولونیست بهترین پیراهن خود 
را پوئیده و پارچه سرخی به بازوی خود بسته است در زیر غریو 
لها و درود سیمگون شیپورزنها پرچم حریر کولونی گوری را که 
دو نیزه آباده و فان برتک و سرد آثرا حفاظت میکنند به جناح 
زاست: منود 

از دست راست چهار بچهار» قدم رو ! 

صنوف بزرگسالان بهم خورد» ناگهان باریا کندراتیقنا جیغی 
الیل و ترسنا ک پمن نگه کرد ولی مارش طبلها همگان را به نظم و 
ترئیب بیاآورد. آنریاد بختلط چهارم پسر کار رفت. 

بورون بدو حود را به آتریاد میرساند» بیجهد و پای خود را با 
تدم آتریاد یکسان مینماید» و آتریاد را به آنجائی بیپرد که از سدتها 
پیش کومه‌ی بلند و خوش قاست گندم پرجاست که سیلانتی آنرا 
جم‌آوری کرده و چند کوبه‌ی کوچک دیگر که باين درجه خوش 
قات نیستند سب گندم سیاهء جودوسر» جور نوع دیگر از آن گندم سیاه 
مرغوب کد حتی دهقانان نمیتوانستند آنرا بشناسند و با جو اشتیاه 
سیکردند. این کومه‌هارا _ کارابانف با چوبوت و با فدورنکو جمع کرده 
و باید اذعان کرد که بچه‌ها هر چه نلاش کردند و کوشیدند 
نتوانستند از سیلانتی بهتر کار کنند. 

کنار ماشین بخاری که از دهکده مجاور اجاره کرده‌ايم» 
بائینیستهای چرک و دوده‌آلود منتظر ورود آتریاد مختلط چهارم 
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در جناح راست صف کولونیستها تمام مرییان صف مییندند. در واقع 
باید گفت که آنها مولف نیستند در کار آتریاد مختاط چهارم شرکت 
نمایند» بحز دو نثر که بعنوان نگهبانی منصوب شده‌اند» ولی از مدنها 
پیش در کولونی کار در آنریاد مختلط چهارم اتدامی دال به نزا لت 
محسوب بیشود و باینجهت حتی یکنفر از کسانی که برای خود 
احترام قائلند فرمان مربوط به تشکیل آنریاد مختلط چهارم را از نظر 
نمياندازد. هم شره و هم کالینا ایوانویج و هم میلانتی پدرربانی‌ما و 
هم متصدی ارشد سنگ آسیا که حالا در برخصی است و هم کوزیر 
مربی چرخسازی و بيزيا ک باغبان سرخ مو و عبوس با و هسرش؛ 
نادیاجان ماهرخسار و هسر ژوریین و مردمی دیگر - که حتی من 
آنها را نمیشناسم در جناح راست جا گرفته‌اند. 

و در صف کولونیستها تعداد بسیاری از داوطلبان ایستاده‌اند . 
اعضای آزاد آتریادهای دهم و نهم و آتریاد دوم بهترها و آتریاد 
سوم کودارها س همه اینجا هستند, 

فقط باریا کندرائیفنا بوکووا هرچند زحمت کنیده که صبح 
زود از خواب برخيزد و ملیس به پیراهن رکابی چیت کهنه پیش با 
آید در صف نایستاده است و روی ایوان نشسته و با بورون صحبت 
میکند. از چندی پیش دیگر باریا کندراتیفنا مرا ند به چائی نه به 
پستتی دعوت نمیکند» ولی رفتارش با من کمتر از رفتارش با سایرین 
نوازشگرانه نیست و من از هیچ لحاظ از او نرنجیده‌ام . حتی بیش از 
ایام سابتی از او خوشم میاید: چشمانش سریوتر و سخت گیرتر شده‌اند 
و شوخیهایش صمیمانه‌ترند. ماریا کندراتیفنا طی این مدت با بسیاری 
از پسرها و دحترها آشنا شده با سیلانتی دوست شده است: برخی از 
اخلاقهای دشوار ما را سنجیده و ارزیابی کرده است. ساریا کندرانیفنا 
انسانی سهربان و نیکو است» ول بعهذا من یواشی باو میگویم : 

ماریا کندراتیفنا» در صف بایستید. همد از ورود شما به 
صف کارگران خوشحال خواهند شد. 

ماریا کندرانیفنا به شفق باندادی لبخند میزند» با انگشتان 
گلگون جعد سرکش و کلکون خود را مرتب میکند» با صدائی کمی 
گرفته و از ته سینه حواب مید هد ۰ 

"۳ سپاسگذارم» ابا من ابروژ چه کاری انجام خواهم داد؟ 


۳۹ 


بورون بیگوید : 

شما ابروژ باید مقدار درآید غله را بنویسید. 

لاید شما کار خیلی آسانی یمن داده‌اید؟ 

بورون لبخند میزند : 

- تمام کارهای با یکسانند. آهان عصری وقتی آتریاد مختلط 
چهارم شام میخورد شما تعریف کنید. 

هشت نفر طبل زن دویده و تراق و تروق کردند و در سمت 
راست صف می‌بندند. چهار شیپورزن بیرون آمده و برای شیپور زدن 
آماده‌اند. کولونیستها خبردار ایستاده و حدی شدند. 

فیرحت یود رز 

دستهای سبک و برهنه در یک صف بجلو پرتاب شدند - لوای 
احترام... ناستیا نوچننایا که نگهبان کولونیست بهترین پیراهن خود 
را پوشیده و پارچه سرخی به بازوی خود بسته است در زیر غریو 
طبنیا و درود سیمکون شیپورزنها برچم حریر کولونی گوری را که 
دو نیزه آباده و گوش پزنک و سرد آثرا حفاظطت میکنند به جناح 
راست بیبرد. 

- از دست راست چهار بچهار؛ قدم رو ! 

صنوف بزرگسالان بهم خورد» ناگهان ماریا کندراتیفنا جیفی 
سید و ترسنا آف پمن نگاه کردء ول مارش طبلا همگان را به نظطم و 
ترئیب بیآورد. آنریاد مختلط چهارم بسر کار رفت. 

بورون بدو خود را به آتریاد میرساند» میجهد و پای خود را با 
قدم آنریاد یکسان بینماید» و آتریاد را به آنجائی میبرد که از مدتها 
پیش کوبه‌ی بلند و خوش قاست گندم برجاست که سیلانتی آنرا 
جح‌آوری کرده و چند کوبه‌ی کوچک دیگر که باين درجه خوش 
قاست نیستند س. کندم سیاهء جودوسر ؛ جور نوع دیگر از آن گندم سیاه 
مرغوب که حتی دهقانان نمیتوانستند آنرا بشناسند و پا جو آشتباه 
بیکردند. این کومه‌هارا کاراباتف با چوبوت و با فدورنکو جمم کرده 
و باید اذعان کرد - که بچهد‌ها هر چه تلاش کردند و کوشیدند 
نتوانستند از سیلانتی بهتر کار کنند. 

کنار ماشین بخاری که از دهکده جاور اجاره کرده‌ايم» 
سانینیستهای چرک و دوده‌آلود منتظر ورود آتریاد مختلط چهارم 


۳۷ 


شتجید ی .ابا »این سکوب سال, وان ات اهسیم «بهار. تافقببایا 
خریده‌ايم» مانند تمام زندگانیمان نو و تازه است, 

بورون بسرعت افراد بریکاد خود را تقسیم میکند» او همه چیز 
را از دیروز حساب رده بیخود نیست که او فرمانده قدیمی آتریاد مختلط 
چهارست. برفراز آخرین کوبه‌ی جودوسر پرچم سا در اهتزاز است. 

تا ناهار کوییدن کوبه‌ی گندم پایان مییابد. محوطه‌ی بالائی 
خرستکوب شلوغ ترین و شادبانه ترین جاهاست. چشمان دختران که 
از .کرد زرین. وا سترق. کتدم پوفیده شاه میدرخندر از چسرها 
فقط لاپوت اینجاست, او خستی‌ناپذیر است, نه پشت خودرا؛ نه زبان خود را 
خم نمیکند. در مهمترین و پرسئولیت‌ترین جاها تاسی سر سیلانتی 
و سبیلهای ناب برنداشته‌ی او که آنها نیز از همان کرد انباشته‌اند 
دیده ميشود. 

مس رفیق بو کووا» حالا ما چقدر جو داریم ؟ 

ماریا کندراتیفتا دفتر یادداشت را بسمت بغرپ بربیگرداند و با 
چنان صدای خسته و بچکانه‌ای جواب بیدهد که من واقعاً دلم بحالش 
میسوزد : 

- چهار صد پوط, 

برای لاپوت که در منتهای خستی میتواند راه چاره ییابد خوبست. 
او پا تمام قدرت صدای خود فریاد میزند . 

نت لانتکو ز تلاکو ] 

کلاتنکو بافه‌ی دو پوطی که را روی سر خود یبرد و از زیر 
آن سکندری‌خوران داد میزند . 

مکر چه فکری بسرت زده است؟ 

پیا اینجا یک دقیقه باید... 

گلاتنکو سبت به لاپوت رفتاری شبیه به فداکاری مذهبی دارد. 
او لاپوت را هم بخاطر تیزهوشی و هم بخاطر سر زندی و هم بخاطر 
عشق گرامی میدارد زیرا فقط لاپوت ارزش کلاتتکو را یداند و بهمه 
اطمینان میدهد که کالاتنکو هرگز تنبل نبوده است. 

گلاتنکو که را کنار باشین‌یخار بیاندازد و بسوی خرسکوب 
ميشتاید, از ته دل راضیست که مبنواند یک دفیته درسیان جاروجنجال 
همگانی استراحت کندء او بد کنتکو پا لا پوت شروع بیکند : 
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پس برای چه قو برا صدا زدی؟ 

لاپوت از بالا خم میشوده و تمام اطرافیان به گفتکوی آنان 
گوش بیدهند» چون اطمینان دارند که اين گفتگو عاقبت خوشی ندارد. 

بط حوب؛ 93 مید هم . .. 

پرو به خواپکه ما.. 

ست وب , 

- آنجا زیر بالش بن... 

چی 


خوب» چی چی؟ 

- په آنجا میروی و زیر بالش من... 

س ایثرا فهمیدم» زیر بالش... 

- در آنجا دستهای یدی را گذ اشته ام, 

توق 

و ان با فا کر کم 

لاپوت دستهای خود را در بیان خنده‌ی همکان نشان میدهد ؛ 

زودتر دستها را باینجا بیآور» زیرا این دستهایم دیگر بهیچ 
دردی نمیخورند. 

کلاتتکو_میگوید: 

آهان! 

او میفهمد که همه به حرفهای لاپوت ویا شاید باو میخندند. او 
با تمام قوا میکوشد هیچ چیز ابلهانه و خنده‌آوری نگوید و مثل 
اینکه حنین حیزی نگفته است؛ و فقط لاپوت ,حرف بیزد. ولی همه با 
شدت پیشتری بیخندند» خرمنکوب دیگر بیهوده کر میکند و دیگر 
بورول شروع بد ,ربازخواست, بیکند . 

اینجا چه اتفاق افتاده است؟ حوب» برای حه وایستاده‌اید؟ 

تیگ ستری خرگری یاه تکوم بدا تا کوتوال. کری 
و بلند قهقهه و ناله جلوی نفس را بیگیرد» حتی شره میخندد و حتی 
مانینیستها ماشین را ول کرده و قهقهه میزنند و زانوهای کثیف خود را 
گرفته‌اند. کلاتتکو بسمت خوابکاهها میچرخد, سياانتی خیره به پشت او 
نکه میکند » 
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داداش» بیین» عجب داستایست... 

کالاتتکو متوقف میشود و چیزی بپفکرش بپرسد, کارابانف از 
بالای کوبه‌ی بلند که فریاد میزند . 

اس جوب؛ نو پرای چه وایستاده‌ای؟ و برو دیگر ! 

ولی کالاتنکو دهان خود را تا بنا گوش باز میکند. او یه موضوع 
ی برد, 

بورون فرمان میدهد : 

-- دستهای یدی را بگذارید! ادامه بدهید! 

لاپوت سیگوید - 

س اگر باید گذاشت که يگذاريم. هر طوری شده با همین 
دستها کار میکنیم , 

شره در ساعت نه ساشین رْ نگاه میدارد و به بورون نزد یک 
فسوی 

- بجه‌ها دیگر از حال بیروند. و باز نیساعت دیگر کار 
بورون میگوید : 
ست عیبا ندآ ردء تمام ميکنيم . 
لاپوت از بالا عربده بیکشد ۰ 
- رفقای کولوئیست! نیساعت دیگر کر باقی بانده. ایستکه 
من بیترسم در ظرف نیساعت جدا از حال برویم. من موافق نیستم. 

بورون مضطرب میشود : 

خوب» پس تو چه بیخواهی؟ 

ین معترضم!_ در ظرف نیساعت از پا ميافتيم. کلاتنکو» 
درست میگویم؟ 

- البته» این حرف درست است. نیمساعت زیاد است. 

لاپوت مشت بلند بیکند ۰ 

- نیساعت بحالست. باید هبهی اینها را تمام کنیم» تمام 
این کار را در ظرف یکریع ساعت تمام کنیم . هیچ تیمساعتی | 

کالاتنکو عریده میزند : 

- صحیح است! او این حرف را درست بیگوید. 

شره دوبیان انفجار نوین خنده ماشین را بکار سياندازد. پس از 


پیست دقیقه‌ی دیگر همه حیز تمام شده است. و بلافاصله همه مشتاق 
بیشوند که روی کاه دراز کشیده و بخوابند. ول بررون فرنان نید هد : 

مف بکشید! 

شیپورزنها و طبالها به صف حلوئی میدوند, آنها مدتهاست که 
بتظر فرا رسیدن ساعت کارشان هستند. آتریاد مختلط چهارم پرچم را 
به بحل خود در عمارت سفید پدرقه میکند. من در محل خرمن کوبی 
معطل میشوم و از عمارت سفید صدای درود برای احترام به پرچم به 
گوش من میرسد. 

کولونیستها با تمام خستی خود به رودحانه رفتند و پس از 
آب‌تنی - گوئی از خستی اثری نیست. درمیان باغ پشت میزها 
خوشحالی و نشاط و گفتگو برپاست» و ساریا کندراتیفنا بعلل 
بختلف بیخواهد گریه کند: از خست» از محبت به کولونیستها» 
از ایتکه در زندگانی او نیز قانون صحیح انسانی احیا گردیده است, 
او نیز مزه لذائذ کلکتیف آزاد کار و زحمت را حشید. 

بورون از او میپرسد : 

سب کار, قتبا. اسان برد 

ساریا کندراتیفنا میگوید : 

۳-۹ نمیدانم. لا ند دشوار بود» ابا این موضوع بهم نیست, چنین 
کاری در هر صورت سعادتست. 


2 روجتاغرانم 


بزودی فلا کتی که بدتها بود انتظارش را داشتيم فرا سید : 
میبایست دانشجویان فا کولته‌ی کارگری را مشایعت کنيم. هرچند 
همه روزه برای ورود به فا کولته‌ی کارگری آباده بيشدیم» هرچند برای 
هیچ چیز دیگر اینقدر با حرص و ولع آرزو نمیکرديم مکر برای دانشجویان 
خودبان و کرچه این موضوع اسری شادی‌بخش و پیروزمندانه بودء 
روز وداع سید و دل همق بشور افتاد, در چشمها اشک جمع شد و 
وحشت پما دست داد : کولونی بود» زندگ داشت» کار سیکرد» میخندید 


اِّ 


و حالا پاری پخش و پلا میشوند و گوئی هیچکس سنتظر این نتیجد 
نبود. و من در آن روز با حس سنگین فتدان و ناراحتی بیدار شدم. 

پس از صبحانه همه لباسهای پاک و تمیز پوشیدند و در باغ 
بیزهای نمایشی چیدند. در اتاق کار من بریکاد مسئول پرچم روبوش 
پرچم را بیکند و طبل‌زنها طبلها را به شکمهای خود یانداختند و این 
نشانه‌های جشن نمیتوانستند شراره‌های شم و اندوه را خاموش کنند ۰ 
چشمهای آبی لیداجان از سر صبح گریه‌آلود بودند ؛ دختریچه‌ها توی 
رختخواب دراز کشیده و علاً شیون و ناله میکردنده و یکاترینا 
گریگوریفنا بدون بوفتیت آنها را آرام میکرد» زیرا خودش هم یزحمت 
حلوی آشفتی حود را میگرفت. پسرها سریو و ساکت بود ند » لا پوت 
شخصی بی استعداد و غم آور بنظار میایده پسربچه ها در خطوط غیرعادی 
و بسیار منظم قرار آرفته بودند بانند کلاغهائیکه روی سیم مینشینند 
و آنها هیچکاه اینقدر زکم نداشتند. آنها با وقار روی نیمکتها و در 
حپرها نشسته و دستهای خود را میان زانوها گذاشته‌اند و به اشیائی 
"که در بحلهائی بمراتب بالاثر از سیدان دید عادی آنها قرار گرفتد 
تک ی پانواه کار که فرتهار اسان 

من در تعجب کودکانه‌ی آنها شریک هستم» من غم و اندوه 
آنها را درک میکنم » غم و اندوه مردمیکه عدل و انصاف را بیئهایت 
محترم میشمارند. من با توسک سالاویف موافقم . بچه مناسیت فردا 
باتوی بلوخین در کولونی نخواهد بود؟ آیا واقعا نمیشود زندکانی را 
پیشتر عاقلانه ساخت که ماتوی بهیچ جا نرود نا اینکه توسکا غم و 
اندوعی ظالمانه و غیرقابل ترسیم نداشته باشد؟ آیا باتوی فقط یک 
دوست دارد و آنهم نوسکاست و ۳ تنها باتوی بیرود؟ بورون. 
کارابانف» زادوروف» کراینیک» ورشتف» گولوس: ناستیا توچفنایا عزیمت 
میکنند و هر یک از آنها دوستانی دارد که تعدادشان به ۱۲ تفر 
بیرسد و باتوی» سمیون و بورون - انساتهائی واقعی هستند. و نقلید 
از آنها اینقدر شیرین است و زندکانی را بدون آنها باید از نو شروع کرد. 

نه تنها اين احساسات کولونی را تحت ظلم و اجحاف قرار 
داده بودند. و برای من و برای هر یک اژ کولونستها واضح بود 
که کولونی را روی سماط انداختند و بالای سرش تبری سنگین بلند 
کرده‌اند نا سرشرا قطع ۳ 


۲ 


خود دانشجویان فا کولته‌ی کارگری چنان حال و وضعی داشتند 
که گوئی آنها را برای آن آناده کرده‌اند تا «برای بسیاری از خدایان 
ضرورت و سرنوشت, قرباتی کنند. کراباتف از من دور نمیشد» تبسم 
بیکرد و یگنت : ۱ 

زندکانی جوری درست شده که همه چیز در آن نامناسب 
است. به فا کولته‌ی کارگری باید رفت؛ آخر اینکه سعادتست» میتوان 
گفت که مثل سیمرغ در خواب هم بچشم نمياید. ابا در واقع تکیت 
اینطور نباشد و ممکنست اینطورست که سعادت سا امروز اینجاست و 
تمام میشود» آخر دلم برای کولونی میسوزد» آنقدر متأسنم... ار 
"کسی میدید سرم را بلند میکردم و زوژه میکشیدم . ۲ 

ولی بسافرین کمتر از با رنج سیبردند» زیرا در پیشاپیش آنها 
فا کونته‌ی کارگری درخشان و تابناک قرار داشت» ولی در جلوی 
با هیچ چیز تابنای وحود نداشت, 

عصر روز قبل بربیان روی ایوان آپارتمان من جمع شدند» 
نشسته بودند» ایستاده بودنده فکر میکردند و شرمگینانه خود وا بیکدیگر 
میفشردند. کولونی خواییده بودء سکوت حکمفرما بود؛ هوا گرم» آسمان 
پرستاره بود. در نظر من جهان به شربتی بسیار مر تب و یغرنج 
بیماند : خوشمزه» جاذب وی از چه آنرا درست کرده‌اند -سر در 
نمیأورم» که چه تحاساتی در آن محلولست - بعلوم نیست. در چنین 
دقایقی سوسکهای فلسفی بجان انسان میافتند و انشان سیخواهد هرچه 
زودتر چیزها و مسائل اسفهوم را بنهمد. و اگر فردا دوستان شما 
که شما با زحماتی آنها را از عدم اجتماعی ببرون کشیده‌اید «برای 
هميشه, از نزد شما بیرونده در این موارد نیز انسان به آسمان آرام 
نگ میکند. و. مات اس و در یک آن بنظرش. مياید. که تون 
پیدسشکها و زیرفونهای نزدیک او حل صحیح مسئله را زیرلبی باو 
گوشزد . میکنند. 

با هم همچنین گروهی ناتوان» هریک جداگانه و مسق با موافقیت 
سکوت کرده و بيانديشيديم و به پچ و پچ درختان گوش دادیم 
و به چشم ستاران مينگريستيم. وحشیها پس از نا کامی شکار اینطور 
رفتار میکنند. 

من باتفاق همه بتکر مشغول بودم. در آن شب» در شب 


۳ 


نخستین فارغ التحصیلان واقعی افکار بسیار و احمقانه‌ای از سرم 
گذشت. در آنموقع من راجع به افکارم بهیچکس هیچ چیزی نگفتم. 
همکاران من حتی تصور میکردند که فقط آنها اتوان شده‌اند» ابا من 
بانند بلوط پرتوان و گزندناپذیر در سر جای سابقم ایستاده‌ام. شاید 
برای آنها حتی شرم‌آور بود که در حضورم ناتوانی و ضعف حود را 
ابراز نمایند, 

من فکر بیکردم که زندکنيم مانند اعمال شاقه و بی انصافانه 
اشتم فکر میکردم در اینباره که بهترین پبخش عمرم را فقط وقف آن 
کرده‌ام که شش نفر ستخف, بتوانند به فا کولت‌ی کارگری داخل 
شوند» که در فا کولته‌ی کارگری و در شهر بزرگ مورد تأثیرات 
وین که اداره و تنظیم آن از دست من خارجست قرار خواهند گرفت 
و کسی چه بیداند که تمام اینها به چه چیزی سنحر خواهد شد؟ 
ممکتست زحمت من و قربانیهائی که من داده‌ام صاف و ساده بانند 
یک لخته‌ی انرژی باند که بیخود و بیهوده مصرف شده است؟.. 

در باه بطلب دیگری هم فکر میکردم : جرا چنین بی انصافی؟.. 
آخرین کار نیق انجام دادم, آخر این کار هزار بار سشکل‌تر و 
شایسته‌تر از آنست که در شب‌نشینی باشگه آواز بخوانند» حتی 
مشک‌تر از آنستکه در نمایشنامه‌ی خوبی نقش بازی کند» حتی 
فرضاً در تآتر هنری آکادمیک مسکو... چرا در آنجا صدها نفر برای 
هنرپیشکان کف میزنند» حرا هنرپیشکان با احساس توجه و دقت و 
سپاسگذاری بشری برای خوابیدن به خانه بیروند» برای چه من شب 
تاریک در کولونی که دربیان کشتزارها پرتاب گردیده نشسته‌ام» 
چرا دست کم سکنه‌ی گونچاروف برايم کف نمیزنند؟ حتی از این 
هم بدتر : من پیوسته با اضطراب در عالم فکر و خیال باین انديشه 
برسیگردم که برای دادن ساز و برگ یه شاگردان فا کولته‌ی کارگری 
من هزار روبل خرج کرده‌ام که چنین مخارجی در هیچ جای صورت 
هزینه ها پیش‌بیتی نشده که بازرس ادار‌ی دارائی وقتی من با تقاضا باو 
براجعه کردم با خشک و سرزنش کنان بمن نگه کرد و گفت : 

اگر دلتان میخواهد میتوانید خرج کنید» ولی در نظر داشته 
باشید که کسر ببلغ از حتوفق شما تامین شده است. 

من این بذا کره را پیاد آورده و لبخند زدم . یکباره در مغزم 


یک بنگاه کامل بکار شروع کرد : در یک اتاق آن یکنفر با شور و 
حرارت علیه بازرس نطفهای آتشین اننقادی ایراد میکند» در اتاق 
بجاور یکنثر با لائیدی و بصذای بلند میگوید : ,بن تف کردم»» و 
حنب آن پسربچه های خوش خدمت و فکور روی میزها حم شده و 
حساب بیکردند "که بن طی چند ماه باید مبلغ هزار روبل را از حقوقم 
ی کنم. این بنگاه ار روی وحدان پاک کار میکرد» با وجود آنکه 
در بغز من بنگاههای دیگر هم کار بیکردند. در عمارت بجاور 
جلبه‌ای رسمی برپا بود ۰ روی صحنه مرییان و دانشجویان نا کولته‌ی 
کارگری از کوا با نشسته بودند» از تفن صجد صدا بیئواخت؛ 
دانشمند پدا گوزی نطق میکرد. ۱ 

من از نو میتوانستم لبخند بزنم : دانشمند پدا گوژی چه مطلب 
خوپی میتوانست بکوید؟ مگر او کرابانف ناک پدست قطاع الطریق 
را دینه ابا بورون هه رآ که بدوستان پنهره‌افن. را تبرباران "گردند 
روی تاقحه پنتحره بیگاند دیده است؟ او نئه دیده است. 
یکاترینا گریگوریفنا از من میپرسد : 

ب شما در فکر چه هستید؟ فکر بیکنید و لبخد مپزنید؟ 

من میگویم : 

من حلسه‌ی رسمی دارم 
بدون سسته کار خواهیم کرد؟ 

آها این یک شعبه‌ی دیگر علم پداگوژی آینده است؛ 


شعبه‌ی هسته, 
ين اینرا راجع به هسته. اگر کلکتیف هست پس هسته هم 
خوا هد بود , 


پسته باینست که چگونه هسته‌ای. 

- چنان هسته‌ای که با لازم داریم. یکاترینا گریگوریفنا» باید 
عقیده‌ی عالیتری دریاره‌ی کلکتیف با داشته باشید. با اینجا برای هسته 
نگرانیم» ابا کلکتیف دیگر هسته را حدا کوده و شما حتی ستوجه 
نشدید. هسته‌ی خوب از طریق تقسیم تکثیر مییابد. این نکته را در 
دفتر یادداشت برای علم آینده تربیتی بنویسید. 


یکاترینا کریگوریفنا سازشکارانه موافقت میکند : 

خوب بینویسم. 

روز بعد هیئت مربیان بی‌رنگ و بو بود و یاسبی بسیار سریو و 
رسمی پیروزنندی را بیگرفت. بن نمیخواستم روحیه را تشدید 
کنم و چنانکه گوئی روی صحنه باشم بازی میکردم» نتش انسانی 
شادیان را بازی میکردم که برآورده شدن پهترین آرزوهای خود را 

ظهر پشت میزهای بهمانی اهار خوردیم و بسیار و غیر 
مترقپ حندیدیم. لاپوت با ژستهای صورت نشان میداد که پس از 
هفت هشت سال از دانشجویان اعزاسی با به فا کولته‌ی کارگری جه 
پدست خواهد آند. او نشان میداد که جطور بهندس زادوروف ار 

نب لازم میمیرد و کنار تختخواب او پزشکانش بورون و ورشنف 
حق‌الزحمه دریافتی را تقسیم بیکنند. کراینیک موسیقیدان بیاید و 
تقاضا میکند که بابت مارش دفن و سوگواری فوراً بپردازند والا او 
مارش را نخواهد نواخت. ولی هم در خنده با و هم در شوخیهای 
لاپوت در مرحله‌ی اول شادی زنده و واقعی ارائه نميشد» بلکه اراده‌ای 
که بخوبی لجام زده شده بود. 

در ساعت سه صف‌بندی تردیم» پرچم را بیرون آوردیم» دانشجویان 
فا کولنه‌ی کارگری در جناح راست صف کشیدند. آنتو سوار بر 
مولودتس از اصطیل آبد و پسربچه‌ها سبدهای سساثرین را توی کاری 
پار کردند. فرمان داده شدء طبلها به صدا درآبدند و صف بسوی ایستکه 
راه آهن بحر کت درآد. پس از نیساعت از توی شنهای روان کولوباک 
بیرون آمده و با راحتی بروی علف کمرشد و محکم جاده‌ی پهناور 
که روزگری تاتارها و قزاقان زاپاروژیه در آن میتاخته‌اند آمدند. 
طبالها شانه‌های خود را راست کردند و جوبها در دستان آنها شادمان‌تر 
و بوقرتر شدند. 

من با لحنی سریو خواستار شدم : 

ب خیرداز: مرها وا بالا بگیرند! 

کارابانف ضمن راه بدون آنکه پایش‌را اشتباه کند» رویر گرداند 
و استعداد کمیابی از خود ظطاعر ساخت + او با تبسمی ساده هم 
غرور و هم افتخار خود را بمن نشان داد» هم مهر و محیت 
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و اطمینان بخود و به زندگ زیبای آینده خود. زادوروف که کنار او 
بیرفت بلافاصله حرکت او را درک کرد و بثل هميشه حجولانه 
شتافت که احساسات خود را بپوشاند» فقط با نکه دیدکن جاندار خود 
به افق نظر انداخت و سر خود را بسوی نوک نیزه پرجم بالا برد. 
کراباف ناگهان با صدای بلند و شوخ و شنک به خواندن آواز 
پرداخت, 

صنوف شاد و خرسند دنبال آواز او را گرفتند. در دل سن 
چنان حالی بود که گوئی روز جشن اول ماه مه در میدان شهراست. 
بن دقیقاً احساس بیکردم که من و تمام کولونیستها یک روحیه داریم. 
یکباره نمیدانم چطور شد که ناگهان بنحوی ناسعلوم مطلبی سهم 
خاطرنشان گردید - کولونی ینام آوری نخستین دانشحویان خود را 
بشایعت بیکند, بافتخار آنها پرچم حریر در اهتزاز است و طبلها 
بیغرند و ستون منظم و سرتب آنها ضمن راه‌پیمائی در جنب و جوش 
است و خورشید که از شادمانی کل انداخته از سر راهشان کنار 
بیرود و در باختر فرو مینشیند» گوئی بهمراه ما ترانه‌ای خوب» ترانه‌ای 
فرییگر میخواند که در آن بظاهر گوئی قزاقی عاشق ميشد» ولی در 
واقع - آنریاد دانشجویان فا کولته‌ی کارگری بموجب فرسان دیروزی 
شورای فرباندهان به خارکوف عزیمت بیکند «آتریاد مختلط هفتم 
در زیر فرماندهی آلکساندر زادوروف». بچه‌ها با حظ و لذت بیخواندند 
ود چپ چپ بمن نکّه میکردند: آنها خوشحال بودند که سنهم باتفاق 
آنها خوشحالم. 

در ایستگه راه آهن وضع رسی و حزن‌انگیز و بی‌ترتیب بود. 
دانشجویان به وا گنها رنته و با غرور به صف ما و په حمعیت که در 
اثر ورود با بهیجان آیده بود نکه میکردند. 

لاپوت پس از زنگ دوم نطق کوتاهی ایراد کرد : 

پسرانمان» مواظب ياشید با را مفتضح تکنید. شورک» تو 
آنها را محکم‌تر نگاه بدار . بلهء فرابوش نکنید این واگن را بموزه بدهید 
و رویش بنویسید : با این وا گون سمیون کارابانف به فا کولته‌ی کرگری 
رفت , 

با از راههای باریک و ناهمواری و نهرها و جویبارها برميگشتيم 
و بیبایست از روی آنها بجمیم. باینجهت یه گروههای دوستانه 
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تقسیم شدیم و در گرگ و میش غروب که فرا رسیده بود دلها را 
بروی یکدیگر بيگشوديم و بدون هبچگونه خودستائی بهم نشان 
میدادیم. هود گنت + 

اوه بن بهیچگونه فا ئولت‌ی کارگری نخواهم رفت. من 
کفشدوز خواهم شد و چکمه های خوب خواهم دوخت. مگر این کار 
پدتر است؟ نه» پدتر ثیست. ابا حیف که بجه‌ها رفتند» درست میگویم 
بش 

کودلانی رگ و پی دار و کچپا و محکم و ریشه‌دار سریو 
به هود نکه کرد و گفت ۰ 

از تو کفشدوز مزخرفی بعمل بیاآید. تو هفته‌ی پیش 
یکفش من وصله زدی و عصری وصله کنده شد. 

شبانگاهان در کولونی خاموشی خسته‌ای حکمفرما بود. فقط 
قبل از شیپور خواب؛ آسادچی که فرسانده نگهبان بود هود مست را 
پیش من آورد. اما هود آنتدرها سست نبودء بلکه پیشتر مهربانل و شاعر - 
باب بود. بدون آنکه به خشم و نفرت همکانی توجهی کند هود در 
پرابرم ایستاد و به دوات من نکاه میکرد .و پا صدای آهسته میگفت + 

ین بدا جهت مشروب خوردم "که اینطور باید عمل کرد. 
من کفشدوز هستم» آیا دل دارم ؟ دارم. ار اینهمه پجد ها ابروز 


رفنند به جائی دور و زادوروف هم رفت» مکر من بیتوانم ی 


کنم؟ من نمیتوانم همینطوری تحمل کنم. من رفتم و با پولهائی که 
خودم در برابر کارم گرفتد بودم مشروب نوشیدم. برای آسیابان پاشنه 
کوییدم؟ کوبیدم, با پولهائیکه خودم از کارم درآوردم مشروب خوردم. 
آیا من به کسی کرد زده‌ام؟ آیا به کسی اهانت کرده‌ام؟ شاید بدختری 
تلیگر زده‌ام ؟ تللگر نرده‌ام, ابا او داد میزند: برویم پیش آنتون! 
خوب» باند برویم, اما آنتون کیست؟.. یعنی اینکه آنتون شما هستید» 
آنتون سمیونویچ ؟ اکیست؟ درنده است؟ نهه درنده نیست. او چنین 
انسانیست, شاید انسان بی بو و خاصیت است؟ نه» بی بو و حاصیت 
نیست. خوب پس چه بشود! منکه آیدم, بفربائید! ایناها در پرابر 
شا خود. کفتدو: فافایل, اینتاده "اسشخی 

تو بیتوانی گوش بدهی که من چه میگویم؟ 

سب ميقوانم, امن: مپتوانم . گوتن. کنم 1 شما چه دیگونید. 
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پس اینطور است» گوش کن» کفش دوختن کاری لازم و 
کر خوپیست. تو لفشدوز خوبی خواهی شد و بدیر کارخانه‌ی 
کفشدوزی خواهی شد» فقط به این شرط که مشروب نخوری. 

باری ابا اگر یکهو این همه مردم بسافرت میروند؟ 

ان ورن و 

- پس یعنی من در اینصورت بعقیده‌ی شما ناد رست توشیده‌ام ؟ 

-- نادرست. 

هود سر خود را پائین انداخت : 

سب دیکر نمیتوان اصلاح کرد؟ در اینصورت تنبیه میکنید, 

پرو بخواب» این مرتبه تنبیه تخواهم کرد. 

هود پطرزی تحقیرامیز به اطرافیان نکاه کرد و گفت . 

این که میگفتم! و بطرز کولونیستی سلام داد ٍ 

مس چشلم بیروم بخوایم. 

لاپوت زیر بازویش را گرفت و با مهریانی به خوایکاه برد» 
جناتکه ی او غم و اندوه مر کز و مجتمع کولونی بود. 

پس از نیساعت در اناق کار من کودلاتی به نقسیم کفش 
پائیزی شروع کرد. او با مهر و محبت پونینهای نو را از قوطی 
پیرون میکشيد و بر طبق میاهه‌های خود به آنریادهای کولونیستها 
میفرستاد. جلوی در غالبا فریاد بیزدند - 

- پس ی عوض خواهی کرد؟ اینها برایم تنکند. 

کودلاتی جواب بیداد و جواب میداد و خشمکین شد. 

س د ین بیست مرتبه لفتم : امروز عوض نخواهم کرد؛ فردا 


عوض میکنم - عجب کودنهائی! 
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باز زنستان پیش میابد. در ماه اکتبر گودالهای پیشمار پر 
از جغندر را بستیم» و لاپوت در شورای فرباندهان پيشنهاد کرد ۰ 
تصویب کردیم : با خیال راحت نفس بکشیم. 
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کودالهای سا- چاله‌های دراز و عمیقی هستند» هر یک بطول 
پیست متر , شره اسال برای زبستان بیش از ده گودال از اینقبیل 
آباده کرده است» بله» گنشته از این ادعا میکرد که اینهم کم 
است» که چغندر را باید خیبلی با احتیاط مصرف کرد. 

چفندر را میبایست يا چنان احتیاطی در کودالها چید که 
گوئی دستکاههای بصری هستند. شره میتوانست از بام تا شام بالای 
سر آتریاد مختلط بایستد و داد بزند . 

رفقاء لطفاً چفندر را اینطور پرتاب نکنید» خیلی خواهشمندم. 
در نظر داشته باشید : اگر شما پیک چغندر محکم ضربه بزنید در 
محل ضربه بردن شروع بیشود و بعد آن چغندر میکندد و فساد و 
گندیدی بسراسر کودال سرایت میکند. رفقاء لعفاً محتاط تر باشید. 

کولونیستها که از کار یکنواخت و بطور کلی از کار چفندری 
خسته شده‌اند فرصت استفاده از موضوعی را که شره بدستشان داده 
ستظوو .بر کرسی و کم اتراحت ار -دست نم‌نهند. آنها از .میات 
توده گردترین و گی‌ترین چغندر را انتخاب میکنند» تمام آتریاد مختلط 
آنرا درسیان بیگیرد و فربانده آتریاد مختلط یکنفر از قبیل بیتکا یا 
ویتکا دستش را با پنج انگشت باز شده بلند میکند و با آواز بلند پچ 
و پچ میکند 


کنار برو» نفس نکش. دستهای ی پا کند؟ 

برانکار پدیدار میشود. انگشتان لطیف فربائده آتریاد محتلط 
حغندر را از میان توده برمیدارد» وی دیگر فریاد اضطراب آمیزی بلند 
مشود : 

- تو چه کار میکنی؟ تو چه کاری داری میکنی؟ 

همه در حالت ترس و هراس میایستند و سپس سرهای خود را 
تکان میدهند» آنوقت همان صدا باز میگوید ۰ 

پاید محتاط بود. 

نخضستین لباس کاری را که بدستشان افتاده لوله میکنند و به 
پالش نرمی مبدل مینمایند» بالش را روی برانکار میگذارند و چغندر 
جاق و گرد و گلی روی آن دراز بیکشد و واتعاً شروع به ایحاد رقت 
یکند. شره برای آتکه خیلی مشهود لبخند نزند ساقه یک علفی را 
بیجود. برانکر را از زین بلند میکنند و میتکا پچ و پچ بیکند: 
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رفقاء آهسته آهسته! در نظر داشته باشید که ببادا برگ 
و بیر شروم بشود... خیی خواهشمندم. 

صدای بیتکا شباهت بسیار دوری با صدای شره پیدا میکند» 
باینجهت ادوارد نیکولایویچ ساقه علف ر از دهان نمياندازد . 

شخم پائیزه را تمام کردیم. ما در آن موقم فقط تازه داشتیم از 
ترا کتور تصوراتی پیدا میکردیم» ولی با خیش و یک جفت اسب در 
روز بیش از نیم هکتار نمیشد شخم بزنيم. باینچهت شره وقتی 
کار آتریادهای مختلط یکم. و دوم را تماشا میکرد بشدت متلاطم 
بیشد. در این آتریادهای مختلط بردمی از فورساسیونهای باستانی‌تری 
کار بیکردند و فرباندهان آنها کولونیستهای تنوسندی انند فدورتکو 
و کاریتوو جوبوت بودند که نیرویشان از پیروی یک جفت اسب 
به خیش بسته شده خیلی کمتر نبود.و به تمام ظرائف و لطایف 
کر شخم‌زنی آشنا بودند» ابا این رفقا متاسفانه اشتباها شیوه‌های 
شخم‌زنی را به تمام ساحه‌های دیگر زندی آوردند. و در محیط کلکتیفی و 
دوستی و در محیط خصوصی آنها شیارهای مستقیم و عمیق و برشهای 
سقندر درخشان را دوست داشتند. و کار فکری آنها در جعبه‌ی 
ججمه‌ی آنها انجام نمیگرفت» بلکه در حاهای دیگری : در عضلات 
دستهای آهنین؛ در قنسه‌ی زره پوش سینه» در رانهای پایدار همچون 
بجسمه. در کولونی آنها با سرسختی در برایر وسوسه‌های فا کولته‌ی 
کارگری پایداری میکردند و در سکوت تحقیرآمیزی از هر گونه 
صحبت در موضوعهای علمی سر باز میزدند. آنها در برخی موضوعها 
آخر بطمئن پبودند و هیچیک از کولونیستها با چنین غرور و 
پا تدلی سر خود را نمیحرخاند و در سخن کنتنیا مطمعن و صرفه 
جو نبود. 

این کولونیستها بمثابه فعالین کارآید آتریادهای مختلط یکم 
و دوم ورد احترام فراوان همگانی بودند» ولی مسخره کنندکان با 
همیشه قدرت نداشتند که از طعنه زدن به آنها خودداری کنند. 

در پائیز آنسال آنریادهای مختلط یکم و دوم در زیینه‌ی مسابته 
سر در گم شدند. در آندوران مسابقه هنوز نشانه‌ی همکانی کار 
شوروی محسوب نمیشد و من حتی بخاطر بسابقه در جهاردیواریهای 
اداربی تحصیلات سلی سورد رنج و عذاب قرار گرفتم. برای برائت 


زک 


خود فقط میتوانم بکویم که سسابقه در کولونی با ناگهان و نه یه 
اراده‌ی من آغاز گردید. 

آتریاد مختاط یکم از ساعت شش صبح تا ساعت دوازده روز 
و آتریاد مختاط دوم از ساعت دوازده روز تا ساعت ششی عصر کار 
بیکرد. آتریادهای مختلط برای یکهفته تشکیل بيشدند. در هفته‌ی 
نوین تر کیپ نیروهای کولوئیستها در آنریادهای مختلط هميشه کمی 
تغییر میکرد » هر جند تا حدودی اسلوب احتصاصی شان هم وجود 
داشت, 

همه روزه قبل از پایان کار آتریاد مختلط آلیوشکا ولکوف معاون 
بهندس_ کشاورزی با چوب دوبتری دوپایه اندازه گیریش به کشتزار 
میرفت و اندازه بیگرفت که چند متر مریم بوسیله‌ی آتریاد مختلط کار 
انجام لرفته. 

آثریادهای محتلط در شخم زدن خوب کار بیکردند» وی 
نوساناتی هم وجود داشت که به خاک و اسب و شیب محل و شرایط 
جوی و ساير علل پستگ داشت که واقعا اوبز کنیف بودند. آلیوشک 
ولکوفب روی تخنه‌ای که برای اعلانات و آگهیها اختصاص داشت 
با کچ مینوشت + 

٩‏ اکتبر آتریاد مختلط یکم کاریتو - ۲۳۰۰ متر مربع 

٩‏ اکتبر آتریاد مختلط یکم فتکوفسی- ۲۲۰۰ متر مرج 

٩‏ اکتبر آتریاد مختلط دوم فدورنکو ‏ ۲۸۱۰ بتر مربع 

٩‏ اکتبر آتریاد مختلط دوم نهچیتایلو - ۲۲۷۰ متر ‏ مریع 

بخودی خود اینطور پیشاید کرد که بچه‌ها به سنجش نتایج 
کارشان مشغول شدند و هر یک از آتریادهای مختلط میکوشید بر 
اسلاف خود سبقت بگیرد. بعلوم شد که بهترین فرباندهان که بیشتر 
شانس دارند فانح بشوند فدورنکو و کاریتو هستند. آنها از بدتها 
پیش دوستانی صمیمی بودند» وی این دوستی بانع آن نمیشد که آنها 
بادقت فراوان مواظب موفقیتهای یکدیگر باشند و در کر دوستانه 
هر گونه نقایصی بیابند. در این ساحه برای فدورنکو حادئه‌ی غم‌انگیزی 
پیشاید کرد» که بهمه نشان داد که او هم واجد اعصایست. مدتی 
فدورنکو پیشاپیش ساير آتریادهای مختلط بود و هر روزه روی آن 
ننه‌ی آکهیها آلیوشکا ولکرف رقمی در حدود ۲۹:۰- ۲۰۰۰ وا 
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تکرار مبکرد. آتریادهای بختلط کاریتو این ارقام را مد نظر داشته و 
برای سیدن به آنها بیکوشیدند. ولی هميشه چهل - پنجاه متر مربع 
از آنها عقب بیماندند و فدورنکو دوست خود را تسخر میکرد: 
هستی ,۰ 
در اواخر اکتبر زورک ناخوش شد و شره یک جفت را به کشتزار 
فرستاد و برای تشدید اثر از شورای فرماندهان خواهش کرد فدورنکو 
را در آتریاد کوریتو منصوب کنند. 

ندورتکو اپتدا متوجه تمام غم‌انگیزی اوضاع خود نشد» زیرا 
ناخوشی زورکا و لزوم تعجیل در شخم پائیزه و داشتن فقط جنت او را 
پشدت مغموم میساخت, او با شور و حرارت بکر پرداخت و فقط وقتی 
بحال آبد که آلیوشکا ولکوف روی تخته‌ی . خود نوشت * 

۶ التبر آتریاد مختلط دوم کریتو ۲۷۳۰ متر مریم 

کاریتوی مغرور پیروزی را جشن گرفت» و لاپوت در کولونی 
راه میرفت و زخم زبان میزد : 

بله, ای فدورتکو» تو کجا میتوانی از عهده کاریتو بربیائی! 
اما کاریتو دیگر - واقعاً بهندس کشاورزیست! فدورنکو تا او خیلی 
فاصله دارد! 

بجه‌ها کریتو را تاب بیدادند و فریاد میکشیدند : دهورا,. ابا 
فدورنکو دستها را بجیبهای شلوار خود فرو کرده» از شدت رشک و 
حسد رنگ از رویش میپرید و میفرید: 

کاریتو -مهندس کشاورزیست؟ من چنین مهندس کشاورزی 
ندیدهام ! 

با پرسشهائی بی آزار و بعصوبانه راحت و آرام را از 
فدورنکو سلب میکردند : 

تو اذعان میکنی که کاریتو فاتح شد؟ 

فدورتکو با تمام اینها چاره‌ای اندیشيد. در شورای فرباندهان 
اف کزت : 

برای چه کریتو افاده میکند؟ این هفته باز یک جفت 
خواهيم داشت. کوریتو را بمن در آتریاد مختلط یکم بدهید» من بشما 
هزار بتر بریع نشان بیدهم. 
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شورای فرباندهان از تیزهوشی و تکته‌دانی فدورتکو بوجد 
آید و خواهش او را انجام داد. کاریتو سر خود را چرخاند و گفت : 

- اوه» این فدورتکوی شیطان عجب حیله کرست! 

فدورنکو باو گفت : 

- مواظب باش! من در آتریاد تو با وجدان کار بیکردم» 
فقط نو اتحان کن که تمارض کنی... 

کاریتو حتی قبل از شروع کار بوضع دشوار خود اذعان کرد : 

- خوب, چه چیز را برایش کار کنم؟ فدورنکو را بقدورنکوهایش 
وا گذاریم» ولی اینجا کشتزارست. ابا اگر بحه‌ها بگویند که من بد 
کار کرده و فدورتکو را باشکال دچار کرده‌ام اینهم بد خواهد شد. 

و فدورنکو و کریتو می‌خندیدند وقتی صبح به صحرا میرفتند. 
فدورنکو چوب بزرگ روی خیش گذاشت و توجه دوستش را به آن 
جلب کرد : 

- تو این چوب را دیدی؟ من آنجا در صحرا آنقدرها با تو 
بهر و بحیت نخواهم کرد. 

کریتو ابتدا بعلت وخاست اوضاع و بعد از خنده سرخ شد. 

وقتی آلیوشکا با چوب اندازه گیریش از صحرا برکشت و دیگر 
داشت در جیهایش دنبال کچ بیگشت و بعد آنرا ازجیب بیرون 
کشید تمام کولونی باستقبالش شتافتند و بچه‌ها بیصبرانه میپرسیدند: 

بت جوب» چطور است ؟ 

آلیوشکا آهسته و ساکت و صاست روی تخته مینوشت ۰ 

۲۷۰ اکتبر آتریاد مختاط یکم فدورتکو ۰ ۳۰۱ستر مربع 

سب اوه عحجبء: تاه کن؛ فدورنکو - سد هزار متر مربع. 

فدورتکو و کاریتو از صحرا برگشتند. بچه‌ها به فدورتکو 
بعنوان پیروزمند درود بیگفتند و لاپوت گفت : 

ب بنکه همیشه بیکفتم : کریتو تا فدورنکو خیلی راه در 
پیشی دارد! فدورنکو مهندس واقعی کشاورزیست! 

فدورئکو با اباوری به لاپوت نگه میکرد؛ ولی میترسید چیزی 
راجع به سیاست خدعه‌آمیز او بگوید» زیرا بلاقاتشان در صحرا روی 
نداد بلکه در حیاط بودند و فدورنکو دسته‌های لرزان خیش را در 


دست نداشت. 


۰ 


لاپوت پرسید : 

-- کاریتو» تو چطور عقب انده‌ای؟ 

علتش اینست که برطبق قواعد نبود» رفقای کولونیست. من 
اینطور ميگويم» فدورنکو با چوبدست به صحرا آبد» قضیه اینطور است. 

فدورنکو تایید کرد : 

ب با چوبدست. خیش را باید تمیز کرد... 

و گفت : مهر و محبت تخواهم کرد. 

و پرا من پاید با تو مهر و محبت کنم؟ من حالا هم 
بیگویم : تو به چه درد من میخوری که با تو بهرو محبت کنم» 
تو که دختر نیستی. 

بحه‌ها اپراز علاقه بیکنند ۰ 

او چند بار تو را با چویدست زد؟ 

ین از آن چوبلستی ترسیدم و خوب کر کردم و او حتی 
یکبار هم آثرا بطرف من دراز نکرد. ابا با آن تو خیش را پاک 
نکردی» فدورنکو , 

- چون این چویستی یدی بود و در آنجا چنان چویدست 
مناسبی _ پیدا کردم... آله... چوبدست را... 

لاپوت توضیح داد : 

- اگر او یکبار هم بطرفت دراز نکرد» هیچ چاره‌ای نیست. 
کریتو» تو از سیاست ادستی پیروی کردی. تو میبایستی اینطور 
عجله نکنی و اضافه بر آن با فرمانده سرو شاخ بشوی. آنوقت او 
چوبدستی را بطرفت دراز میکرد. آنوقت وضع دیگری یبود : شورای 
فرباندهان» پورو » جلسه‌ی همکانی» آی آی آی!.. 

کاریتو گفت : 

مت این را حدس نزدم , 

پیروزی همینطور در دست فدورنکو باند. 

پائیز در شرف اتمام بود. پائیز مفصل و بخوبی بسته‌بندی 
شده و ابیدبخشی. ما کمی برای کولونستهائی که به خارکوف رفته 
بودند دلتنگ ميشدیم. وی روزهای کار و انسانهای زنده کماکان 
طرفهای عصر بقادیر معتنابهی خنده و دلشادی ارسغان بیآوردند» حتی 
رین گریگورینا اعتراف میکرد + 


‌‌ 


- ابا شما بیدانیده آفرین بر کلکتیف ما: گوئی هیچ چیزی 
اتفاقی نیافتاده است. 

بن حالا بهتر بینهمیدم که در واقم هیچ چیز هم نمیبایست روی 
بدهد. ,موفقیت دانشجویان با در فا کولته‌ی کارگری در امتحانات در 
خار کوف و احساس همیشگ اینکه آنها در شهر دیگری زندی و تحصیل 
بیکنند و در عين حال کولونیست آنریاد مختلط هفتم باقی میمائند 
مقدار زیادی ایدهای خوب به کولونی افزودند. زادوروف فربانده 
آتریاد بختلط هنتم مرتباً گزارشهای هفتق را بیفرستاد و با آنها را 
در جلسات در زیر غوغای مطبوع تائید ميخواندیم. زادوروف گزارشها 
را با تفصیل تنظیم میکرد با ذ کر اینکه کدام یک از آنان» در کدام 
باده درسی بیلنکد و ضمنا تذ کرات غیر رسمی را بیافزود : 

رسمیون در صدد است به یک دوشیزه اهل چرئیگوف عاشق 
بشود. باو بنویسید که از این فکرها نکند. ورشنف فقط کش و قوس 
بیدهد» بیگوید که در فاکولت‌ی کارگری هیچگونه علم پزشک 
نمیاموزند» ابا از صرف و نحو بیزار شده. پاو بنویسید که خیالات 
تکند,, 

زادوروف در امه دیگری نوشت :+ 

«آن پولهائی که آنتون سمیوئویج فرستاد دیگر تمام شده‌اند» 
زیرا کتاب ها و برای درس رسم فنی من جعبه پرکار خريديم... خورای که 
پما سیدهند بد نیست» فقط این بد است که روزی یکبار خورا ک میدهند» 
ابا پیه خوک را ما خورديم و تمام شد. سمیون خیلی پیه‌خوک میخورد. 
اگر باز هم پیه خوک بیفرستید باو بنویسید که کمتر پیخوک 
بخورد», 


بچه‌ها در جلسات همکانی با آبادی پرشور و حرارت مقرر 
میکردند که برای آنها پول بفرستیم» بیشتر پیه خوک بفرستیم. راجع 
به پیه‌خوک لازم نیست چیزی به سیون بنویسیم. آنها در آنجا 
فرمانده دارند» پگذار فرمانده خودش پیه را آنطور که برای فرمانده 
صلاحست تقسیم کند. به ورشنف بنویسیم که دیوانه‌بازی در نیآورد» 
ابا به سیون راجع به دوشیزه‌ی اهل چرنیگوف؛ بگذار محتاط تر پاشد 
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و کله خودش را با چرنیگوفیهای مختاف پرنکند و اگر لازیست بگذار 
دوشیزه‌ی چرنیگوفی خودش به شورای فرباندهان بنویسد. 

لاپوت بلد بود که جلسات همکانی‌را کاربر و سریع و شادبان 
کند. و بیتوانست فربولبندیهای بسیار خوبی برای مکاتبه با دانشجویان 
نا کولته‌ی کارگری پيشتهاد نماید. اين فکر که دوشیزه‌ی چرنیگوفی 
باید به شورای فرماندهان مراجعه نماید بسیار سورد پسند همکان قرار 
گرفت و بعدها حتی تا حدودی تکامل یافت. 

زندکانی آنریاد مختاط هفتم در خارکوف آهنگ کار دبستان 
با را از ريشه تغییر داد. حالا همه یقین کردند که فا کولته‌ی کارگری 
چیزی واقعیست که در صورت اشتیاق هر کس بیتواند بدخول یه 
فا کولته‌ی کارگری توفیق بيابد. باین‌جهت ما از این پائیز شاهد 
نشدید علنی نیرو و انرژی در تحصیلات دبستانی بودیم. براتچنکو» 
کنو رگینسی» آسادچی» اشنایدر » گلایزر » باروسیا لفجتکو علاً برای 
سیدن به فا کولته‌ی کارگری میکوشيدند. 

باروسیا بطوز قطعی و بکلی از خش‌بازیهای خود دست برداشت 
و طی این بدت به یکاترینا گریگوریفنا عاشق شد. هميشه همراهش 
بود و در نگهبانی به یکاترینا گریگوریفتا کمک میکرده هميشه با 
نکامهائی داغ و لرزان او را بشایعت بیکرد. من خوشم آید که 
ماروسیا از لحاظ پوشاک شخص بسیار دقیق و مرتب و منظمی شده 
است و یاد گرفته یقه‌های بلند و سختی بپوشد و بلوزهای خود را با 
سلیقه‌ی بسیار از نو بدوزد. در جلوی انار ما از ماروسیا دوشیزه‌ی 
زیبائی بزرگ ميشد. 

و در گروههای کوچکترها نیز عطر فا کولته‌ی کارگری که 
هنوژ حیلی دور بود به پرا کنده شدن شروع کرد» و پسربجه‌های ساعی 
و زرنگ غالبا بیپرسیدند که برای آنها بهتر است که بسوی کدام 
فا کولته‌ی کارگری کام بردا رند , 

ناتاشا پترنکو با حرص و ولع خاصی به تحصیل رو آورد. او 
در حدود شانزده سال داشت ولی بیسواد بود. از نضستین روزهای درس 
در وجودش استعداد شگرفی کشف شد و من در قبال او وظیفه‌ای 
قرار دادم که طی زستان گروه اول و دوم را طی کند. ناتاشا فقط 
با مژگنهای خود از من سپاسگذاری کرد و بکوناهی گفت ۰ 


رف 


مگر چطوه؟ 

او دیگر برا «عموجان, صدا نمیکرد و کلکتیف را بنحوی سشهود 
فرا گرفنه بود. همه بخاطر زیبائی درونی او که قابل توصیف نبود و 
یخاطر لبخند ثورانی و خوش باورانه. بخاطر دندان کچ ولی ظریف و 
زیبائی». ژستها و حرکات صورت او را دوست داشتند. او تمافی‌السابی 
با چوبوت دوستی داشت و چوبوت کما کال ساکت و صابت و بغموم 
این موجود گرانبها را از دشمتان حفاظت میکرد. .ولی وضع چوبوت روز 
بروز دشوارتر بیشد» زیرا پیرامون ناتاشا هیچ دشمتی وجود نداشت» 
در عوض پیوسته او دریان دختران و پسران دوستانی مپیافت. حتی 
لاپوت سبت به ناناشا بکلی بشیوه‌ای نوین ۰ بدون تمسخر و شیطتت» 
با دفت و از و نوازش و دلسوزی رفتار کرد. باینجهت چوبوت 
نا گزیر بیشد مدت درازی انتظار بکشد تا وقتی که ناناشا تنها میماند 
تا ایتکه با او صحبت کند یا اگر درست تر بگوئيم راجع 
ابور جدا بحربانه سکوت کنند, 

من در رفتار چوبوت آثار اضطراب و نگرانی را تشخیص میدادم 
و بتعجپ نشدم وقتی چوبوت یکروز عصر پیش من آسد و گفت : 

آنتون سمیونويج» مرا مرخص کنید بنزد برادرم بروم. 

- آه» مگر تو برادری داری؟ 

- پن چه که دارم. جلب دهکده بو گودوخوف کر و زراعت 
میکند. بن از او نابه‌ای دریافت کرده‌ام. 

جوبوت نابه را بطرفم دراز کرد. در نامه نوشته شده بود - 


به برخی 


«ابا اینکه راجع به وضع خودت مینویسی» برادر عزیزم: میکولا 
فدورویچ» بیا و ستقیما اینجا یمان» چونکه خان‌ی من ور کت و 
وضع کار و زراعتم مثل دیگران یست و دلم آرام خوا هد لا .که 
ِ پیدا شده و هرکه عاشق دختری شده‌ای شجاعانه او را هم 
موز ». 


تب ایست که من سیخواهم بروم تماشا کنم. 
ب- تو به ناتاشا گنته‌ای؟ 


2۸ 


سس گفتدام. 

مر دوی اه 

- ناتاشا خیلی چیزها را نمیفهمد. اما میبایست رفت و تماشا کرد 
حونکد سن از وقتی خانه را ترک کرده‌ام دیگر برادرم را ندیده‌ام , 

خوب» باشد» پیش برادرت برو ؛ تمائما و 


بخودوت: دار 

ناتاشا مغل اینکه متوجه عزیمت او شده بهمان حال خوشحال 
و خوددار بود و همچنان با پیگیری به کر دبستان ادامه میداد. 
بن دیدم که طی زستان این دختر میتوانست سه گرده را طی کند. 

سیاست نوین کولوئیستها در دبستان سیمای کولونی را تغییر 
داد. کولونی با فرهنگ تر شد و به جامعه‌ی معمولی دبستانی نزدیکتر 
کردید. دیگر ممکن نبود در دل یک از کولونستها در اهمیت و 
ضرورت تحصیل تردید و شک باشد, و این روحیه‌ی نوین ما با افکار 
عموبی با دربارهی ناکسيم گوری پیشتر شد. آلکسی با کسیموویج 
گوری در یک از نامه‌های خود به کولوئیستها نوشته بود : 


«دلم میخوا هد کد عصرهای پائیزی کولونیستها کتاب «کودی» 
برا بخوانند. آنها از اين کتاب مشاهده میکنند که من کسلا انسانی 
هستم بانند آنهاء ابا من از دوران نوباوی میتوانستم در اشتیاق خود 
به تحصیل پیگیر باشم و از هیچ کار و زحمتی نمیترسیدم, باور داشتم 
"ثه در وائع آموزش و زحمت تمام موانم‌را میسترند». 


کولونستها مدتها بود که با گوری مکانبه میکردند. نخستین 
نابه‌ی با کد پا شانی کوتاهی فرستاده شده بود - رسورنتو بدست 
با سیم گوری برسد» بایه اعجاب ما بود که بدست او رسید. و 
مااکسیم گوری بلافاصله نابه‌ای بحبت بار و حای از توجه در جواب 
با فرستاد و با آن را در ظرف یکهفته آنقدر خواندیم تا سوراخ شد. 
از آن زمان مکاتبه بین ما مرتب بود. کولونیستها بنام آتریاد به گوری 
نامه مینوشتند. امه را برای اصلاح و تحریر بنزد من میاوردند» وتف 
من بعتقد بودم که هیچگونه تحریر و حک و اصلاحی لازم نیست 


و هر چقدر که نامه‌ها طبیعی‌تر باشند برای گوری خواندنشان 


۹ 


مطبوع تر خواهد بود, باینجهت کار محرری من به چنین تذ کراتی 
بجدود بیشد :۰ 

کغذ اهموار و ناسناسبی انتخاب کرده‌اید. 

- پس جرا ابه بدون امضاء است؟ 

وقتی نابه‌ای از ایتالیا بیرسید قیل از آنکه بدست من پرسد 
بیبایست هر یک از کولونیستها آنرا بلست بگیرد و تعجب کند از 
اینکه گوری خودش تشانی روی پاکت را مینویسد. 

فقط بمن اجازه داده میشد نابه‌ها را باز کئم و سن تانه را 
بصدای بلند بار اول و دوم میخواندم و بعد نامه یه دبیر شورای 
فرساندهان داده بیشد و دوستداران برای التذاذ بیخواندند و لاپوت 
از آنها بیخواست که یک شرط را براعات کنند . 

انگشت را زیر خط‌های نامه نکشید. چشم دارید» حشمتان 
را روی خطها بکردانید - چرا انگشتانرا آنجا میکشید؟ 

بچه‌ها بیتوانستند که در هر سطری از نامه‌های گوری یک 
فلسفه‌ی کامل بیاپند» بخصوص قلسفه‌ی سهمی که نميشد در آن تردید 
کر کات ان دگرمتی ۱ب مور بو پقف رجزنیه رز 
آنرا نفی کرد ا گر ناد رست بیگوید. اما این کتاب نیست, بلکه نامه‌ی 
واقعی از شود ماکسيم گورکیست. 

درست استکه بچه‌ها اوایل نسبت به گورق با یکنوع تعظیم 
و تکریم مذهبی مینگریستند و او را موجودی عالی تر از تمام مردم 
بیشمردند و تقلید از او بنظر بحدها توهین بمقدسات بود. آنها باور 
نمیکردند که در «کودی, حوادث زندکانی او نوشته شده است - 

- پس او چنین نویسنده‌ای! بگر او زندکانیهای گوناگون 
کم دیده است؟ دیده و توشته است» ابا خود او وقتی پسربچه‌ای بود؛ 
پسربچه‌ای مانند هبه‌ی بچه‌ها نبوده است. 

برای من لازم شد زحمات بسیاری متحمل بشوم تا کولونیستها را 
اقناع کنم که گوری در نامه حقیقت را نوشته است که انسان با 
قربحه عم باید بسیار کار کند و تحصیل نماید. خطوط زنده انسان 
ژنده باری همین آلیوشا که زندگنیش اینهمه برندگانی بسیاری از 
کولونستها شیاهت دارد» پتدریج بدون هیحگونه نشان و رنج و سختی 
یما نزدیک و برایمان مفهوم ميشد و آنونت بخصوص بچه‌ها خواستار 


1۰ 


ندند که آلکسی سا کسيموويچج گوری را ببینند» آنوقت شروع به 
آرزوی مسافرت او به کولونی کردند و هیچکه کسلژ باین فکر باور 
زکردند که چنین مسافرتی ممکن است. 

او به کولونی مسافرت میکند» پس چد!ا تو خیال میکنی 
تو ایتقدر خوبی» از همه بهتری, گوری هزاران نقر از اینقییل امثال 
تو را دارد - نه دهها هزار نفر ... 

خوپ چه بشود؟ او برای همه نامه مینویسد؟ 

و تو خیال میکنی نمینویسد؟ او روژی بیست نامه میتویسد» 
در ماه چند تا میشود؟ شتصد نامه میبیتی ؟ ۱ 

بجه‌ها درباری این مسئله تحقیق و پزوهش واقعی برپا کردند 
+ بخصوص بیامدند که از من پپرسند گوری روزی چند نامه مینویسد. 

من به آنها جواب دادم : 

من فکر میکنم: یی دو تا و آنهم ند هر روز. 

سکن ینت 7 کت بل یهت آب: 

هیچ پیشتر. آخر او کتاب مینویسد» برای ایتکار وقت لازم 
است. و چقدر مردم بدیدار او بیایند؟ و او به استراحت احتیاج 
دارد یا نهد؟ 

بت پس بعقیده‌ی شما اینجور بیشود ۰ باری او بما نامه نوشت» 
پس این یعتی چه» یعنی با از آشتایان گوری هستیم؟ 

میکویم : ۲ 

سب نهء ما از آشنایان گوری نيستيم. او سرپرست ماست. و ار 
پیشتر نکائبه کنیم» ممکن ی بلاقات هم بکنيم و دوستان بشویم. 
گوری از این قبیل دوستانه کم دارد. 

جان بخشیدن به سیمای گوری در کلکتیف کولونی سرانجام به 
میزان عادی سید و فقط آنوقت من نه فقط تعظیم و تکریم در برابر 
انسانی بزوگ و احترام و تجلیل نویسنده بزرگ را متوجه شدم؛ بلکه 
عشق واقعی و سپاسگذاری واقعی شاگردان کولونی به گورک را باین 
اسان دور و کمی امنهوم و خارق‌العاده» وی بعهذا انسان واقعی 
و زنده را متوجه گردیدم. 

ابراز اين عشق برای کولونیستها بسیار دشوار بود. آنها 
ندیتوانستند جنانل امه‌ای بتویسند که در آن عشق خود را بیان نمایند» 


۱ 


حتی خجالت بیکشیدند آنرا اظهار کننده زیرا بسختی عادت 
لرده بودند هیچگونه احساساتی اپراز ننمایند. فقط هود با آتریاد خود راه 
چاره‌ای یافت. آنها در نابه‌ی خود که برای آلکسی با کسیموویچ 
فرستاده بودند خواهش کردند که گوری اندازه‌ی پای خود را برایشان 
بفرستد تا آنها برایش چکمه بدوزند. آنریاد محتلط یکم مطمئن بود کد 
گوری حتماً خواهش آنها را انجام میدهد» زیرا چکه بدون شک 
چیزی گرانبهاست. خیلی بند رت مردم به کارکاه 1 جکمه سفارش 
میدادند و. اینکار خیلی پر دردسر بود : میبایست مدت زیادی در 
بازار سیاه گشت تا دسته‌ی کل لوازم یا عصارهی خوب پیدا 
کرد» بیپایست تخب چکمه و کف و آستر آنرا خرید. کفاش خوبی 
لازم بود ا چکمه‌ها پا ۳ چکمه‌های قشتق رده جکمه 
همیشه برای گوری مفید است و گذشته از اين برای گورک مطبوع 
خواهد بود که چکنه‌ها را کولونیستها دوخته‌اند» ابا نه فلان استاد 
یتلیائی. 

کفاش آشنای با از شهر که در کار خود متخصص بررق 
حساب بیشد به کولونی آمده بود تا یک کیسه غله آرد کند؛ عقیده‌ی 
بحه ها را تایید کرد و گفت ۰ 

ایتالیائیها و فرانسویها چنین چکمه‌هائی نمیپوشند و نمیتوانند 
چنین چکمه‌هائی بدوزند. اما شما چه نوع چکمه‌ای برای گوری 
خواهید دوخت؟ پاید دائست کد او چه جور حکمه‌ای دوست دارد : 
کشدار یا با کلدء چه نوع پاشنه‌ای و چه نوع ساقه‌ای میپسندد,.. 
اگر باق رم کی عون رضکی است که شخصی از ساقه‌ی 
سفت خوشش بیاید و از چه جنسی باید باشد : باید چکمه را از شورو 
ِ ند 0 جنس 9 و ات از _ و بنندیش چقدر 

هود از بغرتجی مسائل کیچ و بنگ شده بود و برای مشورت 
پنزد من بیاید : 

- خوب خواهد شد اگر چکمه‌ای مزخرف از آب در پیاید؟ 
خوپ ثیست, ابا چه جور جکمه ای - شورو پا شاید برقی # ی چرم 
تهیه کند؟ ابا او بیگوید شماء انکلها را چه باینکه برای گورق 


تث 


حکمه بدوزید! بیگوید, او پیش کفاش سلطنتی ایتالیا چکمه 
بیدوزد. 

کالینا ایوانویچ همانجا تایید میکرد : 

ب مگر من نادرست بتو گته‌ام؟ چنین شرکتی هنوز وجود 
ندارد * « شرکت هود و شرک5. شما نمیتوانید چکمه‌ی فابریی بدوزید. چنان 
چکمه‌ای لازست که بتواند روی پا باجوراب یپوشد و پایش میخچه 
نزند. اما شماها چطور عادت کرده‌اید؟ سه حفت پاپوش بدور پاها 
بپپیچید» و اینطور هم یاز پا را میفشارد» طفیلی. مگر این خوب خواهد 
بود اگر شماها روی پای گوری را از میخچه پر کنید؟ 

هود غصه میخورد و حتی در اثر تمام این تصادیات لاغر شه 

جواب پس از یکماه واصل شد. گوری نوشته بود : 


رجکمه برایم لازم نیست . آخر من در د هکده زندق میکنم» در 
اینجا بدون که هم میتوان راه رفت». 


کالینا ایوانویچ پییش را چاق کرد و با افاده سر خود را بلند 
1 

ب- آخر او انسان عاقلیست و میفهمد - که برایش بهتر است 
بدون جکمه راه برود تا اینکه چکمه‌ی دوخت تو» هوده را بپوشد» زیرا 
حتی سیلانتی وقتی چکمه‌های دوخت تو را پوشیده به زندی لعنت میکند 
با اینکه او یهمه چیز عادت کرده است... 

پائیز با آرامی جریان داشت. 

ورود ‏ لوبوف ساویلیفنا جورینسکایا» بازرس وزارت تحصیلات 
ملی حادته‌ای: بوذ اف از خارکوف. آبد که مدا کولونی زا 
تماشا کند و من از او هىانطور استقبال کردم که وله از بما رشان 
استقبال میکردم» با احتیاط و گوش بزنی ۳ که عادت کرده است 
در صدد شکارش هستند. او را باریا کندراتیفنای کل انداخته و سعادتمند 
به کولونی آورد. ماریا کندراتیفنا گفت : ۱ 

پیائید» با این وحشی آشنا بشوید. بنهم سابقا فکر میکردم 
که او آدم جالبیست» وی او صاف و ساده مرتاضی است. برای من 
ماندن با او وحشتنا کست : وجدان به زجر دادن شروع میکند. 


۳ 


جوریسکایا شانه‌های بوکووا را در بغل گرفت و گنت : 

کم شوء با بدون سیکسری تو برگذار میکنیم. 

کودالهای گونه‌های ماریا کندراتیفنا وازشگرانه موافقت کردند : 

پفرمائید. ایتجا برای سبکسري من ارزیابی کنندگنی یافت 
میشوند. حالا پسربحه های شما کجا هستتند؟ در رودخائه؟ 

دیگر از رودخانه صدای بم و بلند شلاپوتین بگوش میرسد : 

سب باریا ‏ کندراتیفنا! پاینجا بیائید» با سرسره‌ی یخی داریم» 
عجب عالیست ! 

ماریا کندراتیفنا دیگر ضمن دویدن بطرف رودحانه بیپرسد ۰ 

بت آيا با دو نفری در آن حا میگیريم ؟ 

چا بيگيريم و کولکا هم با ما مینشیندا ابا شما داین بتن 
دارید و افتادن برایتان نامناسب است. 

ماریا کندرائیفنا تگهی همچون تبر بسوی جورینسکایا انداخت : 

عیب ندارد» من پلدم بیفتم , 

او بطرف سرسره‌ی یخی و مرازیر بسوی کولوبا ک دوید» و 
جوریسکایا با نگاهی بهرآمیز او را بدرقه کرد و گفت : 

- این عجب موجود شکفت‌انگیزیست. او پیش شما مشل 
اينکه در حانه‌ی خودش است. 

من حواب دادم ؛ 

مب حتی بدتر. بزودی من بعلت رفتار بسیار پرهیاهو باو بیکاری 
رجوع خواهم کرد. 

شما وظایف مستقیم بر بیادم آوردید. باری من آمده‌ام پا 
شماً راحع بد اسلوب انضباط بذا کره کنم. پس یعنی ما انکار نمیکنید 
که مجازاتهائی مقرر مینمائید؟ این بیکاری‌ها... بعد از آن میکویند 
که شما یک چیزهای دیگری هم تمرین میکنید : بازداشت... و میگویند 
شما,.. با آب و نان خالی در بازداشت مینشانید؟ 

جورینسکایا زنی بزرگ بود و چهره‌ای پاک و چشان جوان و 
تازه داشت, نمیدانم چرا دلم خواست که با او بدون هیچگونه دیپلماسی 
رفتار ‏ کنم : 

پا آب و نان خالی نمینشانم» وو, کاهی ناعار نميدهم. و 
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بیکاری. و بازداشت میتوانم اعمال کنم» البته نه در سلول انفرادی» در 
اناق کار خودم. شما اطلاعات صحیحی دارید. 

کوش کنید» اما آخر تمام اینها قدغن شده است. 

در قانون این چیزها. قدغن نشده ولی من قلمفرسائی بیرزا 
بنویسهای کونا گون را نمیخوانم. 

- شما ‏ کتابهای پدا گوژیی را نمیخوانید؟ شما جدا میکوئید؟ 

آهان حالا دیگر سه سالست که نمیخوانم. 

خوب» چطور خجالت نمیکشید! ابا بطور کلی میخوانید؟ 

پطور کلی بیخوانم. و خجالت نمیکشم» در نظر داشته 
بائید, و لسبت بکسانیکه کتابهای پدا گوژیی یخوانند بسیار همدردی 


من بشرانت قسم باید عقیده‌ی شما را تغییر بدهم. ما باید 
پدا گوژی شوروی داشته باشیم. 

من تصمیم گرفتم به بحث خاتمه بدهم و به لوبوف ساویلیفنا گفتم : 

- بیدانید چیست؟ من پحث نخواهم کرد. من اعتقاد عمیق 
دارم که اینجا در کولونی پدا گوژی کال واقعی شوروی وجود دارد. 
يا تجربه یا پژوهش جدی بیتواند عقید‌ی شما را تغییر بدهد. ابا در 
شین صحبت با گوشه و کنایه چنین چیزهائی حل و فصل نمیشوند. 
شما بدت زیادی نزد با خواهید ماند؟ . 

- دو روز . 

بسیار خوشوقنم. طرق بسیار زیاد و متنوعی در اختیار 
شماست. نکاه کنید» با کولونیستها صحیت کنیدء یتوانید یا آنها 
خورا ک بیل کنید, کار کنید» استراحت کنید. هر نظریه‌ای که 
دلتان میخواهد بدهید» بیتوانید اگر لازم بدانید مرا از شغلم متفصل 
کنید. میتوانید نظریه‌ی طولانی خودتان را بنویسید و برای من شیوه‌ای 
را که مورد پسندتان است تجویز کنید. این حق شماست. ول من 
آنطور که لازم میشمارم و میتوانم عمل خواهم کرد. من بلد فیستم 
بدون بجازات و تنبیه تربیت کنم. این هنر را هنوز باید بمن آسوخت, 

لوبوف ساویلیفنا پیش ما ثه دو روز» بلکه چهار روز ماند» من 
تقریاً او را نمیدیدم. بچه‌ها در وصف او میکفتند : 

- آری» این زنکه حسایست» همه چیز را بینهمد. 


در موقعیکه او در کولونی بود فتکوفسی بنزد من آمد : 

- آنتون سونویج» من از کولونی میروم... 

نیما 

یک چیزی پیدا میکنم. اینجا دیگر جالب نیست. من به 
فا کولته‌ی کارگری نخواهم رفت» نمیخواهم درود گر بشوم. میروم 
مردم را باز تماشا میکنم. 

سس و یید چه؟ 

- بعدا معلوم خواهد شد. شما فقط بدارکم را بدهید. 

- خوب» عصری شورای فرباندهان تشکیل خواهد شد. بگذار 
شورای فرباندهان تو را مرخص کند. 

فتکوفسکی در شورای فرماندهان رفتاری خصمائه داشت و دیکوشید 
په جوابهای رسمی قناعت کند : 

من حوشم نمیاید. ابا ی بیتواند مرا بحبور کند؟ بهر 
کجا بخواهم به همانجا خواهم رفت. اين دیگر یمن مربوطست کد 
چه خواهم کرد... شاید دزدی هم خواهم کرد. 

"تودلاتی خشمگین شد : 

چطور پما مربوط نیست! تو دزدی خواهی کرد اما بما 
مربوط نیست؟ اما اگر من الان بپاس این حرفها تو را قشو بکئم و 
به پوزات یکویم» آنوقت تو در واقع میشود گفت که باور میکنی 
که پما مربوطست؟ 

رنگ از صورت لوبوف ساویلیفتا پرید» میخواست چیزی بگوید» 
ول فرمت نکرد. کولونیستهای خشمکین بسر فتکوفسک داد میکشیدند. 
وولوخف بقابل کوستیا ایستاده بود : 

- تو وا باید به بیمارستان فرستاد.همین و والسلام. مدارک باو 
دهید» نگهش یکن۱.. يا راستش را یکو» شاید یک کاری پیدا 
کرده‌ای؟ 

هود بیش از همه خشمگین شده بود. 

بت بگر با نرده داریم؟ نرده نداريم. حالا که تو چنین رذلی 
هستی - بهر طرفی که میخواهی برو . شاید باید مولودتس را زین و 
افسار ‏ کنیم و بدنیالت بتاژيم؟ بدنبالت نخواهيم تاخت. برو بهر 
لجا که دلت بیخواهد. برای چه تو باینجا آمدی؟ 


۹ 


لاپوت مذاکرات را قطع کرد ۰ 
- پرای شماها اظهار عقاید کافیست. کوستیا؛ موضوع واضفحست : 
مدرق بنو نخواهیم داد, 
کوستیا سر خود را خم کرد و زیر لبی غر زد : 
بدرک لازم نیست. من بدون بدرک هم بیروم. برای خرج 
راه ده روبل بد هید. 
کوستیا در بیان سکوت همکانی قبض‌رسید نوشت و پول را بجیب 
و کاسکتش را پسر گذاشت : 
پامید دیدار» رقاا 
هیچکس باو جوابی نداد. فقط لاپوت از جا جست و جلوی در 
بدنبالش فریاد زد : 
اوهوی» تو ای بنده خدا! پولت را که خرج کردی خجالت 
تکش» بیا به کولونی! در .مقابلش کار میکنی! 
فرماندهان خشمگین پرا کنده میشدند. لوپوف ساویلیفنا بحال آبد 
گفت + 
عجب وحشتنا کست! ازم بود پا پسرک صحبت کنید. .. 
پعد کبی فکر کرد و گنت: 
خوب» ابا این شورای فرماندهان عجب پیروی مخوفیست! چه 
بردیانی ۰ ۱ 
صیح روز بعد او از کولونی میرفت. آنتون سورتمه آورد. نوی 
سورتمه که کلیف و کاغذهائی ريخته شده بود. لوبوف ساویلیفتا 
توی سورتمه نشست و من از آنتون پرسیدم : 
ب جرا نوی سورتمه اینقدر کثیف است؟ 
آنتون سرخ شد و زیرلبی غرشر کرد : 


-- فرصت نکردم, ۳ 

پرو به بازداشت تا من از شهر برگردم. 

آنتون گفت : 

بت چشم» و از سورئمه دور شد. - در اناق کار ؟ 
پله. 


آنتون باتاق کارم روائه شد و از سخت گیری من رنچیده 
بود» ابا ما ما کت و صامت از "کولوئی حارج شدیم . فقط در 
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آستانه‌ی ایستگاه راه آهن لوبوف ساویلیفنا زیر بازوی مرا گرفت و 
گفت + 

غیظ و غضب نشان دادن برای شما کانیست. شما کلکتیف 
بسیار خوبی دارید. این یک بعجزه‌ایست. من واقعاً گیچ و منگ 
شده‌ام... اما شما بکوئید آیا اطینان دارید که این آنتون شما الان 
در اتاق کارتان بحال بازداشت نشسته است؟ 

من از روی تعجب به جوریستایا نکه کردم : 

س آنتون انسائیست که شان و وقار زیادی دارد. البته در 
بازداشت نشسته است. ولی بطور کلی... این باغ وحش واقعیست. 

یله اینطور نباید گفت. شما همه‌اش بخاطر این کوستیا؟ 
من اطمینان دارم که او بربیگردد. این که بسیار عالیست! در کولونی 
شما روابط بسیار خوپی وجود دارد و این کوستیا ازهمه بهتر است... 

من آه کشیدم و در جواب هیچ نکنتم, 


ول یوکس | 


در اوایل ماه آوریل نخستین دانشجویان فا کولته‌ی کارکری 
برای گذراندن تعطیلات بهاری بنزدبان آبدند. 

آنها لاغر و میاه شده آمدند. و لاپوت توصیه کرد که آنها 
را به آتریاد مختلط دهم که مختص پروار کردن دابها یود بدهیم. 
حیلی خوب بود که به دانشجوئی خود در برابر کولونیستها فخر و میاهات 
نمیکردند. کارابانف حتی فرصت نکرد با همه سلام و علیک کند» بلکه به 
شعبات اقتصادی و کارگاهها دوید. بلوخین که پسربچه‌ها بدورش چسیده 
بودند برای آنها از خارکوف و زندکاتی دانشجوئی تعریف بیکرد. 

عصر با همه در زیر آسمان بهاری نشستیم و مثل گذشته به 
حل و فصل مسائل کولونی پرداختیم. از حوادث اخیر زندکنی با 
فرار کوستیا برای کارابانف بسیار ناپسند بود. او میگفت : 

در ایتکه درست انجام گرفته است حرفی نمیتوان زد. اگر 
کوستیا گنت که از اینجا خوشش نمیاید پس درست اقدام کردید : 


۸ 
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برو بجهنم» برو پیش ابلیسها و .برای خودت بهترش را جستجو کن. 
ابا پا تمام اینها اگر قکر کنیم موضوع یک خورده اینطور نیست. 
باید چاه دیگری انديشید. آهان ما در خارکوف زندگانی دیگری دیدیم. 
در آنجا زندقی شیوبی دیگریست» ردان دیگری هستند. 

بگر در کولونی ما مردم پدند؟ 

کارابانف گفت + 

ب در کولوئی مردم خوبند» بسیار خوبند. 

بورون متفکرانه با لحنی کشدار گفت : 

بطلب در این نیست. ماهیت موضوع در این نیست. بلکه 
در آنست که در کولونی کاری نیست که انجام بدهند. کولونیستها 
صد و پیست نفرند» نیرو زیادست. اما کار در اینجا چیست : کاشتی - 
بحصول را بردار؛ کاشتی - بحصول را بردار. و خیلی عرق میریزیم 
ولی تنیجه‌ای دیده نمیشود. اين اقتصاد کوچکست. یکسال دیگر کد 
ابنجا زندی کنیم» بچه‌ها دلتنگ بیشوند» نصیب و قسمت بهتری 
آرژو بیکنند... 

تمام ثا کولته‌ای ها با شادی به کارهای صحراتی رو آوردند 
و شورای فرماندهان با تزا کت شایسته‌ای آنها را پفرماندهی آتریاد های 
مختلط_ پر‌گماشت. کارابانف از صحرا برآشفته باز کشت ۰ 

- اوه جقدر من کار در کشتزار را دوست دارم! 

فا کرلتهای‌ها میباست جفم. ام باه مقر تیه اما بر گرا 
تند, این موضوع حشن را که بدون آنهم برای با بسیار شادمانه 
بود بیشتر آذین میکرد. 

کولونی کما کان بامدادان با صدای شیپور پیدار ميشد و بصورت 
"تریاده‌ای مختلط در صفوف مرتب و نظم به مزارع روانه ميشد, 
بدون آنکه به عتب ناه کند و بدون آنکه یرو و انرژی را برای 
نجزیه و تحلیل زند مصرف کند. حتی دنباله‌روهای قدیمی با اشخاصمی 
نظیر ینگنیف» نازارنکو» پرپلیانجنکو از اذیت و آزار با دست 
بره اشتند, 

کولوئی بصورت کلکتیفی کاملا یکپارجه به تابستان سال ۱۹۲۰ 
بیاید و ضمناً بسیار شاداب بود, لاافل بظاهر اینطور دیده میشد, 
فد چوبوت در سر راه سیخ زده بود و من از عهده‌ی چوبوت پرنیامدم. 
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او در ناه بارس از نزد براد رش بر گشت. جوبوت حکایت کرد 
برادرش زندتانی خوبی دارد. چوبوت از کولونی هیچگونه کمی 
۳ وی راجع به ناتاشا سر صحیت را باز کرد و من 
باو کفتم . 

- برای چه در این باره با من صحبت بیکنی؛ بگذار در این 
موضوع ناتاشا تصمیم بگیرد... 

پس از یکهفته او دوباه در حال آشفتی و نگرانی کاسل بنزد 
نن اند 

- ین بدون ناناشا زند ندارم. پا او صحبت کنید برای اینکه 
بهمراه من برود. 

چویوت» گوش کن» تو چه آدم عجیبی هستی! آخر تو 
باید با او صحبت کنی» نه من. 

که شما یگوئید باید برود آنوقت با من بیرود» اما وقتی 
من بیگویم خوب از آب درنمياید. 

او چه میگوید؟ 

- ناتاشا هیچ چیزی ننمیگوید. 

چطور رهیچ چیزی»؟ 

- هیچ چیزی نمیگوید» گریه میکند. 

چوبوت و بزنگ و با شدت و حدت یمن نکاه بیکرد. برای 
او مهم بود که بییند این خبر او چه تاثیری در من داشته است. 
من از چوبوت پنهان نکردم که تاثیر بسیار ناگواری داشته است: 

- این خیلی بدست... من با او صحبت یکنم. 

چویوت با چشمان پر از خون به من نکاه کرد» به اعماق وجودم 
نگاه کرد و با صدائی گرفته گفت ؛ 

- پا او صحیت کنید. اما بدانید اگر اتاشا با من نياید من 
اتتعار بیکنم, 

من بسر چوبوت داد دم : 
حیا نمیکنی؟ ۱ 
۱ وی چوبوت نگذاشت من حرفم را تمام کنم. او پروی نیمکت 
اقتاد و با حالتی اندوهناک و ناابیدانه و غیرقابل توصیف به کریه 


۷۰ 


شروع کرد. من ساکت و صاست باو نکه میکردم و دستم را بروی 
رورم او گذاشته بودم. او ناگهان از جا جست» آرنج مرا گرفت 
و هی و مق‌کنان این سخنان را یک پس از دیگری با نفسی که 
ببگرنت در رویم گفت : 

پبخشيد... منکه بیدانم شما را عذاب بیدهم... من اینطوری 
نمیتوانم هیچ کاری یکنم... میپینید من چطور آدبی هستم» شما که 
همه چیز را بیبینید و همه‌چیز را میدانید... من زائو میزنم... من 
بدون ناتاشا نمیتوانم زندی لنم. 

من در تمام بذت شب با او صحبت بیکردم و در تمام طول 
شب اتوانی و ضعف خود را احساس میکردم. بن برای او از زندگنی 
بزرگ» راجم‌به راههای تابناک» راجم به تنوع بسیار گوناگون 
سعادت انسانی» راجع به احتياط و نقش و برناده» راجع به اینکه 
ناناما باید تحصیل کنده که ناناشا استعداد و قریحه‌ی بسیار خوبی 
دارد که ناتاتسا بعدها باو کمک خواهد کرد» که نباید او را به 
دهکده‌ی دوردست راندء که ناناشا در آنجا از غصه و دلتنی خواهد 
برد ب ولی تمام این حرفها به دل چوبوت نمینشست. او بحزون و 
بغموم سخنان برا شنید و پچ پچ کرد: 

تب من خودم را تکه تکه میکنم و همه کاری بیکنم تا او با 
بن برود... 

بن او را در همان حال نگرائی و آشفتی سابق همچون انسانی 
که فربان و ثرسز را از دست داده مرخص کردم. عصر روز بعد 
سن ناتاشا را باتاق کار خودم دعوت کردم. ناناشا سو"ال کوناه سرا 
با تنها لرزش بژکانها شنیده بعد نگاهش را بصورتم بلند کرد و با 
صدائی که از باق و صفا میدرخشید و بدون حیا : 

چوبوت برا ثحات داد... اما حالا من بیخواهم تحصیل کنم, 

- پس یعلی تو نمیخواهی باو شوهر کنی و بخانه‌ی او بروی؟ 

من میخواهم درس بخوانم... ابا اگر شما بگوئید باید بروم؛ 
آنرقت میروم ۰ 

من یکبار دیگر باین چشمان باز و روشن نکاه کردم» میخواستم 
بیرسم که آیا او از حالت روحی جوبوت خبر دارد؛ وی نمیدانم جرا 
نیرسید م » ابا فقط گنتم : 
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- خوب» برو آرام بخواب. 

او در حالیکه بشیوه‌ی کودکان سر خود را کمی تکان میداد 
از من پرسید : 

- پس بن_ تباید بروم؟ 

بن اخمو و عبوس جواب دادم ؛ 

نه» نرو» تحصیل خواهی کرد.-- و به فکر فرو رفتم و 
حتی متوحه نشدم که ناتاشا چطور پواشی از اناق بیرون رفت. 

من صیح روز پعد جوبوت را دیدم. او جلوی بدخل اساسی 
عمارت سفید ایستاده بود و علباً متتظر من بود. من با آشاره‌ی سر او 
را به اتاق کارم دعوت کردم. تا با کلیدها و کشوهای سیزم ور 
بیرفتم او ساکت و صاست بتوجه من بود و اگهان بطوری که 
گوئی در دل با خود حرف میزند گنت : 

یعنی ناتاشا نمیرود؟ 

بن باو ناه کردم و دیدم که او هیچ چیزی بجز گشده‌ی 
خود احساس_ نمیکند. یک شانه‌اش را بدر ثکیه داده بود. چوبوت به 
گوشه‌ی بالائی پنجره نگه میکرد و زیرلب چیزی پچ پچ میکرد. من 
بسرش داد زدم : 

چوبوت! .. 

بثل اینکه چویوت صدایمرا نشنید. او بطوری ناشهود از در 
حدا شد و بدون آنکه بمن نکله کند و پی‌سر و صدا و سبکء مانند 
شیح بیرول رقت , 

بن مواظبش بودم. او پس از ناهار جای خود را در آتریاد 
مختلط اشغال کرد و من عصری فرمانده او را اشنایدر را احضار کردم : 

ب جوبوت جطور است؟ 

مت باکت است. 

چطور کار کرد؟ 

- فربانده آتریاد مختلط نیچیتایلو میگوید - خوب. 

چند روز او را در نظر بگیرید . اگر متوجه چیزی شدید 
فورا یکوئید. 

اشنایدر گفت - 

ج ید ان ال کر 
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چوبوت چند روز ساکت بود» ولی بسر کار میرفت» به ناهارخوری 
هم مياند. بعلوم بیشد آگاهانه دلش نمیخواست با من بلاقات کند. 
در آستانه‌ی حشن من بر حسب حکمی شخصا باو سپردم که شعارها 
را به تمام عمارات یکوید. او سرتب و منظم فردبان را حاضر کرد و 
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او حشمانش را بسقف دوخت» پچ و پچ کرد و گفت + 

بحساب من یک کیل وگرام کافیست, .. 

من بررسی کردم. او وجدائاً و با دلسوزی شعارها را میزان 
بیکرد و با لحن آرام به هبکار خود که روی نردبان دیگری ایستاده 
بود بیگفت : 
سس نهء_پالاتر ... باز هم بالاتر ... خوبه یکوب. 

کولویستها دوست داشتند برای عید و جشن لاده بشوند و 
بیش از. همه حشن اول باه مه را دوست داشتندء زیرا اپن جشن حشن 
بهاری بود. اما آنسال اول ماه مه در روحید‌ی بدی نزدیک میشد. روز 
قبل از سر صیح باران میپارید. نیساعت بند میاید و بعد از نو 
نمنم باران شروع میشد» بقل پائیز باران ریزه و احمقانه و سمچ. در 
عوض طرفهای عصر ستاره‌ها در آسمان درخشیدند و فقط در باختر 
خون برد کبودی نمای غم‌انگیزی داشت و سایه‌ی کثیف و خصمائه‌ای 
بروی کولونی بیانداخت. کولونیستها در کولونی میدویدند تا اينکه 
قبل از شروم جلسه کارهای مختلف را تمام کنند : لباسهاء سلمانی» 
حمام» لباسهای زیر . در ایوان عمارت سفید که داشت خشک ميشد 
طبالها با گچ طبلهای خود را تمیز بیکردند. آنها قهرمانان فردا بودند. 

طبالهای ما طبالهای مخصوصی بودند. آنها مطلقا خودآموخته های 
بینوائی نبودند که ائبوهی از صداهای بی پند و بار را تولید میکنند. 

مارشهای طبالهای ما از لحاظ زیبائی و غرانی مشخص بودند. 
با چند بارش داشتیم ر راه‌پیمائی» شفقی» پرجمی» سائی» پیکاری. در 
هر یک از آنها تحریر چهجهد‌ها بنحو خاصی وجود داشت» استوکاتتوی 
خشک» غریو نرم و لطیف کم صداء جملات ناگهانی انفجاری و شوخیهای 
عشوه گرانه و رقص‌آور . طبالهای با آنقدر کار خود را بخوبی انجام 
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میدادند که حتی بسیاری از باژرسان ادار‌ی تحصیلات بلی پس از 
شنیدن هتر آنها مجبور بیشدند سرانجام اذعان کنند که آنها هیچگونه 
ایدئولوژی بویژه بیکانه‌ای به اسر تربیت اجتماعی وارد نمیسازند. 

عصر در جلسه‌ی کولونستها با آنادی نود را برای شرکت 
در جشن برسی کردیم» و ی با که دایج نشده باقی 
مائد . آیا فردا باران خواهد بود یا نه. بشوخی پیشنهاد میکردند در 
ی قید شود . به نگهیان پيشنهاد میشود هوای خوبی تامین نماید, 
بن ادعا میکردم که با را حتماً خواهد بارید. کالینا ایوانویچ و سیلانتی 
و سایر ۳ از باران سر دربیارردند نیز چنین عقیده داشتند. وی 
کولونیستها علیه بیم و هراس ما اعتراض میکردند و فریاد میکشیدند : 

و اگر باران پیاید پس جطور؟ 

س خیس ‏ میخورید. 

یگر ما از قند هستیم؟ 

من ناگزیر بودم اين مسئله را با رأی گیری حل کنم : اگر 
از سر صیح باران ببارد بشهر برویم یانه؟ علیه این پیشنهاد دست 
سه نثر بنجمله دست من پلند شد. جلسه پیروزمندانه میخندید و یکتفر 
عربده میکشید ۰ 

- نظر با پیش مسیبرد! 

پس از اين من گفتم : 

تس خوب» مواظب باشید» تصویب کردیم ‏ میرویم؛ بگذار حتی 
سنگ از آسمان ببارد. 

لاپوت داد بیزد . 

- بگذار ببارد! 

- ابا مواظب باشید» ناله و شیون نکشید! بله حالا شجاعید» 
ابا فردا دیتان را میان پاهایتان جمع بیکنید و ناله و شیون خواهید 
کرد . آه خیس شدیم» آه سرد است. . 

- آیا با هرگز ناله و شیون کرده‌ایم؟ 

پسی قرار و بدار گذاشتيم س ناله و شیون نخواهید کرد؟ 

چشم ناله و شیون تخواهیم کرد! 

صبح با را پا آسمان یکپارجه‌ی خا کستری و بارانی آهسته و غدار 
استقبال کرد که گاهی شدت مییافت و کوئی با آب پاش بزسین آب 
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میپاشید» بعد دوباره بیصدا بد نمپاشی شروع سیکرد. هیچگونه امیدی به 
آفتابی شدن هوا نبود. : 

در عمارت سفید کولوئیستها که دیگر برای عزیمت آباده 
بودند مرا استقبال کردند و به حالت صورت من نکه سیکردند» ولی سن 
تعمداً نقابی سنی بصورت زدم و بزودی در و و کنار یاد آورپهای 
نسخرآمیز بگوش میرسید : 

-- اله و شیون تکیید! 

بظاهر پرچم دار را برای اکتشاف پیش من فرستادند و او 
پرسید : 

و پرچم را برداريم؟ 

گر بدون پرچم هم میشود؟ 

ید آخر ... باران میبارد... 

- گر اینهم باراست؟ تا شهر روپوش به پرجم بپوشانید. 

برچم دار بختصراً گفت : 

چشم روپوش میپوشانیم. 

در ساعت هفت شیپور جمم زدیم. ستون درست برحسب فرسان 
به شهر رئت. تا مرکز شهر ده کیلویتر راه بود و باران در هر 
کیلومتر شدیدتر میشد. ما در میدان شهر هیچکس را ندیديم - 
واضح بود که دبونستراسیون سنع شده است. راه بازگشت را دیگر در 
زیر رگیار پیمودیم» ولی حالا برایمان علی‌السویه بود : در بدن 
عبچکس یک نخ خشک باقی نمانده بود و از چکمه‌های من آب 
همچون از سطل پر لب‌پر میزد. من ستون را متوتف کردم و به 
بچه‌ها کنتم : 

-- طبلها نم کشیده‌اند» بیائید آواز بخوانيم, توجه شما را جلب 
سیکنم که نظام برضی صفها بد است» پایشان غلط است» و گذشته 
از اینها سرها را باید بالاتر گرفت. 

کولونیستها قهقهه را سر دادند. از سر و رویشان جویهای 
آب روان بود. 

قدم رو ! 

کارابانف آوازی را شروع کرد.. 


ای ژولیده» ژولیده! 
زندگانی سگ داری... 


وی سخنان این آواژ آنقدر در نظر همه با اوضاع مناسیت داشت 
که همه آواز را با قهقهه استقبال کردند. در موقع خواندن بند دوم 
هید دنال آواز را گرفتند و آنرا در خیاباتهای خلوت که از آب 
بارال پرشده بود گرداندند. 

جوبوت در صف اول در کنار من بياید. او آواز نمیخواند و 
متوجه باران نبود و بلاراده به نقطه‌ای باوراء طبالها خیره نکله میکرد 
و توجه دقیق "برا بشاهده نمیکرد. 

پعد از ایستکاه راه آهن من اجازه قدم آزاد دادم عیپب وضع این 
پود که نزد هیچکس یک سیکار خشک یا یک مشت توتون خشک 
نمانده بود. باینجهت همه بسوی قوطی سیکار چرسی من دویدند. مرا 
دریان گرفتند و با غرور میگفتند؛ 

وی با تمام اينها هیچکس ناله و شیون تکرد. 

صبر کنید» بعد از آن پیچ از آسمان سنگ خواهد بارید» 
آنوقت جه خواهید گنت؟ 


سنگ البته بدتر است. چیزهائی از سنگ بدتر هم هست» 
بثلا ساسل. 


قبل از ورود به کولونی دوباره عف بستیم؛ نظام گرفتيم و 
دوبا ره به خواندن آواز پرداختيم» هر حند حالا آواژ بزحمت زیاد 
میتوانست بر غریو افزایش‌یابنده رگبار و طنینهای نخستین رعد امسالی 
که اگهان و مطبوع و بمنزله شلیک ورود با بود چیره بشود. با 
سرهائی که از غرور و میاهات بالا گرفته بودیم» با قدم بسیار 
سریع وارد کولونی شدیم. مثل همیشه به پرجم ادای احترام کردیم 
و فقط پس از آن برای پرا کنده شدن و دویدن به خوابگاهها آماده 
شدیم . 

بن فریاد زدم : 

پاینده باد اول باه بد! هورا! 

یجه‌ها کلاههای خیس خود را به هوا پرتاب کردند و فریاد 
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کشیدند و دیگر منتظر فربانی نشده و بطرفم دویدند. آنها مرا به 
هوا پرتاب کردند و از چکمه‌هايم جریان دیکر آب برویم سرازیر شد. 
پس از یک ساعت در باشگاه یک شعار دیگر کوبیده شد. روی 
پارچه سرخ بزرگ نوشته شده بود : 
ناله و شیون نکنید! 


4 ۰ مه 
-۵! و تس 

چوبوت شب سوم باه مه خود را بدار آویخت. 

آنریاد نگهبانی مرا بیدار کرده هینکه دق دق بپنجره را شنیدم 
حدس زدم که موضوع از چه قرار است. جنب اصطیل زیر نور چراغها 
همین حالا چوبوت را از حلقه‌ی دار پائین کشیده بودند» داشتند بهوش 
میاوردند. پس از مساعی فراوان یکاترینا گریگوریفنا و بچه‌ها موفق 
شدیم او را به نقس بياوريم» ول او همچنان بهوش نياید و عصر 
در دشت. پزشکانی که از شهر دعوت کرده بودیم برایمان توضیح 
دادئد که تجات دادن چوبوت بحال بود. او در بپالکون اصطبل خود 
را بدار زد. ظاهراً او روی بالکون ایستاده حلقه را بکردن خود انداخت 
و طناب را کشید و بعد خود را از بالکون پائین انداخته بود. مهره‌های 
گردنش آسیبپ دیده بودند. 

پچه‌ها خود کشی چوبوت را با خودداری تلقی کردند. هیچکس 
غم و اندوه خاصی ابراز نمیکرد و فقط فدورنکو گفت ۰ 

سس دلم بحال این قزاق میسوزد -ممکن بود جنکاور خوبی بشود! 

کووال با تنفر خشم آلودی بطرف پاشگاه نکاه میکرد که تأابوت 
جوبوت را در آنجا گذاشته بودند و از اینکه جزو نگهبانی احترام 
سر تابوت بایستد امتناع ورزید و برای شرکت در مراسم تدفین یامد : 

من خودم شاید اشخاصی نظیر جویوت را دار بزئم: با 
تراژدیهای احمقانه‌ی خودشان جلوی پای دیگران قرار بیگیرند! 

نقط دخترها گریه میکردند و از آنها ماروسیا لفچتکو که بکاه 
اشک از صورت پاک میکرد و خشمکین میشد : 
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- چین اسمقی» عجب چماقی» خوب نو چه میگوئی» برد و 
با او کار و بار را براه بیانداز ! به عجب سعادتی برای ناتاشا! و 
کار خوپی کرد که نرفت! از این قبیل چوبوتها زیاد پیدا ميشود. 
پله مگر بیشود همشانرا ناز و نوازش کرد؟ یگذار هرچه بیشتر 
خودشان را بدار بکشند. 

ناتاشا گریه نمیکرد. وقتی من به خوابکه دخترها رفتم ناتاشا با 
نعحبی ترس‌آلود یمن نکّه کرد و با صدائی آهسته پرسید : 

حالا من چه باید بکنم؟ 

باروسیا بجای سن حواپ داد : 

شاید نو هم بیخواهی خودت را بدار بکشی؟ مپاسگذار 
باش که این احمق فهمید و جیم شد. و او شاید در تمام بدت عبر 
تو وا اذیت بیکرد. نکاه کن» او دیگر بنکر اثتاده جه یکند آ[ 
وقتی به فا کولته‌ی کارگری رفتی آنوقت فکر کن... 

ناتاشا نگهش را بروی باروسیای خشمگین بلند کرد و بکمر 
او تکیه کرد: 

خوب» باشد, 

ماروسیا گفت : 

ب ین سرپرستی از اتاشا را بعهده میگیرم» و چشمانش 
ستیزه‌جویانه بروی من درخشیدند. 

من بشونی برایش چاپلوسی کردم : 

پفرمائید» بفرمائید» رفیق لفچنکو, آیا من بیتوانم شریک 
شیا باشم؟ 
فقط پاین شرط که خودتاثرا بدار نکشید! والا میبینید 
چه سرپرستهائی پیدا میشوند- باری نصیب سگها بشوند. ناملایماتی 
که از آنها بسر مردم بیاید بیشتر از سرپرستی آنهاست. 

سس اطاعت بیشود که خود را تکشما 

ناتاشا خود را از کمر ماروسیا کنار کشید و به سر پرستهای 
وین خود لبخند زد و حتی کمی صورتش کل انداخت. 

باروسیا با شادبانی گفت : 

دخترک پینوا» برویم صبحانه بخوریم. 

در این قسمت وضع قلب من بد شد. طرفهای عصر بازپرس 
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و باریا کندراتیفنا په کولونی آمدند. من از بازپرس خوادش کردم 
که از ناناشا بازجوثی نکند» و بازپرس خودش هم اسان فهمیده‌ای 
بود. صورتمجلس کوتاهی تنظیم کرد ناهار خورد و رفت. ساریا 
کندراتیفنا ماند که غصه بخورد. اواخر شب وقتی دیکر همه خواییده 
بودند او با کالینا ایوانویچ پاتاق کار من آبد و خسته و نزار بروی 
دیوان افتاد ؛ 

-- کولونیستهای شما بیقباحت هستند! رفیتثان مرده» ول آنها قهتهه 
بیزنند و ابا این لاپوت شما همانطور کما کان احمق‌بازی در بیاورد. 

روز بعد من دانشجوبان فا کولت‌ی کارگری را بدرقه میکردم. در 
سر راهم ایستگاه راه آهن ورشنف گفت : 

بچه‌ها نبیفهمند موضوع چیست. شخصی تصمیم گرفت بمیرد 
یعنی زندکانی بدی داشت. آنها تصور بیکنند که بخاطر اتاشاء ولی 
در واقع بخاطر ناتاشا نبوده وی چنین زندکانی. 

در موقع بازگشت به راههائی که کولونی ما در بیش دارد 
بيانديشیدم. بحرانی مهیپ با تمام قد در برابر دیدگان من قرار 
کرفت و آنحه برایم مسلماً گرانبها بود ثروتهای زنده» کلکتیفی که در 
اثر پنجسال کار معجزه‌آسا ساخته بودم و زندی بیکردند به سقوط به 
پرتگاه تهدید ميشدند» کلکتیفی که شایستکیهای فوق‌الماده آنرا حتی 
از روی فروتنی از خود نمیخواستم پنهان کنم. 

در چنین کلکتیفی ابهام راههای خصوصی نمیتوانست معین کننده‌ی 
بحران باشد. آخر راههای خصوصی همیشه مبهمند, و راه واضح خصوصی 
چیست؟ این دست کشیدن از کلکتیف است. این خورده بورژوائیگری 
متمرکز و متجمع است: چنین دلسوزی زودرس و حزد‌انگیز برای 
یک تکه نان آینده» برای همان تخصص ستایش شده و آنهم چه 
تخصصی؟ درود گری» کنشدوزی» آسیابانی. نه» من اعتقاد راسخ 
دارم که برای پسر شانزده ساله‌ای در زندکانی شوروی با گرامی ترین 
تخصصها تخصص بپارز و انسان حقیقیست. 

من پیروی کلکتیف کولوئیستها را در خیال مجسم کردم و 
فهمیدم علت چیست : باری» البتد چطور بن بیتوانستم بدتی باین 
درازی فکر کنم! تمام علت در توقف است. نمیتوان اجازه داد که در 
زندکانی کلکتیف توقنی ایجاد شود. 
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من همچون کودکان شاد شدم» عجب یبا و پسندیده است! 
جه دیالکتیک شکفت‌انگیز و جاذبیست! کاکتیف کرگری آزاد 
نمیتواند در یک جا بایستد. قانون جهانی تکاسل عموبی فتط حالا به 
بان دادن تیروی واقعی خود شرزع بیکند. اشکال موحودیت کلکتیف 
آزاد انسانی- حرکت به پیشء شکل مرگ توقف و ایسنادن است. 

آری» ما نقریباً دو سالست که در یک جا ايستاده‌ايم : همان 
کشتزارهاءه همان گلکاریهاء همان کارکه درود گری و همان دائره‌ی 
همه ساله. 

و بن به کولونی شتافتم تا به چشم کولونیستها نکه کنم و 
صحت کلف بزرگ خود را بيازمايم. 

جلوی ایوان عمارت سفید دو درشکه ایستاده بودند و لاپوت 
با این خبر باستقبالم آبد : 

کمیسیون از خارکوف آبده است. 

بن فکر کردم ؛: 

رو چه خوب؛ حالا با این کار را حل و فصل بیکنیم». 

در اتاق کار لویوف ساویلیفنا جورینسکایا» زنی فربه ومیانسال» 
بلیس_ یه پیراهن نه چندان تمیز برنگ تمشک میرء با چشمانی 
پر حرکت و خیره و مردی زشت» نیمه حنائی و نیمه‌خا کستری 
ومعلوم نیست ریش دارد یا ریش ندارد منتظرم بودند. عینی مرد خیلی 
کچ شده و او پا دستی که از نگاهذاری کیف آزاد بود پیوسته 
عینکش را اصلاح میکرد. 

لوبوف ساویلیفنا وقتی مرا با سایر اعضای کمیسیون آشنا میکرد 
حود را به لبخند زدن مجبور ساخت. 

آهان» بفرمائید رفیق ما کارنکو , آشنا بشوید : واروارا ویکتوروفنا 
برل» سر واسیلیویچج چایکین . 
چرا واروارا ویکتوروفتا برکل رئیس مافوق برا در کولونی 
نپذيريم» ولی به چه مناسبت این همین چایکین‌را بپذيريم؟ من راجع به او 
شنیده‌ام - پروفسور پدا گوژیست. آیا او مدیر یک از یتیمخانه‌ها نبود؟ 

برگل گفت : 

شب ِِِ بتزد شما آمده‌ايم که اسلوب شما را بررسی کنیم. 

من لفتم : 
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جداً اعتراض بيکنم. هیچگونه اسلوب و شیوه‌ی من وجود 
ندارد, 

ی مهف آملووی دزرزتا 

شیو‌ی بعموی شوروی. 

برگل با عیظ لبخند زد. 

بیکنست شیوه و اسلوب شوروی باشد» ولی در هر صورت 
غیرعادیست. با تمام اینها باید بررسی کرد. 

ابطبوع ترین صحبتها شروع بیشد» وقتیکه مردم با اصطلاحات 
بازی بیکنند و المینان کامل دارند که اصطلاحات واقعیت را معین 
بیکنند. سن باینچهت گفتم : 

- بن باين شکل صحبت نخواهم کرد. اگر بخواهید من 
برایتان سخنرانی میکنم» وی اخطار بیکنم که سخنرانی من کمتر از 
سه ساعت وقت نخواهد گرفت. 

برکل موافقت کرد. با فوراً در اتاق کار نشستیم» در را قنل 
کردیم و من به کاری آزاردهنده مشغول شدم : خاطرات؛ افکار و 
تردیدها و بررسیهائی را که در ظرف پنجسال در غزم انبار شده بود به 
کلمات برمیگرد اندم. بنظرم میاید کد من حوشوبانی میکردم» برای 
بفاهیم بسیار ظریف بیانات بسیار دقیقی سیبافتم» با کارد تحلیلی با 
احتیاط و با شهامت ساحه‌هائی را که تا کنون مرموز بودند میشکافتم» 
مناظر آینده و دشواریهای فردا را ترسیم مینمودم. در هر صورت من 
تا انتها صادق بودم و به هیچکونه اوهام و خیالاتی ترحم نمیکردم و 
نمیترسیدم نشان بدهم که در برخی جاها «تلوری» بنظرم دیگر بینوا 
و پیکانه میاسده است. 

جورینسکایا با سیمائی که از آتش شادی میدرخشيد بسخنانم 
وشن سیداد» برکل گوئی نقاپی به چهره داشت» ابا من در فکر چایکین 
نبودم. 

پس از اهار برئل و چایکین بیخواستند برخی چیزها را با 
چشم خود دیده و یقین حاصل نمایند. من در برابر لوبوف ساویلیفتا 
کلاه از سر برداشتم : 

- وزارت تحصیلات ی عزیز و گرابی و دلبند! اینجا 
برایمان تنگ است و تمام کرها را انجام داده‌ایم . با پس از شش 


۸۱ 


ماه در اینجا دیوائه ميشویم. بما چیزی بزرگ بدهید که سرمان از 
زیادی کار گیج برود. شما که همه چیز را بسیار دارید! شما فقط 
اصول و پرینسیپ که ندارید! 

لوبوف ساوپلیننا خندید و گفت : 

س من بخوبی مقصود شا را درک ميکنم. انجام دادن اینکار 
بیکن خواهد بود. 

شب وتتی برگل میرفت که بخوابد» خاطرات خود را بمیان گذاشت ۰ 

شما کلکتیف بسیار خوبی دارید. ولی این هیچ اهمیتی 
ندارد» اسلوبهای شما وحشتنا نند... و در نظر داشته باشید کد 
هبچکس در صذد یست شما را به وگ جوبوت متهم کند. ,. 


۹ - رای رز ور سم 


فکر انتقال به زاپاروژیه پس از وصول یکی از نامه‌های جورینسکایا 
برایمان پیدا شد. در این نامه جوزیسیا اطلام میداد که شایعات 
تیره و تاری هست مبنی براینکه طرح سازمان دادن یک کولونی بزرگ 
اطفال در جزیره‌ی خورتیتسا وجود دارد و ضمتاً در وزارت تحصیلات ی 
خورسند خواهند شد» هر که کولونی بنام گوری سازبان دهنده‌ی مرکزی 
این کولونی جدید بشود. 

تنظیم مفصل این طرح هنوز شروع نشده بود. جورینسکایا به 
پرسشهای من پاسخ میداد که حل نهائی مسئله را نباید بزودی انتظار 
داشت که تمام اینها با طرح دنپروستروی ارتباط دارد. 

آنجا در خارکوف چه عملیانی انجام میگرفت» ما بخوبی نميدانستيم» 
ولی در کولونی اقداسات زیادی انجام میگرفت. مشکل بتوان گفت که 


# دنیروستروی - ساختمان نخستین کارخان‌ی بزرگ برق آبی در 
اتحاد شوروی که در سالهای نخستین پرتابه‌ی پنجساله بر رود دنپر 
ساخته شد و در سال ۱۳۲ بکار انتاد. این کارخانه‌ی برق آبی 
بزرگترین کارخان‌ی برق آبی در اروپا محسوب میگردید. (م.) 


۸۲ 


کولونیستها چه آرزو بیکردند: دئپر و جزیر» کشتزارهای وسیع» 
یک کارخانه‌ای را آرژو بیکردند. فکر اینکه با کشتی بخار خصوصی 
خواهیم داشت خیلی‌ها را جلب میکرد. لاپوت دخترها را تسخر بیکرد» 
ادعا مینمود که ینابر رسوم و قواعد قدیمی دختران را به جزیره‌ی 
خورنیتسا راه نمیدهند بایتجهت لازم خواهد شد که برای آنها چیزی 
در ساحل دئپر بسازند. 

لا پوت به آنها تسل میداد ۰ 

- وی اين مهم نیست؛ با پیش شما بمهمانی میائیم» ابا خودبان 
را در جزیره بدار ميزئيم - برای شما آراستر خواهد بود. 

دانشجویان فا کولت‌ی کارگری در اواسط ماه ژوئن به کولونی 
آبدند و در آرزوهای شوخی آینده مربوط به دریافت جزیره‌ای در 
زاپاروژیه بارث شرکت جستند و با کمال میل و رغبت باشتیاق آتشین 
شر کت در بازیها که هنوز سرد نشده بود دامن میزدند. کولونیستها 
عصرهائی تماباً آنقدر قهقهه میزدند تا از چشمانشان اک جاری 
بیند وقتی در حیاط نقلید وسیع از زندگنی زاپاروژیه را تماشا میکردند ‏ 
باین منظور اکثریت آنطور که باید و شاید «تاراس بولبا, را ازبر 
بیکرد. بچه‌ها در اینگوند تقلیدها پایال اپذیر بودند. گاهي کراپانف 
با شلواری که از پرده تآتر دوخته بود ظاهر ميشود و درباره‌ی اینکه 
چکونه میتوان جنین شلواری که بقول او برایش صد و بیست ذرع 
پا رچه لازست دوخت. یا در حیاط منظره وحشتتا کب اعدام رایاروژیه‌ای 
را که از طرف جلبه کولونی به دزدی ستهم شده بازی میکنند و در 
عین حال میکوشند اين افسانه‌را درست و گزند اپذیر نکه بدارند» مثلا 
این جز ء افسانه که اعدام پکیک چوبهای بیلیارد انجام بیگیرده وی 
فقط آنکسی حق دارد با چوب بیلیارد ضربه بزند که قبل از زدن ضربه 
یک «غرایه‌ی عرق» بنوشد. چون با عرق نداشتیم پرای کسانیکه 
عمل اعدام را انجام میدادند یک کوزه بزرگ آب ميگذاشتيم که حتی 
بزرکترین آب‌نوشان استطاعت نداشتند آنرا بنوشند. یا آتریاد مختلط 
چیارم وقتی عازم کار میشد چماق و پرچمی به بورون میداد. چماق 
را از کدو و پرچم را از لیف درست کرده‌اند. ولی بورون موف 
است تمام این سببولهای حکوست را با احترام پپذیرد و به هر چهار 


طرف تعظیم کند, 


۸۳ 


تایستان باین طرژ سری بی‌شد» ولی طرح زاپاروژیه طرح بائد, 
بچه‌ها دیگر از بازی کردن خسته شدند. در باه اوت دانشحویان 
فا کولته‌ی کارگری عزیمت کردند و یک دسته نوین را بهمراه خود 
بردند. پنج نفر از فرماندهان از صف خارج شدند و بزرکترین زخمها 
در جای فرانده آتریاد دوم بود - سرانجام آنتون براتچنکو نزدیکترین 
دوست من و یک از بنیاد گذاران کولونی بنام گوری به فا کولت‌ی 
کا رگری رفت. آسادچی که من یک بخش بزرگ از زندکانيم را در 
راهش وق کرده بودم نیز رفت. او راهزنی آز میان راهزنان بود. 
و همچون جوان زیباروی و خوش اندامی» بلندبالا» تیرومند» خوددار 
و سرشار از یکنوع مردانی و زور بدانشکده تکنولوژی خارکوف رفت. 
کووال در باره‌ی او میگفت ۰ 

- آسادچی عجب کومسوبولیست حیف است که چنین کومسوبولی 
را بدرقه کنیم! 

این حرف درست. است. آسادچی در طول دو سال مشکلترین بار 
فرماندهی آنریاد آسیابانی را که پر از دلسوزیهای بیپایان و محاسبات 
دائمی با روستاها و میتی دهقانان بی ژمین بود بر دوش میکشيد. 

کنو رکییفسی و اشنایدر هم رفتند و ماروسیا لفجتکو نیز رفت. 

دانشجویان فا کولته‌ی کارگری را بدرقه کردیم و یکهو متوجه 
شدیم که چگونه جامعدی کولونیستهای کولونی بنام گوری جوان 
شده است. حتی در شورای ترباندهان پسریچه‌های اخیر نشسته بودند ۰ 
در آتریاد سختلط دوم ویتکا گور کوفستی و در آتریاد مختلط سوم 
کوستیا شاروفسک پجای اوپریشکو آنده بود. در آتریاد پنجم ناتاشا 
پترنکو » در آتریاد نهم بیتکا ژولی و فقط در آتریاد هشتم سرانجام 
فدورنکوی عظیم‌الجثه باخذ مقام فرباندهی نایل کردید. گلورگییفسی 
پس از سه سال فرباندهی آنریاد پسربچه‌ها را په توسک سالاویف داد, 

باز از نو چغندر و سیب‌زمینی‌را چال کردیم» اصطبل را با 
کاه پوشاندیم» بذر را برای بهار پاک کرده و پنهان ساختیم و 
دوباره برای شخم پائیزه آتریادهای مختلط یکم و دوم بکار افتادند. 
و فقط در آنموقع از خارکوف؛ از وزارت تحصیلات مپی پيشنهاد 
رسمی دریافت داشتیم که در استان زاپاروژیه ملک پاپوف را بازدید 
مایمن 


۸ 


جلسه‌ی همکانی کولونیستها به اطلاعیه‌ی من گوش داد و 
نابه‌ی وزارت تحصیلات بلی را همه دست پدست گرداندند و یکباره 
احیاس کردند که موضوع جدیست. آخر با نامه‌ی دیگری هم در 
دست داشتيم که وزارت تحصیلات ملی در آن از کمیته اجرائیه استان 
زاپا روژیه خواسته بود که ملک پاپوف را در اختیار ما بگذارد. 

در کولونی دوران سعادتباری شروع شد. طی چند ماه کولونیستها 
سمرکرم برنامه‌ها بودند. برئل به کولونی آمده و یمن طعنه میزد : 

- با کارتکو» شما چه اشخاصی را تربیت بیکنید؟ آرژومندان را؟ 

بگذار حتی آرزومندان باشند. من از خود این کلمه ,آرژو» 
شوقی احساس نمیکنم . از این کلمه واقعاً بوی درآید و بنقعت و شاید 
هم چیزی بدتر بمشام میرسد. ولی آخر آرزو هم بختلف است : وقتی 
در آرزوی شوالیه‌ی سوار بر اسب سفید هستند یک امریست» اما وقتی 
در آرزوی صدها جوان کولونیست هستیم - امر دیگریست. وقتی با 
در سربازخانه‌های تنگ زندگ ميکرديم مگر ما اتاقهای سقف بلند و 
روشن را آرزو نمیکردیم؟ وقتی پاهایمان را با پاپوش مییستیم در 
آرژوی کفش انسانی بودیم. فا کولتدی کارگری را آرزو میکردیم» عضویت 
در کوسوبول را آرزو میکردیم» در آرزوی اسب و گله‌ای از کاوهای 
سیمنتال بودیم. وقتی من دو بحه‌خوک از نزاد انگلیسی را در کیسه 
پیچیده و آوردم یی از این آرژومندان وان شلاپوتین» پسری با موهای 
اصلاح نشده روی نیمکت بلندی نشسته و دستهایش را زیر خودش 
گذاشتد بود» پاهایش را تاب یداد وبه سقف نگاه میکرد : 

اینها که فقط دو تا بچه‌خوکند. و بعداً آنها همینقدر 
میزایند و آنها همانقدر دیگر . و پس از ... پنجسال با صد تا خوک 
خواهیم داشت. قاه قاه قاه قاه! میشنوی» توسکاء صد تا خوک! 

آرژوند و توسک بطرزی غیرعادی قهقهه میزدند و صداهای 
صحبت جدیرا در اتاق کار من نحت الشعاع قرار میدادند. و دا 
حالا بیش از سیصد رأس خ وک داریم و هبچکس بیاد نمیاورد که 
شلاپوتین چطور آرزو میکرد. 

شره دوبار به ملک پاپوف مسافرت کرد. او برنایه‌ی کار 
اقتصادی را تنظیم کرد و برای بچه‌ها تعریف مینمود. در برنامه‌ی او 
ترا کتورها و صدها کلو و هزاران گوسفند» صدها هزار مرخ» صدور. 


۸.۰ 


کره و تخم مرخ بانگستان» ماشینهای جوجه کشی» چرخهای کره گیری و 
باغها همچون الماس و زسرد و یاقوت میدرخشیدند و پرتوافشانی میکردند. 

شاید مهمترین تمایز اسلوب تربیت با در اینست که کولونی 
کودکان حتماً باید رشد کند و غتی بشود» در پیشاپیش خود باید 
فردای بهتری را ببیند و در کوشش شادمانه ممکنی و آرزومندی 
پیگیر و خرسند بسوی آن بشنابد. شاید دیالکتیک حتیقی بدا گوژیی 
در همین نهفته است. 

باینجهت امن به آرزوی کولونیستها هیچگونه لجامی نمیزدم و 
باتفاق آنها پریدم و شاید حیلی دور» وی این دوران بسیار سعادتمندی 
در کولونی بود و حالا تمام دوستان من از آن دوران با حرسندی یاد 
بیکنند. آلکسی ما کسیموویچ گوری نیز که با بفصلا همه چیز را 
رأجع به ابور و کارهایمان برایش مينوشتيم باتفاق ما آرژو بیکرد. 

ولی در کولونی فقط چند نفر آرزو نمیکردند و خرسند نبودند 
و کالیتا ایوانویچ از آن حمله بود. او روحیه‌ای جوان داشت» ولی 
معلوم شد برای آرزو کردن داشتن تنها روحیه کم است و کلینا 
ایوانویج خودش میگفت : 

تو دیده‌ای که جطور اسپ خوب از اتومبیل میترسد؟ 
علتش اینستکه این طفیلی سیخواهد زندی کند. ابا اگر یابو را بگیرید 
او نه فقط از اتوسیل» بلکه از شیطان هم نمیترسد» جون برای او 
علی‌السویه است بتول روسها که نان بال کیست و سبوس بال کیست... 

من به کالینا ایوانویچ اصرار میکردم که پهمراه با بیاید و 
پجه‌ها هم باو اصرار بینمودند وی کلینا ایوانویچ عزم راسخ داشت ۰ 

ب بنکه حالا دیگر از هیچ چیز نمیترسم و شما به چنین 
انکلهائی احتیاجی ندارید. با شما گردیدم و کافیست! و حالا دیگر 
بازنشسته میشوم : حکوست شوروی برای. مفتخورها خویست - برای 
ما پیران سرفدای خوبست, ۱ 

و اوسپپوفها هم اظهار داشتند که با کولونی نخواهند رفت و 
تأثرات شدید برای آنها کافیست. 

و ضتاً سیلانتی برا تسلی میداد 

بگذار آنها اینجا بمانند. آنتون سمیونویج» بقول معروف تو 
دوست داری که همه را به درشکه‌ی مخصوص تاخت و تا ببندی, 


کر 


و بدرد اینکار نمیخورد» وی تو همه‌اش او را بزئجیر میکشی. 

- میلانتی سمیونویچ» آیا تو را میشود؟ 
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پله به همین درشکه‌ی مخصوص تاخت و تاز . 

- برا پهر کجا که بخواهی حتی اگر سیخواهی برای سوار نظام 
زنق ‏ کی.: اینرا میفهنی اين خبائث اینطور» پالان رویم گذاشته 
بودند که بقول معروف آب بکشم. اما این بلعونها ندیدند که این 
چه اسپیست؛ اسب جنگیست! 

سپلانتی سر خود را بلند کرد و بزبین لگد کوفت و با کمی 
تاخیر اضافه ره 

بیپینی جد داستائیست. 

این وضع که تقریباً تمام سربیان و سیلانتی و توزیر و پلیسف 
و کودانوویچ آهنگر و تمام رختشوها و کلیه آفپزها و حتی آسیابانان 
تصمیم گرفتند با ما عزیمت کنند» اين انتقال ما را بنحوی راحت و 
ابیدبخش بیکرد. 

من و یتک ژولی که از طرف جلسه‌ی همگانی انتخاب شده 
بود» ميرفتيم ملک باپوف را دیده و تحویل بگیریم. میتکا دیگر پانزدساله 
بود. او بدتها بود که در صف پسربحه‌ها یک سر و که بلندتر از 
سایرین بود» بدتها پیش هنرهای بغرنج آنریاد بختلط را آبوخته بود» 
بیشتر از یکسالست که او عضو کومسومولست و در روزهای احیر 
بحق برای اشغال بقام خطیر فرباندهی آتریاد نهم پيشنهاد شده بود. 
بیتکا نماینده جدیدترین لایه‌ی کولونیستها بود : تا پانزده سالگی او در 
اور اقتصادی تحربیات ژیاد و اندامی محکم و فتر مانئد و جستی و 
چالای فراوانی و کمیابی سازباندهندی را اندوخته و در عین حال بسیاری 
از جلدیها و چالا کیهای نسل ارشد و مبارژ باو سرایت کرده بود. 
یتک از روز اول دوست کارابانف بود و کوئی چشم سیاه و آتشین 
را و حرکات زیبا و انرژیک را از کارابانف بارث برده بود. ول متکا 
بنحوی نمایان با سیون فرق داشت دست کم بعلت آنکه در پانزده 
سالي میتکا در آروه پنجم بود. 

من و بیتکا در روز روشن و سرد و بی برف عازم شدیم. 


۸۷ 


پس از یک شبانه‌روز ما در زاپاروژیه بودیم. بعلت جوانی خود 
تصور. بيکرديم که عصر جدید و سعادتمندانه‌ی کولونی گورک تقريباً 
اینطور آغاز بیکردد . صدر کمیته‌ی اجرائیه استان که شخصی 
قاطع است و سیمائی دلپسند دارد ما را با مهربانی میپذیرد و خرسندمان 
بیکند و بیگوید: 

ب ملک پاپوف؟ برای کولونی بنام گوری؟ پس چه» پس چه» 
میدانم. بفرمائید» بفرمائید! بفرمائید قباله را بگیرید: بروید و تصاحب 

آنوقت ما فقط باید بدانيم که راه بلک کجاست و با دعوت‌نابه 
به کولونی بشتابیم : 

- زودتر» زودتر جع آوری کنید! .. 

ول از تمام انتظارات با فقط یی صحیح از آب درآید ۰ سیمای 
صدر کمیته‌ی اجرائیه استان واقعاً جاذب بودء بقیه آنطور نشد. 

صدر کمیته‌ی احرائیه وقتی نامه‌ی وزارت تحصیلات یی را 
خواند گفت : 


پله» ابا آخر در آنجا کمون دهقانی دابر است! 


۳ امصا 19 


ضریت سنگین بود» ول دیگر هیچکس فکر نمیکرد که با مینوانیم 
در کنار کولوماک بمانیم. و هم در وزارت تحصیلات ملی با خضوع 
تسلیم ناپذیری با را احساس بیکردند و برای آنها مسئله فقط بیک 
شکل بطرح بود: کجا برویم؟ 

فوریه و ارس سال ۱۹۲۰ باینجهت بسیار بغرنج ساخته شده 
بودند. نا کامی ما در موضوع زاپاروژبه آخرین تشعشعات امیدهای 
پرشور وشادی آفرین را خاموش کرد و در عوض آن در کلکتیف اعتمادی 
سرسخت باقیماند. هفته‌ای نمیگذشت که در حلسه‌ی همکانی کولونیستها 
پیشنهادی به بحث گذاشته نشود. در فضای پهناور دشتهای ا وکرائین 
هنوز جاهای فراوانی وجود داشت که پا در آنها هیچکس فعالیت 


۸۸ 


اتتصادی نمیکرد يا اینکه فعالیت اقتصادی بدی انجام میگرفت. هم من 
و هم شره و هم بچه‌ها در آنموقع بسیاری راهها و جاده‌ها را زیرپا 
گذاشتیم» چه با قطار و چه با اتومبیل ویا با مولودتس ویا با یابوهای 
گوناگون وسایل حمل و نقل محلی. 

وی اکتشاف کنندکان فقط خستی را بخاند میاوردند. کولونیستها 
در جلسات همگانی با سیماهای سرد و کرآمد به سخنان آنها گوش 
میدادند و بدتبال کارهای خود بیرفتند و نخستین سوال مشکلی را 
که بذهشان خطرر کرده بود بسوی سخنران میانداختند : 

چند نفر را بیتوان در آنجا مسکن داد؟ صد و بیست نفر ؟ 
مزخرف است! 

- و کدام شهر؟ پیریاتین؟ مزخرف است! 

بله» و خود سخنرانان هم از چنین پایان و انجام کار خوشحال 
بودند» زیرا از ته دل بیش از همه اژ اين میترسیدند که بیادا جلسه 
را چیزی وسوسه کند. ۱ 

از تقاط پیشتری نام برده میشد و بلافاصله بدون آنکه مورد 
اکتشاف قرار گیرند مردود میگردیدند و یتیمخانه کوریاژ هم جزو 
این نقاط بود» کد کبلا نزدیک خارکوف قرار داشت. در این 
یتیمخانه چهار صد نفر کودبت نکاهداری بیشدند که بنابه شایعات 
بکلی فاسد و ضایع شده بودند. تصور از یتیمخانه‌ی فاسد و ضایع برای 
ما چنان نهوع آور بود که فکر کوریاژ فقط بصورت حبابهای کوچک 
تب لازم پدید میامد که بلافاصله در همان لحظه‌ی پیدایش ستفجر 
بيشلافد: 

یکبار در موقع مسافرت وبتی به خا رکوف» گذارم به جلسه‌ی 
سازبان حمایت کودکان افتاد. مسئله‌ی اوضاع کولونی کوریاژ که 
جزو آن موسسه بود بورد بحث قرار داشت. یوریف بازرس ادار‌ی 
تحصیللات ی بنحوی خشک و غضب‌آلود در باره‌ی اوضاع پتیمخانه 
سخنرانی بیکرد و توصیقات را بیفشرد و مختصر بیکرد و باینجهت 
وضع آنجا احمقانتر و خشم‌انگیزتر مجسم بیگردید. چهل نفر 
سربی و جها رصد نفر شاگرد در اثر اراجیف این شخص بسکل وستنفر 
از انسان در نظر شنونده بصورت صدها لطیفه‌ی تسخرآمیز در دم 
انسان دربیایدند. من حاضر بودم مشت بمیز کوییده و فریاد بکشم : 


۸۹ 


ب بمکن_ نیست! این تهمت و افتراست! 

ول بنظر بیاید یوریف شحصی بسیار اساسمند است و از پس 
ظاهر سریو و با نزا کت سخترال حزن و اندوهی که مدتهاست در 
دل کارمندان تحصیلات ملی نشسته است پدیدار بیگردید که من 
کمتر از هر چیز حق شک و تردید در آن را داشتم. یوریف از من 
شرم سیکرد و گاهی با چنان حالتی بمن نگاه یکرد که گوئی در وضع 
لباس و پوشا ک او بی‌نظمی و اختلای روی داده است. پس از جاسه او 
پنزد من آید و صریحاً گفت ۰ 

- پثرافت قسم در حضور شما خجالت بیکشیدم این قبایح 
و ناپارکیها را تعریف کنم, آخر تعریف بیکنند که اگر در کولونی 
شما کولوئیستی پنج دقیقه بسر ناهار تاخیر کند شما او را بازداشت 
میکنید و برایش یک شبانه روز فقط آب و نان حالی تعیین دیکنید 
و بیگویند که کولونیست تبسم میکند و بیگوید . «حشّم». 

- ولی کال هم اینطور نیست. اگر من چنین اسلوب موفقیت 
آمیزی را اعمال بیکردم شما ناگزیر میشدید دربار‌ی کولونی ینام 
گوری تقریباً مفل سخترانی امروزتان سخنرانی کنید. 

من و پوریف به صحبت مشغول شدیم» بحث بيکرديم. او مرا 
به ناهار دعوت کرد و سر ناهار گفت ۰ 

- بیدانید چیست؟ پس چرا شما کوریاژ را نگیرید؟ 

آخر در آنجا چه چیز خوبی هست؟ آخر آنجا پر است؟ 

برای چه پر است؟ با برای صد و بیست ثفر شما حا تمیز 

سب دلمان نمیخواهد. کار کلیفیست. و گذشته از اینها شما 
فرصت کار کردن نخواهید داد... 

سب خواهيم داد! برای چه شما از با اینطور بیترسید؟ به شما 
پلان کارت میدهیم» هرحه کد بخواهید بکنید, این کوریاژ - چیز 
وحشتناً کیست! فکرش را بکنید» درست در نار پایتخت چنین لاند 
اشرار . شما که شنیده‌اید. در حاده‌ها غارت میکنند! فقط در خود 
کولونی هجده هزار روبل سرقت کرژه‌اند- در ظرف چهار باه. 

- یعنی در آنجا باید تمام کارکنان را اخراج کرد. 

نهء برای چه.., در آنجا کارکنان بسیار خوبی هست. 


بن در چنین مواردی طرفدار پلشت‌ردانی کال هستم. 
- پاشدء خوب» اخراجشان کنید: اخراجشان کنید!.. 

ب ابا نه» با به_ کوریاژ نمیرویم. 

ابا آخر شما هنوژ آنجا را ندیده‌اید؟ 

-- زدیده‌ام. 

بیدانید چیست؟ تا فردا اینجا بمانید» حالابودا را برمیداريم 


و ميرويم و میم 
بن بوافقت کردم روز بعد ما سه نفری به کوریاژ عزیمت 


تردیم. 
۳ کاربوویچ خالابود! رئیس سازبان حمایت کودکان نیز 
همراه ما بود. او شرانتمندانه در این بنکه که آنوقت از دارالتادییها و 
کولونیهای بد و خراب و مغازه‌های بقالی و سینماها و بغاژه‌های مبل 
بافتق و حصیری» باغهای تفریحات» قمارخانه‌های رولت و حسابداری 
تشکیل بیگردید صدارت میکرد. او از بدتها پیش در اثر افکار و 
توهماتی که از هبه طرف باز میکنتد : افکار اقتصادی» پدا گوژیکی؛ 
روانشناسی و غیره و غیره گیچ و منک شده و باینجهت از خیلی‌پیش 
این ایدرا از دست داده بود که بفهمد چرا در کولونیه‌ایش فتر و 
ناداری و فرارهای دسته‌حمعی» دژدی و اوباشی و اراذل گری حکمفرماست» 
تابع وائعیت شدء عمقاً اعتماد داشت که اطفغال بی‌سرپرست تر کیبی 
هستند از تمام هفت بعاصی کیره و از تمام خوشدلی سابق فقط ایمان 
چم آنکه هت بو, اسان بان براي شوه بای گافگه‌ربود 

آخرین جنبه منش او را من یعدها دریافتم» ولی حالا وقتی در 
اتوببیل نشسته بودیم من بدون هیچگونه سولن به سخنان او گوش 
میکردم : 

مردم باید نان داشته باشند, اما وقتی مردم نان دارند هیچ 
چیزی وحشتنا ک نیست. میفهمی چه فایده‌ای از اینکه تو باو گوگول را 
خواهی آموخت اگر او نان ندارد؟ تو باو نان بده» بعد کتاب بدستش 
بده, ,, آهان این راهزنها بلد نیستند گندم بکارنده ابا بلدند بدزدند. 
بردم_ بدی هستند؟ 
آها؟ اوه بیثهمی چه مردمی ! 
با شش کیلومتر در جاده‌ی شنی حزن‌انگیزی از شهر رد شدیم» 


۹ِ 


بروی تبه‌ای بالا رفتیم و بدرواژ‌ی بی رنگ و روئی وارد شدیم. 
و دربیان حیاط بدوری هیکل عظیم و بی‌شکل عمارت یا ساختمانی قرار 
گرفته است. در پس آن چیزی سه طبقه و در گردا گرد کلده‌فرتی‌های 
دراز و چسیده بزمین» ایوانهای نیمه پوسیده بستون تکیه کرده بودند. 
کمی آنطرف‌تر در لب پرتگاه بهمانخانه‌ی دو اشکویه‌ی چویی در 
حال تجدید ساختمان واقم شده است. در گوشه‌ها و پس گوشه‌ها 
خائه‌ها و انبارها و آشپزخانه‌هائیکه بعلوم نیست و شیطان هم نمیداند 
از چه ساخته شده‌اند پنهان هستند. بیش از هر چیز عفونتی که در 
یتیمخانه حکمفرما بود» برا متعحب ساخت. این بو مخلوط سر کبی بود 
از عفوئت مستراحها و بوی بورش و پهن. کولونیستها دیده نميشدند. 

بدیر بندرس و بی‌رنگ بود, با حزن و اندوه به فیات با نکاه 
میکرد» با دستش تاپی به گلگیر انومبیل زد و با را برد که کولونی را 
نشانمان بدهد. معلوم پود که او عادت کرده است کولونی را نشان 
بدهد» ولی نه برای شهرت و افتخار» بلکه برای تقبیح و راههای رنج 
و عذاب او بخویی برایش معلوم بودند, 

او گنت ؛ 

آری اینجا خوابکاه کلکتیف اول است» - دراین وقت از آنجائیکه 
ساقاً در بوده است رد میشد» وی حالا فقط چهار چوب در باتی بود» 
حتی قاب درگه در جایش نبود. با همچنان بدون انم از درکه دوم 
رد شده براهرو در آیدیم و بچپ پيچيديم. فقط در آنموقع من پی 
بردم که اين راهرو از هوائی که سابقاً تمیز بوده با هیچ چیزی مجزا 
نله ات این نکند. را ضمتاً برفی که زیر دیوآزها خوايده و« الا 
روبش را گرد و خاک پوشانده بود نشان مداد. 

من پرسیدم : 

پس_ با این وضع چطور ممکنست... بدون در؟ 

مدیر با ژحمت بما نشان داد کد او هم روزکاری میتوانسته 
است لبخند بزند و براه خود ادابه داد. یوریف با صدای بلند گفت ۰ 

درها مدتها پیش سوزانده شده‌اند. اپکاش فقط درها را سوزانده 
بودند! حالا دیگر کف اتاقها را میکنند و میسوزانند» سایبان روی 
زیرزمین و حتی قسمتی از گریها را سوزانده‌اند. 

یم هزم ؟ 


۹۲ 


- شیطان از کارشال سر دربیاورد جرا هیزم ندارند! پول برای 
خرید هیزم داده شده است, 

خالابودا آب بینی خود را گرفت و گفت ‏ 

هیزم لاید حالا هم هست. نمیخواهند اره کنند و پشکنند 
و پول ندازند كسي را اجیر کنند. این اراذل هیزم دارند... شما 
که بیدانید چه مردمی هستند... راهزنان! 

سرانجام با پدر واقعی و بسته خوایکه رسيدیم. خالابودا با پا 
لگدی به آن زد و در بلافاصله به لولای پائین آویزان ماند و نهدید 
بیکرد که بروی کله های ما بیافتد. خالابودا با دست آن را نگاه داشتد 
و بیخندید : 

- اوه» نهء عجوزه‌ی ابلیس! من تو را دیگر بخوبی سیشناسم... 

با وارد حوابکاه شدیم. روی تختخوابهای کئیف و شکستهء 
روی توده‌های بی‌شکل ژنده‌پاره‌ها اطفال بی سرپرست نشسته بودند» بی- 
سرپرستهای واقعی با تمام عظمت خود نشسته بودند و میکوشیدند خود 
را در چنان ژنده‌پاه‌ها پیچیده و گرم پشوند. کنار بخاری که کچ 
شده و رنگ از رویش ریخته بود تحته‌ای را که معلوم بود همین اواخر 
رنگ زرد داشته با تبر میشکستند. در گوشه ها و حتی در راهروها 
نجاست بود. در اینجا هم همان عفونتی بود که در حیاط استشمام 
با را با نگاه همراهی میکردند» وی هیچکس سر خود را برنگرداند. 
من توجه کردم که تمام بی‌سرپرستها مسن‌تر از شانزده ساله بودند. 

من پرسیدم : 

- اینها من ‌ترین اطفال شما هستند؟ 

بدیر با نزا کت توضیح داد ۰ 

ب پله» این کلکتیف. یکم است. اینها مسن‌ترین اطفال هستند. 

از کوشدی دوردست خوابگاه یکنفر با صدای بم داد زد . 

- شما به حرفهای آنها باور تکنید! همان دردغ میگویند ! 

از گوشه‌ی دیکر آزادانه گفنتند و مطلتاً هیچ چیز را خاطرنشان 
نمیکردند * 

- شال بیدهند... چه چیز را در اینجا میتوان شان داد؟ بهتر 
پود شان میدادند چه چیز را دزدیده‌اند. 


۱۳ 


ما پاین سر و صداها هیچ توجهی نکردیم» فقط یوریف سرخ 
شد و دزدی بمن نک کرد. 

با به راهرو درآمدیم. 

مدیر ثفت ؛ 

در این ساحتمان شش اتاق خوابکاه هست. نشان پدهم ؟ 

من خواهش کردم : 

کارگهها را نشان ید هید. 

خالابودا بهیجان آمد و داستانی طولانی ر شروع کرد که 
به چه بوفقیتی دستگاهها را خریداری میکرده است. 

ما دویاره به راهرو درآبدیم. پسربچه‌ای که خود را در کت 
پاره‌ای پیچیده بود روی پشته‌ها جست و خیز میکرد و میکوشید با 
پاهای برهنه روی باریکه‌ی برف نیفتد. من او را متوقف کردم و از 
سایرین عتب اندم : 

پسرک» تو از کجا سیگریزی؟ 

او ایستاد و صورتش را پلند کرد : 

- بله من رفته بودم خبر بگیرم که آیا ما را اعزام خواهند "کرد؟ 

٩ ایا‎ 

بیکفتند که په جائی خواهند فرستاد. 

خد. بنیگی تاه بدا: ایس 8 

سرک آهسته و حزن‌آلود گنت و با یقه‌ی کت گوش خود 
را حاراند : 

یط دک وی وی گرد تفن ابص ود سا 
جورد... و کتک مپزنند ,.. 

ی کتک میزند؟ 

همدر 

پسرک با هوش بود و بنظر ميامد که پیشینه‌ی کوچه گردی 
نداشت» چشمان بزرگ آپی‌رنگی داشت که هنوز از اداها و زستهای 
خیابانی زشت و سنفور نشده بودند. اگر اورا بشویند» کودک 

پرای حه کتک میزنند؟ 

هینطوری. اگر چیزی ندهی. یا وقتی اهار را میگیرند. 


۹ 


در اینجا پسربجه‌ها خیلی وقتست که ناهار نمیخورند. کاهی میشود 
که نان را هم از دستمان دریاورند... يا اگر دزدی نکنی... بتو 
میکویند دزدی کن و تو دزدی نکنی... و شما نمیدانید که آیا 
اعزام خواهند کرد؟ 

- نميدانم» عزیزم. 

وی میکویند بزودی تابستان خواهد آمد... 

تابستان برای تو حه لزوسی دارد؟ 

7 مپرژم, 

برا به کارگاهها صدا میزدند. بنظرم بيامد که تا باين پسرک 
لبی نکرده‌ام نمیتوانم از او دور شوم ولی او دیگر داشت روی پشته‌ها 
جست و خیز میکرد و به خواپگهها نزدیک میشد - لابد در خوابک هها 
گرم تر از روی پشته‌هاست. 

با موفق نشدیم کرگاهها را تماشا کنیم : یکنفر مجهول‌الهویه 
کیدها را تصاحب کرده بود و حستجوهای مدیر به کشف راز 
نیانجامیدند, با باین قناعت کرديم که از پنحره‌ها نکاه کنیم. در 
آنجا کارگ ههای قالب‌زنی و چوب‌بری و دو دستکه فلزتراشی» مجموعاً 
دوازده دستگاه وجود داشت. در کلاه فرنگیهای سحزا کارگاههای کفشدوزی 
و خیاطی - ستون‌های استوار پدا گوژی قرار _ داشتند. 

- آیا مگر ابروز در کولونی شما عید است؟ 

بدیر جواب نداد. یوریف دوباره این کار شاق را بعهده‌ی خود 
گرفت : 

آنتون سمیوئویج» من از شما تعجب بیکنم. شما باید تا 
حالا دیگر تمام مطلب را فهمیده باشید. در ایتجا هیچکس کار نمیکند» 
اين وضع عموبیست. و کشته از آن ابزار را سرقت کرده‌اند» مواد 
لازمه را ندارند» نیروی برق ندارند» سفارش ندارند» هیچ چیز ندارند. 
گذشته از اینها آخر هیچ کس بلد نیست کار کند. 

کارخانه‌ی برق خصوصی کولونی که خالابودا راجع به آن یک 
داستان کاسل تعریف کرده بود» بخودی خود واضح بود که کر نمیکرد : 
چیزی در آن شکسته بود. 


دبستان داریم» ابا با حوصله‌ی دیستان‌را نداریم ... 

خالابودا با اصرار ما را بست کشتزار ميیکشید. ما از دائره 
که پا دیواری بقطر یک ذرع محصور بود خارج شدیم و گودال 
بزرگ دیدیم که روزکاری استخر بوده است و در آنسوی آن تا کناره 
جیگل مزارعی که از قشر نازک برف پوشیده شده بودند دیده 
بیشدند. خالابود! بانند اپلون دست خود را دراز کرد و با 

ب صد و پیست دمياتین ! ثروتیست! 

من با بی‌احتیاطی پرسیدم : 

آیا غله پائیزه کشته‌اید؟ 

خالابودا با شور و شوق داد زد : 

- پائیزه! سی دسيانین گندم سیاه. صد پوط حساب کنید» 
بیشود سه هزار پوط گندم سیاه تنها! بی نان نمیمانند. ابا گندم. سیاه 
چقدر! اگر بردم فقط گندم سیاه بکارند» میشود تنها کندم سیاه. 
گندم - چیست؟ تو بیدانی آلمانیها نمیتوانند نان سیاه بخورند» بله 
فرانسویها هم نمیتوانند... اما امثال ما اگر نان سیاه هست... 

ما فرصت کردیم بطرف ماشین خودمان برگرديم اما خالابودا 
همه‌اش راجع به گندم سیاه محبت سیکرد. از اول این نکته با را تحریک 
میکرد و بعد حتی جالب توجه شد: دیگر چه چیزی میشود راجع 
به گندم سیاه گفت؟ 

با توی اتوسپیل نشستیم و براه افتادیم» و مدیر ثنها و حزله- 
آلود ما را بدرقه کرد. تا رسیدن به کوه خولودنایاً سا لت بودیم. وقتی 
از بازار ميگذشتيم بوریف گروهی از اطفال بی‌سرپرسترا بمن نشان 
داده و گفت : 

- اینها پرورش‌یایندکان کوریاژ هستند... خوب» چطور 
است؛ بیگیرید ؟ 


یبد 


- شما از چه بیترسید! آخر کولونی بنام گوری در اصل از 
متخلفین تشکیل شده است؟ در هر صورت هر گونه خبیث و اراذل 
را پنزد شما میفرستند, آما در اینجا ما کودکان عادی را پشما میدهیم, 
حتی خالابودا در باشین قهقهه‌ی خنده را سر داد * 
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عادی» چه حرقی !.. 

یوریف به سخنان خود اداید داد : 

- الان بنزد حورینسکایا میرویم» صحبت بيکنيم. صد و پیست 
تفر از اطفال جوانتر را به حائی سنتقل میکنیم و دویست و هشتاد 
نفر را برای شما میگذاریم. آنها هرچند بثلاهر از چمنه متخلفین قوانین 
تیستند سعهذا بعد از ترییت کوریاژی از آنهم بدتر شد‌اند. 

من به یوریف گفتم : 

جرا بن باين چاله بیافتم؟ و گننته از اين اینجا را باید 
بهرنحوی شده چیم و جور کرد. و این عمل حداقل کمتر از بیست 
هزار روبل نمام نخواهد شد. 

بیدور کربوویج مپردازد. 

خالابود! از خواب برید : 

پرای جد بیست هزار روبل؟ 

پوریف گفت - 

قیمت خونست. قیست جنایت است. 

خالابودا یکبار دیگر تعجب کرد : 

برای چه پیست هزار روبلآ 

-- تعمیر درهاه ابزار کار رختحخواب تباسء همه‌چیز ! 

اوقات خالابودا تلخ شد. 

یوریف در اتاق جوریسکایا هم به تبلیغات ادامه داد. لوبوف 
ساویلیفنا به سخنان او گوش یداد و لبخند سیزد و با کنجکاوی بمن 
نگه بیکرد. 

- این آزبايش پیش از حد گرانبها بیبود. ما حقی نداریم 
کولونی بنام گوری را بخطر بياندازيم. باید صاف و ساده کوریاژ 
را بست و بچه‌ها را بین سایر کولونيها تقسیم کرد. و رفیق با کارنکو 
هم به کوریاژ نمیرود. 

من گفتم : 

بد ان 

یوریف پرسید : 

-- این جواب نهائیست؟ 
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خالابودا پلکهایش را بهم زد : 

بت ی استناع بیکند؟ 

- کولونیستها, 

اینها... این دست‌پروردکان شما؟ 

-- بلد, 

- آخر آنها چه حیزی مینهمند؟ 

حجوریسکایا دستش را روی آستین حالابودا گذاشت - 

سیدور عزیز ! در آنجا آنها بیش از من و تو میفهمند. 
دلم بیخواست وقنی آنها کوریاژ تو را میپینند به سیمایشان نگاه کنم. 

- بس است چرا شما پاپی من شده‌اید : « کوریاژ تو,! چرا 
کوریاز ماگ ملییت ٩۹‏ من پشماً پنحاه هزار روبل داده‌ام و نوتور برق 
را داده‌ام» و دوازده دستکه را دادهام... وی مربیان سال شما... بمن 
چه بربوطست که آنها بد کار سیکنند؟.. 

من این فعالین آموزش و پرورش اجتماعی را گذاشتم تا بحسابهای 
خانواد گیشان رید کنند و خودم بطرف قطار شتافتم. کارابانف 
و زادوروف مرا مشایعت میکردند. وقتی به صحیت بن درباره‌ی کوریاژ 
گوش کردند» آنها به چرخهای واگن خیره شدند و فکر میکردند. 
سرانجام کارابانف گفت ؛ 
۰۰ - پاک کردن مستراحها برای پرورش‌یافتگان کولونی ینام 
لوری افتخار بزری نیست» اما شیطان هم از اینکار سر در نمیاورد» 
پاید فکر کرد... 

زادوروف حندید و گفت ۰ 

- در عوض ما نزدیک خواهیم بوده کمک میکنیم . سمیول؛ 
میدانی چیست. .. فردا بيرويم و مپپینیم. 

جلسه‌ی همگانی تولونیستها مانند تمام جلسات دوران آخیر با 
خودداری و تقکر بگزارش من گوش داد. من موقع گزارش با کنجکاوی 
نه تنها به حلسد» بلکه همچنین به خودم ۳ سیدادم . نا گهان دلم 
خواست که تبسم حن‌آلودی بکنم. چه چیزی دارد اتفاق بیافتد ۰ آیا 
چهار ماه قبل وقتی باتفاق کولونیستها در تصرهائی خیالی که سا در 
زاپاروژیه سيساختيم میجوشیدم و بیخروشیدم کودک بودم؟ آیا طی این 
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حهار ماه رشد کرده‌ام يا اینکه فقط بینوا شده‌ام؟ من در سخنان خود؛ در 
اه ۵ تخرعت سور توفو دم لتاق تانطوعی زا حتادن 
بیکردم, ما طی یکسال تمام بسوی فضاهای وسیع و روشن ميشتافتیم» 
آبا مگر واقعاً مساعی با ممکنست به کوریاژ مضحک و کثافت‌آلود 
ستقین کردد ؟ جرا اپنطور ‏ بمکن شد که من حودم باراده‌ی خودم با 
بچه‌ها راجع به چنین آینده‌ی غیرتابل تحملی صحبت بیکنم؟ چه چیزی 
سکن بود در کوریاژ ما را جنب کند؟ بنام چه چیزهای گرانبهائی 
باید زندنی خود را در اینجا که با گلها و کولوما ک زینت یافته 
ست» کف‌های پارکت اتاقهایمان» ملی را که خودمان احیا کرده‌ايم 
کر تا نهد 

وی در عین حال در سخنرانی مختصر و صحیح خود که در 
آن سمکن نبود مطلاً یک کلمه‌ی امیدبخش را جا داد» من ندای بزرگ 
ود سجت دعوت را که برای خودم هم غیرمترقب بود شنیدم "که در 
آندورها در پس آن شادی هنوز شرنگین و بیشهاست پنهان بود. 

بججه ها هی سخنرانی مرا با خنده قطع میکردند انفاقا در همان 
جاهائی که من حساپ میکردم آنها را دچار سرگیجه کنم. آنها 
جلوی خنده را بیگرفنند و از من پرسشهائی میکردند و پس از پاسخهای 
من بیشتر فهقهه میزدند. این خنده‌ی اىید پا سعادت نبود - این حنده 


تسخر بود. 

- پس چهل نقر مربی چه میکنند؟ 

میدانم. 

آنتون سمیونویچ» شما در آنجا پوز‌ی کسی را له نکردید؟ 
بشرافت قسم من اگر بودم طاقت نمیاوردم. 


ابا آیا ناهارخوری آئجا هست؟ 
ناهارخوری هست؛ ولی جون بچه ها پا تمام اینها پا برهنه هستند» 
همینطوری قابلمه‌ها را به خوابکه بیاورند و در خوابکه میخورند. .. 


سب پس 9 میاورد؟ 
سب ندیدم, لا بد پچه ها , , . 
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پنویت»؛ شاید؟ 

لابد به نویت. 

یعتی متشکل 

اما وقتی من سخنرانی را تمام کردم همه سرپو و متفکر بمن 
نگّه میکردند. 

یکنفر داد زد . 

بت آیا عقیده‌ی شما چیست؟ 

بنهم همینطور بثل شما... 

لاپوت پمن با دقت نکاه کرد و معلوم بود که سر درنیاورده است. 

تب خوب» اظها ر عقیده کنید... پااله؟ ., پس جرا شماها ساکتید.. 
جالب توجه است؛ شماها تا چقدر مپتوانید سکوت کنید؟ 

دئیس کودلاتی دست خود را بلند کرد. 

آهاء دنیس؟ جالیست که نو چه میگوئی. 

دنیس با حر لت عادی بلی دست به شن ردان خود برد» وی 
بیاد آورد که تولونیستها همیشه باین نقطه‌ی فعف او توجه میکنند» 
آن دستش را که مورد احتباج نبود بزیر آورد. 

بعتذا با وجود مانور او بچه ها حند ید ند 

بله» در واقع باید گفت... که من هیچ چیزی نمبگویم. 
البته خا رکوف به آنجا نزدیکست» این درست است... معهذا بچنین 
کاری دست زدن... با ک را داریم؟ همه به فا کونته‌ی کارگری روائه 
شده‌اند ی .ی 

او سر خود را حرخاند حنانکه گوئی مگسی را بلعیده است. 

- در واتع باید گنت که ارزش ندارد راجم به این کوریاژ 
صحیت کنیم. ما برای چه به آنجا باید برویم؟ و بعدا حساب کنید : 
آنها دویست و هشتاد نفرند» اما با صد و پیست ثثر هستیم و تازه‌وارد ها 
درسیان با چند تثرند» ابا قدیمی‌ها جطورند؟ توسکا برای ثو فربانده 
است و ناتاشکا فربانده است» اما پرپلاتچنکو » اما سوخوایوان» ابا کلاتنکو ؟ 

صدای خواب‌آلود و ناراضفی بلند شدء 

مگر چی شدهء گلاتتکو؟ تاخبری میشود کلاتنکو را. 

لاپوت او را ستوقف کرد 

بته وتا کیت قرو 


بت ابا ين_ چرا باید سکوت کنم؟ آخر آنتون سمیوئویج حکایت 
بیکرد که در آنجا چه بردمی هستند. پس من چطور» بگر کار نمیکتم 
یا چیز دیکری؟ 

دنبس گفت - 

پاشده خوب - من معذ رت یخواهم» بعهذا در آنجا پوژه‌های 
ما را خورد خواهند کرد فتط همین کربان خواهد بود. 

بیتکا ژوی سر خود را بلند کرد : 

راجع به پوزه‌ها آهسته‌تر . 

- پس تو چه خواهی کرد؟ 

آننوده پاش ! ۲ 

کودلانی نشست. ایوان ایوانویچ رشته سخن را بدست گرفت ۰ 

رفقای کولونیست» من در هر صورت بهیچج جا نمبروم» 
پاینحیت من باصطلاح از کنار گود تگاه ميکنم و بهتر بیبینم. جرا 
به کوریاژ برویم؟ سیصد نفر از بحه های کاس5 فاسد را برایمان میگذارند 
ف, اشافه "بر آنها خار توفهان 

لاپوت ‏ پرسید : 

رسک ار رتور را با که 

بت بیفرستند . پس اینطور قضاوت کنید» سیصد نفر ! و آنتون 
سپونویچ بیگوید - بجه های آنجا بزر آسالند. و اینطور هم حساب 
کنید - شما بنزد آن‌ها بیروید» ولی آنها در خانه‌ی حودشان هستند, 
اگر آنها هجده هزار رویل فقط لباس دزدیده‌اند» پس شما تصور میکنید 
که آنها يا شما چه. خواهند کرد؟ 

یکنفر داد زد 

ژارکو ! 

- باشد» زارکو را هنوز باید سرخ کرد. خام خام میخورند! 

ایوان ایوانویچ اذابه داد - ۱ 

و به بسیاری از افراد" با دزدی کردن یاد بیدهند, آیا 
چنین افرادی داریم؟ 

کودلاتی جوابداد : 

- هست» هر چقدر که بخواهید» چهل نقر اراذل و اویاش 

داریم» فقط میترسند دزدی یکنند, 


ایوان ایوانویچ خوشحال شد : 

- آهان» آهان! حساب نید که شما هشتاد نفر خواهید پود 
و آنها سیصد و بیست نفر و بجز این دخترهای ما را کسر کنید و 
بچه کوچولوها را هم کسر کنید... آخر تمام اینها برای چه؟ برای 
چه کولونی گوری را نابود کنیم ؟ آنتون سمیونویچ» شما بمهلکه میروید! 

ایوان ایوانویج سر جایش نشست» بیروزمندانه باطراف نکه 
بیکرد. کولونیستها بصورت نیمه تأید هیاهو کردند» وی من در این 
هیاهو هیچگونه تصمیمی نشنیدم. 

دربیان تأیید همکانی کالینا ایوانویچ ملبس بد بارانی کهنه‌ی 
خود» وی با صورت تراشیده تروتمیز مثل هميشه رفت صخبت کند. 


کالینا ایوانویچ بمناسیت ضرورت ترک کولونی بشدت غصه میخورد. 


و حالا در شمان آیی او کد از ور ضعیف سالخوردگ سوسو_ بیزد ند 
اندوء بزرگ انسانی را مشاهده میکردم. 

کالیتا ابوانویچ بدون شتاب آغاز کرد : 

یعنی موضوع از ایتقرار است» سنهم يا شماها نخواهم آمد 
و پس یعنی این موضوع یمن ربطی ندارد, ئه اينکه من بیکانه هستم . 
کچا شما میروید و زئدی شما را به کجا پراند - پا هم فرق دارند. در 
باه گذشته میکنتید؛ کره به انگستان صادر خواهيم کرد. پس لطناً 
بمن» پیرسرد» بکوئید» چطور حنین چیزی را میتوان مجاز دانست - 
برای این انگیسیهای انکل کار کرد؟ اما منکه دیده‌ام چگونه افراد 
جست و خیز میکردند : برویم» برویم! خوب فرضاً تو هم رفتی؛ بعد 
چه؟ از لحاظ تئوریک البته زاپاروژیه, اما از لحاط عملی - تو فقط 
کاو میحراندی» همین و والسلام. تا کره‌ی نو تا انکلستان برود» تو 
چقدر عرق خواهی ریخت» تو حساب کرده‌ای؟ و نو باید و بچرانی 
و تو باید پهن جمم کنی و حمل کنی و باتحت کاوها را بشوئی 
والا انگگیسیهای انگل دلشان نمیخواهد کره‌ی نو را بخورند. پس اینطور 
که تو فکر آنرا نکرده‌ای» احمق» ابا حالا که میروم و میروم. و خوب 
شد ایتطور پیشاد که تو به آنجا نرفتی» فرضاً انگلیسیها نان خشک 
بیخورند. و حالا در برابر تو کوریاژ است. و و نشسته‌ای و فکر 
میکنی. ابا در این اسور راجم په چه باید فکر کرد؟ تو که انسان 
بترقی هستی. تو دیگر ببین » سیصد نفر پرادران تو هلاک میشوند» 


بسن 
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از اين قبیل ماکسیم گورکیها مانند تو. آنتون سمیونویج در اینجا 
حکایت بیکرد و شماها قهقهه میزدید و چه چیز اینجا خنده‌دارست؟ 
چطور حکومت شوروی میتواند اجازه بدهد که در خود پایتخت خارکوف 
چهار صد نفر راهزن رشد و نمو کند؟ و حکوست شوروی بشما 
بیگوید + یااله بروید کار کنید تا از آنها انسانهای صحیح و درست 
بعمل پیاید - سیصد نفر انسان» شما فکرش را یکنید! اسا شما میگوئید - 
نه! برای با انکلیسیهای رذل پهترند تا از کره حفه بشوند. ابا 
اینجا حیفمان بیاید. حیفمان میاید که از گلها جدا پشویم و 
بيترسيم : با چند نفريم و آنهاء طفیلیهاء چند نفرند. پس چطور سن و 
آنتون سمیونویچ دو نفری بایجاد این کولونی پرداختیم» پس چد؟ 
شاید با هم جلسات همکانی دعوت بيکرديم و به سخنرانی میپرداختیم ؟ 
آهان» وولوخوف و آهان تارانتس و هود بگذار بگویند» مگر ما از این 
صفیلیها ترسیدیم ؟ ابا این کار دولتی خواهد بود» برای حکویت شوروی 
لازست. بهمین جهت هم من بشما سیگویم : بروید و والسلام. و 
با کین وا کت اه وی تج ها رواد 
خوبی دارد» انکلهاء رفتند و نترسیدند! 

بهمان نسبت که کالینا ایوانویچ حرف میزد» گوثه‌هایش گلی‌تر 
ميشدنده و چشمان کولونیستها گرمتر میدرخشیدند. بسیاری از 
آنهائیکه روی کف سالن نشسته بودند بما نزدیکتر آىدند و برخیها 
حانه‌های حود را روی شانه‌ی هسایه‌ها گذاشتند و پلاانقطاع نه 
بصورت کلینا ایوانویج» بلکه به جائی دورء به قهربانی آینده‌ی خود 
خیره شده بودند. و وقتی کالینا ایوانویج از ماکسيم گوری صحبت 
کرد» بردیکهای فشرده‌ی چشمان کولوئیستها با شور و حرارت 
اننجاری انسانی کشیده شدند. پسربجه‌ها غلغله براه انداختند» فریادها 
کشیدند و بح رکت در آبدند و خواستند به کف زدن بپردازند» وی 
وقت کف زدن نداشتند. میتکا ژوی در وسط کسانیکه روی کف 
سالون نشسته بودند» ایستاده بود و بسوی صفوف عقبی فریاد میکشید» 
ظاهرآً از آنجا انتظار مقاوست داشت ۰ 

سب بيرویم» انگلهاء بشرافت قسم میرویم ! 

وی صفوف عقبی نیز با ابراز شور و شوق مجتلف و زستهای 
قاطعانه پسوی ژولی آتش مي کردند - آنوقت میتکا پسوی کالیینا ایوانویچ 
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که تسوییهای ما که حالا فقط استعداد جیغ زدن داشتند همحون 
اش دریان رفته بودندش دوید. 

-- کلینا ایوانویچ » حالا که اینطور است» پس شما هم پبائید 
پا ما برویم؟ 

کالینا ایوانویج ضمن آتکه چپقش را چاق سیکرد لبخند تلخی زد. 
لاپوت مشفول نطق کردن بود : 

چه چیز در سالن ما نوشته شده است» بخوانید! 

همه بیک صدا فریاد کشیدند ۰ 

ناله و شیون نکنید! 

خوب» یال یکبار دیگر بخوانید! 

لاپوت سشت خود را سر پائین گرفت و همه با صدائی زنگ‌دار 
و طلبکارانه تکرار میکردند : 

ناله و شیون نکنید! 

ب ابا با ناله و شیون میکنیم! همه عجب حسابدانهائی 
هستند ۰ هشتاد و سیصد و پست را حساب بیکنند. ی اینطور حساب 
بیکند؟ با چهل تفر بچه‌های خارکوفی را پذيرفتيم» بگر با حساب 
میکردیم ؟ آنها کجائی هستند؟ .. 

پسرچه ها فریاد زدند . 

ب با اینجائی هستیم ! 

جوبپ ‏ که چه بشود؟ 

پسربجه‌ها فریاد کشیدند : 

عالیست ! 

ب پس برای چه منظور پیخودی باید. ساب کرد؟ اگر. امن 
حای ایوان ایوانویچ بودم» اینطور حسیات میکردم : ما شیش نداریم » 
ابا آنها ده عزار شهش دارند سر جایتان بنشیند., 

جلسه‌ی تهتهه‌زنان به ایوان ايوانويچ که از شرم سرخ شده 
بود نگاه میکرد. 

لاپوت ادامه داد . 

۳ با باید بسادی حساب کنیم - از طرف با کولونی پنام 
گوری» ابا از طرف آنها ی؟ هی< 

لاپوت نطی خود را تمام کرد. کولونیستها غلغله میکردند : 


تیسته | 


-- درست است؛ بیرویم و والسلام! بگذار آنتون سمیونویچ 
به وزارت تحصیلات ببی بنویسد! 

-- خوبست! حالا که باید رفت» پس برویم. اما باید با عقل 
و قکر رفت. فردا دیگر باه. بارس است» حتی یکروز را نمیتوان از 
دست داد. نباید نوشت بلکه باید تلگراف کرد» والا بدول بستان 
بيمائيم. و موضوع دیگر : بدون پول در هر صورت نمیتوا رفت. 
بیست هزار روبل یا هر مبلغ دیگر بعهذا پول, لازست. 

لاپوت از من توصیه و مشورت خواست : 

سب برأی بگذاریم ؟ 

از بیان حمعیت داد زدند : 

- بگذار آنتون سمیونویج عقیده‌اش را بکوید! 

لاپوت گفت - 

- تو گر نیییینی؟ اما برای نظم و ترتیب در هر صورت 
باید به آنتون سیونویج اجازه‌ی صحبت بدهیم . 

من در برابر جلسه بلند شدم و بختصراً گنتم : 

- پاینده باد کولونی بنام گوزی!.. 


«خا رکوف وزارت تحصیلات ی به پانو جورینسکیا. 

رامیت مر ید رخف کقلیان واریا وال 
بدهید صورت هزیته کشت را بطور تکمیلی تامین کنید. 

ما کارتکو ». 


۱- لا ف‌کنی 


جوریدسکایا با تلکرافی روز بعه مره بحضار کرد. ئولونیستها با 
خوشی‌باوری برای این تلگراف اهمبت فراواتی فایل شدند : 
تب بییینید» جه زود ۰ تراق و تروق» تلگراف» تلگراف... 


ابا در واقع قضیه بدون تراق و تروق توسعه ییافت, با وجود 
اینکه بر حسب اذعان همکانی کوریاژ غیرقابل نحمل بود دست کم 
بعلت آنکه تمام ویلاهای اطراف و قصبات و روستاها مصرانه تفاضا 
بیکردند که این «پاتوق» را ابود کنند؛ کوریاژ مدافعینی هم پیدا 
کرد. 

پخصوص کلیابر از کاربندان اتحادیه» مردی سیاسو و پرشور 
و دوست مردم هنکابه میکرد. من حالا هم نمیفهمم که جرا کولونی 
بنام گوری او را تحریک بیکرد. ولی او مطقاً با صورتی که ٌ شدت 
و ات به کولونی صحبت مپکرد, با خشم 
نف بیانداخت و مشت بیکویید . 

در هر قدم مصلحین ! با کارنکو کشت 9 جرا بخاطر فلان 
با کرنکو با باید به قوانین و مصالح زحستکشان خلل برسانیم؟ 

ایکون تفاعا های: س کیاین بر مکی کرد 

۱- کلیه‌ی کارسندان کوریاژ بدون بحث و سناظره اخراج شوند. 

۲ در کولونی بنام گوری باید پانزده مربی داشنه باشیم 
(بموجب موازین میبایست چهل نفر باشنل). 

۳ -به برییان بچای چهل روبل هشتاد روبل حقوق ماهیانه 
پرداخت شود, 

س- کاربندان پدا گوژیی را باید من به کار دعوت کنم» حق 
اخراج برای اتحادیه میماند, 

این تقاضاهای ناچیز کلیایر را نان خشمگین میکردند که 
اک از چشمانش میریخت : 

- دلم بیخواست بینم ی حرأت دارد این اولتیماتوم وقیحانه را 
مورد بحث قرار بدهد؟ ایتجا در هر کلمه‌ای حقوق شوروی مورد تمسخر 
قرار نیگیردن او به پانزده مربی احتیاج دارد؛ آبا بگذار پیست و پنچ 
تفر بقیه برون بمائند. او میخواهد کاری بسان: اعمال‌شاقه به شاندی 
مرییان بار کند» اینست که از چهل نفر مربی میترسد.. 

پیراسون مسئله‌ی انتقال کولونی آنقدر اشخاص و شوق و شور 
و روابط بگردش درآندند که بزودی من بکی سمت یابی را از دست 
دادم» بخصوص که برای بیش از یکروز به خا رکوف عزیمت نمیکردم 
و گذارم به هیچ جلسه‌ای نمیافتاد. نميدانم چرا من به صداقت مخالفان 
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خود باور نداشتم و ظنین بودم که در پس بهانه‌های اظهار شده 
ببانی دیگری پنهانست. 

فقط در یک بحل در وزارت تحصیلات مبی من به شور و 
حرارتی واتعی و بعتقد در انسانی برخوردم و علباً از آن لذت میبردم . 
این شخص بقرا ریکه اژ لباستی استتباط میشد رن بود» وی کویا بوحودی 
بود باهیتاً بدون جنس + کوتاه قد با صورتی شبیه اسب» سینه‌اش به 
تخته‌ای کوچک یماند و پاهائی بزرگ و چلمن داشت. او هميشه 
دستهای کلی رنگ روشنش را تکان میداد يا زست بیگرفت ویا موهای 
ژولیده» صاف و برنگ که روشن را مرتب بیکرد. رفیق زویا صدایش 
بیکردند. او در اتاق برگل نفوذی داشت. 

رفیق زویا از نگه اول کینه‌ی مرا بدل گرفت و این نکته را 
پنهان نمینمود و از ابراز شدیدترین و تندترین سخنان احتراز نمیکرد. 

- شماء ما کارتکو» سرباز هستید» نه پداگوگ. بیگویند که 
شما سرهنگ پیشین هستبد و این حرف به حقیقت شباهت دارد. بطور کی 
نمينييم جرا در اینجا يا شما تعارف سیکنند. اگر من قدرت داشتم 
نیگذاشتم شما به بجد‌ها نزدیک بشوید. 

صداقت پاک و تبلور و شور و حرارت شفاف رثبقی زویا 
مورد پسند من قرار گرفت» و من اینرا هم در پاسخ معمولی خود 
پنهان نمیکردم 

- رفیق زویاء من هميشه مجذوب و شیفته‌ی شما هستم» 
من ه رگز سرهنگ. نبوده‌ام. 

رثیق زویا انتقال کولونی را بمتابه فلاکتی نا گزیر تلقی میکرد. 
با کف دست خود بمیز برگل میکویید و داد میکشید : 

یک چیزی شما را خیره کرده است! با چه چیزی همداش 
این ... شما را تخدیر کرده‌است... و او بمن نگه بیکرد. 

من جداً بازگو کردم : 

نت ری سرهنگ, 

ب پلدء سرهنگ... بن بشما بيگويم که این جریال یه چه 
حیزی پایان خواهد یافت : به کشتار و خونریزی! او صد و یست 
تفر افراد خودش را خواهد آورد و کشتار و خونریزی برپا میشود! 
شما در این باره حه فکر بیکنیده رفیق ما کارتکو ؟ 


من محدذوب بقررات شما شده‌ام » ولی دانستن این مطلب جالب 
است ۰ کی کی را خواهد کشت؟ 

کلاف سباحثات و اختلاف نظریات بسوی مراحل عالیه جرخید 
و این مطلب برا آرام میکرد. یک مطلب دیگر مرا آرام میکرد ۰ کوریاز 
سیشد و اتخاذ تدابیر قاطعانه‌تری و فوری‌تری را ایجاب میکرد. کوریاز 
حل بسئله را به پیش بیراند» حتی با وجود آنکه مرییان کوریازی نیز 
معترض بودند : 

- گفتگو دربار‌ی انتقال کولونی گوری کولونی را بکلی ضایع 
میکند, 
همان مرییان محرمانه خبر میدادند که در کوریاژ برای س رکوبی 
گورکیها بوسیله چاقو و کارد آباده میشوند. رفیق زویا بروی من 
فریاد میکشید : 

سب میپینید» میبینید؟ 

من پاسخ میدادم : 

- پله» یعنی واضح شد, آنها بما حاقو خواهند زد» نه با به 
آنها, 

-- بلهء واضح میشود,.. در کجا دیده شده است که دو گروه 

شخصی با سرتراشیده سر از روی ک5غذها بلند کرد و گفت ۰ 

- رفیق با کارنکو » بنشینید. 

حورینسکایا و کلیامر در اتاق نشسته بودند. 

من نشستم. 

برد سر تراشیده آهسته پرسید : 

- شما اطمینان دارید که با پرورش یانتگان خود از فساد در 
کوریاژ حلوکیری خواهید کرد؟ ٍ 

رنگ صورنم احتمالا سفید شده بود» زیرا من نا گزیر شدم مستقيما 
رو در روی او در جواب سوالی که شرافتمندانه کرده بود دروغ 
بگویم : 


شخص سرتراشيده بمن خیره یک کرد و ادامه داد 

حالا یک وال دیگر + مختصراً بگوئید» حرا شما به جهل 
نفر مربی احتیاج ندارید» بلکه به پانزده نفر احتیاج دارید و چرا شما 
با حقوق باهانه‌ی جهل رویل مخالفید؟ 

من فکر کردم و جواب دادم ۰ 

آیا میدانید اگر مختصراً بگوئيم : چهل نفر بربی چهل 
روبلی نه تنها کلکتیف اطفال بی‌سرپرست راء بلکه هر کلکتیفی را که 
بخواهید بیتوانند به فساد کامل بکشانند. 

سرد سرتراشیده اگهان در عین حنده‌ی طتین دار بلند و عنی 
به پشتی نیمکت تکیه داد و همحنانل که با انگشت نشان میداد از 
پس پرده‌ی اشک که جلوی چشمانش را گرفته بود پرسید : 

- و حنی اگر کلکتیف از کلیامرها م رکب باشد؟ 

من سریو جواب دادم : 

برد سر تراشیده پا خستی سر نود را تکانل داد و دوپانه به 
آهنک رسمی کاری برگشته و به جورینسکایا گفت : 

- بگذار منتقل بشوند! و هرچه زودتر ! 

من ضن_بلند شدن کنتم : ۱ 

پیست هزار روبل. 

- بیگیرید. زیاد نیست؟ 

تب کم است. 

خوب» پایید دیدار, بنتقل بشوید و مواظب پاشید : باید 
موفقیت کال داشته باشید. 

در کولونی بنام گوری در این موقع نضستین تصمیم داغ 
بندریج به اشکال آرام» آمادی دقیق نظامی در یامد . عملا کولونی 
را لاپوت اداره میکرد و کووال هم در موارد دشوار کمک میکرد» 
ول اداره کردن دشوار نبود. هیحگه در کولونی چنین آهنگ دوستاندای» 
چنین تعهدات محسوس عمقی در براپر یکدیگر وجود نداشت. حتی 
خلافهای کوچک با تعجب عظیم و اعتراض بختصر و پرسعنی 
رویرو بیشدند . 

- و تو در صددی به کوریاژ هم منتقل بشوی! 


دیکر در کولونی برای هیچکس در سورد باهیت مسئله هیچگونه 
شک و تردیدق بافی مانتم بو شا تردال کولوئی, بجتی ‏ نمیدآنستننه 
بلکه با نیزترین حس شامه‌ی مخصوص ضرورثی را که در هوا آویختنه 
بود ببنی بر اینکه با ید پخاطر کلکتیف از همه چیز بگد رند احساس 
میکردند و این مطلقاً قربانی دادن نبود» بلکه التذاذ بود. شاید شیرین نرین 
لذات در جهان احساس کردن این پیوستگ ستقابل» استحکام و انعطاف 
روابط» نوسان توانائی عظیم کلکتیف در آراسش اشباع از یرو بود و 
تمام ایئها را ميشد از چشمهاء از حرکات» از حالات صورت خواند» 
از طرژ راه. رفتن» از طرز کار کردن خواند. چشمان هم به آنسو , 
به شمال نگران بودند» بد آنحائیکه در پس دیوارهای یک ذرعی ایل 
مجهول‌الهویه‌ای که در اثر فقر و خودسری و خودپرستی و حماقت 
و لجبازی متحد شده بودند نشسته و بسوی با بیغرید. 

من ستذ ثر شدم که هیچگونه خودستائی در بیان کولونیستها 
مشاهده نميشد. هر یک در جائی از دل خود محربانه ترس و عدم 
اطمینان جا داده بود و این اسر بخصوص طبیعی مینمود» چونکه هیچکس 
دشمن را هنوز بچشم ندیده بود. 

هر بار باز گشت مرا با یبتابی و ولم انتظار میبردند: در جاده‌ها 
و راهها و روی درختها کشیک میکشیدند» از روی بامها سر سیکشیدند. 
همینکه درشکه‌ی من وارد حیاط میشد شیپورزن شیپور را برمیداشت و 
بدون آنکه موافشت سرا پرسد شییور جع بیلواخت. من مطیعانه به 
حلسه‌ی همگانی میرفتم. در این سوقع عادی شده بود که مرا بانند 
هنر پیشه‌ی خلقی پا کف‌زدنها استقبال کنند, البتد این موضوع آنقد رها 
بمن معطوف نبود که به ونلینه‌ی عموبی با معطوف بود. 

سرانجام در نخستین روزهای باه به من با قراردادی آباده به 
چئین جلسه‌ای آندم. 

پر حسب قرارداد و حکم وزارت تحصیلات سلی کولونی بنام 
ما کسیم گوری با ترکیب تمام شاگردان و کارمندان و با تمام اسوال 
منقول و وسایل و ابزار کار زنده و بی‌جان به کوریاژ سنتقل میگردید. 
انحلال کولوئی کوریاژ اعلام میشد و دویست و هشتاد نفر 
پرورش‌یابندگان و تمام اموال در اختیار اداری کولونی گوری قرار 
سیگرفت. کلیه‌ی کرکنان کولونی کوریاژ از نحقله‌ای که مدیر 
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کولونی کورق سمت بدیر کولونی منصوب میگردید باستفنای برخی 
کٌ رکنان فنی اخراج بیشد ند, 

بمن پيشنهاد میشد کولونی را از پنجم باه مه قبول نمایم. و 
انتقال کولونی کوری را تا پانزدهم باه مه خاتمه بدهم. 

کولونیستها وقتی قراوداد و فرنان را شنیدند رهورا, فریاد ۹ 
و هیچکس را تاب ندادند. فقط لاپوت دربیان سکوت همکانی گفت : 

- در این باه به گوری مينويسيم. و مهمترین چیزها اینست 
رفتا ۰ ناله و شیون نکنیم! 

یک نثر از پسریجه‌ها داد زد: 

چم» نیون و االد نميکنيم ! 

و کلینا ایوانویچ دستها را تکان داد و اضافه نمود : 

-- بچه‌ها» خورد و ریز کنید» نترسید! 


۲ب وی الا ست؟ 


تن از ترفتن قرارداد تحویل کوریاژ فقط یک شب گذشت» 
ابا در کولونی همه چیز فرصت کرد بصورت سفری تغییر حالت بدهد : 
هم روحپات و هم شور و هیحانات و هم سرعت و آهنگ. بچه ها 
از کوریاژ نبترسیدند» شاید بدانجهت که آنرا با تمام عظمتش 
ندیده بودند. در عوض در برابر نظر معنوی من کوریاژ لابنقطع 
همچون تعشی وحشتناک و اسانه‌ای مجسم ميشد که هرچند رکش مدتها 
فا سا تدیق ه تایید. گردیلهسشکست, گلویم را بگبرد. 

در شورای فرماندهان مقرر کردند: بهمراه من فقط نه تن از 
کولرنیستها و یک نفر از سربیان به کوریا بيایند. من تقاضا کردم 
بیشتر بدهند, من اثبات بیکردم که با چنین نیروی اندی با هیچ کاری 
نميتوانيم انجام بدهیم؛ فقط به اعتبار و شخصیت کولونیستهای گورک 
لطمه بيزنيم» که در کوریاژ تمام کاربندان از کار اخراج شده‌اند» 
که در کوریاژ خیلیها علیه با خشمآلود و غضینا کند. 


کودلاتی پا تمسخر و نوازش لبخند زده و بمن پاسخ میداد : 
در واقع باید گفت» چه شما با ده نفر بروید» چه با پیست 
نثر - علی‌السویه است : هیچ کاری انجام نمیدهید. ابا وقتی همق 


شما دیگر در نظر داشته باشید که آنها سیصد نفرند. باید در اینجا 
بخوبی جمم شویم. راستی امتحان کنید تنها خو کها را بار کنید سیصد 
و پست رأس. و گذشته از این توجه بنرمائید که مگر آنجا در 
خا رکوف دیوانه شده‌اند» شاید تصداً اینکار را میکنند - هر روز اشخاص 
تاژه‌ای برایمان میفرستند. 

تا زه‌وارد ها مرا ثیز نگران بیساختند. آنها ککتیف با را رقیق 
کرده و مانع ميشدند که کولونی گوری را در پای و نیروی کاسل 
حفظ کنيم. و برای آتریادهای کوچک ما لام بود که به جمعیتی 
سیصد نثری ضربت وارد نمایند. 

من آمادگ برای مبارژه با کوریاژ من به یک ضربت برق‌آسا 
ابیدوار بودم - کوریاژیها را یبایست یکهو و یکباره گرفت. هر 
گونه لیت و لعل و ابید به تحول و هر گونه دلبستن به «تلوذ تدریجی» 
تمام عملیات با را به اسری مشکوک و تردیدآمیز مبدل میساخت. 
من بخوبی میدانستم که «نفوذ تدریجی» نه ننها از ناحیه اشکال و رسوم 
و آهنگهای‌با خواهد بود» بلکه از طرف رسوم و سنتهای آنارشی 
کوریاز نیز خواهد بود. و برای من دیگر معلوم بود که پسربچدهای 
درجه‌ی اول در اشکال شل و ول سازنائی با سهولت بسیار به ددان 
کوچک وحشی تبدیل میشوند. 

و تازه واردها! وقتی من آنها را ملاقات بیکردم و لباس بد دوخته 
و شکل بدن بیکانه آنها را سیدیدم در چشمانم درد شروع ميشد. 

پپوسته تر کیب آنها را بازدید میکردم و آنها را دستد دستد 
کنار بیگذاردم و از نفطه‌ی نظر ارزش احتماعی و انسانی طبقه 
پندی بیکردم. در آنموقع حشمان من بحدکافی کار کشته شده بودند 
و من میتوانستم از نکاه اول از روی علائم ظاهری: از روی ژستهای 
ناسرئی قیافه» از روی صداء از روی طرز راه رفتن و از روی برح 
پیچ و خمهای بسیار "کوچک شصیت: شاید حتی از روی بو نسیتا 
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بدقت پیشگوئی کنم که از این ماده‌ی خام در هر مورد جداانهای 
حه محصولی بدست خواهد آبد, 

باری برای نمونه آلگ اوکنیف را ذکر ميکنم, او را با حود 
به کوریاژ ببریم یا ارزش ندارد؟ نه» اين یک زا نمیتوان بدور انداخت. 
این ماری کمیاب و جالب است. آنگ اوگنیف ماجراجو» سیاح و وقیح 
است» پاحتمال سیار قوی او از اخلاف نورسانهای باستانیست» همانسان 
پلندقد و دراز و سفیدمو است. ممکنست بین او و اسلاف پهلوانش 
چند فسل از روشتفکران خوب روسیه قرار گرفتهانده ژیرا آلگه اوکنیف 
پیشانی بلند و پای دارد و از بناگوش تا بناگوش او دهانی عاقلانه 
کشیده شده است که در مواقتت محکم با چشمان خا کستری و چست 
و جالا ف و سرخوثی او زندگ سیکند, آلگ بر سر یک شیادی با 
محمولات پستی دستگیر شدء و باینجهت او را در بعیت دو میلیسیونر 
به کولونی آوردند. آلک اوکنیف با شادی و خوشدلی بین آنها قدم 
پربیداشت و با کنجکاوی به آینده‌ی نا استوار خود نکه میکرد. سرانجام 
وتنی از دست نگهبانان آزاد شدء آلگ با توجه موآدپانه و سریو به 
نخستین پند و اندرزهای من گوش داد» با خوشروئی و بشاشت با 
کولونیستهای ارشد آشنا شد و با تعجب و سرور به پسربچه‌ها نظر 
انداخت و در وسط حباط بتوقف شده و پاهای ناک خود را از هم 
پاز گذاشت و خندید : 

پس اینطور این کدام کولونیست؟ ماکسیم گوری؟ خوب» 
پی تو مواتلب باش! پس یعنی باید. استحان کرد... 

او را در آتریاد هشتم حا دادند و فدورنکو از روی عدم 
اطمینان پلکهای یک چشم خود را بهم کشید : 

- این لابد تو برای کار... نه اینکه... خیلی شور و حرارت 
داری! آره البته؟ و لت تو بناسب ثیست... میدانی... 

آلگ با تبسم به کت ژیگولوئی خود نکه کرد و به نویت 
دامن های آنرا بلند میکرد و با خوشحالی به صورت فرمانده نکاه میکرد : 

این بیدانی» رفیق فربانده» عیبی ندارد. لت مانع نميشود. 
و اگر بخواهی من آثرا به تو هدیه میکنم؟ 

فدورنکو فهتهه‌ی خنده را سر داد و سایر پهلوانان آتریاد 
هشتم قاه قاه خند ید ند, 
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آها پااله بدهء ببینیم چطوریست؟ 

فدورنکو تا عصر کت کوتاه آلک را پوشید و کولوئیستها 
را با این لباس شیی که تا کنون نظیرش را ندیده بودند میخندانید» 
ولی عصر کت را بصاحبش برگرداند و سریو گفت : 

- این جیز را هر چه دور تر پنهان کن؛ اما این پیراهن‌بی يقه 
را بپوش» فردا پشت بذرافشان گردشر میکنی 

آلگ متعحب په فرمانده و با نظری زهرآ کین به کت نگ کرد 

پس_ یعنی این ژنده‌پاره مناسب این قصر نیست؟ 

صبح او پیراهن بی پته پوشیده بود و تمسخر کنان زیر لبی میگفت : 

- پرولتاری! باید دنبال بذرافشان گردش کنم.., معلوم میشد 
کار جد ید یست [ 

فد درز هیا هه یی زا اور وین فلومد نود زا 
ماشین پذرافثان خیلی کم با او تطبیق میکرد و او بغموم با اين باشین 
گردش بیکرد و روی پشته‌ها سکندری مبخورد و غالبا روی یک پا 
ورجه و ورجه میکرد و با تلاشی چلمن میخواست تراشه چوب را از 
پای دپگر بیرون بکشد. او ضمن راه نمیتوانست لوله‌های بذرافشان 
را میزان کند و هر سه دقیقه بد جلوئی داد برد : 

سنبور» ستورهای خود را نکاه بدارید» با در اینجا کمی 
اشکال پیدا کرده‌ايم!. 

فدورنکو کار آلگ را عوض کرد و باو مپرد که جفت 
دیگری را با شانه به صحرا بپرد» ولی او پس از نیساعت خود را به 
فدورتکو رساند و مودبانه از او پرسید : 

رفیق فربانده» میدانید چیست؟ مال من نشسته است. 

ت.اق: :ات٩‏ 

- اسب من نشسته است! توجه پفرسائید : که نشست» بیدانید, 
تست اسجی. قطفا بان ای صتا کت 

فدورنکو بسوی مری که نشسته است بیشتابد و خشمگین است ۰ 

-- اوه» اپلیس ! .. چطور شد که لو دچار شدی ٩1‏ هید چیز 
را در دئیا .اشتباه گردی! برای چه این چوب افسار بند اینجا افتاده 
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ب بیفهمی» بثل اینکه یک مگسهائی اینجا بمپرند!.. نشست 
و شستنه است؛ در حالیکد باید کار کرده ۵ رست سیگویم ؟ 

مری از پشت خاموت که بروی گوشهایش بالا آمده با غیظ 
و عضب به آلک نگه بیکند و ندورنکو هم ابراز حشم میکند » 

وه ات رن مک مادیان بیتواند بنشیند؟ هینش کن !.. 

آلک افسار را بیگیرد و بسر مری عربده میکشد ؛ 

- هین ! 

فدو رنکو قهقهه میزند : 

- برای جه تو داد میزنی «هین» مگر تو درشکه‌چی هستی؟ 

- رفیق فرمانده» میبینی ۰. 

برای چه تو ی رفیق فرانده رفیق فرمانده را تکرار 

پس چد بکویم؟ 

كت همینطور ... من اسم دارم ؟ 

ب آهاژ.. رفیق فدورنکو » مییینی» من البته درشکه‌چی یستم » 
ولی باور کنید در عمرم اولین بارست که از نزدیک با مری معاشرت 
بیکنم. من آشنایانی داشتم ثه آنها نیز بری بودند.. ابا اینطوری 
رفنار با آنها طرز دیگری بود» زیرا میدانید... ابا در اینجا همین 
«جوبهای» افساربند و رحاموت.., 

فدورنکو وحشیانه با حشمان قوی و آرام خود به هیکل قشنگ 
و بندرس این پهلوات نکه بیکند و ف یاندازد 

- زبان‌بازی نکن» بواظب افسار باش! 

عصر فدورتکو دستهایش را باطراف ياز میکند و بدون شتاب 
دادنایه را مطرح میکند * 

او به چه دردی میخورد؟ نان شیرین بلمباند و دنبال خانمها 
بیفند... بطوریکه من اینطور میگويم : او را نباید به کوریاز برد. 

فرسانده آثریاد هشتم بتحوی سریو و نگران بمن نکاه میکند و 
منتظر ‏ نعیین تکلیف دادنامه‌ی خود است. من بیفهمم که طرح دادنامه 
به تمام آتریاد هشتم تعلق دارد که بقرأر معلوم از لحاط وسعت 
اعتقادات و مطالبات از اثراد مشهور است» وف من به ندورنکو حواب 
نید هم 

با اوگنیف را به کوریاژ مبریم. نو در آتریاد توضیح بده 


تین 3 
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که پاید از او کنیف انسان زحمتکشی بعمل آورد, اگر شما نکنید پس 
هیچکس نخوا هد رد و از او گنیف دشمن حکونت شورزی» ولگرد 
بععل بیاید. تو که میفهمی؟ 

فدورنکو میکو ید : 

پله اینرا من بیفهمم. 

- تو در آنجا در اتریاد همینطور توضیح بده,,. 

وی و تاد پراش که ۰ ۰ 

خوب» باشد» ناگزیرم توضیح بدهم,- ابا با همان آبادگ 
دست او به آنجائی باند میشود که در تمام مردم اسلاوی پرستهای 
لعنتی انباشته میشود. 

بدینطریق ‏ آلگ او کنیف میرود. اما اوژیکوف چطور ! 

با لحنی قطعی و شیظآلود جواب بیدهم : اوژیکوف نباید 
پرود و بطور کلی بگذار بجهنم برود! در هر نوع تولید دیگری اگر 
چنین باده‌ی خام بدرد نخوری بدست انسان بدهند او دهها کمیسپون 
تشکیل بیدهد» دهها صورتمجلس بینویسد و سازبانهای ‏ مختف 
بازسی باین موضوع جلب میکند و سرانجام با تمام اینها سقصرین 
را پیدا بیکند. هیچکس مجبور نمیکند که از سطلهای قراضه ل و کوموتیف 
بسازند یا از پوست سیب‌زنینی کنسرو تولید نمایند: ولی بن باید نه 
لو کوموئیف بسازم و نه کنسرو تولید کنم ولی انسانی واقعی بسازم. 
از جه حبزی؟ از آرودی اوژزیکوف؟ 

آرکدی اوژیکوف از خردسالی در جاده‌ها ویلان بود و تمام 
ارابه‌های تاریخ و جغرافیا با چرخهای آهن کویی‌شده از روی او 
کنشتی,بشانواده‌ی. او ترا پذرقن خیل زود فررکنه تردي باباغان عدید 
اوژیکوف و تمام خانواده‌ی او تصمیم گرفتند از برزهای کشور کا 
و در خارجه سکرنت کنند. سرنوشت سراسیمه معلوم نیست چرا برای 
آنها شهر اورشليم را سعین کرد. آرکادی اوژیکوف دراین شهر تمام 
سیماهای !ولیای خود را گم کرد. پس از گذشت مدتی پاپای واقعی 
اوژیکوف ناکهان تصمیم کرفت روابط خود را با اخلافش تغییر ید هد. 
او فرزند بینوای خود را جستجو کرد و زرنق بخرج داد و چنان با 
بهارت و خوبی از اوضاع بين المللی استفاده کرد که آرکادی را توی 
کشتی نشاندند و حتی راهنمائی پاو دادند و به بندر اودسا رساندند 
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و در آنجا پد آغوش والد خود افتاد. ابا پس از دو اه پدرش 
از برخی عواقب درخشان تربیت خارجی پسر بوحشت افتاد. اوژیکوف 
سالخورده بکلی غارت شده بود. آرکادی نه تنها اشیاء گرانبهای خانوادگ: 
ساعت» قاشقهای نقره و زیر استکانیهاه نه تنها لباس و پیراهن» پلکه 
بقداری ببل و اائیه را نیز به بازار سیاه پرده بود و اضافه به تمام 
اینها با بهارت از دسته چک اداری پدرش نیز استفاده کرد و در 
خط و ابضای کمسن و سال خود شباهت خویشاوندی با اسضای 
بغرنج پدرش یافت. 

همان دستهای بقندری که جندی قبل آرکادی را در اورشلیم 
دوردست یافته و آوردند حالا دوباه بکار افتادند. در بحبوحه‌ی ح جمع آوریهای 
جنگ با اوژیکوف سالخورده که بشبوه‌ی اروپائی با و سائند 
رسای سندیگاها موقر بود و هنوز خیلی مندرس نبود رو برویم روی 
صندلی شست و بفصیل زیستنامه آرکادی را برایم تعریف کرد و 
با صدائی که کمی بلرژه افتاده بود تمام کرد ؛ 

حالا فقط شما میتوانید پسرم را بمن بازگردانید! 

من به پسر او نگاه کردم که روی دیوانل شسته بودء و از 
او چنان بشدت خوشم نیاید که دلم میخواست فوراً او را بپدرش که 
بتفیر ‏ شده بود برگردانم, ولی پدر بهمراه پسرش کغذهائی هم برایم 
آورده بود و بحث و مناظره با کاغد از توانائی من بیرون بود. آرکادی 
در کولونی باند. 

او بلند قد بود» لاغر و نامناسب, در پهلوهای کله‌ی حنائی 
روشن او گوشهای بزرگ کی رنکگ و شفافشی آویزانند. صورت بدون 
ابرو که پر از خالهای بزرکست همه‌اش بزیر متمایل میشود - 
بینی سنگین و متورم بیش از اندازه از سایر اعضای صورت ستگین تر 
است, آرکّدی همیشه از زیر پیشانی نکه سیکند. چشمان کم‌سوی او 
که همیشه به لیزابه زرد رنگی آلوده است» نفرت شدیدی ایجاد مپکنند. 
بتمام اینها دهال پر آبدهانی را که هرگز بسته نمیشود و قیافه‌ی 
اندوهناک و پیحرکتی را بیافزائید. 

من بیدانستم که کولونیستها او را در گوشد‌های تاریک و 
خلوت کتک خواهند زدء در ملاقانها هول خواهند داد. بیدانستم که 
آنها نمیخواهند با او در یک خوابگاه پخواپند و در سر یک مبز غذا 
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بخورند. که آنها باهمان نفرت صحیح انسانی که من فقط با کمک 
بساعی پدا گوژیی در دل خود بر آن فایی بیشدم باو کینه خواهند 
وررید. 

اوژیکوف از نخستین روز بدزدیدن از رفقای خود و ادرار 
کردن در رختخواب شروع کرد. بیتکا ژولی بنزدم آبد و در حالیکه 
ابروهای سیاهش را بهم نزدیک کرده سریو پرسید : 

آنتون سمیونویج» نه» شما بزبان خوش بگوئید: برای چه 
چنین موحودی را نریم ؟ بیینید» از اورشلیم په اودسا» از اودسا یه 
خارکوف و از حارکوف باینجا و بعد به کوریاژ ؟ برای چه ببریم؟ 
مگر بار دیگری نداريم؟ نهء شما بگوئید... 

من ساکتم. میتکا با شکیبائی منتظر جواب منست و بابروها کره 
انداخته یه لا پوت اشاره میکند, بعد او دوباره شروع میکند + 

7 بن حنین موجودی هر گر یلام . . پاید باو ... اینطوری. . 
استریکنین بدهيم یا گلوله‌ای از نان درست بکنیم و ... تویش... 
سنجاقی فرو کنیم و بجلوی او بياندازيم. 

لا پوت قاه قاه بیخندد ۰ 

او اینطوری نمیگیرد! 

- ی؟ اوژیکوف نمیگیرد؛ بیا تعمداً اینکار را بکنیم» ببینیم؛ 
میخورد ... تو میدانی او جقدر طماعست! و چطوری میخورد! اوه؛ 
نميتوانم ییاد بیاورم! .. 

میتک از اشمتزاز میلرزد, لاپوت باو نکاه میکند و با جر و 
شکنجه گونه‌هایش را بطرف جشمهایش بالا میبرد. من محربانه طرفدار 
آنها هستم و فکر میکنم ۰ «خوب» چه بیشود کرد.. اوژیکرف با 
چنان . کاغذهائی آمده است..., 

بچه‌ها روی نیمکت چوبی پفکر فرو رفتند. صورت کوچک و 
تمیز و بتبسم واسکا آلکسه‌یف از لای در اتاق نکه میکند و فورً 
بیتک از شادی بشتعل بیگردد . 

ب آهان» از اين قبیل حتی صد نفر بدهید!.. واسکاه بپا 
اینجا ! 

صورت واسک کل میاندازد و با احتیاط تبسمی شرم‌آلود بسوی 
میتک میکند و چشمان او که همچون عشاق بلاانقطاع نگاه میکنند 
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متوجه زانوهای بیتکا میشوند و ناگهان تمام احساسات خود را با یک 
نیمه آه و یمه‌ئاله و پیمه‌خنده‌ایکه غیرقابل بیانست ابراز مپکند. 

ست هی 

واسکا آلکسدیف بمیل خود یا سیمائی گریه‌آلود و گیچ و مهوت 
از رذالت زندی به کولونی آمد. او در یک روز عصر بورانی و 
بارانی سستقیماً به جلسه‌ی فرماندهان آمد. بنظر میاید که وضم آب و 
هرا کف تاه اعد مبود سهذا , موس سوقیت: عابک ند ریا 
در آب و هوای خوب یتوان گفت واسکٌ را به عمارت راه تمیدادند. 
و آنروز فربانده آثرباد مختلط نگهبانی او را باتاق کر من آورد و پرسید : 

- این را بکجا بفرستم؟ پشت در ایستاده و گریه میکند و 
در آنجا باران بیبارد. 

فرماندهان مباحثات جاری را قطع کردند و به تازه وارد خیره 
شدند. او باتمام وسائیی که در اختیار داشت - با آستینها و انکشتان 
ویشت‌ها و دایتهای لباس و پا کلاهشی بسرعت حالت غم و اندوه را 
نابود کرد و با حشمان غمنا ثش به وائکٌ لاپوت چشمک زد و نورٌ 
او را بعنوان رئیس شناخت., او سیمائی قشنگ و گونه‌های سرخی 
دارد و چکمه‌های مرتب دهاتی بپا کرده فقط کت کهند و کوتاه 
ساهوتی با وضع مرتب کی او تطبیق نمیکند. سیزده ساله است.. 

اپوت پسختی از او پرسید : 

سب تقو چه میخواهی؟ 

پسرک سریو جواب داد : 

-- یکولونی وارد شوم 

گرا 

- پدربان با را ترک کرده و نادرم بیگوید : بهرلجا دلت 
بیخواهد پرو ... 

چطور چنین جیزی ممکنست که بادر این حرف را بزند؟ 

بت اتطوی خر بکرم نو تین 

این وضع حدید فقط برای یک لحظه لاپوت را دجار اشکال میکند. 

ب صبر کن... چطور چنین چیزی؟.. خوب باشد» تنی نیست. 
پس پدرت باید تو را ببرد. موطلف است» بیفممی*.. 

باز اشکهای ثئلعی در حشمهای پسرک دردشیدند و او دوباره 
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با کاربری یه نابود کردن آنها مشغول شد و برای سخن کفتن آناده 
میشد. چشمان تیز فرماندهان متبسم شدند و روش ویژه‌ی تقاضا کننده 
وا ستذ کر گردیدند. سرانجام تقاضا کننده با آهی غیر ارادی گفت ۰ 

اینطور است پدرم... پدرم هم تنی نیست. 

برای یک لحفله در شورا سکوت برقرار شد و ناگهان خریو 
قهقهه‌ی خنده برخاست. حتی از شرشر خنده اک جشمهای لاپوت را 
فرا ‏ گرفت ۰ 

داداش۸*. فو ,بوهن, جفریعی, دجاز ‏ شده‌اق:.. جطور چنین 
وضعی اتفاق افناد؟ 

تقاضا کننده بدون عشوه گری و بدون آنکه چشم از سیمای 
مسرور لابوت بردارد حکایت کرد که نامش واسکاست و نام خانواد کیش 
آلکسه‌یف است. پدرش درشکه‌چی بوده حانواده را ول کرد و بعلوم 
ثیست بکجا رفت و بادرش به خیاط شوهر کرد. بعد بادرش ابندا به 
سرفه شروع کرد و پارسال سرد و خیاط با «زن دیگری ازدواج کرد». 
و حالا او به کنگراد رفت و از آنجا نوشت که دیگر برنمیگردد. و 
نوشت : «هر طور دلتان بیخواهد زند کنید». 

کودلاتی گنت : 

ناگزيريم قبولش کنیم. 

پدینطریق واسکا آلکسه‌یف را به کولونی پذيرفتيم. او بزودی 
بحبوب همکانی شد و مسئله‌ی امکان اینکه بدون واسک اثتقال به کوریاژ 
عملی شود حتی در سرسراهای با بطرح نمیشد و دیکر به آن علت 
مطرح نیست که واسکٌ را شورای فرماندهان پذیرفنه بود و بتابر این 
با حقوق قمام میتوانست ,شاهزاده, از لحاظ خون حساب شود, 

بارک ائیتکاوز هم از جمله‌ی تازه‌ترین بچه‌ها بود. از کاغذی که 
همراهش بود معلوم شد که او را کمیسیون خردسالان بجرم دزدی 
از اودسا قرب‌تاد. بهمراه میلیسیور آیند ول همینکد من نکاه اول را باو 
انداختم نهمیدم که کمیسیون اشتباه کرده : انسان دارای چنین چشمهائی 
نمیتواند دزدی کند. من به توصیف چشمان بارک نمیپردازم. در 
زندی تقریبا با چنین چشمهائی روبرو نميشویم. چنین چشمهائی را فقط 
بیتوان در آثار نقاشان نظیر نستروف» کائولباخ» رافائل یافت. چطو 
این چشمها در صورت این بهودی بینوای اودسائی قرار گرفتند تقریبا 
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نمیتوان بی برد. ابا بارک اشیتکاوز بموجب تمام شانیها فقبر و 
بینوا بود : بدن شانزد‌ساله و لاغر او بزحمت مستور بود» در پاهایش 
بقایای اچیزی از کفشهای سوراخ سوراخ دیده ميشد ولی صورت بارت 
تمیز شسته شده و سر محعدش شانه خورده بود. مارک جنان مژانهای 
انبوه و پرپشتی داشت که وقتی پلک بهم میزد بنظر میامد که باد 
بیوزاند. 

من پرسیدم : ۲ 

- در اینجا نوشته شده که تو دزدی تردی. آیا واقعا این 
حرف درست است؟ 

غم و اندوه بقدس و تیره‌ای از چشمهای درشت بارک ناگهان 
هیچون جریان بحسوس جاری گردید. بارک بسختی مزگانهایش را 
بالا برد و صورت لاغر و اندومنا ک و رنگ پریده را کج کرد 

ب این دوست است؛ البتد... سن... بله دزدی کردم... 

از ریت9 

به بهه سران کیت که از رفن دزوی. فردم یس از 
کرسنق ندردیدم . 

بارک کما کال سریو و اندوهنااک و آرام و خیره یمن نگاه میکرد. 

من شربنده شدم : برای چه من این پسر خسته و اندوهگین 
را آزار بيدهم. من کوشيدم با مهربانی برایش لبخند بزنم و کفتم : 

بن تمیبایست این مطلب را یتو یادآوری کنم. دزدیدی که 
دزدیدی. انسان بدبختیهای گونا گونی دارد. باید آنها را فراموش کرد... 
آیا تو در جائی درس خوانده‌ای؟ 

پله» بن درس .خوانده‌ام . من پنج گروه را تمام کردم؛ 
من بپخواهم باز هم تحصیل کنم. 

آهاء بسیار خوبست! خوب!.. تو په آتریاد چهارم تارانتس 
اعزام میشوی. بیا این یادداشت را بگیر» تاراننس فرمانده آثریاد 
چهارم را پیدا بیکنی و او تمام کارهای لازم را انجام میدهد. 

بارک صفحد‌ی کاغذ را رات ولی بطرف در لرفت» بلکه 
کنار نیز معطل شد : 

رفیق مدیر» من میخواهم بشما یک مطلبی را بگویم. من 
باید بشما بگویم جونکه وقتی من پایتجا ميامدم همه‌اش فکر میکردم 
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که من این مطلب را چطور بشما بگویم. ولی حالا دیگر نميتوانم تحمل 
کنم.. 
مارک تبسمی اندوهناک کرد و مستقبماً با تگاهی التماس آمیز 

سس موضوع چیست؟ لطفاً بکو ... ۲ 

ین قبلاً در یک کولونی بودم و نمیشود نت که در 
آنجا وضم بد بود. ولی من حس بیکردم که طبعم جطور ميشود. پدرم 
را دشمتان کشتند» ابا بن عضو کوسوبول هستم» ول طبعم خبلی 
نازک نارنجی بیشود. اين خیلی بداست. من که خودم سیفهمم. این 
مطلب مرا آزار بیداد. بگوئید اگر من عین حقیقت واقعی را تعریف 
کنم مرا په اودسا برنمیگردانید؟ 

بارک با سوظن صورتم را با پرتو چشمان زیبایش روشن کرد. 

- تو هر حفیقتی را که برایم تعریف نی من ثو را بهیچ 
جا تخواهم فرستاد. 

رفیق مدیر» باینمناسیت از شما سپاسگذارم» بسیار ممنولم ! 
بن ایثرا میدانستم که شما همینطور جواپ خواهید داد و مصمم شدم., 
بن اینطور فکر کردم چوتکه در روزنامه رویستی, مقاله‌ای خواندم 
تحت عنوان «کوره‌ی اسان وین, -و این مقاله در وصف کولونی 
شما بود. من آنوقت فهمیدم که کجا باید بروم و من خواعش کردم 
و هر چقدر که خواهش کردم اثری نداشت. بمن گفتند : این تولونی 
مطقاً برای متخلفین است؛ برای چه تو به آنجا میروی؟ اینست که من 
از آن کولونی فرار کردم و ستقیماً به تراموای سوار شدم و تمام 
حریان جنان بسرعت انجام گرفت که شما نمیتوانید پیش خود مجسم 
کنید : من همینکه دستم را بجیب یکنفر فرو کردم که بلافاصله مرا 
دستکیر کردند و میخواستند کتک بزنند. و بعد به کمیسیون بردند, 

سب و کمسیون به دزدی تو باور کرد؟ 

پیی چه » کمیسیون جطور مپتوانست باور نکند؟ آنها مردمی 
پا انصافند و حتی گواهان حضور داشتند و صورتمجلس و همه چیز 
برتب و منظم بود. من کفتم که سابقا هم به جیپ سردم دست 
‌ِ‌ِ ۳ 
من صریحا خند یدم . پرایم معیوع بود له معنوم تشد ناباوری 


بپبرده 
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من به حکم کمیسیون اساس دارد. بارک آرام شده و رفت در آتر یاد 
چهارم جا بگیرد. 

بدیهیست او هم با ما به توریاژ میرود. اینطور شد که ما همق 
و آن پیست نفر تازه‌واردی که وزارت تحصیلات بلی در آخرین روزها 
با بی‌تفاونی تمام لسیت به نقشه‌های استرائ 


دیرویم . جقدر حوب بپبود ه رکه فقطظ پارده اتریاد سابق آزسایش شده از 
کولونی گوری بهمراهم بيامدند. این آتریادها تمام تاریخ شش ساله 
با را با مبارژه و ثیر2 طی کردند. آنها اثکار » زسوم» تجربیات» آرسان 
و عادات بسیار و مشتری دارند. گوئی باتناق آنها بیتوان ییم و هراس 
نداشت, چقدر خوب یبود هرکه این تازه‌واردین که هر جند 7 در 
آنریاد ها بمحلول شده‌اند» ولی من با آنها در هر قدم روبرو میشدم و 
همیشه شرمنده میشوم پا ما نميامدند : آنها راه بیروند و گنتگو میکنند» 
و نگه بیکنند. نه آنطور که باید» آنها عنوز دارای صورتهای ,«درجه 
سوم,» صورتهای بد هستند, 

عیبی ندارد» پازده آنریاد من نمای فنزی دارند. وی حه فلا ننی 
خواهد بود ه رکه این یازده آنریاد کوچک در کوریاژ معدوم شوند ! 
روز ماقبل عزیت آتریاد مختلط پیشرو حال دلم مغموم و امعلوم 
بود. و حوریستّیا با قطار شبانه آید. در اتاق کارم در را قفل کرد 


و گفت : 


بح آنتون مپونویج » من میترسم, هنوز دیر نشده میتوان استناع 


« 
صاً 


-- لوبوف ساویلینناه حه اتفاقی افتاده است؟ 

- من دیروز در کوریاژ بودم. ودشتنا کست! من نمینوانم 
چنین خاطرانی را تحمل کنم. شما بیدانید من در زندان» در جبهه 
بوده‌ام - من هیجوت مثل حالا رنج تمیبرده‌ام. 

و تما چرا اینطور میگونید؟.. 

بن نمیدانم» بلد نیستم حکایت کنم» ولی شما بیفهمد : 
سیصد نثر پسربچه‌ی بکلی تحمیق شده و فاسد و ضایع و خشمکین... 
ایتراء میدانید» یک نوع فساد حیوانی و پیولوژیک است... حتی 
آنارنی نیست... و این ففر و بی توائی» تعفن» نیش .. لازم نیست 
شما برویده این فکر بسیار احمقانه‌ای بود که سا کردیم. 
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ب ابا اجازه پفرمائید! اگر کوریاز چنین خاطره زجرد هنده‌ای 
برایتان ایجاد کرد» پس عل‌الخصوص باید اقداسی بعمل آورد. 

لوبوف ساویلیفنا آهی نلخ کشید : 

ست آوی لا زسست مدت درازی حرف بزئیم . البته باید اقدام کرد 
این وظیفه‌ی ماست» ولی نمبتوان کولونی شما را قربانی کرد. شما 
قیمت و ارزش آنرا نمدانید» آنتون سمیوئویچ . آثرا باید حفظ و نگهداری 
کرد نوازش کرد نمیتوان آثرا پرناب کرد. بیائید سریو عمل کنيم ! 
بیائید امتناع کنیم» هنوز این اتدام دشوار نبست. 

من فقط بیتوانستم در برابر پشتهاد جوریسکایا تیسم کنم. 

تب شما دوست ما هستید. توجه و بحبت شما بما از هر طلا 
و زری گرانبهاتر است, اباء., برا پیخشيد. شما حالا در سطح 
پدا گوژیی قدیمی قرار گرفته‌اید. 


ببارژه با کوریاژ نه تنها برای کوریازیها لازست. این 
مبارژه برای ما هم ضروریست» برای هر یک از کولونیستها. این 
ببارزه اهمیت واقعی دارد. از میان کولونیستها میگذرید و شما میبینید 

بایداد روز بعد آتریاد مختلط پیشرو به خارکوف روانه شد. 
لوبوف ساویلیفنا نیز با با در یک واگون به خارکوف میرفت. 


۳ تراد مد یمه 


در رس آتریاد مختلط پیشرو وولوحوف میرفت. وولوخوف در 
حرف و ژست و حرکات بسیار حخسیس است» ولی او ببتواند بخوبي 
نظریات خود را دورد حوادث یا اشخاص بیان نماید و نظریات او 
همیشه از نمسخری تا حدی بطالت آمیز و اطمینان بخودی آرام سرشار 
بود. این خصوصیات در اشکل بدوی در وجود هر رذل و اویاش 
خوبی وجود دارد» وی وتتی کلکتیف آنرا تراش داده باشد این خصوصبات 
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به شخصیت تابش اصیل و خودداری و بازی عمیق پیروی آرام و 
شکست اپذیری میبخشند. در مبارزه چنین فرباندهان لازبند» زیرا 
آئپا واجد شجاعت مطلق و ترمزهای مطلقاً خوش صفت هستند. مرا 
بیش از هر چیز این مطلب آرام میکرد که درباره کوریاز و کوریازیها 
وولوجُوف حتی فکر نمیکرد. گاهی که یاوه گوئیهای خاموشی ناپذیر 
بچه‌ها او را پرمیانگیخت وولوخوف بدون سیل و رغبت رپلیک خود را 
به آنها هدیه بیکرد . 

- صحبت راجع باین کوریاژیها را بس کنید! خواهید دید که 
از چنین خمیری هم بثل همد. 

ول این مطلب بانع دمتتد. .که وولوخوف با دقتی خارق‌العاده 
گر گید اترتاک بلط پشری نکن کف لو با تم و ترنیب. نو 
سکوت هر یک از نامزدها را مورد بررسی دقیقی و همه جانبه قرار 
بیداد و بختصراً تصمیم بیگرفت : 

بح لازم ثیست! .. سبک‌وزست! 

آتریاد مختلط پیشرو با زیری و فراست بسیار فراوانی تشکیل 
گردیده بود. آتریاد که تماما از کوسومولها تشکیل بيشد در 
عین‌حال نمایندکان کلیه آرسانهای اساسی و عادات ویژه‌ی کولونی را 
در خود کرد آورده بود, در آنریاد مختلط اینها عضو بودند ۰ 

۱ - ویتکا گورکوفسکی لاغر و زشت و مانند فوکستریر عاقل 
بود. او بخوبی انضباط دیده و همیشه برای فعالیت آباده بود و در 
شر موضوعی از حود عقیده د اشت. ان با ره مردیان پسرعت و وضوح 
قضاوت بیکرد. استعداد اساسی گورکونسی این بود که هر جوانی 
را بخوبی و بحد کمال بشناسد و بدون اشتباه ارزش ماهیت واقعی او 
را درياید, اضافه بر اين ویتکا هیچکاه پریشان و پرا کنده نميشد و تصورش 
و عتیده‌اش دربار‌ی افراد علیحده فوراً بوسیل‌ی خودش تجزیه و 
تحلیل شده و بصورت سیماهای کلکتیف» به شناسائی گروهها» خطوط» 
فرقها و تفاوتها و اختلافات و پدیده‌های تیپیک ت رکیپ ميشدند, 

۲ -بیتکا ژوی. آشنای قدیمی ماء درست ترین و زیباترین سبین 
روحیه‌ی واقعی کولونی گوری بود . میتکا سعادتمندانه رشد کرد و بصورت 
جوانی بسیار خوش اندام بزوگ شد که سر زیبایش بخوبی روی شانه‌هایش 
قرار گرفته بود» نکاهی زنده و پرشور مانند برلیانت داشت» و خط 
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چشمهایش کمی کج بود. در گولونی همشه تعداد زیادی پسربحه 
وحود داشت که ی مانند بتک با ژستی نا کهانی و وتاه و 
پر انرژی مقصود خود را بپال کنند و در نثلافت و پا لیزی و خوشلباسی 
و در شپوه‌ی راه رفتن و حتی در میهن پرستی شادانه و خوشدل 
این پرورش یابنده‌ی کولونی بنام گوری تقلید کنند. بیتکا در انتقال با 
په کوریاز کری مهم و حائز اهمیت شگرف سیاسی مشاهده مبکرد» 
بطمتن بود که با اشکل صحیح رسازماندهی بچه ها را يافته‌ايم و بخاطر 
سود تمام "کشور پاید بازیافت خود را منتشر نمائیم. 

۲ -بیخائیلو آوچارتکو - کارکن بسیار خوییست که نسبت 
به کولونی و مصالح آن روحیه‌ای بسیار تعرض آمیزی دارد. زیست‌نامه‌ی 
بیشا بسیار بغشوش بود که خودش با زحمات فراوانی از آن سر 
د رمیاورد . او تقرییا به تمام شهرهای انحاد شوروی رثته بودء وی از 
این شهرها هیچکونه دانش و تکاسل برداشت نکرد. او از نخستین 
روز عاشق کولونی شده و تقریب یبا هیچگونه خلافی ۳ او نوشته 
نشده بود, میشا خیلی حیزها له وق ول خی .در بکه فتاه مهن 
نشدء زیرا ناب و طافت حضارت در حلوی یک دستگاه و در یک 
شغل و سقام کارگری را نداشت. ولی در عوض او استعدادهای بلاتردیدی 
در اسور اتتصادی دائت » استعداد داشت کار آنریاد را میزان کند» 
استعداد جمم آوری و حمل و نقل هميشه سریم و بوفقیت یو داشت و 
کر را با غر و لند صاحبکاری و پند و اندرز پر میکرد , و اینها فقط از 
آتجهت خسته کننده نبودند که همیشه از آنها بوی نیکدی پایان تاپدیر 
میشا بيابد. میشا آوچارتکو از لحاط حسمانی در کولونی از همه 
زورسندتر بودء حتی از سیلانتی پدرربانی با قوی تر بود و بنظر میاد 
وقتی وولوخوف او را برای آتریاد پیشرو انتخاب میکرد بویژه همین 
کیفیت را در نظر داشت. 

و --دنیس کودلاتی - نیرومندترین شخصیت کولونی در زبان 
تعرض به کوریاژ است. وقتی کودلاتی در حلسات همکانی اجازه‌ی 
صحیت بیخواست عرق سرد بر تن بسیاری از کولونیستها 
وقتی کودلاتی ار آنها نام بیبرد. او پلد بود پسیار عالی پا رنگ و 
آپ و اساس و بنیاد انسانی را پا کثافات آلوده کند و بد مقنع ترین طرزی 
اخراج او را از کولونی طلب کند. وحشتنا ک تر از همه این بود 
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که دنیس واقعاً عاقل بود و استدلالاتش غالبا موقر و کشنده 
بودند, کودلاتی نخستین سازبان‌دهنده‌ی کومسشوبول با و فعالترین 
کارکن آن سازمان بود. بثیوه‌ی گوری لکم‌حرف بود و نسبت به 
ناطتین با سکوتی تقبیح کننده رفتار بیکرد و نطقهای طولانی و دراز 
را با درد و بحنت جسانی آوش بیکرد. 

» - فرمانده یفگتیف را بعنوان طعمهی لازم برای دزدان انتخاب 
کرده بود. یفکنیف کوسوبول خوبی و رفیق شادبان و محکمی 
بود» ولی در زبان او و در کردار و رفتارش هنوز خاطرات دوران 
پرشور حیابانگردی زنده بودند و. چون او هنرپیشه‌ی خوبی بود میتوانست 
اگر لازم يشد به آسانی با هر کس به لهجدی زاد و بوسی او صحبت 

* - ژورکا وولکوف» در سازمان کومسومول دست راست کووال 
بود, در آتریاد مختلط ما نقش رهبر ایدئولوژیک و خلاق قانون‌اساسی 
جدید را ایفا میکرد. زورک طبیعتاً رجل سیاسی با شور و احساسات؛ 
بطمتن» پیگیر بود. کووال وقتی او را میفقرستاد میگفت ۰ 

- ژورک در آنجا اعصاب سیاسی آن خبائث را خواهد کشید» 
ابا اگر کار به بشت زدن هم میکشد زورک هم پشت صف نخواهد 
ایستاد. 

رو بر توسکا سالاویف و وانکا شلاپوتین - نمایندکان سل 
جوا. ضمناً باید گنت که آنها هر دو موی قشنگ مجعدی داشتند. 
توسکٌ بلوندین بود وی وانک بورتیره. توسکا سیمای خوب و تازه‌ای 
دشک ابا وانک یتی, اد کمه‌ای. نو سر کتن او صلوضی.. داشت: 

بالاخره شماره‌ی نهم کولوئیست... کوستیا فتکوفسی بود. 
ِِ او به کولونی بسیار پسرعت و بی‌تشریفات و بصورتی کاربر 

بت گرفت. سه روز قبل از عزیمت ما کوستیا لاغر و کبود 
و و ی وه به کولونی آبد. با او پا خودداری برخورد کردند» 
فقط لاپوت گفت : 

سب خوب» حال و کار سنگ «خدایا وحم کن» جطوره؟ 

کوستیا با برازندی لبخندی زد : 

ین که به آنجا نرفتم. 


۰ 
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اوه افسوس - پیخود آنجاست! 

وولوخف دوستانه پنکهای خود ۳ بهم کید و بطرف کوستیا 
که کرد. 

پی_ يعنی تو بحد کفی از چیزهای جالب و مختلف تا 
خرخره خورده‌ای؟ 

کوستیا سرخ نشده جواب داد : 

-- خووده‌ام. 

-- خوب» تو بعنوان خوراک شیرین چه خواهی خورد؟ 

کوستیا با صدای بلند خندید : 

- آهان میبینی» منتظر جلسه‌ی شورای فرباندهان خواهم نشست. 
آنها هم از لحاظ درست کردن خورا ک شیرین و هم از لحاظ خورا کت 
تلخ استاد ند . .. 

وولوخف سریو گفت : 

- حالا حوصله نداریم به سیاهدی خورا کهای تو پپردازیم ء 
ابا من بیدانی پتو جه بیکویم : پای آلیوشکا وولکوف سانیده شده» تو 
بجای آلیوشکا میروی, لاپوت عقیده‌ی تو چیست؟ 

بن بعتقدم تطبیق میکند. 

کوستیا پرسید : 

پس شورا؟ 

با حالا در حالت جنگ هستیم» میتوان بدون شورا سر کرد. 

بدینطریق غیرمترقب هم برای ما هم برای خود او بدون تشریفات 
و پسیکولوژی کوستیا به آنریاد مختلط پیشرو آند. روز بعد او دیگر 
لباس کولونیستی پوشیده بود. 

پاتفاق با ایوان دنیسوویج قرفیزوف» سربی جدید هم میامد. من 
او را از ریاضت کشی پداگوژیی در پیرا گوفکا اغوا کردم و بجای 
ایوان ایوانویچ که از نزد ما بیرفت گماشتم. ایوان دنیسوویچ 
بچشم ناظر بی‌اطلاع آنوزگار معمولل روستائی بود» ولی در واقع ایوان 
دنیسوویج . همان قهربان بثبتی است که از مدتها پیش يا این همه 
دقت ادپیات روبی در حستجوی اوست. ایوانل دنیسوویج می‌ساله 
است؛ او بهربان و عاقل و آراست و بخصوص استعداد بوّر دارد 
و بطوریکه معروفست قهرمانان ادبیات روسی چه بثبت و چه منفی 


وعفدز و3 3[ 
1۱۳۸ 


نمیتوانند بداشتن این خصلت آخری افتخار کنند. اپوان دئیسوویچج 
همه کاری بلد است و هميشه به انجام کاری مشغولست» ولی هميشه 
از دور چنین بنظر بیاید که ميشود باو کار دیگری هم مراجعه کرد. 
شما باو نزدیک میشوید و تشخیص بیدهید که چیز دیگری نمیتوال 
په کار او اضافه کرد» ولی زبان شما که دیگر به شیوه خاصی انس 
کرفته است نمیتواند بسرعت تغییر روش بدهد و شما بعهذا کمی 
سرخ شده و با لکنت زبان میگوئید : 

ایوان دنیسوویچ» در آنجا باید... آنجا... اتاق فیزیک را 
بسته‌بندی کرد... 

ایوان دئیسوویچ از روی جعبه‌ای یا دفتری بلند میشود و تبسم 
میکند * 


اتاق؟ آها... خوبست! الان بچه‌ها را برمیدارم و آنجا 

شما شرنگین بکتار میروید» ولی ایوان دنیسوویچج دیگر مردم- 
آزاری شما را فرابوش کرده و با مهریانی به یکنفر دیگر بیگوید : 

عزیزم» برو آنجا بچه‌ها را صدا کن... 

بابدادان وارد خارکوف شدیم. در ایستگاه راه آهن پوریف 
بازرس اداره تحصیلات بلی که هماهنگ با بایداد روز بهاری ناه 
به و روحیه‌ی پیکارجویانه‌ی با لبخند میزد ما را استقبال کرد. 
یوریف به شانه‌های ما دست میکوفت و میگفت * 

- اینست عجب کگورکثی‌هائی!.. عالیست» عالیست! و 
لوبوف ساویلیفنا اینجاست؟ عالیست! پس میدانید چیست؟ اتومییل 
کرایه میکنیم و پدتبال خالابودا میرویم و ستقیماً به کوریاژ روانه 
میشویم . 

پس از یکساعت هر سه اتوبپیل با از تبه‌ی کوریاژ بالا 
بیرفتند. چند نفر سر نتراشیده با سستی بطرف ماشینها روانه شدند و 
شلوارهای کثیف و مندرس خود را روی زسین میکشیدند و بدون کنجکاوی 
خاصی به گورکئی‌ها که همچون خدستگذاران قد کشیده و همچون 
بازپرسان سخت و سریو پودند نکاه میکردند. 

دو نفر بربی بنزد با آبدند و درحالیکه بزحمت خصوبت خود 
را میپوشاندند باهم نکه رد و بدل کردند؛ 
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مب با اینها وا در کجا جا خواهيم داد؟ برای شما ميتوائيم 
در اتاق معلمین تختخواب بگذاريم و بچه‌ها را بگذار در خوابگاهها 
مسکن بگیرند. 

این نفم نیست. در جائی مسکن ميکنيم. مدیر تجاست؟ 

بدیر در شهر است. وی یکنفر بلیس به شلوار خا کستری 
رنگ روشن که با لکه‌های گرد روغن زینت شده و با زحمانی و 
یادآوریهائی درباره‌ی نادرستی نوبت موافتت میکند سرانجام خود را 
نکهبان اعلان "کرده و کولونی را بما نشان میدهد. چیزی نیست که 
من تماشا کنم» یوریف هم به خاطرات دیدنی کم اظهار علاقه بیکند. 
حورینسکایا مخموم و سا کت است, پچه ها منتظر ناطق رسمی نشده 
خودشان دویده و رفتند ثروتهای کولونی را تماشا کنند. ایوان د نیسوویچ 
هم بدون شتاب بدنیال آنها روائه شد. 

بچه‌ها با سیماهائی کچ و معوج از تعجب برگشتند. کودلاتی 
با چتان حالتی پمن نگه بیکند که گوئی میخواهد بکوید : «چطور شماء 
آنتون مسمیونویچ» توانستید به چنین داستان احمقانه‌ای سقوط کنید» 

چشمان میتکا ژولی از غبظ و خضب برق. میزنند و دستهایش 
را بجبهایش فرو کرده» او با گرداندن سر بروی شائه اطراف 
خود را تماشا میکند و این حرکت تحقیرآمیز را جورینسکیا بخوبی 

ت حطور ؛ پجه ها» اینجا وضح بد است؟ 

بیتکٌ هیچ جوایی نمیدهد. وولوخوف ناگهان میخندد : 

من فکر میکنم که اینجا کار بدون پوژهشکنی برگذار نميشود. 

رنگ از روی لوبوف ساویلیفنا یپرد : 

- یعنی چه؟ 

وولوخوف توضیح ید هد : 

مس نا گزیر ميشویم خرخره‌ی این دارودسته‌را بگیریم» - و ناگهان 
پا دو انگشت یقه‌ی کت پسرک جرک و سیاه و لاغر را که کت پاره 
کثیف درازی پوشیده و پاپرهنه و سر برهنه است میگیرد و بنزد 
جورینسکایا میکشد. 

- به وشهایش نگاه کنید. 
پسرک چرک و کثیف مطیع و فا یمیگزدد. ۰ وتهایتن 
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واقعاً جالب توجهند. بهم ثیست که گوشهایش سیاهنده مهم ئیست 
که چرک و ریم در آنها فرصت رده است در حریان تصادسات 
مختلف زندی صیقل پیدا کند» ولی این گوشها در اثر حملات فراوان 
زخمهای خون‌آلود هم رنکابیزی شده‌اند که خون رویشان خشکیده و 
اافتان پر داز اهوتی. استن 

جورینسکایا میپرسد : 

- چرا گوشهای نو اینطورند؟ 

پسرک چرک و کثیف با شرسندق لبخند میزند و با یک پا پای 
دیگر خود را میخاراند و پاهایش نیز همینطور مد و شیک هستند. 

پسرک چرک و کثیف با صدای خفه بیگوید : 

چرپ. 

توسکا میپرسد : 

سد دا دم مرالت چند روز باقیمانده است؟ 

چرا تا دم برگ؟ اوهو؛ در کولونی هر چقدر بخواهید 
ناخوش ایتجوری هست ابا تا نون هیچکس نمرده است ! 

بعلوم نیست چرا کولونیستها بچشم نمیخورند. در باشگاه کثیف 
و پر از آشغال» روی پلکان پر از آبدهان» در راههائی که از نجاست 
انباشنه است چند موجود غموم دیده ميشوند. در خوابگٌ ههای زیرورو شده 
و ستعفن هم درجائی که خورشید هم سوفن نمیشود از پشت پنجره‌هایکه 
رویشان از مکس پوشیده است بانجا رسوخ کند هیچکس نیست. 

من از نگهبان میپرسم : 

- پس_ کولوئیستها رلجا هستند؟ 

تگهبان با غرور رو پریکرداند و با غیظ و عضب یگوید : 

مس این سواال زیاد پیست , 

پسری پانزده‌ساله با صورت گرد همراه ما میاید و هرز عقب 
نمیماند. من از او سپرسم : 

خوب» بچه‌هاء چطور زندی میکنید؟ 

او صورت عاقلانه اش را بطرفم بلند میکند. صورت او مثل صورت 
تمام ساکنین کوریاژ شسنه نشده است : 

زندق بیکیم؟ در اینجا زندق نیست. آهان» سیگویند بزودی 


بهتر خواهد شده درست است؟ 
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کی بیگوید؟ 

بچه‌ها بیگویند که بزودی وضع ثغییر میکند. اما میگویند 
که اگر کمی نافرمانی "کنی با ترکه کتک خواهند زد؟ 

بس کتک؟ برای جد؟ 

دزدها را کتک میزنند. اینجا دزد زیاد است. 

- بگو» تو چرا دست و رویت را نمیشوئی ؟ 

- چون با چه چیزی بشویم؟ آب نیست! کارخانه‌ی برق خراب 
شده و آب نمیکشد. حوله هم نیست» صابون هم نیست... 

مگر بشما نمیدهند؟ 

سابقا بیدادند... آخر همهداش را دزدیدند. اینجا همه چیز 
را میدزدند. حالا در انبار هم نیست. 

ب حرا؟ 

شب تمام انبار را چاپیدند. قفلها را شکستند و تمام اسوال 
را بردند. مدیر بیخواست تبراندازی کند... 

خوپ ,. 

7 هیچ چی... تیراندازی نکرد. او میکوید : تیراندازی خواهم 
کرد! اما بچه ها گفتند ۰ تیراندازی کن! باری او تیر نیانداخت و 
ققط ‏ پدنبال میلیسیا فرستاد... 

خوب» بیلیسیا ۹ کرد؟ 

نمیدانم. 

- و تو هم از انبار چیزی برداشتی ؟ 

مت دم من برنداشتم . من میخواستم شلوار بردارم» اما در آنجا 
شلوارهای بزرگ بود» ابا وقتی ایدم فقط دو تا کید را که روی 
زسین افتاده بودند برد اشتم . 

- خیلی بدنها پیش این واقعه انفاق افتاد؟ 


اس در زسستال, 
- پس اینطور... نام خانوادی تو چیست؟ 
بالیکوف پتر , 


ما بطرف دبستان براه افتادیم. یوریف ساکت و خاموش به 
گفتگوی با گوش میدهد, خالابودا از ما عقب میماند. ازپشت 
مر با بياید و گورکنی‌ها دیگر او را دربیان گرفته‌اند: آنها شامهی 
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شکنت‌انگیری دارند که افراد جالب را بیاپند. خالابودا صورت ریش 
قریز خود را بالا بیگیرد و از بحصول خوب برای بچه‌ها صحبت 
بیکند. عصائی ستبر و رگ و ریشه دار و پرشاخه بدنبال او روی 
زبین کشیده مشود و زین را میخند. 

سرانجام وارد دبستان ميشویم. این مهمانخان‌ی سابق است که 
بوسیله بتکاه حمایت کودکان تغییر ساختمان يافته است. تنها عمارت در 
آلولونیست که حوایکه ندارد : راهروئی بسیار دراز و در پهلوهای 
آن کلاسهای دراز و تنگ. چرا دبستان را در اینجا تاسیس کرده‌اند؟ 
این اتاقها فقط بد رد خوابگاه بیخورند. 

بدیوارهای یک از کلاسها تماباً پلا کاتهائی با نقاشیهای بد 
کودکانه حسبانده‌اند» این اتاق‌را بعنوان اتاق پیشاهتق بما نشان بیدهند, 
ظاهراً این اتاق مخصوصاً برای تشان دادن به کمیسیوئهای بازرسی 
تکاهداری ميشود. با مجبور شدیم دست کم نیساعت معطل شویم تا 
کت وا دا رف ویر ای تاه جر رنه 

با روی نیمکت نشستيیم تا استراحت کنیم, بچه‌های من سکوت 
کرده‌اند. میتکا آهسته از پس شانه‌ی بن پچ و پچ بیکند ۰ 

- آنتون سمیونویج» باید در این اطاق بخواييم. همه با هم. 
ابا تختخواب نگیرید. شما بیدانید آنجا پر از شپش است... 

ژوی از روی زائوهای ویتکا بطرفم خم میشود : 

ابا پچدغائی اینجا هتند که عیبی ندارند. اما مربیال خود 
را بله دیگر دوست ندارند! ابا آنها اینطوری کار نخواهند کرد... 

ینز خطیر ۲ 

اینطوری نخواهند کرد که بدون داد و جنجال برگذار شود. 

صحبت پیراسون چکونی تحویل و تحول شروع بيشود. مدیر 
با درشکه از شهر آند. بن بصورت کودن و بیرتگ و بوی او 
ناه کرذه و فکر میکنم : در واقع میشود گفت که او را بدادگه 
هم نميشود فرستاد. ی این سوجود بیزار را در بقام مقدس بدیریت 
نشانده است؟ 

بدیر آهنگ پیکارجویانه‌ای بیگیرد و ادعا میکند که هرچه 
بمکنست باید زودتر کولونی را تحویل داد و او بطور کلی جوابگوی 
هیچ چیزی نیست, 
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-پوریف میپرسد : 

چطور شما جوایکوی هیچ چیزی نیستید؟ 

- پله همینطور» پرورش‌یابندکان پسیار برانگیخته شده‌اند. 
ممکنست هر گونه سو"حادثه‌ای روی بدهد, اخر آنها مسلحند. 

سب پس جرا آنها ایتطور برانگیخته هستند؟ بگر نه اینست که 
ما انا درا پرانگیحنه یه 

ین باید برانگیزم؟ آنها همینطوری هم بینهمند که چه 
بوئی بیاید. شما خبال بیکنید آنها نمیدانند؟ آنها همه‌چیزرا میدانند! 

چه چیزی را پخصوص یدانند؟ 

مدیر با لحتی پربعنی بیگوید : 

آنها بیدانند چه چیزی منتظرشانست. - و با حرکتی 
پرمعناتر بطرف پنجره رو میکند و باینوسیله نشان بیدهد که حتی 
ظاهر با هیچ چیز خوبی برای پرورش‌یابندکان نوید نمیدهد. 

ویتکا در گوش من پچ و پچ میکند: 

آهان افعی» این آئعیست ! .. 

من میگویم : 

ویتک» ساکت شو ! در اینجا هر سو"حادئه‌ای که روی بدهد 
در هر صورت شما جوابکوی آنها هستیده علی‌اسویه چه قبل از 
تحویل و چه بعد از تحویل روی بدهد. ضماً بگویم» منهم خواهشمندم 
هرچه بمکنست سریعتر تمام فرمالیته‌ها را تمام کنیم. 

با تصمیم بيگيريم که تحویل باید فردا در ساعت دو بعد 
از ظهر صورت بیذیرد. تمام کار کنان - فقط چهل نفر سربی - اخراح 
میشوند و باید در ظرف سه روز آپارتمانها را تخلیه کنند. برای تحویل 
وسایل و ابزار مدت اضافی بطول پنجروز تعیین میگردد. 

کارپرداز شما ی خواهد آمد؟ 

سب با کرپرداز نداريم. برای تحویل یی از پرورش‌یابندکان 
خودیان را اختصاص میدهیم. 

مدیر شروع په مخالفت میکند : 

س من به پرورش‌یابنده تحویل نخواهم داد. 

تمام این تجمع و تمرکز حماقت مرا غضبنا ف میکند. در 
واقم باید گنت که او چه چیزی تحویل خواهد داد؟ 
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من بیگویم : 

بیدانید جیست. ببتوال گنت که برای سن بی‌تفاوت است» 
آیا صورتمحلس خواهد بود یانه. برای من مهم ات که پس از سه روز 
حتی بصن از شماها اینجا نماند. 

آهاء پس پعنی ما مزاحم نباشیم ؟ 

- پله بخصوص ! 

بجدها قهقهه میزنند. جورینسکیا آه بیکشد. یوریف با اوقات 
تلغ از پنجره ناظر چیزیست. تنها خالابودا بدون تاثر پلا کاتهای 
روی دیوار را تماشا میکند. 

یوریف بیگوید : ۳ 

ب خوب» چه بیشود لفت» پفرمائید برویم. با فردا ميائيم» 
لوبوف ساویلیفا؟ 

جورینسکایا مغموم یمن نگاه میکند. 

من خواهش دیکنم : 

تیائید, 

- پس چطور ؟ 

پبرای جد شما بیائید؟ شما نمپتوانید ۰ هیچ مساعدتی بمن 
بکنید و وقت را سر گنتگوهای مختف بهدر خواهيم داد. 

پورشت: کمن زنجیلنه. خداخافعلن. ميت لوبوقت. ساوبایشا دستدیتا 
و بچه ها را بحجم میفشارد و مپپرسد ۰ 

تمیترسید؟ نه؟ 

آنها پشهر یروند. 

با به حیاط بيائيم. علی‌الظاهر ناهار میدهند» زیرا از آشپزخانه 
قابلمه‌های بورش را به خوابگاهها بیبرند. کوستیا فتکوفسی آستین مرا 
میکشد و قاه قاه بیخندد ۰ بیتکا و ویتکا دو نثر از بچه‌هائی را کد 
قابلمه بیبردند متوقف کردند. 

میتکٌ سرزنش میکند : 

بگر بیتوان اینطور عمل کرد؟ باری اینها چه بردیانی 
هستند! بگر تو نمینهمی یا تو مگر آدم خور هستی؟.. 

من یکهو پی نمیبرم که موضوع چیست, کویتپا با دو انگشت 
آستین یی از ان‌برهای کوریاژی را بلند میکند. زیر دست او نانئیست 
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که تصفی از رویه‌اش پاره شده. کوستیا آستین پسرک خجل را تکان 
میدهد : تمام آستین پسرک در بورش است» از آستین بورش چاریست. 
آستین تا خود شائه اژ تکه‌های کلم و جغندر پراست. 

کوستیا از حنده در حال اغماست و داد میزند ۰ ببینید! -با 
هم نمیتوائیم جلوی خنده خود را بگيريم : پسرک در بشت خود 
تکه‌ای گوشت را فشرده است. 

-- پس در مشت دیگر؟ 

بیتکا قهقهه میزند : 

- در آنهم! آنها تا بورش را میبرند کوشت را از تویش کش 
میروند... احمق» چطور شرم نمیکنی» لاقل آستینت را تا میکردی! 

کوستیا بیگوید : 

تس آنتون سمیوویچ » اینجا دشوار حواهد بود! 

بچه‌های من بعلوم نیست بکجا رفتند. روز نوازشگر بهاری 
بروی نیه‌ی صویعه متمایل شده است» ولی تپه با تبسم گرسی پاسخ 
نمیدهد. در تصور بن اين جهان بدو بخش مسطح شفاف افقی تقسیم 
میشود : در بالا آسمان که از تابش نیلوفری اشباع است» هوای 
خوشمزه» خورشید» پرواز پرندگان و تارکهای ابرهای مرتفع و آرام. 
لبه های آسمان که پزمین فرو آبده‌اند در آن دورها بروی گروهی کلبه و 
بیشدهای راحتی‌بخش و رودخانه‌ای شنگول که همچون از بیچ 
بیخورد و بجائی اسعلوم رواذست آویزانند. کشتزارهای سیاه و قهوه‌ای 
و سبز و زرد بانند روزهای قبل از جشن و عید مرتب و منظم 
جلوی خورشید قرار گرفته‌اند. تمام اینها خوبست یا بد کسی چه 
میداند, ولی تماشای اینها دل‌انگیز است» این بنظره ساده و گرامی 
بنظر میاید» دلم بیخواهد جزئی از این روز صاف بهاری بشوم. 

ابا در زیر پاهای من خاک کوریاژ آلوده به نجاست است» 
دیوارهای قدیمی که از بوی عرق و ساس و کثافت خونبار بی‌سرپرستی 
اشباعند, نهء البته این حهانی نیست» این چیز دیگریست» گوئی اینرا 
از خود درآورده‌اند! 

من در کولونی پرسه میزنم» هیچکس بمن نزدیک نمیشود» ولل 
بثل اینست که شماره‌ی کولونیستها زیادتر ميشود. آنها از دور 
موالب من هستند. من به خوابگاهی بیروم. شماره‌ی خوابکاهها زیاد 
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است و من نمیتوانم بجسم کنم که بالاخره در کجا خوابگه نیست. 
حند دهها عبارت و عمارت کوچک» کلاه فرنگیها از خوابکاهها پرند. 
حالا در خوابگاهها تعداد یسیاری از کولوئیستها حاضرند. آنها روی 
نوده‌های کهنهپاره‌ی مجاله شده یا روی تخته‌های برهنه و کناره‌های 
آهنی تخخوابها نشسته‌اند. دستها را بمیان زانوهای پاره گذاشته و 
نشستداند و غذا را هضم میکنند. برخی‌ها به کشتن شپش مشغولند» 
در گوشه‌ها گروههای قماربازان نشسته و ورق بازی بیکنند» در گوشه‌ی 
دیگر ته‌مانده‌ی بورش یخ کرده را از قابلمه‌های دودزده میخورند. 
بین هیچ توجهی نمیکننده من در این جهان وجود ندارم. 

در یک از خوابگاهها من از گروه بچه‌هائیکه علیرغم تعجب من به 
تماشای عکسهائی در یک شماوه‌ی کهنهی مبجله رئیوا» مشغولند میپرسم : 

پچه‌ها» لطتاً توضیح بدهید بالشهای شما حه شده‌اند؟ 

همه صورتهایشان را بطرفم پلند بیکنند. پسری که بیتی نوک 
تیز دارد صورت تسخرآلود ظرینتی را آزادانه در مسیر نکاهم قرار 
ی 

- بالشها؟ شما رفیق ساکارنکو هستید؟ آره؟ آنتون سمیونویچ ؟ 

بله. 

این شما هستید که اینجا بیگردید و تماشا میکنید؟ 

ت بیگردم» تماشا میکنم . 

قردا از ساعت دو ... 

من حرفش را بریدم : 

بله» از ساعت دو ؛ ابا معهذا نو به سوال من حواب ندادی * 
بالشهای شما کجا هستند؟ 

تباید ما برایتان ععابت بیکنیم» خوب؟ 

او با بهربانی سر خود را پائین و بالا میبرد و روی توشک 
چرک و وصله‌دار برایم جا آزاد میکند. من مینشینم و میبرسم : 

- اسم تو چیست؟ 

- وانیا زایچنکو. 

تو مواد داری٩‏ 

-- من پارسال در گروه چهارم بودم» اما امسال زبستال,.. بله 
شما لابد میدانید... ما تحصیل تمیکردیم. 


بت پاشد» خوب... پس بالشها و سلافه‌ها کحا هستند؟ 

وائیا با شعله‌ی تسخر که در چشمان خاکستریش میدرخشید 
پسرعت سر خود را میحرخاند و رفقایش را از نظر میگذراند و در 
پشت میز مینشیند. پوتین قهوه‌ای و ژولیده‌ی او بزانوی من کبر 
میکند. رفقایش روی تختخواب تنگ هم بینشینند. من دریان آنها 
نا گهان مالیکوف گردصورت را میشناسم. 

و تو هم اینجائی؟ 

تب آهان. ,. این مجمم باست! این تیمک اوداریوک است و 
اينهم ایلیا... فونارنکو ایلیا! 

تیمکا سرخ موست و صورتش از خال و کک و مک پوتیده 
است» و مزکن ندارد و لبخندی بدون مضمون میزند. ایلیا صورنی 
ستبر و رنگ پریده و پر از جوش دارد و چشمانش میشی واقعی هستند 
و روی عضلاتی محکم و حسابی جا گرفته‌اند. وانیا زایجنکو از بالای 
سر رفقایش خواباه تقریباً خالی را تماشا میکند و با صدای نیمه خفه 
و توطته گرانه شروع بیکند : 

- شما بیپرسید» بالشها کجا هستند» آره؟ و من صریحاً بشما 
ميگويم : پالشها نیستندء و والسلام! 

او تاگهان خنده‌ای زنگ‌دار سر بیدهد و دستهای خود را با 
انگشتان گشوده باطراف بیبرد. بقیه هم میخندند. 

زایچنکو بیگوید : 

با ایتجا شاد و شنگوليم» چونکه خیلی خنده‌دارست! بالشها 
نیستند... از اول بودند... بعدآ,.. فوفو... و پیستندا.. 

او دوباره قهتهه میزند. 

- سرخ‌مو روی پالش خوابیده اما وقتی بیدار شد بی‌بالش بود... 
فوفو ... و پالش نیست!.. 

زایچنکو با شکافهای خرسند و شاد چشمهایش به اوداریوک 
نگه بیکند. از شدت خنده او یعقب خُم بيشد و با پای حود تدیدتر 
زانوی مرا هول میدهد. 

سب آنتون سمیونویچج» شما بگوئید : برای اینکه بالش باشد, 
باید همه چیز را شمرد» درست است؟ باید شمرد و میاهه کرد» درست 
است؟ و ی به ی دادند و تمام وگ در اینجا نه تنها بالشها راء 


۱۳۸ 


- چطور چنین چیزی ممکنست؟ 

پسیار ساده ۰ ایتطور ! شا تصور میکنید کسی نوشته است 
که ایلیا فونارنکو اینجا زندگ میکند؟ هیچکس. هیچکس نمیداند! و 
برا هم هیچکس نمیداند. اوه! شما بپدانید» شما بپدانید؟ و در کولونی 
با از اینقبیل زیادند ۰ اینجا زندی میکنند و بعد بجای دیگری مبروند 
و در آنجا زندی بیکنند و بعدا باز باینجا ميایند. و نکه کنید : تیمک را 
کسی پاینجا صدا کرده است؟ هیچکس؛ خودش آند و زندی میکند. 

یعنی از زندی در اینجا خوشش میاید؟ 

نه» او دو هفته قبل باینجا آمد. او از کولونی بوگودوخنسکی 
فرار کرد. میدانید او دلش بیخواست به کولونی گوری برود. 

- بکر در کولونی بوگودوخف میدانند؟ 

- اوهو ! همه چیز را میدانند! پس چد! 

چرا او تنها باینجا فرار کرد؟ 

البته هر کس از هر چه که خوشش بیاید. خیلی بچه ها 
از سخت گیری خوششان نمياید. میگویند در کولونی شما سخت گیری 
اینطور است : برای ناهار شیپور زدند - بدو » بایست - یک» دو» 
سه , بیبینید؟ و بعد عم باید کار کرد. بچه‌های کولونی با هم اين را 
نمیخواهند. .. 

مالیکوف گفت ۰ 

آنها فرار بیکنند. 

.- کوریاژیها؟ 

اوهوء کوریاژیها فرار میکنند. بهرجا که شد. آنها اینطور 
میگویند ۰ سا کارنکو را هنوز ندیده‌اید؟ او بیخواهد نشان بگیرد» 
ابا ما باید کار کنيمگ آنها هم فرار میکنند, 

- یپکیجا؟ 

بت مگر چا کمست؟ اوهو ! بهر کولونی که دلت بخواهد. 

سب اما شماها؟ 

زایچنکو با شادی در جواب شتائت : 

مب خوب» ابا با چمعي هستيم. جمم با چهار نفر است. شما 
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اینرا میدانید؟ ما دزدی نميکنيم. با از دزدی خوشمان نمیاید. و 
والسلام ! آها تیمک را بگیریم. .. باری هبنطوری او برای خودش 
بهیچ قیمتی حاضر نیست دزدی بکند. ابا برای جمع.. 

تیمک با خوشدلی روی تختخواب سرخ شود و میکوشد از پشت 
پلکهاثی که از روی خجالت بسته میشوند بمن نگاه کند. 

من میگویم : 

س حوب» ای جمع» حداحافظ» پابید دیدار؛ پس بعنی در یکجا 
زندی خواهيم کرد! 

همه پمن جواب میدهند : رپامید دیدار, و لبخند میزنند. 

من جلوتر میروم. بدینطریق چهار نفر فعلا هوادار من هستند. 
ول آخر بجر آنها دویست و هفتاد و شش نثر دیگر» شاید هم 
بیشتر باشند. لابد زایجتکو حق دارد ۰ در اینجا نام افراد را ثبت 
نکرده‌اند و نشمرده‌اند. من نا گهان در برابر این رتم وحشتنا ک شمرده 
نشده بوحشت دچار بیگردم. چطور من توانسته‌ام تا این درجه با 
سبکسری خود را بمیان این کار کملاً هلاکتبار بیاندازم؟ چطور 
من توانسته‌ام نه تنها موفقیت خود را بلکه زندکانی یک کلکتیف کال 
را به مخاطره بیاندازم ؟ فیل5 رقم «۲۸۰» بصورت سه عدد که روی 
کاغذ نوشته‌اند درنظرم مجسم بیشد. نرويم بنظرم توانا بود» ابا 
حالا اسروژ وفتی این دویست و هشتاد ثفر بصورت یک اردوی کئیف 
پیرامون آنریاد کوچک پسرک‌های من مستقر گردیدند جائي نزدیک 
دیافرا گم من پد منجمد شدن شروع کرده است و من حتی در پاهای 
خود به احساس ضعف امطبوع اضطراب‌انگیزی شروع کرده‌ام. 

در وسط حیاط سه نفر بمن نزدیک شدند. سنشان در حدود 
هنده سال است» سرهایشان حتی اصلاح شده است» پوئین های صحیح 
و سالم بیا دارند. یی کت قهوه‌ای و نسبتاً نو پوشیده» ولی در زیر کت 
پیراهتی بتن دارد که به یک خورا ک نامعلوم آلوده شده است؛ دیگری کت 
چربی پوشیده» سوبی - پیراهن سفید پاک و تمیزی بتن دارد. صاحب 
کت دستهایش را بجیب‌های شلوار فرو کرده و سر خود را بروی 
شانه خم نمود و ناگهان در صورت من آهنگ تحریردار دزدانه‌ای 
را سوت زد و دندانهای سنید و زیبای جنود را بلمایش گذاشت. من 
متوجه شدم که او چشمان بزرگ تیره و تار و ابروهای برپشت 
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سرخی دارد. دو نفر دیگر کنارش ایستاده و شائه‌های یکدیگر را 
در بغل گرفته بودند و پاپیروس میکشیدند و پاپیروس را با نوی 
زبان از یک گوشه‌ی دهان بگوشه‌ی دیگر میبردند. چند نفر از 
کوریاژیها بطرف گروه ما راه اثتادند. 

موسرخ پلکهای یک چم خود را بهم کشید و با صدای 
بلند کفت : 

با کارتکو » یعنی» بله؟ 

من رویرویش ایستادم و با آرامش جواب دادم و با تمام قوا 
میکوشيدم در صورت خود هیچگونه حالتی بیان نکنم : 

پلهء این نام خانوادگ ملست م اسم تو چیست؟ 

موسرخ حواب نداده دوباره بسوت زدن پرداخت و حیره برا 
با چشمی که پلکهایش را بهم. کشیده بود نکله بیکرد و با یک پا 
تلوتلو میخورد» او ناگهان بسرعت چرخید و پشتش را بمن کرد» 
شانه‌هایش را بالا برد و همچتانکه بسوت زدن ادامه میداد در 
حالیکه قدمهای پلندی پربیداشت و در عمق جیبهای خود چیزی جستجو 
بیکرد دور شد. دوستانش بدنبال او روانه شدند و کمافی‌السابق 
یکدیگر را در بغل گرفته بودند و با صدائی گوش‌خراش بخواندن 
شروع کردند : 


پس رک میگشت؛ میگشت» 
بن در شهرها میگشتم... 


اشخاصی که با را دربیان گرفته بودند» همچنان به تماشا کردن 
بن_ ادابه بیدهند» یک از آنها آهسته پدیگری میگوید « 

مدیر جدید است... 

سر و ثه یک کرپاس. 

- رفیق با کارنکو» فکر بیکنید از چه چیزی شروع کنید؟ 

یه پیرامونم ناه میکنم : زنی سیاه چشم لبخند میزند. در اینجا 
دیدن بلوزی سنید مثل برف و کراوات سیاه مرتب آنقدر شگفت انکیز 


است, 
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من - گولیایوا هسثم. 

سیدانم : او در کرکه خیاطی بربیست. دیدن او دل‌انگیزاست. 
گولیایوا به فربه شدن شروع کرده» ولی هنوز کمری با نرمش دارد. 
حعدهای سیاه و براق او نیز هنوز حوانند. و از او عطر پیروی 
روحانی که هنوز بصرف نشده پمشام بیرسد. بسن با حرسندی جواب 
مید هم : 

بیائید با هم شروع کنیم. 

اوه نه. من برای شما دستیار بدی هستم. من بلد نیستم. 

من یاد تال مهد هم . 

باشده خوب.., من آبده‌ام شما را په اتاق دخترها دعوت 
کنم » شما هنوز پیش آنها نرفته‌اید. آنها بنتظرتان هستند,.. 

خوابکه دختران بسیار بزرگست و در آن شصت تختخواب ترار 


داده‌اند, من بتعجب شدم : روی هر تختخوابی پتو هست» درست 
استکه پتو کهنه و سوراخدار است. زیر پتو ملافه است. حتی بالش 
هم هست. ۱ 

دخترها واقعاً منتظرسان بوده‌اند. آنها پیراهنهائی چیت مندرس 
وصله‌دار بتن دارند. مسنترین آنها پانرده ساله است. 


من بیگویم : 


سس دخترها» سللام ! 
بله آهان آنتون سمیونویچ را بنزدتان آوردم» شما میخواستید 
او را ببینید. 


دخترها پچ و پچ کنان تهنیت میکویند و آهسته بدور با 
بيایند و درضمن راه رختخوایها را جمع و جور میکنند. نمیدانم چرا 
خیلی دلم بحال آنها بیسوژزد. من خیی دلم بیخواهد لااقل یک ذره 
وسیل‌ی خوشنودی برایشان فراهم نمایم. آنها روی تختخوابها گردا گرد 
با بینشینند و بی شهاست بمن نگه بیکنند. من بهیچوجه نمیتوانم درک 
تنم که حرا اینقدر بحالشان انسوس میخورم. شاید بدانجهت که 
آنها رنگ پریده‌اند و لبهائی بی‌نون و نکاههائی احتیاط‌آمیز دارند 
ود شاید بدانحهت که پیراهنهایشان وصلددار است. من یک کمی 
فکر میکنم : نمیتوان به دخترها چنین لباس ژنده و پاره‌ای داد. این 
عمل سمکنست آنها را برای تمام مدت عمر پرنجاند. 
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سن از آنها خواهش میکنم : 

-- دخترهاء تعریف کنید که جطور زندی میکنید؟ 

دخترها ساکتند» بمی نکاه میکنند و فقط با لبها لبخند بیزنند. 
بن اگهان بوضوح بیبینم که فقط لبهای آنها میتوانند تبسم "کنند. 
دخترها واقعاً از اينکه لیخند واقعی و حاندار چیست تصوری ندارند. 
من با تأنی صوروت همق رْ نکاه میکنم ؛ نظرم را بصورت گولیا یوا میاندازم 
و میچرسم : ۱ 

تب شما میدانید» من انسان با تعریه هستم ) ون من در ایتجا 
یک چیزی را نمیفهمم. 

گولیایوا اپروهایش را بالا میبرد. 

سب بگر چه شده است؟ 

ناگهان دختری سبزه رو که روبروی من نشسته و چنان دامن 
کوناهی بتن دارد که هميشه تماما زانوهایش پیدا هستنده با چشمانی 
که چشیک نمیزنند بمن نگاه میکند و سیگویذ : 

- شا هر چه زودتر با ورکلی‌های خودنان به کولونی 
با پبائید» زیرا زندی در اینجا خیلی خطرا کست. 

و بلافاصله بن پی بردم» موضوع چیست : در صورت این 
سبزه رو و در حشمان ثایت سانده‌اش و در اقباضات بی‌اراده‌ی دهانش 
ترس زندی بیکند» ترس و بیم واقعی معموی. 

من به گولیایوا میکویم : 

آنها برعوب شده‌اند, 

- آنتون سیونویچ» زندی ناگواری دارند. زندگ آنها خیلی 
دشوارست. , . 

چشمان گولیایوا سرخ میشوند و او بسرعت بطرف پنچره میرود. 

بن جدا پاپی دخترها شدم : 

از چه شماها بیترسید؟ تعریف کتنید! 

ایتدا بدون شجاعت یکدیگر را بجلو هل داده و جانشین یکدیگر 
بیشدندء بعد صریحاً و بتحوی کشنده دخترها وصف زندکانی خودرا 
پرایم تعریف کردند. 

آنها فقط در خوایکه خود را تسبتاً در اسنیت احساس میکنند. 
میترسند به حیاط بروند» زیرا پسرها تعقیبشان میکنند» نیشگون میگیرند» 
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وسخنان یاوه میگویند و دزد کی بداخل مستراح نگاه میکنند و در ممتراح 
را باز میکنند. دخترها غالا گرستی میکشند» زیرا برایشان در 
ناهارخوری غذا نمیگذارند. خورا ک را پسرها بیقاپند و به خوابگاهها 
میبرند. پردن خورا ک به خوایگاهها ممنوعست و کارکنان آشپزخانه 
اجاژه اینکار را نمید هند» ول پسرها په کار کنان آشپزخانه توجهی 
نمیکنند» قابلمه‌ها و نان را میبرنده وی دخترها نمیتوانند ایتکار را بکتند. 
آنها به ناهارخوری یایند و منتظر میمانند و بعد به آنها میگویند که 
پسرها همه چیزها را چپو کرده‌اند و برای خوردن چیزی نمائده است. 
کاهی کمی ان به آنها میدهند. و در ناهارخوری نشمتن خطرنا کست» 
ژیرا پسرها به آنجا میدوند و کتک کاری بیکنند» آنها را فاجشه و 
بدتر از آن سیتامند و میخواهند سخنان مختلف به آنها بیاموزند. پسرها 
گذشته از اینها از آنها چیزهای مختلف برای فروش مطالبه میکنند, 
ولی دخترها نمیدهند؛ آنوقت آنها به خوابگهها میگریزند. لحاف و پتو 
یا بالش را یا چیز دیگری را بربیدارند و برای فروختن بشهر میبرند. 
دخترها فقط شیها حرات میکنند البسه‌ی خود را بشویند وی حالا شبها 
هم خطرناک شده است؛ پسرها در رختشویخانه کمین مینشینند و 
چنان حرکاتی میکنند که گنتنش سمکن نیست» والیا گورود کووا و 
سانیا واسیلنکو رفتند رختشوئی کنند و بعد وقتی برگشتند تمام شب 
گریه میکردند و صبح از کولونی گریختند و هیچکس نمیداند بکجا, 
و یی از دختران به مدیر شکایت کرد» و وقتی روز بعد به مستراح 
رفت دستگیرش کردند و بصورنش... چیز مالیدند... در مستراح, 
حالا همه حکایت میکنند که وضع تغییر میکند و برخی پسرهای دیگر 
میگویند که در هر صورت هیچ تنیبری روی نخواهد داد» زیرا گورکتی‌ها 
خیلی کم سستند و در هر صورت آنها را متفرق خواهند کرد. 
گولایوا بدون آنکه ناه خود را از صورت من برگرداند به 
سخنان دختران گوش میداد. من نه آنقدرها باو ؛ یلکه پیشتر به اشکهائی 
که او بیریخت لبخند زدم. 
دخترها حکایت و تعریفهای غم‌انگیز خود را تمام کردند» ولی 
یی از آنها که همه او را اسمنا صدا بیکردند حداً از من پرسید . 
بگوئید: سگر چنین اعمالی در دوران <کومت شوروی ممکنست؟ 
فی) جوا حادم 
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آنچه که شما تعریف کردید افتضاح بزرگیست و در دوران 
حکوبت شورف تباید وحود داشته باشد. چند روز میکذرد و همه‌چیز 
در کولونی ما تغییر میکند. شما سعادتمندانه زندی خواهید کرد 
هیچکس شما را نخواهد رنجاند و ما این پیراهنها را بدور میاندازیم. 
دختر موبوری که روی هرهی پنجره نشسته بود متفکرانه پرسید : 

پعد از چند روز؟ 

من پاسخ دادم : 

درست پس از ده روز. 

من تا تاریک شدن هوا در کولونی پرسه بیزدم و در افکاری 
بسیار ناگوار فرورفته بودم. 

در قدیمترین فضای دور که دیوارهای سیصد ساله بتقطر یک 
ذرع دورش را گرفته و در مرلزش بناثی بی معنی و رنگ و رورفته 
و گچ و آجر ریخته قرار دارد» در هر ستر مربع زسین نجس شده 
بسائل پداکوژیی همجون علفهای هرزه و پیروزمند میروئیدند. در 
اصطیل کههه‌ساز و نیمد‌ویرال که تا خرخره در پهن غرق تا دز 
کودانی که تیمارگهی برای ده رأس دخترهای ترشیده از نژاد کاو 
پشمار میرفت» در تمام حیاط ابور اقتصادی» در شبکه‌ی شکسته‌ی 
باغی که بدتها پیش ابود گردیده و در سراسر فضائیکه مرا دربیان 
گرفته بود» ساقدهای خشکیده‌ی تربیت اجتماعی نمایان بودند,۰ اما 
در خوابگاههای کولونیستها و نزدیکتر به آنها - در آپارتمانهای 
خالی کاربندان» در پاصطلاح باشگاهها» در آثپزخانه» در ناهارخوری 
میوه‌های پرآب زهرآلودی که من موف بودم در ظرف نزدیکترین 
روزهای آینده فرو برم آویزان بودند. ۱ 

بهمراه افکار یظ و خضب نیز در وجودم بجنبش درآید و 
شروع کردم در وجود خودم غیظ و غضب سال هزار و تهصد 
تست وا بشتاسین پشت سرم نا گهان ابلیس و اغواگر کینه‌ای لاقیدانه 
پدیدار گردید. دلم میخواست الساعه» فورآء از جا حرکت نکرده 
یقه‌ی کسی را بگیرم و بینیش را بمیان پشته و تکاب ستعفن بیاندازم» 
نخستین اقدابات را طلب کنم... ند پدا گوژیی» نه تلوری تربیت 
اجتماعی» نه وظیفه انقلابی» ند, ند» بلکه عقل سلیم معمولی راه پا کيزق 
بعمولی خرده بورژوازی سنفور را بخواهم, غیظ و غضب آتش ترس 
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برا در برابر نا کامی خاموش کرد. حملات بی.اعتمادی که برای یک 
لحظه پدیدار میشدند بیرحمانه بوسیله‌ی آن وعده‌ایکه من بدخترها 
داده بودم نابود بیگردیدند. این چند ده نفر دختر مرعوب و رنگ‌پریده 
که من بی‌فکر و اندیشه برایشان زندکنی انسانی بعد از ده روز 
تضمین کرده بودم در دلم به نمایندکان وجدان خود من تبدیل گردیدند. 

هوا تدریجا تاریک بیشد. در کولونی چراغ نبود. از دیوارهای 
صومعه گرگ وبیش اندوهبار و کارآمد بسوی کلیسای جامع بیخزید. 
در تمام گوشه کنارها و از لای تمام درزها و راهروها اطنال 
بی‌سرپرست بیلولیدند و بیک شکلی شام میکرفتند و برای گذراندن شب 
روانه میگرد یدند. صدای خنده و آواز و صدائی مسرور بگوش نمیرسید , 
کمکاهی غرغری که خاموش کرده بودند و بحث و مجادله‌ی بطتی 
و مست و بعمول شنیده بيشد, دو نفر مست روی ایوان یک از 
خوابک‌هها که پلکنش مفقود شده بود میخزیدند و بطرزی حزن آلود 
فحاشی میکردند. کوستیا فتکرفسی و وولوخوف با نفرتی سکوت آمیز 
از بیان تاریی یه آنها نکه میکردند. 


و مه ۰ 
۰ 

۳ هک 5 
روز بعد مدیر کورباژ با نفرعن صورتمجلس تحویل حکوست 
و اخراج کارکنان خود را انضا" کرد و سوار پر درشکه رفت. من 
هنچنانکه به پس‌گردن او که دور ميشد مینگریستم و به کامیابی 
درخشان این شخص رشک میبردم : او حالا آزاد است مانند پرنده» 

هیچکس په پشت او حتی ستی هم پیانداخت. 
من چنین بالهائی ندارم پاینجهت من یکندی بین شخصیتهای 

زبین کوریاژ حرکت میکنم و دلم شور میزند. 
پرتو خورشید بهاری وانکا شلاپرتین را روشن کرد. او همچون 
برلیانت هم از شربندی و هم از لبخند بیدرخشد. زنگ مسین که 
بدیوار کوبیده شده نیز میخواهد با او بدرخشد. ولی زنگ کهنه و 
کثیف است» او فقط میتواند در زیر انوار خورشید ادا و اطوار بی 
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نور و بپرتی نشان بدهد. و گذشته از اینها او دو نکه شده و 
هر چقدر وان میکوشد نمیتوان از زنگ چیز بدردخوری بیرون کشید 
و وانک باید زنک شروع جلسه‌ی همکانی را بزند. 

حس‌نامطبوع و سنگین سسئولیت که جان را میمکد بنابه 
طبیعت خود ابخردانه است و به هر حپز پوج و بی‌بعنی بند میشود 
و با لجاجت مپخواهد به باریکترین درزها و شکفها بخزد و در آنجا 
نشسته و از خشم و نگرانی میلرزد. فعلاً تا شلاپوتین زنگ میزند 
این حس به زنگ حسبید : چطور بیتوان" اجازه داد که صداهای تریهی 
برفراز کولونی طنین بیاندازند ؟ ب 

باشگاه پنجره‌هائی بلئد و مشبک دارد, تردوخا کت و دو 
بخاری دارد. روی سن مشبک یز کوچک بی بنیه‌ای گذاشته‌اند. 
این حکمت شرقی که میکوید : «نشستن پهتر از ایستادن است»» در 
کوریاژ قبول نبود : در باشگاه چبزی نیست که رویش بنشینند. اما 
ضمنتاً باید گنت که کوریاژیها در صدد نشستن نیستند. کاهگّهی سری 
ژولیده از لای در نکه میکند و فوراً ناپدید میشود» دسنه‌های سه و 
چهار نفری در حیاط بیکردند و در اننظار اهار که در پرتو دوران 
حنک داخیی ابروز دیر داده خواهد شد رنج میکشیدند» ول تمام 
اینها ساده و عابیست : محرکین واقعی تمدن کوریازی در جای 
امعلومی پنهانند, 

بربیان نیستند. من حالا دیگر بیدانم علت چیست. شب را 
ما روی بیزهای سفت و سخت کلاس پیشاهنی خوابی بسیار شیرین 
نداشتيم و بچه‌ها حکایت بسیار جالبی از زندکانی کوریاژ برایم 
تعریف بیکردند. 

چهل نفر بربی در کوریاژ چهل اتاق داشتند. یکسال و نیم 
قبل آنها این اناتها را پیروزنندانه با اشیاء مختلف فرهنگق: رومیزیهای 
دستبافته و دیوانهای سیستم ولایتی پر کردند. آنها اشیاء گرانیهای 
دیگری هم داشتند, اشیاء بیشتر قابل حمل که برای دست بدست 
شدن از یک صاحب به صاحب دیگر مناسب بود. بویژه انتقال اين 
اشیا, گرانبها بدست کوریاژیبا شروع شده بود» و با ساده‌ترین اسلوبها 
که حیی در زان روم پاستانی بنام سرقت با شکستن قنل معروف 
بوده, این طرز کلاسیک تصاحب اآنقدر در کوریاز انتشار یافته 
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بود که برییانه یی پس از دیگری بیشتافتند آخرین اتیاء فرهنگ را 
پشهر بکشند و در آپارتمانهای آنها مبلهائی فوق العاده اجیزی اند 
اکر بتوان یک شماره روزنامه را که روی کف اناق پهن کرده و 
هتگام نگهبانی مقرری برای سربی بجای بستر بکار میرفته‌است ملمان 
حساب تنیم, 
ول چون برییان کوریاژ عادت کرده بودند که نه تنها اموال 
خود را و بطور کلی برای جان و تمامیت شخصیت خود ارزشش قایل 
بشوند اینطور شد که در طول مدت کوتاهی چهل اتاق سرییان جنبه‌ی 
تلاع جنگ بخود گرفته و کارکنان پدا گوژیی شرافتمندانه دربیان 
دیوارهای این اتاقها ساعات مقرره‌ی نگهبانی را میگذرانیدند. سن نه 
قبل از آن و نه بعد از آن چنین وسایل دفاعی نیروسندی که به پنجره‌ها 
و درها و سایر سوراخهای آپارتمانهای مربیان کوریاژ نعپیه شده 
بود ند پله‌ام . جفتهای بسپار بزرگ» میله های آهنی» قفلهای لیم پوطی 
انند خوشه‌های کامیی به چهارجوبه ها و رودریها آویزان بودند. 
از لحفه‌ی ورود آنریاد مختلط پیشرو بن هبچیک از سرییان 
را ندیدم. باینجهت خود اخراج آنها جنبه‌ی عملی سمبولیک داشت : من 
حتی آپارتمانهای آنها را همچون علائم شرطی قبول کردم» زیرا در این 
اپارتمانها فقط بطریهای ودک و ساسها وجود انسان را پیاد میاوردند. 
شخصی که کویا لوژ کین بود از کنارم پسرعت رد شد. او 
شخصی بود که مسیمایش و سنش امعین بود. او کوشید نیروی 
پداکوژیی خود را بمن ابت کند و در کولونی ینام گوری بماند 
«تا در زير رهیری شما بعدا هم جوانان را بترقی سوق بدهم,. 
- در اینجا اغتشاش است» اغتشاش کاسل! خوب, بله شما 
زنک بیزنیده ولی آنها نميایند. اما چرا؟ من بیگويم برخورد پداگوزیی 
لازست. کلا درست میگویند : رفتار مشروط لازسست» اما چطور 
رفتار مشروط ممکنست وجود داشته باشد اگر بیخشید او میدزدد و 
هیچکس بانعش نمیشود؟ من نسبت به آنها برخورد دارم و آنها هميشد 
محترمانه با من برخورد بیکنند و احترامم میگذارند, ولی با تمام اینها,,, 
من دو روز پیش نادر زنم بودم -مریض شده بود - شپشه‌ها را از 
جا کشیدند و همه چیز را یکلی دزدیدند و من لخت ادر زاد ماندم» 
با یک پیراهن یقه کچ سیستم تولستوئی. اما وال میشود, چرا؟ 
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خوب» از آنکسی که تسیت به تو پد رفتاری میکند سرقت لن» اما جرا 
تو. از کبس ببرقت میک که با, تو خوفرشاری عیگند؟ من میگویم : 
برخورد پدا گوژیی لازسست. من بچه‌ها را جمع ميکنم و یک دو بار» 
سه بار صحبت بیکنم» بیفهمید؟ توجهشان را جلب میکنم و خوب. 
دیگر است و رویهمرفته بیست و سه کاپیک است» در هرجیب چند 
کپیک همست 1 مشحل است» درست بیگويم ؟ ۱ 

لو ژ کین محبلاند چشمان خود را کج کرد. 

من برای نزا کت پرسیدم : 

سب خوب که چد؟ 

بقع ایا قفا بکویلت راب8 


حه حیز سب حفدر است ٩‏ 
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لوژ کین با پی من شد : 
بگوئید. در هر جیب حند کییک هست؟ 
سب شما میخواهید کد 0 بگویم؟ 
ب خوب» بله» بکوئید در هر جیپ چند کاپیک هست. 
من خشمگین شدم : 
وفیق لوژکین» گوش کنید» شما در جائی تحصیل کرده‌اید؟ 
الیتهه پس چه. ابا من بیشتر با خودآموزی کسب علم 
آکرده‌ام . تمام زندکانی من خود آموزی بوده است. وی البته در هنرستانهای 
پدا گوژیی و دانشکده‌ها تحصیل نکرده‌ام. و من بشما میگویم : در 
اینحا مربیانی بودند که تحصیلات عالیه داشتند» یی از آنها حتی 
دوهی تندنویسی را هم تمام کرده بود و دیگری حتوقدان بود» 
وی اگر به آئها چنین مسئله‌ای بدهی... یا اینکه اين مسئله ۰ دو 
پرادر ارثئیه دریافت کردند... 
لوژ کین بعدا بطرزی کابل غیر مشهود متصاعد شد. و من 
فقط بیاد دارم که وولوخف با غیظ و خضب پدثبال او بعنوان آخرین 
معذ رت 
مس موی دماغ است ! 
در باشگاه حوادث نامطبوعی و چیزهای باپد دلخوری در انتظار 
ما بودند» کوریاژیها به جلسه‌ی همکانی نيامدند. چشمان وولوخف با 
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غصه و اندوه به دیوارهای پلند و خالی باننکاه نکه میکرد ند. کودلانی 
از شدت خشم و غضب مبزرنگ شده و عضلات صورتش را بجلو 
ی چیزی زیر لبی میگفت» بیتکا شرسگین و تحقیرآمیز لبخند 
میزد» فقط میشک آفحا رنکو خوشدل و آرام بود و به سطلبی کد حیلی 
پیش از اینها شروع کرده بود ادابه میداد ۰ 

... مهمترین مطالب ایئست که پاید شم زد.., و .کشت 
فک ۱ رکنید و ۰ 1 

ش را بکتید چطور چنین چیزی سمکنست ۰ ماه مه است؛ اسها 

بیخود وایستاده‌اند» همه چیز بعطل است!.. ۱ 

وولوخف گفت : 

در خوابک هها هیچکس نیست؛ همه پشهر رفته‌اند»- و 

بوضوح و پشدت ناسزا داد و از حضور من حخحالت نکشید. 

کودلاتی پیشنهاد کرد 


کودلاتی»: فریاد: ‏ کشیی» 

- چطور رنهم! واقعاً باید گقت» با چرا باید اینجا پنشینيم؟ 
در کشتزارها علف هرزه» حتی شخم نزده‌اند» این یعنی جد؟ و آنها 
برای خودشان اینجا ناهار برپا میکنند. اینها یعنی برای مفتخورها 
آزادی عمل يا جیز دیگریست؟ 

وولوخف لبهای خشک و خشمکین خود را لیسید چنانکه گوئی 
بو ۳ ۳ ِ 
تب و لرز گرفته شانه بالا انداخت و گفت ۰ 

س انتون سپیونویچ ۰ بنزد با برویم تا صحیت کنیم . 

پس_ اهار ؟ 
1 - صبر بیکنند» شیطان هم حریف آنها نميشود. خوب» بله 
انها بهر صورت در شهرند, 

در اتان پیش آهنی وقتی همه روی نیمکتبا نشستند وولوخف 
نطتی اپراد کرد ۰ 

پاید شخم زد؟ پاید کاشت؟ ابا حه ایلیس میداند حه باید 
بریم 1 انها هیچ جیز حتی سیب زمینی ندا رند ! مرده شو پبردشان» 
با خودیان ممکن بود بکاریم» اما هیچ چیزی نیست. و بعد... و این 
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نجاست و هبه جور بوی گند, اگر بچه‌های سا بيایند مایه خجالت 
خواهد بود» جائی نیست که انسان تمیز پا رویش بگذارد. اما خوابکاهها» 
تشکهاء تختخوابهاء بالشها؟ و لباسها؟ همه پا برهند راه میروند» سلافه 
و رختخواب کجاست؟ بینید» ظروف» قاشق» هیچ چیزی ندارند! از چه 
چیز شروع کنیم؟ باید از یک چیزی شروع کرد؟ 

بحه ها با انتظاری آنشین بمن نکاه سیکردند»ه گوئی من سیدانستم 
له از چه چیز باید شروع کرد. 

بچه‌های کوریاژی مرا آنقدرها نگران نمیکردند که جزئیات کار 
صرفاً مادی برا نگران میکردند که مخلوطی چنان بغرنج و غیرقابل 
دری بود که تمام سیصد نفر کوریاژی سمکن بود در آن غرق بشوند. 

طبق قرارداد با سازمان حمایت کودکان من میبایست برای مرتب 
کردن کوریاژ بیست هزار رویل دریائت کنم» وی اين سبلغ در 
مقایسه با حوائج بوجود فقط قطره اشکی بود. بحه‌های من در سیاهه‌ی 
خود از اشیاء معدوم سحق بودند. فتر و ناداری کاملاً خارق العاده‌ی 
کوریاژ وقتی بکلی بیان گردید که کودلاتی به تحویل گرنتن اموال 
پرداخت. بدیر بیهوده نگران شده بود که صورتمجلس تحویل و تحول 
ابضاهای ناشایسته خواهد داشت. بدیر صاف و ساده وقیح بود . 
صورتمجلس بسیار خلاصه تنظیم گردید. در کارگاهها برخی دستکاهها 
وجود داشت و در اصطبل جز چند یابوی پیر معموی هیچ چیزی 
نبود ۰ نه ابزاری» نه ابوالی» نه وسائل کشاورزی. در گوشه‌ی دوردست 
حیاط کودلاتی خیش را از زیر خاک بیرون آورد و از دیدن آن 
همجون از دیدن بستکان خود شاد شد, ولی شانه را قبل دربیان آنبوهی 
از آحرهای کهنه یانته بودند. در دبستان فقط پایه‌های بیزها و 
صندلی‌ها و بقایای نخته‌های سیاه را پیدا کردند و اینهم پدیده‌ای 
اما طبیعیست» زیرا هر زستانی پایانی دارد و برای هر اربابی 
سیکست پرای بهار ذخایر کمی از مواد سوخت باقی بماند. 

بیبایست همه چیز را خریداری کنیم و مهیا نمائیم و بسازیم. 
قبل از هر اقدام دیگری لازم بود مستراحهائی بسازیم. در کتب 
تدریس فرایند پداگوژیی راجع به سستراحها هیچ چیزی نوشته نشده 
است و لابد بهمین دلیل در کوریاژ اینطور با سبکسری زندق را 
بدون این بنگاههای سودمند و حیاتی برگذار میکردند. 


کولونی کوریاژ روی تیه‌ی قرار داشت و یک دیوار آجری 
قطور آثرا دربیان گرفنه بود. این تپه در تمام جهات بسیار سراشیب 
پریده بيشد. فقط در سمت جنوب بریدق, دیوار نبود و اینجا از روی 
استخری که یه باتلاق مبدل شده بود منظره‌ی باسهای کاه پوش روستای 
پادووری کشوده ميشد. از تمام جهات یک منظره‌ی متوسط و قابل 
تحمل او کرائینی بود و از تماشای آن قلب هر شاعر صفتی بتپش 
میافتاد. کوریاژیها از تماشای چنین منظره‌ای لذت بیبردند و در عوض 
آن ناسپاسی شدیدی نسبت به ساکنان پادووري ابراز میکردند و فقط 
صفوف بومیان را میدیدند که لب پرنکه نشسته بودند و سرگرم آن بودند 
که بلیونهائی را که بر حسب سیاهه‌های پرورش اجتماعی اعتبار داده 
شده بود برای آخرین بار به محصولی تبدیل کنند که از آن دیگر 
هیچ چیزی نمیتوان تولید کرد. 

بچه‌های من از لحاظ سثله پیش گفته بسیار رنج میکشیدند. 
مسا آفچا رنکو بحداعلدی سریوئی و اقناغ رسیده بود که شکایت میکرد : 

واقعا این چه وضعیست؟ با چه باید بکنیم؟ به خارکوف 
باید برویم یا جد کنیم؟ پس با چه وبیله‌ای باید برویم؟ 

بایتجهت دیکر در آخر جسه‌ی بشورتی با در جلوی در 
اتاق پیشاهنی دو درود گر از اهالی پادووری ایستاده بودند و ارشد 
آنها که ظاهری نظامی داشت و کلداه خای بسر گذاشته بود با آبادی 
از برنامه‌های آینده‌ی من پشتیبانی کرد : 

- البته چطور چنین چیزی ممکست؟ اگر انسان خوراک 
بیخورد او که نمیتواند اینطور ... ابا در مورد تخته - اینجا در 
ریژوف انبار هست, شما ححالت نکشید» در اینجا همه مرا میشناسند» 
مبلغ بقرره را بپردازید» چنین ساختمانی بنا میکنیم. البته اگر ایلید 
ارزان باشد با تخته‌های نازک ميسازيم يا اينکه تراشه بکار میبریم - 
پنای سبی خواهد بود و در صورت تمایل شما توصیه میکنم یک 
اینچ و نیمی يا دو اینچی بگیرید. آنوقت مثل اینکه بهتر خواهد شد 
و برای سلامتی مناسب تر : باد یبدنشان نمیوزد و زستان آراست 
و تاسانه ار ربا تتر که« تبيخوزدر 

ینظرم میاید که برای اولین بار در عمرم من وقتی باين انسان 
بسیار خوب» سازنده و سازماندهنده‌ی زیمتان و تابستال و بادها 
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و «هوای آرام, نگه میکردم برقت قلب واقعی دچار گرد یدم. نام‌خانوادی 
او بوروووی بود. من یک دسته اسکناس باو دادم و وقتی شنیدم که 
او چگونه با آب و تاب به دستیار خود جوانق فربه و سرخ رو تلقین 
میکرد حرسید شدم > 

- وانیاء پس اینطور» من بدنبال چوب میروم و تو شروع کن. 
برای آوردن پارو بدو و پاروی ,را هم بیاور, و فعلژّ تا به فلان 
و بهمان مشغوليم برای مردم بئائی ميسازيم... و یکنفری بما نشان 
خواهد داد که کجا و چگوند... 

قرقیزوف و کودلاتی تبسم کنان روانه شدند نشان بدهند و 
بوروووی پول را در دستمای قنداق کرد و یک بار دیگر اخلاقاً 
برا پشتهانی کرد : 

ت رفیق بدیر > انجام مید هیم » اسیدوار باشید ! 

من ابیدوار بودم , دلم راحت ثر شد» با مرحله‌ی لخت و کند 
و پویید‌ی آبادگ را از شانه پائین انداختيم و یه فعالیت بدا گوژیی 
در کوریاژ شروع کردیم. 

دومین سئله‌ای "که ما در آن روز عصر بطرزی رضایت بخش 
حل کردیم آنهم به ابور معیشتی سربوط بود : قاشقی و بشقاب وجود 
نداشت. در تاهارخوری میز و نیمکت بود» ولی کوریاژیها با هیچگونه 
ظرفی سر و . کار نداشتند. وولوخف پس از تیساعت دوندی و نمایشات 
دیپلوباسی در اصطبل یفگتیف را بر یک ارابه‌ی کهنه سوار کرد و 
او را با اين .مأموریت بشهر فرستاد که چهار صد حفت یشقاب و 
بهمین اندازه قاشق چوبی خریداری کند, 

کاری ینگتیف موقع خروج از دروازه با فریادهای شادی و آغوش- 
گیری و دست‌فشاری توده‌ای از بردم روبرو شد. بچه‌ها پا شابه‌ی 
خود بوی حریان باد آشنا و شادی‌بخش را احساس کردند و بطرف 
دروازه دویدند. نهم به آنجا دویدم و فورً در حنکال کارابانف اسیر 
شدم که اخیرً عادت کرده بود نیروی خود را بر روی قفس مسینه‌ی 
من تشان بدهد, 

آتریاد مختلط هفتم نحت فرباندهی زادوروف با ترکیب کاسل 
وارد شد و توده‌ی کوریاژیهای اسرارآمیز و خطرناک در ذهن من 
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نا گهان به سئله‌ای مهمل تبدیل شد که حتی لوژکین از محترم 
شمردن آن استتکاف میکرد. 

این لذت بزر گیست که در لحظه‌ی دشوار و آشفتی با تمام 
دانشجویان فا کولته‌ی کارگری خود بلاقات کنی : و بورون سنگین 
و پی و پایه‌دار را و سمیون کرابانف را که بر روی عواطف داغ 
و میاه او تشخیص دادن تزئینات ظریفی که علوم رویش نگشتهاند 
بسیار مطبوع بود و آنتون براتچتکو را که اکنون نیز روح بزرگش 
توانسته بود در چهار جوب تیگ دامپزشک جایگیر شود و باتوی 
بلوخین خرسند و نجیب‌زاده را و آسادچی سریو را که از فولاد اشباع 
شده و ورشف روشنتکر و حقیتت پژوه را و باروسیا لفچنکوی عاتل 
و سپاء‌چشم را و استیا وجفنایا را و گلورگیشی را و اشنایدر را 
و کراینیک و گولوس را و سرانجام محبوب و فرزند تعمیدی من 
فربانده آتریاد مختاط هفتم آلکساندر زادوروف را. بزرگترها در آتریاد 
مختلط هفتم دیگر فا کولته‌ی کارگری را تمام بیکردند و با تردیدی 
ی که در بدارس عالیه هم امورشان بخوبی برگذار خواهد 
شد, ضمناً باید گنت که آنها پرای ما بیشتر کولونیست بودند تا دانشجو 
و حالا با وقت نداشتیم بدت ژیادی به محاسبه‌ی سوفتیتهای تحصیلی 
آنها بپردازيم. پس از نخستین تهنیتها ما دوباره در اتاق پیشاهن 
نشستيم. کرابانف به پشت یز رفت و محکمتر روی صندلی نشست 
و ده 

- آنتون سمیوتویچج» با میدانیم» این قضیه واضحست : یا باید 
افتخار کسب کنیم یا باید از خانه بیرول برویم و با هم بهمین 
جهت باینجا آبدیم ! 

ما راجع به ایروز خودیان برای دانشجویان فا کولته‌ی کارگری 
تعریف کردیم. دانشجویان نا کولته‌ی کارگری اخم کردند و با 
نگرانی پیکدیگر نکاه کردند» صندلیهایشان جرو جر کردند. زادوروف 
متفکرانه به پنجره نگریست و پلکهای خود را بهم کید : 

پله نه... حالا با زور نمیتوان» خیلی زیادند! 

بورون شانه‌های یک پوطی خود را بالا انداخت و لبخند زد 

- ساشکا» بیفهمی» زیاد نیستند! به خیلی بیتوان اهمیتی نداد! 
زیاد نیستند» بلکه,,. ایلیس هم ننیداند» از کچایش بگیریم! تو 
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میگوئی زيادند. ابا آنها کجا هستند؟ کحا؟ يقه‌ي ک را تو میگیری؟ 
با ید آنها ر بیک طرژی... در آل.. . در کیه حمعشان کرد وی 
تو جطور آنها را میتوانی جمع کنی؟ 

برای عملیات چنین نقشه‌ای طرح کردیم. الان ناهار بدهیم. 
کوریاژیها حسابی گرسنه شده‌انده حمه در خوابکاهها انتظار ناهار را 
بیکشند. بجهنم» بگذار بلمپانند! و در موقع ناهار همگ به خوایگاهها 
برویم و تبلیغ کنیم. باید به آنها به‌اين خبائث گفت : یه جلسه بیائید» 
شماها انسانید یا نه؟ بیائید! برای شماهاء ملعوثهاء جالب است, برای 
شماها زندکاتی نوینی شروع میشود» اما شماها مثل خرخای باطراف 
بیخزید, ابا اگر کسی گردتکشی کند» بهتر است با او جنگ و دعوا 
نکنیم. بلکه بهتر است اینطور بگوئيم : تو اینجا نزد قابلمه‌ی بورش 
قهرمانی - به جلسه بیا و بو چه میخواهی. همین و والسلام. و 
یعد از ناهار زنگ تشکیل جلسه بزنیم. 

چند ده نثر از کوریاژیها کنار در آشپزخانه نشسته و بنتظر 
تقسیم اهار بودند. بیشکا آفجارنکو جلوی در ایستاده بود و همان 
سرخ‌بوئی را که دیروز نام‌خائوادی سرا میپرسید میاموخت : 

اکر کسی کار نمیکند» پس هیچگونه خورای باو تعلق 
نمیگیرد» اما تو برای من توضیح میدهی که تعلق میگیرد! هیچ چیزی 
بتو تعلق نمیگیرد. سینهمی» دوست بن؟ تو باید اين مطلب را بخوبی 
بنهمی اگر تو آدم عاقلی هستی, سمکنست من بتو خرراک بدهم» 
اباء دوست عزیز » این خورا ک را در اثر حسن‌نیت من میگیری. زیرا 
تو برای دریافت آن کار نکرده‌ای» دوست کوچکم» بیفهمی" هر 
اسانی پاید کار کنده اما تو» عزیز من» مفتخوری و هیچ حقی 
نداری. میتوانم پتو صدقه بدهم و والسلام. 

جوانک سرخ‌بو با چشمی همچون درنده‌ای آژرده دل به میشکا 
تگه بیکرد. چشم دیگرش ناه نمیکرد و بطور کلی از دیروز در 
سیمای جوانک سرخ‌مو تغییرانی بزرگ روی داده بود : برخی از اجزاء 
این صورت از لحاظ حجم بزرگتر شده و رنگ کبود فام بخود گرفتداند 
و لب پالائی و گونه‌ی راستش خون آلود بودند. تمام اینها بمن حق 
میداد از میشک آفچارنکو سوای جدی بکنم . 


این جد وضعیتیست؟ کی او را ژینت کرده است؟ 


ولی بیشک با وقار لیخندی زد و در صحت طرح سولال تردید کرد 

آنتون سمیونویج» به چه مناسبت شما از من میپرسید: این 
پوژه بال من تیست و مال خود این خووراخ است. و بن کر خودمرا 
انجام یدهم و راجع به کار خودم ميتوانم بشما بعنوال مدیر خودبان 
گزارش کامل بدهم. وولوخف گفت : جلوی در بایست و هیچکس را 
به آنمپزخاند راه نده ! من ایستاده بودم و ایستاده‌ام, یا اینکه مگر 
من بدنبال او دویدم يا بگر من به خوابگاه نزد او رفتم یا مزاحمش 
شدم؟ بگذار حود خووراخ بکوید: آنها بدون هیچ کری باینجا 
میخزند» شاید او در اثر حماقت بد چیزی برخورد کرده است؟ 

خووراخ هی هی کرد و با سر بطرف میشکا اشاره نمود و نظریه‌ی 
خود را اظهار دائت ۰ 

خوب» با گرستی خواهید کشت خوب تو حق داری مشت 
بصورت من بزنی؟ تو برا نمیشناسی؟ خوب» تو مرا خواهی شناحت!.. 

در آنموقم هنوز تعریف ستجاوز تدوین نشده بود» و من مجبور 
بودم بفکر فرو بروم. چنین پیشامدهای مبهمی در تاریخ هم مشاهده 
قله. است و همیشه با زحمات: فراوا؛,جل. بوشته‌اند, 

ب ئو چه حق داشتی او را کتک بزنی؟ 

میشکا همچنان که به لبخند زدن ادامه میداد حاقیی ضامن داری 
را بطرفم دراز کرد : 

- این چاقوی ضاین‌دار فنلاندی را میبینید. من آثرا از کجا 
برداشته‌ام؟ شاید من آنرا از خووراخ دزدیده‌ام؟ اینجا گفتکوی جدی 
روی داد. وولوخف گفت» هیجچکس را به آشپزخانه راه نده -- هیچکس 
را! من از اینجا تکان نخورده‌ام و او با چاقوی فنلاندیش آمد و سیگوید : 
بگذار پروم ! آنتون سیوئویچ» بن البته نگذاشتم پرود و او دوباره 
بگذار بروم و به آنجا بیخزد. باری من هولش دادم» یواشی اینطور 
با فزا کت هول دادم و او» احمق» دست‌هایش را تکن میدهد و با 
چاقوی شامن‌دار تکان مپدهد. او نمیتواند اینرا بنهمد که جه بترراتی 
وحود دارد. در هر صورت مثل احمقها... 

س یا تمام اینها نو او را کتک زده‌ای» باری... خونینش 
کرده‌ای... مشتهای تو؟ 


۱۰۹ 


میشکا به مشتهای خود نکاه کرد و شرسنده شد. 

تب بشتها الیته بال من هستنده سن کحا میتوالم آنها را قایم 
کنم؟ ابا من فقط از جای خودم کنار نرفتم. همانطور که وولوخف 
گنت در جایم ایستادم, ابا او البته در اینجا دستها را برخ من 
کف سل اشقوای 

- مگر تو دستهایت را برخ نمیکشیدی؟ 

س ابا ی بیتواند قدغن کند که دستهايم را برخ بکشم؟ 
اگر من سر پست ایستاده‌ام نن میتوانم پاهایم‌را جا بجا کتم یا فرضاً 
دستم در اینطرف لازم نیست» میتوانم بطرف دیکر برگردانم؟ اما او 
سماحت کرد» ی در نظرش بقصر است؟ تو ء حووراخ» پا ید بفهمی که 
در کجا راه میروی! فرض کنیم قطار دارد میرود... تو ميبيني که 
قطار بیرود در تناری بایست و نگه کن؛ ابا !گر تو با جاقو فنلاندی 
سر راه بایستی اینطوری البته فطار نمیتواند پطرفی بحرخد و از تو 
فقط تکابی باقی میماند و والسلام. يا اینکه اگر ماشین کار میکند 
تو باید با احتیاط به آن نزدیک بشوی» تو که کوچولو نیستی ! 

میشکا با صدائی نیکخواهانه و حتی مهربان و حتی بنحوی 
اقناع کننده و سفهوم توضیح داد, دست راست خود را حرکت داده 
و نشان میداد "که قطار چطور بیتواند برود و خووراخ در اینموقع 
در کجا باید بایستد. خووراخ خبره و ساکت بسخنان او گوش 
بیداد» خون روی گونه‌هایش" در زیر پرتو خورشيد باه به دیگر 
داشت خشک میشد, دانشجوپان فا کولته‌ی کارگری سریو به سخنان 
بیشکا آفچارنکو گوش بیدادند و برای موقعیت دشوار و حکمت 
اچیز نظریات او ارزش بسزا میگداشتند. 

در طول بدت گفتگوی ما بر شماره‌ی کوریاژیها افزوده شد, 
من از صورتهای آنها میدیدم که چگونه آنها مجذوب و شیفتدی 
قیاسهای پرومند بیشکا شده‌اند که در نظر آنها بخصوص بجا بود 
بویژه که به پیروزنند تعنق داشتند. من پا رضایتمندی خاطر متوجه 
شدم که بیتوانم برخی چیزها را از سیمای پرورش یابندکان جدیدخود 
بخوانم. بویژه نشانه‌های بسیار ضعیف شادی کین‌جویانه که بانند 
علائم تلگرافی سترده شده در قشرهای کثافت و پورش ها سوسو بیزدند 
توجه را جلب بیکردند. فقط در پوزه‌ی کوچک وانیا زایچتکو که در 
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پیشاپیش هیلت خودش ایستاده بود شادی کین‌جویانه علناً با حروف 
درخشان نوشته شده بود سانند شعار روزهای جشن. وائیا دسهایش را 
بکمربند شلوار گذاشته و پاهای برهنه را از هم جدا گذاشته و با 
توجه جدی آبیخته په خنده صورت خووراخ را تماشا میکرد. اگهان 
او در جا زد و حتی نگفت» بلکه زمزمه کرد و کمر پسرانه و 
موزون خود را بعقب داد : 

خووراخ۱.. معلوم بیشود وقتی به پوژه تو میکوبند تو 
خوشت نمیاید؟ خوشت نمیاید»ه درست است؟ 

خووراخ با اخم و بدون حالت گفت : 

سب آپدباغ» تو ساکت شو, 

وانیا با انگشت خووراخ را نشان داد و گفت : 

سس قام!.. خوشت نمیاید! پوزدات را کوبیدند و والسلام! 

خووراخ به زایچنکو حمله‌ور شد» وی کارابانف فرصت کرد 
دستش را روی شاندی او بگذارد و شانه‌ی خووراخ خیلی پائین نشست 
کرد و تمام میکل او را که بشیوه‌ی شهریها کت پوشیده بود کچ 
کودء ضمناً پاید تگفت که وانیا نترسیده بود. او فقط به پیش آفجارتکو 
نزدیکتر شد. خووراخ سمیون را از نظر گذراند و دهان خود را 
کچ کرد و خود را آزاد ساخت. سمیون با خوشدلی لبخند زد. چشمان 
ناسطبوع و کمرنگ خووراخ دور حدقه بیگشتند و دویاره به چشمان 
دفیق و خرسند وانیا تصادفب کردند. ظا هرا خووراخ سردر گم شده 
بود ۰ نا کاسی و تنهائی و خونیکه همین حالا ردی گونه‌اش خشکیده 
پود و اندرزهائی که همین حالا میشا داده بود و لبخند کرابانف پرای 
تجزیه و تحلیل زبانی لازم داشتند و باینجهت برای او جدا شدد 
از وانیای متفور ناچیز مشکل تر یود تا آتش لجاج خود را که 
تا این درحه عادتاً شکست‌ناپذیر و نابود کننده بود خاسوش نماید. 
ول وائیا این لجاح ر پا اداهائی پرتوان و تمسخر تاقی کرد : 

تو عجب وحشتناک و مخوفی!.. من امروز نخواهم خوایید! .. 
خیلی ترسیده‌ام» والسلام» والسلام ! 

و گورکنی‌ها و کوریاژیها بلند بلند خندیدند. خووراخ فش 
و فش کرد : ۱ 

بت حرابزاده! س و برای یک نوع پرش دزدانه خاصی اباده شد. 


۱۰۸ 


من گفتم : 
- خووراخ ! 
او از روی شانه پرسید : 
تب جوب» چید؟ 
ییا پیش من ! 
او پرای اجرای فرمان بن شتاب نمیکرد و به چکمه هايم نکاه 
بیکرد و ینابر عادت در جیبهای خود چیزی جستجو میکرد. من به 
برودت آهیین اراده‌ی خود کمی کرین اضافه کردم : 
بتو میگویم» بیا نزدیکتر ! 
در پیرابون با همه ساکت شدند و فقط پتکا مالیکوف با ترس 
و یم پچ و پچ کرد: 
بت اوهو! 
خووراخ بطرفم حرکت کرد» لبهای خود را پرباد کرده بود و 
میکوشید برا با نکاه خیره خیره خجل کند. او در دو قدبی ایستاد و 
پایش را مثل دیروز تاب بیداد. 
بر ردان بات 
خووراخ غرغر کرد : 
سب این دیکر یعنی چه خبردار ؟ - وی قد راست کرد و دستهایش 
را از جیبها بپرون کشید» ولی دست راست را با کرشمه روی رانش 
گذاشت و انگشتانش را بجلو کشود. 
کاراباتف این دست را از روی رال برداشت : 
- بچه‌جان, اگر کنته‌اند «خبردار, پس گوپاک نباید برقصی. 
سرت را بالاتر پگیر ! 
خووراخ ابروها بش را پالا برد ول من دیدم که او دیگر 
آیاده اشت. بن 
- تو حالا گورکتی هستی. تو باید برفقایت احترام بگذاری, 
تو دیگر په کوچکترها زورگوثی نخواهی کرد» درست است؟ 
خووراخ با کارآندی چشمک زد و پا یک گوشه‌ی بسیار کوچک 
لب زیرینش لبخند زد. در سوال من تهدید پیشتر از مهربانی بود» 
و من دیدم که حووراخ در این اوضاع و احوال دیگر بخوبی در 
حافظه‌ی خود یادداشت کرده است. او سمختصراً جواب داد * 


ٍ_ِ_ بمکه کئست, 

صدای تنور بلند بلوخین طنین‌انداز شد : 

برده شو برده» نگو ممکنست» بگو چشم! 

ماتوی بدون تعارفات شانه‌های خووراخ را گرفت و او را چرخاند» 
از هر دو طرف تالابی بروی دستهای پائین انتاده‌اش کوبید» دفیعاً 
و با بهارت دست خود را بعلامت ادای احترام بالا برد و شمرده گفت ۰ 

چشم» اطاعت میشود که به کوچکترها زورگوئی تکتم ! 
تکرار کن! 

خووراخ دهان خود را گشود : 

بجه‌هاء چرا پاپی من شده‌اید؟ مگر من چه کرده‌ام؟ من هرگز 
چنین کاری نکردم. او به پوژوی من ضربت زد - واقعیت است! 
اما من که هیچ چیزی... 

کوریاژیها که سراپا محو تماشای این وقایع شده بودند حلوتر 
آمدند. کرابانف شانه‌های خووراخ را بغل کرد و با حرارت گفت : 

- دوست بن! عزیزم» تو که آدم عاقلی هستی! میشکا سر 
پست ایستاده» او از ستافع خودش که دفاع نمیکند» بلکه از مصالح 
عموبی. آهان برویم به بلوطستال من برایت توضیح یدهم ... 

آنها که دوستداران مسائل اخلاقی در میانشان گرفته‌اند به 
پلوطستان روانه شدند. 

در ساعت پچ جلسه‌ی همگانی تشکیل شد. یا تبلیغات دانشجویان 
فا کولته‌ی کارگری کمک کرد یا چیز دیگری» ولی کوریاژیها تقریبا 
تمام و کمال در باشگاه جمع شدند. و وقتی وولوخف میشکا آفچارنکو 
را جلوی در گماشت و آسادجی و شلاپوتین به ثبت اسامی حضار 
پرداختند و به اقدامی لام در اسر آموزش و پرورش به شمارش 
ترییت‌شوندکان شروع کردند» دیرآمدکان بدرها فشار میاوردند و با 
نگرانی میپرسیدند : 

آیا په کسانیکه اسمشانل ثبت نشده شام داده خواهد شد؟ 

سالن باشگاه بزحمت این توده‌ی معدئی انسانی را در خود گنجانده 
بود. من به توده‌ی بی‌سرپرستها ناه کرده و از حجم آن و اچیزی 
بیان بلاغت و فصاحت حالت صورتهای آنها تعجب میکردم. در برخی 
تقاط کمياب بیان جمعیت سیماهای جالب و زنده مشخص بیشدند» 
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سخنان انسائی و خنده‌ی علنی کودکانه شنیده میشد. دخترها خود را 
به بخاری عقبی میفشردند و دریان آنها سکوت ترس‌آلود حکمفرسا بود. 
در دریای سیاه فام و کثیف کتها و موهای ژولیده و بوهای زنگ‌زدی 
سیماهای بیعلافه و وحشیانه با دعانهای بازء با نگاههای ناصاف 
با عضلاتی از الیاف کتان همچون لکه‌های گرد بیحالت قرار داشتند. 

من بختصراً در ومف کولونی ینام گوری؛ در باری کار و 
زندکانی کولونی صحبت کردم. مختصراً وظایفمان را شرح دادم : 
نظافت و پاکیزی» کار و تحصیل» زندکانی نوین» سعادت نوین انسانی. 
من بزودی خسته شدم چون با توجه پرشور شنوندگان پشتیبانی نمیشدم. 
شییه به آن بود که من خطاب به اشکافها» بشکه‌ها و حعیه‌ها صحبت 
کرده‌ام. بن اعلام کردم که پرورش‌یابندگان باید در آتريادها 
بتشکل بشوند و هر آتریادی باید از بیست نفر مر کب باشدء خواهش 
کردم نام‌خانوادگ چهارده نفر را بمنظور انتصاب به فرماندهی آتریادها 
ذکر کنند. آنها سا کت بودند. من خواهش کردم سوالاتی از من 
بکنندء آنها باز هم سکوت کردند. کودلانی بروی بلندی آبد و گفت . 

علناً باید گفت» چطور حیا نمیکنید؟ شما نان بیلمبانید و 
سیپ‌زبینی هم بیلمبانید و بورش یلببانید و ی مولف است برای 
تا کار کنذه هید ایم ها وا نیید کند؟ ی موطت است؟ وامن فردا اگز 
بشما ناهار ندهم؟ آنوقت چطور ؟ 

و باين سوال هم هیچکس هیچ جواپی نداد. بطور کی سردم 
سائت و صامت بودند». 

کودلاتی خشمگین شد. 

- در اینصورت بن پیشنهاد بیکنم از فردا روزی شش ساعت 
کار کنيم. برده شو بیردشان» باید کاشت! کار خواهید کرد؟ 

یکشر بتنهائی از گوشه‌ی دوردست سالن داد زد : 

س کار خواهيم کرد! 

تمام توده بدون شتاب بطرف این صدا سر برگردانید و دوباره 
خط قیافه‌های تیره راست شد, 

من به زادوف نکاه کردم. او در پاسخ ححالت من خندید و 
خستش. را پرقق شانه ین کداشت : 

- خوبه» آنتون سیونویج» این سیگذرد. 


م-<هیر- وه 


با تا اواخر شب در کوش برای متشکل ساختن کوریاژیها 
تقلا ميکرديم. دانشجویان فا کولته‌ی کارگری به خوابگاهها سرکشی 
میکردند و دوباره نام پرورش یابندکان را ثبت میکردند و میکونیدند 
آتریادهائی تشکیل بدهند, منهم در خوابگهها بیگشتم و گورکرنسی 
را بعنوان وسیله‌ی سنجش همراه خود بیبردم, ما بیبایست لاقل بطور 
نظری تخستین نشانیهای کلکتیف را بعين کنيم» دست کم در اماکن 
کمیاب آثار چسب اجتماعی را بيابیم. گورکوفسی تیزهوشانه در 
گوشه‌های تاریک خوابگاهها بو میکشید و میپرسید : 

- آهاه حوب؟ این چه جمعی هست؟ 

نه جمعی» نه واحدی تقریبا در خوابگاهها نبود. ابلیس هم نمیداند 
آنهاء اين کوریاژیها, بکجاها خزیده‌اند. با از حضار پرس و جو 
بیکردیم» کی در خوابگاهها زندی میکند, کي با ی دوستی دارده ی در 
اینجا بد است» ی خویست» ولی پاسخها بایه‌ی دلخوشی با نميشدند. 
بیشتر کوریاژیها هسایکان خود را نمیشتاختند» بندرت حتی نام یکدیگر 
را میدانستند» در بهترین صورنها لتب یکدیکر را ذ کر میکردند : 
گوش؛ تخت کفش؛ شوفر پا نشائیهای ظاهری را ییاد میاوردند ؛ روی 
این بستر آبله‌رو میخواید و آنکه روی این بستر بیخوابد از والی 
فرستادها ند . 

قرر برش تقاط ما ی بوین یی از +جسب اجاعی. را انعسانق 
میکردیم ول آن چیزهائی که مورد احتیاج ما بودند بهم نمیچسبيدند. 

تا شب من بالاخره از ترکیب کوریاژیها تصوری داشتم. 

بدیهیست که آنها بی‌سرپرستهای واقعی بودند» وی آنها از 
پی‌سرپرستهای باصطلاح کلاسیک نبودند. نمیدانم جرا در ادییات با 
و دربیان روشنفکران با سیمای اطفال بی‌سرپرست بصورت یک قهرمان 
در آبده است, پی‌سرپرست تبل از هر چیز گویا فیلسوفست 1 
بسیار تیزهوش و آارشیست و مخرب و دشمن حتماً تمام اسلوبهای 
اخلافیست. رجال اشکریز و بیمناک پدا گوژی باین سیما آسورتیمان کاسلی 
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از پرهای کم و بیش پر طنطنه‌ای که از دمهای سوسیولوژی و 
رفلکسولوژی و سایر خویشاوندان تروتمند با کنده شده افزودند, و 
عمیقاً ایمان داشتند که بی‌سرپرستها متشکل هستند و سردسته‌ها و انضیاط 
و یک استراتی کال برای فعالیت دزدی و نظم متررات داخلی دارند. 
برای بی‌سرپرستها حتی از اطلاق اصطلاحات علمی مخصوص : ,کلکتیف 
سرخود پدید آیندهم و اثال آن دریغ نمیورزیدند. 

و سیمای بی‌سرپرست که بدون اینها هم ژیب و زینت داشت 
بعدها پیشتر از اینها بوسیله‌ی آثار زاهدمنشانه‌ی تنگ‌ننلران (روسی و 
خارجی) به زیب و زیور آراسته شد. تمام بی‌سرپرستها - دزدند» 
بیخوارند» فاستند» کوکائینیند» سفیلیتیک هستند, بین خودمان باشد که 
تمام اینها شدیداً به اتهام‌زنندکان و مفتریان در اروپای غربی کمک 
کرد تا در باره‌ی زندکانی سا احمقانه ترین و انزجارآورترین لطیفه ها 
را بسازند. 

ابا در واقع... در زندگ چنین چیزهائی وحود نداشت. 

تئوری حای بر وجود دائمی جمعیت بی‌سرپرستانی را که گویا 
نه تنها با «جتایات وحشتنا ک, خود و با زیب و زیور رنکارتگ؛ بلکه 
با «ایده‌ئولوژی» خود خیابانهای ما را پر میکنند باید با قطعیت بدور 
انداخت, سولفین تهمت‌ها و افتراهای ربائتیک در وصف آارشیست 
خیابانی شوروی متوجه نشدند که پس از جنک داخلی و قحط و غاد 
و بجاعه بلیوئها نفر از کودکان با سعی و کوشش فوق‌العاده شدید 
سراسر کشور در. یتیمخانه‌ها نجات یافتند. | کثریت قاطع این کودکان 
مدتهاست بزرگ شده‌اند و در کرحانه‌ها و بنگههای شوروی کار 
میکنند, اینکه فرایند پرورش این کودکان تا حه درجه بدون درد 
و رنج و عذاب جریان یافته سئله‌ی دیگریست. 

نا حدود قابل ملاحظه‌ای بتقصیر همان رسانتیکها کار پرورشکاههای 
اطفال با دشواری بسیار تکامل میافت و غالباً به تأسیس بنگاههائی 
تظیر کوریاژ سنتهی ميشد. باینجهت برخی از پسربچه‌ها (صحیت 
فقط از پسریچه‌هاست) غالبا به خیابانها میرفتند» وی مطلتا نه برای 
آنکه در خیابان زندی کنند و اصلژّ نه برای آنکه زندی خیابانی را 
برای خود مناسبترین زند کیها میشمردند. آنها هیچکونه ایده‌ئولوژی 
خاص خياباني نداشتند» ولی آنها باين جهت میرفتند که شاید گذارشان 
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به کولوتی بهتری یا به پرورشگه بهتری بیفتد. آنها به بنگ‌ههای حمایت 
کودکان و تمیسونها مراجعه بیکردند» وی پیشتر از همه آن مکانهائی 
را دوست داشتند که در آنجا امیدوار بودند از نات تاثیرات پدا گوژیی 
کشتهفر: با سا یانما معفور قوننی. دزن مررد ایو در اک اوقات 
موفق نمیشدند. همکران پدا گوژیی پیگیر و مطمئن بخود باین آسانی 
قربانیهانی را که بانها تعلق داشتند از دست نمیدادند و بطور کلی 
زندی آنسان را بدون تاثیرات مقدماتی تربیت اجتماعی نمیتوانستند 
در نظر بجسم کنند. باینجهت غالب فراریان ناگزیر بودند مجددا 
گذار از فرایند پدا گوژیی را در یک کولونی دیگر شروع کنند و 
ضمناً باپد گنت که از آتجا هم میشد گریخت. لبته زندی این اتباع 
خورد سال بين دو کولونی در خیابان میگذشت و از آنجا که برای 
آموختن مسائل اصول و اخلاقی آنها نه وقت داشتند و نه بیز تحریر 
و نه عادت پس طبیعی بود که بثلا مسائل خواربار را آنها بطرزی 
خلاف اخلاق و خلاف اصول حل و فصل بیکردند. ساکنان کوچه 
و خیابال در سایر رشته‌ها هم در تطبیق کاسل اقدایات خود با مواد 
فوربال علوم اخلاقی اصراری نداشتند : بی‌سر پرستها اصلاً بطور کلی 
هرگز به فووسالیزم گرایشی نداشتند. بی‌سرپرستها که تصورات کمی 
از اقتضاء و مصلعت داشتند از ته دل معتقد پودند که آنها از راه مستقیم 
بسوی مقام فلزکاری يا رانندی بیروند و برای یل باین مقصود فقط 
دو چیز کافیست : محکمتر خود را در سطح کره زبین نکه بدارند» 
هرچند برای این کار محبور بیشدند به کیف خانمها یا کیف آقایان 
جنک بیاندازند و در یک کراژ یا کارکاه مکائیی کار کنند. 

در کتابهای دانشمندان ما چندبار کوشش شدله است که 
اسلوب طبقه‌بندی رضایتبخش کیفیات کرا کترهای انسانی را تدوین 
کنند. در عین حال تلاش شده است که برای بی‌سرپرستان هم در 
آنجا جائی ضد اخلاقی و بعیوب بطایق آنها اختصاص داده شود. 
ولی از تمام طبقه‌بندیها صحیح ترین را آن طبقه‌بندی میدانم که پرورش یابندگان 
کولونی کودکان پنام دزرژیسی برای استفاده‌ی عملی ترتیب داده‌اند, 

بر طبق فرضیه‌ی عملی آنها کلیه‌ی بی‌سرپرستها به سه درجه تقسیم 
میشوند, ردرجه یکم, - آنهائی هستند: .که به فعالانه‌ترین طرزی در 


۱۹ 


تنظیم طالع خود ش ر کت بیچویند و در برابر هیچ سانعی متوقف 
نميشوند. آنهائی هستند که در جستجو و بدنیال ایده‌آل فلزکار شدن 
حاضرند به هر بخشی از واکن مسافری بچسبند. آنهائی هستند که 
بیش از حر کس دیگر سلیقه‌ی درک گردبادهای قطارهای سریع السیر 
و سافری را دارند و در عين حال مطلقاً بوسیل‌ی واگن رستوران و 
وسایل خواب و ادب و نزا کت سمیزین قطار وسوسه ننده‌اند. برخی‌ها 
با ادعای اینکه گویا آنها برای راه یافتن به جلکه‌های بعطر کریبه 
و آبهای سوچی* در راههای آهن ویلانند ميخواهند این سافرین را 
رو سیاه کنند. این ادعا نادرست است. آنها بخصوص به ساختمانهای 
عظیم دنیروپترونسک و دونتسک و زاپاروژیه و کشتی‌های اودسا و 
تیکولایفسک و موسات خارکوف و مسکو علاقمندند. 

«درجه دوم» بی‌سرپرستها که با شایستگیهای بسیاری مشخص 
بیشوند» با تمام اینها مجموعه‌ی کاملی از کیفیات اخلافی نجیب‌زادی 
از آن قبیل که م«درجه یکم, دارد واجد نیستند. اینها هم در جستجو 
هستند, وی نکاههای آنها با تحقیر از کارخانه‌های نساجی و دیاغی 
برئمیگردد, آنها حاضرند حتی با کارخانه‌های جوب بری آشتی کنند 
و بدتر از آنهم. آنها مستعد هستند که به کارهای متواسازی بپردازند 
و سرانجام از جع آوری گیا ههای طبی هم شرم ندارند. 

«درجه دوم, هم مسافرت بیکند» ولی سپرعقبی تراموای را ترجیح 
یدهد و او خبر ندارد که ژبرینکا چه ایستگاه راه آهن زیبائی دارد 
و در مسکو چه سختگیریهائی وجود دارد. 

در عالم بی‌سرپرستها هم بانند جهان دانشمندان «درجه یکم» 
بسیار کم هست و درجه دوم کمی پیشتر است و | کثریت قاطع را 
«درجه سوم» تشکیل میدهد : | کثریت قاطع بهیچ کجا نمیگریزد و هیچ چیزی 
حستحجو نمیکند» بلکه‌از روی ساده‌دی گلبر گهای ظریف روح کودکانه خود را 
در زیر تاثیرات سازباندهنده‌ی تربیت اجتماعی قرار میدهند, 

در کوریاژ من به رگه‌ی عمیق بویژه «درجه سوم, برخوردم. 
این اطنال نیز در تاریخچه‌های کوتاه خود سه چپار پرورشگاه یتیمان 


# مناطی خوش‌آب و هوا و یبلاق و گردش در کرانه دریای 
سیاه. (م.) 
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ویا کولونی دیده‌اند و گاهی هم پمراتب بیشتر » گاهی تا یازدهء وی 
این دیگر نتیجه‌ی گرایش آنها به وضع بهتر نیست بلکه نتیج‌ی 
کوشش های اداره‌ی تحصیلات بیی برای خلاقیت است. کوششهائی 
که غالباً آنقدر سبهم است که حتی مجرب ترین گوشها قادر نیست 
تشخیص بدهد که تجدید سازبان» تکالف و تحزیه و تکامل» بستن 
و انعلال و برپا کردن و توسعه و یکرنگ کردن و یکسان 
کردن و تخلید و با زگشت در تجا آغاز بیگردد و درکحا 
پایان ببیابد. 

و چونکه منهم با قصد و نیت تجدید سازبان به کوریاژ آمده 
بودم» پس با همان بی تفاوتی که یکانه قیافه‌ی دفاعی هر بی‌سرپرستی 
علیه فالگیری بدا گوژیی اداه‌ی تحصیلات ملی است روبرو شدم, 

بی‌تفاوتی ابلهانه محصول فرایند طولائی تربیتی بود و تا حدود 
معینی قدرت و توانائی عظیم پدا کوژی را نشان میدهد. 

اکثر کوریازیها در سنبن مسیزده - پانزده ساللی بودند» وی 
دیگر در قیافههای آنها مهر آتاویزسهای مختلف اثری محکم گذاشته 
بود. هرچند آنها از روز تولد در زیر ستاره‌ی «تربیت اجتماعی» رشد 
کرده بودند» قبل از هر چیز آنچه بچشم بیخورد فقدان هرگونه اثری 
از اجتماعی در آنها بود. سادی بدوی و نباتی در هر یک از حرکات 
آنها دیده بیشد» وی این صفای کودی نبود که با ساده‌دلی به تمام 
پدیده‌های زندگ وا کنش نشان میدهد. آنها هیچگونه زندگانی نمیشناختند. 
آقاق آنها به سياهه خوارباری که آنها با رقلکسی خواب‌آلود و غمنا ک 
به آن جلپ میشدند» محدود بیگردید. تا رسیدن به دیگ خورای 
میبایست از بیان توده‌ای نظیر همین درندکان گذشت - این تمام 
وظیفه بود. اهی این وظیفد کبیاب‌تر و گاهی نا کامانه‌تر انجام 
میپذیرفت. پاندول زندکانی خصوصی آنها نوسانات دیگری نمیشناخت . 
کوریازیها بعتوان عملی صاف و ساده فتط آن اشیائی را میدزدیدند که 
واقعاً بطرزی بدی قرار گرنته بودند یا آن اشیائی که تمام توده‌ی 
آنان برویشان حمله‌ور ميشد. اراده‌ی اين اطفال خیلی مدتها بود که 
بزور توسریها و سیلیها و فحش بز رکترها که باصطلاح رحنجره» ناسیده 
میشدئد و بر زبینه‌ی تربیت اجتماعی عدم مقاوست و «خود انضیاطی» 
بخوبی میشکفته متکوب شده بود. 
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در عبن حال این اطفال مطلقاً ابله نبودنده در حقیقت آنها 
اطنال بعبولی بودند که مرنوشت در موقعیتی فوق‌العاده احمقانه 
قرارشان داده بود ۰ از یک طرف آنها از تمام نعمات ترقیات انسانی 
محروم بودند و از طرف دیگر آنها را اژ شرایط نحات‌بخشی ببارژه 
بخاطر زندی جدا کرده بودند و جلویشان دی هرچند بد» ولی معهذا 
خوراک هرروزه گذاشته بودند. 

در زنینه‌ی این تود‌ی اساسی برخی گروههای نوع دیگر 
متمایز میشدند. درآن خوابکاهی که خووراخ زندق میکرد اهر ستاد 
«حنجره‌ها, قرار داشت. بجه‌های ما ثعریف میکردند که تعداد آنها به 
پانزده نفر میرسید و نقش عمده را دربیان آنها کوروتکوف بازی میکرد. 
بن هنوز خود کوروتکوف را ندیده بودم. و بطور کلی اين پرورش یابندکان 
قسمت اعظم اوقات خود را در شهر بیگذراندند. یفگنیف که دربیان 
آنها دوستانل قدیمی خود را پانته بود ادعا میکرد که آنها دزدهای 
بعمولی شهری هستندء که آنها به کولونی فقط بعنوان مسکن احتیاج 
دارند. ویتکا گورکوفسی با یفگتیف موافقت نمیکرد : 

کدام دزدها؟ اراذل و اویاش!.. 

ویتکا تعریف میکرد که کوروتکوف و حووراخ و پرتس و چوریلو 
و پادنبستی و بقیه هم بخصوص در کولونی به دستبرد زدن مشغولند. 
آنها ابتدا به آپارتمانهای مربیان و کارگاهها و انبارها دستبرد زدند, 
از پرورش‌یابندان نیز سمکن بود چیزهائی دزدید : برای اول باه 
بد به بسیاری از پرورش یا بندکان پوتین های نو داده شده بود. بناباظهارات 
گو رکوفسک این پوتین ها اده‌ی اساسی فعالیت آنها بوده‌اند. گذشته 
از اینها آنها در روستا هم دستبرده میزدند و برخیها عتی در جاده. 
کولونی در حاده‌ی بزرگ آختیر قرار داشت. 

ویتک ناگهان پلکهایش را بهم کشید و خندید : 

و حالا میدانید این خبیثها چه چیزی اختراع کرده‌اند؟ 
پسربچه‌ها از آنها میترسند و علیا میارزند؛ پس آنها سازباندهندکان چه 
بیکنند» بیفهیید! آنها این پسربچه‌ها را سگ توله‌ها, مینامند. و هر 
یک از آنها حند تا «توله سگ, دارد. و صبح به آنها میکویند : 
پرو په رکجا دلت بیخواهد و عصری بیاور. یی يا در قطار یا در 
بازار بیدزدد» ولی اکثراً آنهائی هستند که نمپتوانند بدزدند و بیشتر 
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گدائی میکنند و در خیابان و روی پل و در ریژوو میایستند. 
سیگویند روزی دو سه روبل جمع بیکنند. بهترین سگ توله‌ها, مال 
چوریلو هستند - هر کداسمان پنج روبل میاورد و آنها میزان دارند : 
یکچهارم مال «توله سک است و سه چهارم - مال ارباب. اوه شما 
نگه تکنید که در خوابکه آنها هیچ چیزی نیست. آنها هم لباس دارند 
و هم پول, اما همه زا پنهان کرده‌اند در اینجا در پادووزی حیاطهاتی 
هست و هر جتدر دل انسان بخواهد قابیل هست. آنها هر روز 
عصر در آنجا عیاشی بیکنند. 

گروه دوم را اشخاصی نظیر زایچنکو و بالیکوف تشکیل یدادند. 
پس از آشنائی بسیار نزدیک با کولونی معلوم شد که تعدادشان 
آنقدرها کم نیست» به سی نفر میرسد. معلوم نیست بکمک چه معجزه‌ای 
آنها موفق شده بودند ازسیان طوفانهای زندی چشمان تابنااک» تجاوزگری 
قشنگ پسرائه و استعدادهای تحلیلی ثازه را حقظ کنند که به آن‌ها 
امکان میداد بهر پدیده‌ای با وایستی مبارژهجویانه بنگرند. من این 
شعبه‌ی بشریت را خیلی دوست دارم» بخاطر زیبائی و اصالت جنبشهای 
روحی دوستش دارم» بخاطر حس عمیق شرافت» حتی بخاطر آنکه آتها 
هن عزبهائی معتقد و ستتفر از زن هستند. از نخستین قدمهای آتریاد 
مختلط پیشروی من این مردم دماغهایشان را بلند کردند. هوای 
تازه را بداخل سینه‌ی خود کشیدند» بعد در خوابک‌هها بد رفت 
و آید پرداختند و خود را آدم احساس کردند و استعداد های 
تحلیلی پیش گفته را بگردش سریع در آوردند. آنها هنوز میترسیدند 
عللاً بسوی من یایند ول در هر صورت پشتیبانی آنها تامین 
شده بود. 

در اتاق پیشاهنی ژورکا وولکوف کوریاژیهائی را که با شیله 
پیله‌های مختلف به سمت فرباندهی متصوب شده پودند بازدید میکرد. 
من سابقاً به ژورکا میکنتم که از این اقدام نتیجه‌ای حاصل نخواهد 
شد» که حنین فرماندهانی بدرد ما نمیخورند. ول ژورکا میخواست در 
اين باره بتجریه‌ی خود یقین حاصل نماید. 

کاندیدهای برگزیده شده روی نیمکتها نشسته بودند و پاهای 
برهنه‌ی آنها مانند پای مگسان پیوسته یکدیگر را میخاراندند. ژورک 
حالا به پر شباهت پیدا کرده است ۰ چشمانش تیز و از آنها اخگر 
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میپرد, کاندیدها چنان حالتی دارند که گوثی آنها را باینجا کشیده‌اند 
که به بازی تازه‌ای مشغول یشوند, وی قواعد بازی سغشوش شده 
است» بطور کی بازیهای قدیمی بهترند. آنها میکوشند با نزا کت در 
پاسخ توضیحات پرشور ژورک تبسم کنند» ولی این تأئیزر ژورک را کم 
شاد میکند - 

خوب» تو چرا تبسم میکتی؟ تو به چه چیزی بیخدی؟ 
اگر تو فربانده هستی؛ فرسان تو باید اجرا بشود. 

بلوندین پیشانی بزرگ که معلوم سیشود تتبل و پرگوست و 
نام‌خانواد کیش پتروشکوست میکوشد با تبسم جا باز کند: 

وی اگر او نییخواهد؟ 

اسپیریدون خووراخ نیز دریان دعوت‌شدگان تشه است. 
بنظر بیاید کد صحبت اخیر او با بلوخین و کرایائف او را برقت 
آورده است ولی او حالا بایوس است * از او طلب بیکنند که با رفقایش 
احتلاقات بیفایده و نامطبوعی پیدا کند, 

در آن روز عصر پس از صحبتهای پرشور ژورک و بی‌تفاوتی 
تبسم‌آلود کوریاژیها ما بالاخره شورای فرماندهان را تشکیل دادیم» 
اسابی تمام ساکنین کولوئی را ثبت کردیم و حتی برای کارهای فردا 
سیاهه تنظیم کردیم. در اینموقع وولوخف و کودلاتی وسایل و ابزار 
کار را برای کار فردا در مزارع یزان میکردند. و شورای فرباندهان 
و وسایل و ابزار کار ظاهری بسیار کثیف و مندرس داشتند و با 
با روحیه‌ی نزار و ناسوفق روانه شدیم که بخواییم. 

روز بعد صبح زود دانشجویان فا کولته‌ی کارگری به خارکوف 
عزیمت کردند. همانطور که در شورای فرماندهان قرار گذاشته 
بودیم در ساعت شش زنگ بیدارباش را زدیم. اوجود اینکه زنی نو 
و خوش صدا به دیوار کلیسای جامع کوییده بودیم زنگ بیدار باش 
هیچ تاثیری در کوریاژیها نکرد. نگهبان کولونی ایوان دنیسویچ 
قرقیزوف که بازوبند سرخ پاک و تمیزی به بازو بسته بود» به برخی 
خوابگاهها س رکشی کرد ولی از آنجا فقط روحیه خراب بیرون آورد. 
کولونی خوابیده بود ۰ فقط آتریاد مختلط پیشرو ما جلوی اصطیل کند 
و کاو بیکرد و برای رفتن به مزارع آباده ميشد. پس از بیست 
دقیقه آتریاد مرکب از سه خیش و شانه‌ی بسته به حفت بحرکت 
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درآید, _ کودلاتی به کری سوار شد و به شهر رفت تا سیب زبینی 
برای کاشتن فراهم کند. باستقبال او از شهر هیائل نم کشیده و رنگ 
پریده‌ای میآمدند. من پیروئی در اختیار نداشتم که آنها را متوقف کنم 
و جیبهایشان را یکردم و راجم یه اوضاع و احوال شب گذشته 
برایشان صحبت کتم, آنها بدون مانع به خوابکاهها حو ید ند و تعداد 
خوابید تن باین ترئیب حتی بیشتر شلد 

بر طبق دستوری که دیروز برای کارها تنظیم کردیم و شورای 
فرساند هان پاتفاق آراء تصویب گوق مقرر شده بود تمام ثیروهای 
کلوریاژیها را برای جمم آوری خوابگاهها و سیدان و تمیز کردن بحوطه 
برای ایحاد کرسخانه و جدول بندی و برای بیل زدن محوطه های بستان 
در دور دیوار آحری صومعه و برداشتن خود دیوار فرستاده شوند. 
من در لحظاتی که از نور خوش‌بینی روشن میشدند حس نوین دلپذیر 
یرو را در وجود خود احساس میکردم. چهارصد نفر ‏ کولونیست! 
تصورش را میکنم آرشیمدس چقدر خوشحال بیشد هرگه باو چهارصد 
تفر کولوئیست عرضه میکردند. بسیار ممکنست که او حتی از 
نقطه‌ی اتکاء برای نیت خود در سورد برگرداندن زمین امتناع میکرد. 
پله دویست و هشتاد نثر کوریاژی برای منهم پس از صد و بیست 
نفر گورکلی لخته انرژی و غیر عادی بود. 

وف این لخته های انرژی در بسترهای کثیف دراز کشیده‌اند 
و حتی برای خوردن صیحانه نمیشتابند. ما دیگر بشقاب و قاشق 
تهیه کرده بودیم و تمام اينها نسبتاً با نظم و ترئیب روی میزهای 
ناهارخوری حیده شده بود. وی شلاپوتین یکساعت تمام زنگ بیزد 
تا اینکه نضتین افراد در اهارخوری پدیدار شدند. صبحانه تا ساعت 
ده بطول کشید. من در ناهارخوری چند نطق ايراد کردم و دهها بار 
تکرار کردم که ی عضو کدام آثریاد است و فرمانده آتریاد کیست 
و برای آتریاد چه کاری مقرر گردیده است. پرورش یابندکن بدون آنکه 
سر از بشقابها بردارند به نطقهای من گوش دادند. اين شیاطین حتی 
این تکته را مورد نوحه قرار ندادند که برایشان سوپ ی خیلی چربی 
تهیه شده ود و ردی تکه‌ های نان قطعات مکعب کره گذاشته شده 
است. آنها پی‌اعتنا سوپ و کره » را بلعپدند و نکه‌های نان را به جیبهای 
خود چپاندند و از ناهارخوری بیرون رنتند و انگشتان کثیف خود را 
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بیلیسیدند و نکاههای مرا که از ابیدهای ارشیمدسی پربود ندیده 

هیچکس به میشکا آفحارتکو که پیلها و شانه‌ها و حاروهای 
تازه‌ای را که دیروژ خرپداری کرده بودیم در بساطی پهن کرده بود 
نزدیک نشد. یشک دفترجه یادداشت نازه‌ای در دست داشت. مین 
میبایست در این دفترچه اه ت کند که به کدام آتریاد چه ابزاری 
و وسیله کار داده شده است. قیافه‌ی سیشک در کنار بازار مکاره‌ی او 
بسیار ابلهانه میتمود چون حتی یک تفر پیش او نیامده بود. حتی 
وانیا زایچنکو فرمانده آنریاد دهم کوریاژیها که از دوستان او تشکیل 
شده بود و من به آن خیلی امیدوار بودم برای گرفتن ابزار وسایل 
کار پياید و در سر صبحانه من او را ندیدم. از فرماندهان جدید در 
ناهارخوری خووراخ بنزدم ۹ کنارم ایستاد و بی‌بند و بار به 
توده‌ای که از کنارمان میگذشت نکه یکرد. آنریاد او - آنریاد 
چهارم - بیبایست به برچیدن دیوار آجری بپردازد: برای اینکار 
یشکا دیلم‌های آهنی تهیه کرده بود. ولی خووراخ حتی کاری را 
که باو بحول شده بود یاد آوری نکرد. ماکان بی بند و بار 
درباهی مطالبی که به دیوار هیچ ارتباطی نداشت با من گفتگو 
بیکرد : 

- یگوئید آیا راست است که در کولونی بنام گوری دخترهای 

من اژ او رو برگرداندم و بطرف در خروجی روانه شدم» ولی 
او کنارم پراه افتاد و همچنانکه بصورئم که سیکرد ادایه داد « 

و گذشته از این مت شما برییه‌هائی هم دارید... که 
اینطورند.., مثل نان و کره قاه قاه» وقنی باینجا پيایند خیلی حالب ۳۳ 
بود. با در اینجا هم زنهائی حسابی داشتیم... اما میدانید چیست؟ از 
حشمهای من میترسیدند! هبیتک من به آنها وی را یت 
بیشوند! و علت این چیست» بمن بگوئید» جهتش چیست که چشمان 

اینطور خطرنا کند؟ 

سب چرا آتریاد تو برای کار کردن نیامد؟ 

آی» شیطان هم نمیدانده یمن حه مربوطست! من خودم 
هم نيایدم .. 
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را ؟ 

سس دلم نمیخوا هد قاه قاه قاه! 

او پلکهای چشمانش را بهم کید و به بام خانه خیره شد. 

سس با هم در اینجا در پودووری زنهای فتان و حذابی داریم... 
قاه قاه.,. اگر سایلید من میتوانم آشنایتان بکنم... 

خشم من از دیروز بوسله‌ی نیرومندترین تربزها بکلی تحت 
فشار قرار داده شده بود. باینعهت در اندروئم جیزی پسرعت و با 
سرسختی اوج میگرفت؛ ولی از روی قلبم فقط حروجر حفه‌ای میشنیدم و 
اضافه برآن دریچه‌های قلبم داغ‌می‌شدند. در سرم گوئی یکنفر فربان 
داد . بخبردار, و احساسات و حتی افکارم چه ریز و چه "درشت 
شتافتند تا صفوف آشفته را صاف و راست کنند. همان «یکنفر» بسختی 
حکم کرد : ۱ 

«خووراخ را ول کنید! با عحله باید بعلوم کرد جرا آتریاد 
وانیا زایچنکو بسر کار نرفته و چرا وانیا صبحانه نخورد؟» 

باینجهت و بدلایل دیگر من به خووراخ تم : 

از من دور شو و بجهنم برو! 

خووراخ از اين خطاب من بسیار تعجب کرد و بسرعت 
بیرون رفت. من به خوابگه زایچنکو شتافتم. 

وانکا روی تشک بی‌بلافه دراز کشیده بود و پیرامون تشک 
تمام اعضای دارودسته‌ی او " نشسته بودند. وائیا دستش را زیر سرش 
گذاشته بود و دست کوچک و رنگ پریده و لاغرش در زینه‌ی 
یالش کثیف پاک و تمیز بتظر میابد. 

من پرسیدم : 

- چه اتفاقی افتاده است؟ 

دارودسته‌ی او با سکوت و خاموشی را بکنار تختخواب راه 
داد. اوداریوک بزور لیخد زد و با صدائی که بزحمت شنیده بيشد 
گفت ۰ 

- کتکش زده‌اند. 

ی کتک زد؟ 

ناگهان وانیا يا صدائی زنگدار از روی بالش گفت : 
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یکنفر ؛ بیفهمید»ه کتک زد! شما بیتوانید در نظر مچیم 
کیید؟ شب آبدند, با لحاف مرا پوشاندند... و سمنصلگ "لتکم زد ند ! 
سینه‌ام درد بیکند! 

صدای زنگدار وانیا زایچنکو بشدت با صورت کوچک و لاغرشد. 
و کبودوش او تناقض داشت... 

روز بعد چنین تلگرافی برای کووال فرستادم : کولونی گوری 
به کووال عزیمت کوئونی را تسریع کن» کارکنان مربی باید هم 
با قطار اول په کوریاژ بیایند. 

روز بعد طرفهای عصر من چنین پاسخی دریافت نمودم : 

,در تحویل واگون تاخیر شود مربیان امروز عزیمت 
میکنندی. 


تنها اری کوریاژ در ساعت دو بعد از نیمه شب یکاترینا 
گریگوریفنا را و لیدیا پتروفنا را و بوتسای و ژوربینا و گورودیچ 
را از ایستگه ریژوف آورد. از دژهای بیشمار پداگوژیی ما برای 
آنها اتافهائی انتخاب کردیم» تختخوابهائی جور کردیم» ناگزیر شدیم 
برایشان در شهر تشک خریداری کنیم. 

استقبال شادبانه بود. شلاپوتین و توسکا باوجود پانزده سالگ 
خود بانند دختربچه‌ها یکدیگر را در آغوش میگرفتند و میبوسیدند» 
مانند دخترها جیغ و ناله و شیون سیکردند و به گردنها آویزان میشدند 
و پاهایشان را بهوا بللد میکردند. گورکنی‌ها شاد و خرسند و با 
طراوت و تازی آبدند و من در سیمای آنها گزارش اوضاع و احوال 
کولونی را خواندم. یکاترینا گریکوریفنا مختصراً تایید کرد : 

یم در آنجا همه چیز آباده است. همه چیز را جمع و بسته‌بندی 
کرده‌ایم. فتط وا گون لا زسست. 

پچه ها جطور ؟ 

- بچهها روی جعبه‌ها نشسته‌اند و از بیتایی میلرزند. من فکر 
میکنم که بچه‌های با خیلی خوشبختند و بنظر بیاید که با همق 
مردبانی خوشبختيم. ابا شما چطور ؟ 

من خلاصه جواب دادم : 

- بنهم از خوشبختی سرشارم. ولی بنظر میاید که در کوریاژ 
دیگر خوشبختیهائی نبست... 


- و 


یک از پرورش‌یابندکان را بنام دوروشکو شب هتکام در آنلحظه‌ای 
که او از خوابکاهها شش جفت کفش نسبتاً نو جمع آوری کرده و 
با این دستیرد بطرف دروازه سیرفت کتک زد تاد تمام اوضاع و احوال 
حادثه‌ی شبانه بواید این بود که کتک‌کری بخوبی سازبان داده 
شده بود که در موقع خود دزدی سواظب دوروشکو بوده‌اند. بسر 
او پتو انداختنده بزنین انداختندش و کتکش زدند. گو رکونسق 
که از اصطبل بیرفت در تاریق دیده بود که چطور چند میکل کوچک 
باطراف دویدند, دوروشکو را ول کردند» ولی پتو را با خود بردند. 
چستجوی فوری مقصرین در خوابگاهها به هیچ کشفی منجر نشد: همه 
خوابیده بودند. تمام بدن دوروشکو از کبودیها پوشیده شده بود. 
ناگزیر او را در تیمارگاه کولونی بستری کردیم و پزشکء دعوت 
نمودیم» وی پزشک اختلالات بخصوص شدیدی در بدن او پئیافت. 

کیسیون تحقیقی که بریاست برگل آمده بود کار را با انرژی 
تعقیب بیکرد. آنریاد پیشرو با از مزارع باز خوانده شد و اعضای 
آن بطور انفرادی ورد بازپرسی قرار گرفتند. کلیاسر بخصوص در 
جستجوی بداری بود برای اثبات اینکه پرورش‌یابندگان کولونی بنام 
گوری او را کتک زده‌اند. حتی یک از مربیان سورد بازپرسی قراز 
تگرفت؛ بطور کلی از صحبت کردن با آنها احتراز میجستند و قط 
به خدود دستور احضار این پا آن اکتفا کردند. از کوریاژیها فقط 
خووراخ و پرتس را برای بازپرسسی به اتاق علیحده‌ای احضار کردند 
و احتمالّا به آنجهت که آنها زیر پنجره‌ها داد میکشیدند : 

بت شما از با بپرسید! جرا از آنها بیپرسید؟ آنها ما را خواهند 
کشت و کسی ثیست که باو شکایت کنیم. 

در نیما ره پس رک سانزده ساله دراز کشیده بود. دوروشکو پا 
تکاهی دقیق و خشک بمن مینگریست و پچ و پچ میکرد : 

من خیلی وقت پیش میخواستم بشما بکویم. .. 
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ی تو را کتک زد؟ 

بت بگر چه شده آنده‌اند؟,. و اینکه کی مرا کتک زده است به 
هیچکس ربطی ندارد! و من ميکويم» بچه‌های شما برا کتک نردند» 
ابا آثها بیخواهند - بچه‌های شما را. و اگر بچه‌های شما نبودند 
سمکن بود برا بکشند. او .., آن فربانده از آنجا میگذشت و آنها 
فرار کردند» پسربجه‌ها... 

اینها ی‌ها هستند؟ 

بن نميگويم... من برای خودم نمیدزدیدم, هنوز صبح بود 
که جمق ‏ شا آقایین 

- خووراخ ؟ 

سکوت . 

۳ خووراح ؟ 

دوروشکو صورت خود را بمیان بالش قرو کرد و گریه را سر 
داد. ازبیان ناله و شیون او من بزحمت سختانش را تشخیص بیدادم + 

اويين حواهد. دالستررن سین فک کردم ... برای آخرین 
پار ... مب فکر کردم... 

بن صبر کردم تا او آرام شود و یکبار دیگر پرسیدم : 

- یعنی تو نمیدانی ی تو را کتک زد؟ 

او ناگهان روی رختخواب نشست» سر خود را بیان دستها 
گرفت و غرق در دریای غم و اندوه به چپ و راست تاب میخورد, 
بعد بدون آنکه دستهایش را از سر خود جدا کند با چشمان پر از 
اشک لیخند زد . 

نه» چطور ممکنست؟ اینها از پرورش یابندگان کولونی بنام 
کوری نيشند.. آنها انتعور. کتک ردنر 

ور ور 

- من نمیدانم حطور» فقط آنها بدون پتو... آنها نمیتوانند 
پا پتو کنک يزنند,.. 

نو را گریه بیکنی؟ درد داری؟ 

-- نه, من دردی ندارم» پلکه فقط تکر میکردم پرای آخرین 
پار... و شما نمیدانید... 


من گفتم : 


بت این بهم نیست» بهبودی بیاب» همه را فراموش میکنیم... 

آوهو ..._ آنتون سمپوئویج » لطناً شما فراموش ننید... 

من پیگردی خصوصی را شروع کردم. گوروویچ و قرقیزوف 
دستهایشان را باطراف سیگشودند و شروع به اوقات تلخی میکردند. 
ایران دنیسوویج میکوشید حتی قیافه‌ای عبوس بخود بگیرد و بابرومایش 
گره میانداخت» ول در روی چهره‌ی او از بدتی پیش چنان لایه های 
ضخیمی از مهربانی گذاشته شده که این ژستها فقط مرا بد خنده 
آوردند ِ 

- ایوان دنیسوویچ» شما برای چه اخم بیکنید؟ 

- جطور؟-برای چه اخم بیکنم؟ آنها اینجا یکدیگر را 
میکشند و بن باید بدانم ! این دوروشکو رْ کتک زدند» خوپ باشد» 
حسابهانی قدیمی با هم دارند. .. 

ین بشکوکم که آیا قدیمی است؟ 

باری» پس چه؟ ۲ 

حسابهایی در اینجا احتمالا تازه هستند. ابا آیا شما مطمئن 
شید که ایا تور ک‌ها تسده 

ایوان دنیسوویج ستعحب شد : 

- پله» این حد حرفیست که شما مپزئید» خدا بشما رحم کند! 
بچه‌های با چه احتیاجی باین کرها دارند؟ 

وولوخف وحشیانه بمن ثگه میکرد : 

کی؟ بچه‌های با؟ چنبن پفیوزی را؟ کتک بزنند؟ آخر کی 
از بچه‌های با چنین کاری سیکند؟ اگر فرضاً خووراخ را یا چوریلو را 
یا کوروتکوف را من آنها را حتی همين الال فقط احازه بدهید! ابا 
اینکه او کفشها را دزدید؟ اینطوری آنها هر شب میدزدند. ما باین 
موضوع حتی توجه نميکنيم. نمیخواهند کار کنند- این بطلب 

بروی ایوان متزئزل بلند رفتم. کنار ایوان وانیا زایچنکو و 
کستیا فتکوفسی ایستاده بودند , 

ابروز وانیا شلواری پاره پاره نپوشیده بود» بلکه شورت بتن 
داشت و شورت او حیب داشت. این شورتها را نقط در کولونی پنام 
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کوری میدوختد . جز این نبود که شلابونین یا توسکا لباسهای خود 
را پا وائیا نتسیم کرده بودند. 

من پرسیدم : 

ایوان» نو دیکر سالم شده‌ای؟ 

وائیا در حالیکه سینه‌ی خود را نوازش بیکرد گفت : 

اوهو ! سالم هستم , آتریاد من ابروز در و یکم» محتلط 
بود. قاه قاه, «ک یکم» پعنی کاوول:! با با دنیشس کار کردیم» و 
بعد او را صدا کردند» اینست که با بدون دنیس کار ميکرديم. آری 
خواهید دید که چه متدوانه‌هائی سبز میشوند. ابا گورکنی‌ها ی 
میایند؟ پس از پنج روز؟ اوه و چقدر جالبست» این گورکنی‌ها 
حجطور مردمانی هستند؟ درست است: ایکون تخالست: 

- وانیاء تو چه عقیده داری» کی دوروتکو را کتک زد؟ 

وانیا ناگهان سیمای سریوی خود را بطرفم برگرداند و با نکاهی 
خیره به عینکم چشم دوخت. بعد گونه‌های خود را بلند کرد» پائین 
آورد» دویاونه بلند کرد و سرانجام سر خود را چرخانده انگشت خود 
را کنار گوشش پیچاند و لبخند زد: 

سب نمید انم, 

و پسرعت با قیافه‌ای بسپار کاربر بسوئی روانه شد. 

- وانیاه صبر کن! تو میدانی و پاید بمن بگوئی. 

وائیا متوقف شدء از دور بمن نکه کرد و یک لحئه آشفته 
شد» وی بعد بانند مردی پسادق و با پرودت گفت» در حالیکه 
هر کلمه‌ای را گوش زد بیکرد : 

حقیقت را پشما میگویم - من در آنجا بودم» ابا دیگر جه 
کسانی بودند نمیگویم! و بگذار ندزدد! 

و بن و وانیا بفکر فرو رفتیم. لستیا زودتر رفته بود. سا فکر 
آکردیم و قکر کرديم و من به وانیا گفتم : 

- برو بازداشت بشو. در اتاق پیشاهنی. به وولوخف بگو 
که تو بازداشت هستی تا شیپور ,خواب». 
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وائیا چشمانش را پلند کرد» بسا کت و صامت سر ود را فرود 
آورد و بطرف اتاق پیشاهی دوید. 

من این پنجروز را در زنینه‌ی تمام عمرم مانند خط سیاهی یره 
بچسم بیکنم. تیره و دیگر هیچ چیز . حالا من با ژحمت زیاد برخی 
جزئیات فعالیت آنروزکار خود را بیاد میاورم. در حقیقت احتمالا این 
فعالیت نبود» پلکه یکنوع جنیش و حرکت درونی بود و شاید نیروی 
فی القوه‌ی خالصی بود» آرامش پیروهای مشق کرده و پپیوند یافته 
بود. آنوقت بنظرم میاید "که بن در حالت کار تند و شدیدی هستم» 
که من به تجزیه و تحلیل سمشغولم» که چیزی را حل و فصل 
میکنم. ابا در واقع من خبا. و ساده تحتظر . آمندن: کور کتی‌ها بودم . 

ضمتاً باید کفت که ما برخی اقداباتی انجام داده بودیم. 

من پیاد بپاورم : ما منظم و مرتب در ساعت پنج بامدادی از 
خواب بربيخاستيم. برتب و بنظم و با پردباری همجنان که شاهد 
و اظر عده ثمایل کاسل کوریاژیها به پیروی از نمونه‌ی خود بودیم 
خشمگین میشدیم. آتریاد مختاط پیشرو در این سوقع تقریباً تمیخواید ۰ 
کارهاثی بود که نميشد به تعویق انداخت. شره روز بعد از با به 
آنجا آمد. او در ظرف دو ساعت کشتزارها» حیاطها. کرگاهها را با 
تکله نیز و نند و رتجیده مساحی کرد» سکوت کرده بود و هر کثافتی 
از عالم گیاهان را میجوید. شانگاهان گورکنی‌های از آفتاب سوخته 
و لاغر شده و گردآلود به کندن گودالهائی برای ایحاد حداول و 
گربخانه شروع کردند. در این روزها وولوخف درجدی اعلای فرباندهی 
و ابا نمی را نشان داد. او زرنی بطرج میداد و در کشتزار برای 
دو حفت یکنفر را میگماشت و بقیه را برای انجام کارهای دیگر 
میفرستاد. پتر ایوانویچ گوروویچج صبح با شاپوئی که لبه‌ی بی‌اندازه 
پهنی 3 استشت بیرون بيابد و بیل مضصوصی و شگفت انگیزی پدست 
بیگرفت و بیل را در هوا تکان میداد و به گروه کوریاژیهای کنجکاو 

- پهلوانها» برویم زسین بکتیم ! 

«پهلوانها, رو برمیتافتند و بدنبال کارهای خود میرفتند. در سر 
راه آنها با بوتسای که شورت پوشیده و مانند شب سیاه شده بود روبرو 
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بیشدند و هحنان با شربندی دعوت او را که با زیرترین اصوات 
کل رفنه بود می‌شتبدند : 

-- بفتخورهای ابلیسی» من باید سدنی طولانی برای شماها 
زحمت ‏ + 

عصرها بعضی از دانشجویان فا کولته‌ی کّرگری بیامدند و 
با بل به کار مثغول میشدند» ولی اینها را سن بزودی به خا رکوف 
بربیگرداندم - جای شوخی نبود» آنها مشغول گذراندن استحانات بهاری 
بودند. نخستین دوره‌ی دانشجویان فا کولته‌ی کارگری از کولونی سا 
دیگر به دانشکده‌ها داخل میشدند. 

پیاد مپاورم : در طول این پنجروز کارهای ستنوع و فراوانی 
انجام داده بودیم و کارهای زیادی را شروع کرده بودیم. در اطراف 
بورووی که بسرعت برق ساختمان عمارات وسیع و بدون کوران را که 
پرای مقصد معینی ساخته بیشدند باتمام بپرسانید» حالا یک بریکاد 
سل نجار مشغول کار بود : زیرزمينهاء دبستان» آپارتمان» جدولها, 
درسخانه,,, سه نفر ستصدی بونناز در ّرخانه‌ی برق مشغول کار 
بودند» سه نفر دیگر مشغول جستجو و نفحص اعماق زین بودند : 
با از سا کنین پودووری مطلع شدیم که روزکاری در کوریاز لوله کی 
آب وجود داشته است. 

تمام حیاط کوریاز پس از دو روز از تخته و ترانثه و تیر 
انباشته شنه و در آن ترانشه و نهرهائی حفر کرده بودند. دوران احیا 
و ترمیم بمعنی کل کلمه آغاز میشد. 

من تجدید سازمان اساسی تمام اباکن کولونی را در نظر گرفته 

, اتاقهای دراز مهمانخانه سایق را که کوریاژیها دبستان مینامیدند 
ننْ ۳ نظر گرفته بودم به خوایکاه میدل نمایم. اینطور میشد که من 
در این عمارت ننها همه‌ی چها رصد نفر شاگردان کولونی را جا سیدهم. 
بیرون ریختن بقایای خوردشده‌ی سیز و صندلی دبستان از این عمارت 
و پر کردن آن با نجارها و سفیدگران و نقاشان و شیشه اندازان 
دشوار نبود. سن همان ساختمان بدون در و پیکر را برای 
دبستان اختصاص دادم که در آن «کلکتیف یکم» حا داشت» وی 
بدیهیست که نا کوریاژیها در آن لانه داشتند تعمیر آن اکن 


نداشت . 
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آری سا فعالیت فوق‌العاده ابراز نمودیم» ول این فعالیت پدا گوژیی 
نبود. در کولونی چنان گوشه‌ای نبود که مردم در آن بکار مشغول 
نباشند. همه چیز تعمیر» رومای» رنکاسیزی» شستشو میشد. آربان احیا 
و تربیم فقط خوایکه‌ها را دربرنگرنت. 

کماکان در خوابگ‌هها کوریاژیها میلولیدند» میخوابیدند» غذا 
هضم میکردند» شپش‌ها را پروار بیکردند و هر گونه اشیاء بیهوده را 
از یکدیگر بیدزدیدند و چیزی اسرارآمیز در باره‌ی من و فعالیت 
من ميانديشیدند. من از ورود به خوابکّهها و بطور کنی از ابراز علاقه 
بزندگانی درونی تمام شش ,ککنیف, کوریاژی خودداری میکردم. بین 
من و کوریازیها روابطی سخت و دقیق برقرار شده بود. در ساعت 
هفت صیح و ساعت دوازده و ساعت شش عصر اهارخوری پاز میشد» 
یی از بچه‌های من زنگ بیزد و کوریاژیها برای تغذیه خود را به 
آنجا بیکشيدند. ضمناً باید گنت که پرای آنها بخصوص بکندی به آنجا 
کشیده شدن صرفه نداشت؛ نه فقط از آنجهت که ناهارخوری در ساعت 
بعین بسته میشد و به آنجهت که زودترآندگان هم سهم خود را میلمیاندند 
و هم سهم رفتای دیرآیده را. دیرآمدکان بمن و به کا رکنان ناهارخوری 
و به حکوست شوروی دشنام میدادند ولی به اعتراضی نیرومندتری جرأت 
نداشتند زیرا کمافی‌السایق فربانده مرکز غذاخوری ما میشکا آفجارنکو 
بود. 

من بلد شده بودم با شادی شرارت‌آمیزی پنهائی تماشا تنم که 
حالا کوریاژیها مجبور ميشدند با چه زحماتی به ناهارخوری بیایند و 
پس از خوردن غذا پرا کنده بشوند و بدنبال کارهای خود بروند : در 
سر راه آنها تیرهاء نهرهاء اره‌های دوسره و تبرهای بلند شده» هه‌های 
کل مخلوط و پشته‌های آهک قرار داشتند... و قلوب خودشان قرار 
گرفته بودند. چنانچه از تمام ترائن برمیامد در این قلوب تراژدیهائی 
در شرف تکوین بود. تراژدی نه با مضمون شوخی‌آسیز » بنکه تراژدیهانی 
واقعی به شیومی شکسپیر . من یقین دارم که در آن موقم بسیاری از 
کوریاژیها با خود دکلامه میکردند ۰ «بودن یا نبودن؟ - سمسثله در 
اینتجاست. . .» 

آنها بصورت گروههای کوچک جنب محل‌های کارگری متوقف 
بیشدند و با ترس و بیم به رفتای خود نگه میکردند و با قیافه‌های 
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بقصر و کسهای بتثکر بطرف خوابگاهها روانه میشدند. ولی در خوابکاهها 
دیگر هیچ چیز حالبی نمانده بود» حتی چیزی نبود که بدزدند. آنها 
دوباره بیرول میایدند که نزدیکتر بمحل کار پرسه بزئند و از ححالت 
کاذب در پرابر رفقا حرأت نمیکردند پرچم سفید بلند کنند و 
بخواهند که لااقل جیزی را از جائی به جای دیکر برند. گورکنی‌ها 
بانند موتوربوت بسرعت و بسهولت گوئی در هوا اوج بیگرفتند و از 
روی سوانع مختلف میگذشتند. کربری آنها کوریاژیها ز گنک بیکرد 
و آنها دوباره با ژست هابلت بتوقف میشدند, میتوان لفت که وضع 
کوربازیها تراژیک تر بود» زیرا هیچکس با صدائی شاد به سر هاملت 
فریاد نمیزد * 

زیر پاها نجز » تا ناهار هنوژ دو ساعت وقت هست! 

من با چتین ثادی کینه‌توزانه‌ی البته مجازی ِ میشدم 
که در موقم یادآوری نام گورکئی‌ها قلوب کوریاژیها يا از نپش 
سبانند پا تپش قلوبشان نامرتب میکردد. اعضای آتریاد بختلط پیشرو 
آهی بخود اجازه اظهار لطینه‌هائی را بیدادند که هر که آنها دانشکده 
تعلیم و تربیتی را تمام کرده بودند چنین اجازه ای بخود نمیدادند : 

- آهان» صبر کن» پچدهای با سیایند. آنوفت خواهی فهمید 


که اینطوری بحساب دیگران زندی کردن چه مزه‌ای دارد... 


ز کوریاژیها آنها که ارشدتر و بی‌بند و بارتر بودند امتحان 
کردند حتی در اهمیت حوادت آنی تردید کنند و با کمی طنز و 
تمسخر ‏ میپرسیدند : 

-- خوب: چه چیز وحشتنای خواهد بود؟ 

دنیس کق لت در پاسخ این سوال بپگفت : 

چه چیزی خواهد بود؟ اوهو ؛ در واقع میشود کفت آنها 
با جنال کاخ دست و پای تو را میبندند... وقتی ازدواج گردی» 
همینطور آنرا بیاد خواهی آورد.. 

میشک آفجارنکو که بطور کلی حرف تا آخر گفته نشده و ابهام 
را دوست نداشت» بطرزی سنهوم تر بیان میکرد : 

سب شما» مثتخورهاء اینجا حند نفرید» دوپست و هشتاد يا حند 
نثریده بهمین شماره هم پوژه کوییده خواهد شد. اوهء حنان پوزه‌ها را 
خواهند کوپید که دیدنش وحشتنا ک خواهد بود؛ 


خووراخ هم چنین سخنان را ميشنود و با غیظ و شضب زیرلبی 
میگوید : 

- میکوبند... اینجا برای شما کولونی بنام گوری نیست, اینجا 
برای شما خار کوف است ! 

بیشکاً سئله‌ی بطرحه را آنقدر سهم بیشمارد که از کار 
تصرف میشود و با نوازش شروع به صحبت میکند : 

آدم عزیز! تو بمن چه بیگوئی: کولونی بنام گوری 
نیست» بلکه خار کوقست و هکذا.. تو بفهم» دوست من» ی بتو 
اجازه میدهد که روی گرده‌اش سوار شوی؟ خوب تو بدرد ی میخوری, 
دوست کوچکم» ی یتو احتیاج دارد؟ 

بیشک به کار خود بربیکردد و دیگر یک ابزار و آلت کار 
در دست اوست» و ۲ کورد خاتمه در دهانش ۰ 

نام خائوادی تو حیست؟ 

وت با تعجپ خود را میتکاند : 

ی 

نام خانوادی تو چیست؟ سوسلیکوف؟ یا چیز دیگری» 
شاید یژیکوف است ؟ 

خووراخ از شدت خشم و رنجیدی سرخ میشود : 

پرو و بیخواهی چه بکنی؟ 

نام خانواد گیت را بکو» مگر حیفت میاید؟ 

سب خوب» خووراخ است , . . 

-- آها! خووراخ ... درست است. ابا من دیگر دارم فراموش 
میکتم, میبینم که یک موحتائی اینجا بزیر دست و پا میخزد» از تو 
هیچ فایده‌ای پمردم میرسد... اگر تو کار میکردی» دوست بن» 
به آنجا نگه سیکنی باینجا و هی لازم میشوده بگوئی : «خووراخ آن 
جیز را بیاور. خووراخ» تو بزودی آنکار را انجام میدهی؟ خووراخ» 
عزیزم» این را نکه بدارم. اما اینجوری الیته ممکنست انسان فراموش 
کند... خوب» عزیزم» پرو» گردش کن؛ میبینی» من کار دارم. باید 
این جیز را بتونه کشی کرد و الا در یک بشکه آب میاورند و 
هم برای سوپ و هم برای چائی و هم برای رف شوئی. و بتو باید 
خوراک داد. بینهمی» اگر بتو خوراک ندهیم تو سقط میشوی از 


۱۸۲ 


باید تابوت ساخت و اینهم کار و زحست است.. 

خووراخ سرانجام خود را از آغوش میشا رها میسازد و یرود 
و میشک با مهربائی در مشایعمت میگوید : _ 

- برو هوای تاژه تنفس کن... خیلی 
است , , . 

کسی چه بیداند... آیا خووراخ به بفید بودن هوای تاه معتقد 
است یانه» آیا تمام اشراف کوریاژ باتقاق او باین‌امر معتقد هستند یانه؟ در 
روزهای اخیر آنها میکوشند با تمام اينها کمتر بجشم بربخورند» ون 
من دیگر فرصت کرده‌ام با شاخه‌ی اشراف کوریاژی آشنا بشوم. 
بطور کلی آنها بجه های بدی نیستنده آنها معهذا شخصیت دارند و من 
هميشه از این نکته خوشم بیاید ۰ چیزی که به آن دست بیاندازم وجود 


یل ال سل حول 


دارد. بیش از همه من از پرتس خوشم بپاید. درست استکه او تعمدا 
با قدمهای کل و کشاد و شل و ول راه یرود و بیان زلفش تا آبروهایش 
پائین بیافند و کپیش یک چشمش را میپوشاند و او مینواند ته 
سپکار را با لب پائین نکه بدارد و سیکار بکشد و میتواند بشیوه هنری 
تف بياندازد. وی من دیگر میبينم : صورت آبله رویش با کنجکاوی 
بمن بپنگرد و این کنحکاوی حوائی عاقل و زنده است. 

چندی قبل شانکاهان من به جمم آنها نزدیک شدم: وفتی آنها 
روی نخته‌ستگهای حمام آفتاب خو کدانی نشسته بودند و سیکار میکشیدند 
و بدون علاقه راجع به مطلیی گنتگو بیکردند. من روبروی آنها ایستادم 
و به پیچیدن ار بعروف به پاچهسگ پرداختم و حساب بیکردم 
میکار را با آتش آنها روشن کنم. پرتس پا شادی و دوستانه برا نکه 
کرد و با صدای بلند گت : 

رفیق مدیره کوشش زیاد بذرج میدهید» وی باخورک 
بیکشید. آیا واقعاً حکوست شوروی برای شما هم پاپیروس تهیه نکرده 


است ؟ 


ما 


وشن کردم. بعد همانسان با صدای پلند و خوشحالی و با یک ذره 


بین به پر دس نودیک شدم» بطرف دستش حم شدم و سیکارم را 


لحن فرمان باو گفتم : 
- آهاء_ پااله کلاهت را بردار ! 


۱۸۰۲ 


پرتس چشمش را از حالت تبسم به حالت تعجب برگرداند» ولی 
دهانش هنوز متیسم است. 

آها مگر چه شده؟ 

- کلاهت را بردار» مگر نمیفهمی 4 

سب خوب» پرمیدازم... 

من با دست خودم میان زلفش را بلند کردم و با دقت سیمایش 
را که دیگر کمی ترسیده بود نگاه کردم و گفتم : 

اینطور ..._ باشد» خوپست. 

پرتس از پائین بمن خیره شد» ولی من با چند تا پک سیکار پاچدسق 
را کشیدم» بسرعت برکشتم و بطرف درود گران رفتم . 

در این لحظه دقیقاً در هر حرکت خود» حتی در تابشس کسوی 
کمربندم من دین پداگوژیی را که وسیعاً میریخت میدیدم : باید سورد 
پسند این پسرها قرار بگیرم» باید علاقه‌ی وسوسه‌انگیز و شکست‌ناپذیر 
قلب آنها را سرشار کند و در عین‌حال اطمینان بسیار عمیق آنها 
فوق‌العاده ضروریست» که علاقه‌ی آنها اصلاً مورد توجه من نیست و 
بگذار برنجند و ناسزا و دشنام بدهند و دندان قروچه کنند. 

درود گران کار خود را تمام میکردند و بورووی با تمام قوا 
شروع باثبات سزیت روغن خوب پخته نسبت به روغن بد پخته کرد. 
من آنقدر باین سئله‌ی نوین علاقمند شدم که حتی سمتوجه نشدم که 
از پشت سر آستینم را کننيدند. بار دوم کنیدند. من سرم را ب رگرداندم. 
پرتس بمن نگاه میکرد. 

جوب؟ 

ب گوش کنید» بگوئید» برای چه شما بمن نکله کردید؟ هان؟ 

پلد» چیز مهمی نیست... همینطوری گوش 8 بورووی» 
با تمام اینها باید روغن واقعی تهیه کرد... 

بورووی با خوشحال بادامه‌ی ثالیف خود راجم به روغن خوب 
مشغول شد. من دیدم که پرنس با چه غیظ و خشمی به بورووی نکاه 
بیکند و منتظر پایان نطق اوست. سرانجام بورووی با تراق و تروق 
جعبه‌ی خود را بلند کرد و با در خیابان باریک براه اتنادیم. پرتس 
کنار ما میامد و لب پالائی خود را کاز میکرفت. بورووی بسمت پائین 


۱۸ 


بطرف دهکده رفت» من دستهايم را پشت سرم گرفتم و مستقیماً روبروی 
پرتس ایستادم : 

سب خوب» موضوع چیست؟ 

برای چه شما بمن نکاه کردید؟ بگوئید. 

نام‌خانوادگی تو پرنس است؟ 

بت آها. 

ب" اسفته. اسان. .اه 

بیبر از هار ار کضا ییات 

- تو از اهای سوردلفسک هستی؟ 

خوب» بله... آخر شما از کجا بیدانید؟ 

- من همه چیز را میدانم. من میدانم که تو دزدی و اوباشی 
میکنی» من ققط نمیدانستم تو عاقلی یا احمقی. 

سب خوب؟ 

تو سژال بسیار احمقانه‌ای از من کردی - راجم به پاپیروس - 
بسیار احمقانه - صریحاً آنقدر احمقانه که شیطان هم نمیداند! تو 

حتی در تاریق کرک و میش مشهود بود که چکونه پرتس 
رنگ برنگ میشود» چطور پلکهایش از خون سنگین شدند و چطور 
گرسش شده است. او بطرزی نامناسب پایپا کرد و باطراف نظر انداخت : 

- باقد خوب» چه چیز را بخشم... البته... اما فقط چه 
حساقتی در آن بود ؟ 

حماقتی بسیار ساده. تو بیدانی که من خیلی کار دارم و 
وقت و فرصت ندارم که بشهر بروم و پاپیروس بخرم. اینرا تو میدانی. 
و وقت ندارم چونکه حکومت شوروی کری به شانه‌ی من بار کرده: 
زندکنی تو را عاقلاند و سعادتمندانه بکنم» زندگنی تو راء بیفهمی؟.. 
پا شاید نمیفهمی؟ در ایتصورت برویم بخواييم. 
پرتس در حالیکه با نوک کفش بزین حط میکشد با صدای 
خفه کفت ۰ 

سب بیفهمم . 

شاوی ۱ 

من با تحقیر بچشمانش نکاه کردم» مستقیماً به محور مردمکهای 


۱۰ 


حشم او نکه کردم من دیدم که چگونه اتکار و اراده‌ام بانند پچ 
در این مردسکها پیچ میخورند و فرو میروند. پرتس سر خود را بزیر 
انداخت. 

میفهمی» پیکاری» اما به حکوست شوروی پارس بیکنی, احمق» 
احمق واقعي ! 

بن بطرف اناق پیشاهنی بر گشتم» پرنس با دست دراز کرده 
راهم را پست : 

باشد خوب؛ خوب بگذار احمتم... و بعد از آن چد؟ 

و بعد از آن من بصورتت نکه کردم. میخواستم بررسی 
کنم که تو احمقی پانه؟ 

و برسی کردید؟ 

پروسی کردم 

سب و چه؟ 

- پرو تیی آئینه بخودت نکه کن. 

من باتاق خودم رفتم و بقیه‌ی تاثرات پرتس را ندیدم. 

سیماهای کوریاژی برايم بیشتر آشنا میشدند» من دیگر یاد 
گرفته بودم برخی جملات سیمیک را در اين سیماها بخوانم. بسیاری از 
آنها با علاته‌ی آشتکر بمن نکاه میکردند و با آن لبخند پر از صدافت 
و شربندی که فتط در سیمای کودکان بی‌سرپرست دیده میشد صورنشان 
گل بیکرد. من دیگر پسیاری از آنها را با نام خانواد گیشان میشناختم 
و بیتوانستم برخی صداها را تشخیص پدهم. 

غالبا کنارم زورن که دماغی تا حد غیرقابل تحمل تکمه‌ای 
دارد بیلولد. حتی لایه‌های صدساله‌ی تثافت نمیتوانند سرحی عالی 
گونه‌هایش را و حرکات پر از زیبانی عضلات چشمانش را بپوشانند. 
زورن سیزده ساله است؛ دستهایش را هميشه در پشت خود میگیرد» 
او هميشه ساکتست و لبخند میزند. این پسریجه زیباست؛ او سمژ5نهائی 
سنحتی و میاه دارد. او با کندی مزگنهایش را از هم باز سیکند و 
جراغ بسیار دوری را در چشمان سیاه خود روشن میکند» بدون عجله 
دماغ خود را پالا سپرد و ابخند میزند. سن بیپرسم : 


زورن: لاقل یک کلمه بگو , خیلی حالیست که صدای ثو چگونه 


او سرخ بیشود و با رنجیدی رویرسیگرداند و پا پچ و پچ 
خفه‌ای کش بیدهد ۰ 

تس او و یی تاد 

زورن دوستی بهمین اندازه سرخ گونه دارد» مثل خود او و دوستش 
هم زیبا و صورتی گرد دارد - بیتک نیسینوف خوشقلب و پاکدل. در 
رژیم سابق از چنین با کدلهائی شاگرد کفاش یا پادوی مشروب فروشی 
ترییت مپکردند. من باو نکه ميکنم و میاندیشم : سیتکه میتک» ما از 
تو چه بعمل خواهيم آورد؟ در زبینه‌ی شوروی با زندکانی تو را 
حکونه ترسیم خواهيم کرد؟, 

یتک هم سرخ میشود و او هم روبرمیگرداند» وی صدایش حفه 
نیست و او بله پله نمیگوید» بلکه فقط ابروهای سیاه و ستفیم 
خود را بالا یبرد و لبهایش میحنبند. وی صدای یتک برایم آشناست ۰ 
صدائی کنترالتوست که بسیار عمیق قرار گرفته» صدای زنی زیبا و 
ناز پرورده است و سانند زنان تزیینات و عناصری ناگهانی بشیوه‌ی 
بلبلها دارد. وقتی میتکا برایم از سکنه‌ی کوریاز صحیت میکند شنیدن 
این صدا برایم دل انگیز است ۰ 

- او آهان گریخت... آه تو, ای ابلیس» او «بکجا گریخت؟.. 
والود6» نگاه کن» نکه کن» آن بوربا ک فرار کرد... پس این همان 
پوریا کست» مگر نما نمیدانید؟ او بیتواند سی استکان شیر پنونند,.. 
او به کاودانی دوید... در حلو جوان مضریست. آهان او از پنجره 
نگله بیکنده اوه که عضب آدم موذی و مضریست! شما میفهمید او 
چنان کاسه لیس است» پاری این را که میدانید مثل کره است. او لابد 
از شما هم تملق میگوید. اوه» من دیگر می‌ببنم که از شما ک تملق 
بیگوید» بشرافت قسم می بینم ! 

وانکا زایچنکو »- زورن با دل آزردگ رو بر میگرداند و ... سرخ 
میشود , 

بیتکا عاقل است» ابلیس کوچکیست. او پوزش‌طلبانه و با 
رنجیدق دماغ تگمدای زورن را بدرقه بیکند و با نگه از من خواهش 
میکند بی‌نزا کتی رفیقش را بیخشم. 

او بیگوید : 


نه, وانکا نه! وان چنین خطی دارد! 


«۹ 


هه دی 

- چنان خطی درست شد که دیگر . 

بیتکٌ با شست پایش به ترسیم چیزی روی زین شروع میکند. 

تعریف ثن. 

باری چه حیزی را اینجا تعریف لنم؟ وان همینکه به کولونی 
ید تاتقاضله این میت بقورتی کرد انم جیییء فا لودگ ره خوبه 
آنها را کتک میزدند» اما با تمام اینها آنها چنین خطی داشتند.. 

من فلسفه‌ی عمیق نیسینوف را بخوبی درک میکتم. 

در اینجا از اين قبیل پسرهای خوب و سرخ رو و بسیار 
ژیبا_ که سعادت داشتن خطمشی خصوصی تصیبشان نشده بسیارند. 
دربیان سپماهای شضبنا ک و محتاط که هنوز برایم پیکانه‌اند» من 
پیش از پیش حنین اطفال را می‌بينم که زندکانیشان در خط مّی 
بیگنه‌ای روانست, این حیزیست که در دنیای قدیمی عادی بود - 
زندگانی باصطلاح برده دار . 

زورن و نیسینوف و سوبحنکوی تندوتیز و ژولیده سر و واسیا 
کاردینوف سریو و غمناک و سر خرابرنکوی سبزه صورت و نرم بدور 
من بیچرخند و حزن آلود ثیسم بیکنند و ابروهایشان‌را بحلو بپاورند» 
ولی علنا نمیتوانند بطرف من بپایند. آنها بشدت به جمع وانیا زایچنکو 
رشک بیبرند و با نگاههای حزن‌آلود پروازهای شحاعانه‌ی اعضای 
آن جمم را برثراز ترانسپارانتهای نوین زندی بدرقه میکنند و .., منتظرند. 

همه منتظرند. این مسئله آنقدر روشن و مفهومست. منتظر 
ورود گو رکتی های معمائی و غیرسادی و غیرفابل فهم و غیرقابل دستیابی 
جاذب بودند. شاید ساعت بساعت فلا کت نزدیک میشود ویا شاید 
خرسندی. حتی برای دخترها هم روز بروز زندی شعله‌ور ميشود. 
دیگر اولیا لانووا آتریاد خودراء آنریاد ششم را که پر از انرژیست 
ترنیب داده است. آریاد فعالانه در خوابکه خود تقلا میکند» چیزی 
را تعمیر میکند» میشویدء سفید ببکند حتی عصرها آواز میخواند. غالبا 
عصرها کودلاتی آنجا بمهمانی سیرود و صریحاً از آنها حمایت مپکند. 
آنریاد ششم فقط به کارهای صحرائی نمیرود - بیترسد که مراسم و 
سنن کوریاژیها که با چنین خروجی بنفجر گردیده» آنریاد را زیر 
خورد ریزهای خود دفن کند. 
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و کوروتکوف منتظر است. او مرکز اساسی سنن و آداب کوریاژ 
است. او دییلومانی قابل تمحید و سنایش است. هیچ عملی» هیچ 
سخنی» هیچ حرفی حتی دندانه‌ای از حرفی نمیتوال در رفتار او بیدا 
کرد که انکان پدهد او را به چیزی بتهم کنند. او بیش از سایرین 
بقصر ثیست ؛ او هم بانند همه بسر ‏ کار نمیاید و بس. در آتریاد 
مختاط پیشرو همه از شدت خشم و خضب؛ از کیند و نفرت به 
کوروتکوف» از اطمینان یدون تردید باینکه در کوریاژ کوروتکوف 
دشمن اساسی باست؛ بیحال و اتوان شده‌اند, 

من بعدها دیگر بطع شدم که وولوخف» گورئونسی و ژورک 
وولکوف بیکوشیده‌اند قضیه را با کمک یک کنفرانس کوچک خاتمه 
پدهند. شب هنگام آنها کوروتکوف را به بلاقات در ساحل استطر 
دعوت کردند و باو پیشنهاد کردند از کولونی گورش را گم کند. 
ول کوروتکوف این پيشنهاد را رد کرد و گفت : 

- فعلا هنوز رفتن من از اینجا معنی و منهومی ندارد. اینجا 
تن 

و کنفرانس بهمین پایان پافت. کوروتکوف حتی یکبار با من 
گفنگو کرد و بطور کلی نسیت به شخصیت من هیچگونه توجهی 
ایراز نمیکرد. ولی در بوقع برخوردها او بسیار با نزاکت کمی 
ژیگولوئی روشن رنگ خود را کمی بلند میکرد و با صدای باریتون 
نمتا کب و دوستانه اظهار میکرد . 

سلام»_رفیق مدیر . 

صورت زیبای او با چشمان سیاهش که بخوبی رتوشه شده‌اند 
با دقت و نزاکت یمن متوجه بیشود و با وضوح کاسل رانمائی 
میکند ۰ 

«سیبینید» راههای با مزاحم یکدیگر نمیشوند» پراه خودنان ادابه 
پدهید» وی من افکاری برای خودم دارم. رفیق مدیر» احترابات برا 
بود یریل). 

نقط پس از صحبت شابگاهی من با پرنسی» روز بعد کوروتکوف 
مرا هنکام صبحانه جلوی پنجره‌ی آشپزخانه سلافات کرد و نا من برخی 
دستورهائی میدادم با توجه خود را تکنار کشید و ناگیان با لحن سریو 
ره 
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- رفیق مدیر» لطتأً بکوئید در کولونی بنام گوزی زندان 
انفرادی هست؟ 

ننهم با همان لحن سریو جواب دادم : 

زندان انفرادی نیست. 

او با آرامش بتماشای من بمابه شیی نمایشی ادابه داد : 

- بیگویند معهذا که شما بجه‌ها را بازداشت میکنید؟ 

من با لحن خشک نتم : 

تو شخصاً بینوانی نگران نشوی» بازداشت فقط برای دوستان 
بن وجود دارده - و پلافاصله از او دور شدم و دیگر به حرکات 
ظریف سیمای او توجه تکردم. 

۰ باه بد تلگرافی دریافت داشتم : 

رفردا عصر ميائيم همه در وا کن ها لا پوت . 

من سر شام تلگراف را اعلام کردم و گفتم : 

بت سر فردا مها یمان را" ال بنواهیمر کروی شن سیان قلم 
بیخواهد» خیلی دلم میخواهد که از آنها دوستانه استقبال بشود. آخر 
حالا شما با هم زندکانی... و کار خواهید کرد. 

دخترها مانند پرندگان در لحظه‌ی قبل از رعد و برق خاسوش 
شدند. ‏ پسربچه‌های انواع گونا گون با نگاههای چپ چپ به سیمای 
رفنای خود نکاه کردند. عده‌ای از سرها سوراخ دهانها را گشادتر 
کردند و الیه‌ای در این حال باندند. 

در گوشه‌ای کنار پنجره» در آنجانی که پدور بیزها نیمکت 
نگذاشته‌انده بلکه صندلی چیده‌اند جمعیت کوروتکوف به خوشحای 
بزری دجار میشوده با صدای بلند قهقهه بیزند و ظاهراً لطینه‌هائی 
بیادله بیکنند, 

شامگاهان در آتریاد مختلط پیشرو پحث و مذاکراتی پیراسون 
حزئیات پذیرائی کورکئی‌ها انجام گرفت و کوچکترین احزاء اعلامی‌ی 
مخصوصی بررسی گردید. کودلاتی بیش از هر سوقع دیگر دستش را 
به پم رن مپبرد * 

پشرافت قسم در واقع میشود گفت خیلی شرم آور است بچه‌ها را 
پاینجا بیاوریم . 
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در سپیده دم هندهم باه مه بن به ایستگاه لیوبوتین» در سی 
کیلوستری خارکوف _ رفتم» گورکنی‌هارا استقبال کنم. روی سکوی 
کثیف ایستکه فقیرانه و گرم بود» روستائیانی کاهل و مغموم که 
وسایل ناراحت حمل و نقل کنفتشان کرده بود پرسه میزدند. کار کنان 
کندکار و روغن‌آلود راه آهن - رجال حمل و نقل و یارلشی یا 
چکبه‌هایشان روی سکو جرو جر میکردند. همه توطئه کرده بودند 
تا با روحیدی پرشکوه من ضدیت کنند. 

اسروژ روز نبرد اساسیست. این مهم نیست که باربر غول‌آسا 
که غیر تعمدی مرا هول داده بود» نه تنها از عمل خود متوحشی 
نکردید و حتی بتوجه من نشد, این مهم شتت ۵5 نکهبان ایستگاه 
با تزا لت کافی یمن خبر نمیداد که قطار شماره سیصد و هفناد و سه 
در کحاست. این احمثها چنین وانمود بیکردند که گوئی نمیفهمند 
که قطار شماره سیصد و هفتاد و سه - یروهای اساسی بن هستند» 
اینها لزیونهای پرافتخار سارشال کووال و مارشال لاپوت هستند» کد 
تمام ایستگاه لیویوتین آنها برای اسروز پایکاه تعرضی من به کوریاژ 
معین گردیده است. 

همینطور که در سکو قدم میزدم من بطرف کوریاژ نگّء میکردم 
و پیاد بیآوردم که اسروژ دشن برخی علائم ضعف روحیه را نشان داد. 

من هرچقدر هم زود بیدار شدم معهذا در کولونی دیگر جنب 
و جوش وجود داشت. ععلتی نامعلوم خیلی‌ها کنار پنحره‌های اتاق 
پیشاهتگی اردحام کرده بودند» برخی دیکر سطنها را بهم زده و تراق 
و تروق بیکردند و برای آوردن آب بطرف چشمه پائین میرفتتد. زورن 
و یسینوف جنب دروازه‌ی برج ناقوس ایسنتاده بودند. 

بیتکٌ با لحنی سریو پرسید : 

بت پس_ گورکنی‌ها ی بیایند؟ صبح ؟ 

صیح. ابا شما اروز زود بیدار شده‌اید. 


- اوهو... نميدانیم» چرا خوایمان نمیبرد... آنها به ریژوف 


- بریژوف. و شما اینحا استقبالشان خواهید کرد. 

آیا بزودی؟ 

سب فرصت بیکنید دست و رو بشوئید, 

زورن پيشنهاد مرا نوراً عملی کرد : 

- میتکاه برویم. 

من په گوروویج دستور دادم برای استقبال از گورکنی‌ها و 
احترام به پرچم کوریازیهارا در حیاط بصف کند و برای این منظور 
هیچگونه فشار خاصی بکار نبرد : 

-- صافب و ساده دعوت نید 

سرانجام روح سهربان بصورت پاسدار گوشه‌داری از نهانگ‌ههای 
ایستکه لیوبوتین بیرون آبد و زنگ زد. او پس از زنگ زدن اسرار 
اين عمل سببولیک را برايم شرح داد : 

قطار سیصد و هفتاد و سه راه خواست. پس از بیست 
دفیته باینجا میرسد. 

نا گهان پرنامدای که برای استقبال در نظر گرفته شده بود 
بغرنج گردید و بعد از آن تمام جریان بصورتی خاص و مخشوش» 
گرم و بشیوه‌ی پسربچه‌ها بخرسندی درآمد. قبل از آنکه قطار سیصد و 
هفتاد و سه برسد از خارکوف قطار حوبه‌ای سید و از واگونهای 
آن روحبه‌ی طراوت‌بخش کوسوبولی و فا کولته‌ی کارگری بسویم 
وزید. بلوحین دسته‌ کل در دست داشت. 

- با این آتریاد پنجم را استقبال خواهيم کرد. من پیرسرد محاز 

برانچنکو چنان دستهایش را تکان میداد که گوئی شلاق بدست 
دارد و بعلوم نبود به ی بیگفت : 

اوهو ! من حالا قزاق آزادی هستم. همین انروز سوار 
مولودتس خواهم شد. 

یکنفر بطرفمان دوید و گنت : 

- آن قطار بدتهاست اپنجاست!.. روی خط دهم ایستاده است.. 

- راستی» تو چه میکوئی؟ 
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سب آن قطار روی حخط دهم ایستاده ی خیلی وقتست ایستاده 
با 


انش از 

ما فرصت نکردیم از سادی اگهانی این خبر حواسمان را جمع 
کنیم که از زیر واگون باری در خط سوم سیمای پف کرده‌ی لاپوت 
بما نگگه کرد و صورت پف‌آلودش تمام گروه ما را با طنز و طعنه نگه 


سیکرد. 

کاراباف داد کشید ۰ 

نکاه کنید! وانکا دیگر دارد از زیر واگون بیرون میخزد. 

تمام جمعیت بطرف لاپوت دویذ» ولی او عمیق‌تر بزیر واگون 
خزید و از آنجا با لحنی سریو گفت : 

نوبت را مراعات کنید! و گذشته از این فقط با دخترها 
دیده بوسی خواحم کرد» برای ۵ دست دادن دارم. 

کارابانف پای لاپوت را کرفت و او را از زیر وا گون بیرون کشید 
و پاهای پرهنه‌اش در هوا تکان خوردند. 

لاپوت ندت درازی دست را تکان میداد و در سینایش خوشحالی 
صادقانه و غیرعادی میدرخشید. 

ت چطور میروید؟ 

لا پوت گنت : 

آنطور که ببازار نکاره» فقط مولودتس رذالت میکند : تمام 
شب به واگون لگد میکویید. آنجا از واگون فقط پایه‌هایش انده‌اند. 
اینجا خیلی خواهيم ایستاد؟ من بهمه فرسان دادم که آماده باشند, اگر 
چیزی بشود خواهيم ایستاد و لازم است دست و رویمان را بشوئیم 
و بطور ۳ 

سس پرو خبر بگیر . 

لاپوت به ایستگاه دوید و من بطرف قطار شتافتم. قطار چهل 
و پنج واگون داشت. از درهای چهارتاق باز شده و از روزنهای 
فوقانی سیماهای بسیار زیبای گورکئی‌ها بمن نکاه میکردند» میخندیدند» 
فریاد میکشیدند» عرق گیرهایشان را نکان میدادند. هود ازسیان نزدیکترین 
روزنه تا نیمی بدنش را بیرون آورده با رقت چشمک می‌زد و زیر لبی 


کت 
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-- آنتون سمیونويج» پدر نتی» مگر اینطور ممکنست؟ اینطور 
مکن لیست. بگر این قانونست؟ این قانون نیست. 

سلام عوده تو از کی شکایت بیکنی؟ 

- از این لاپوت ابلیسی." گفت» مینهمید ۰ هر کس تا دادن 
علاست از وا گون بیرون برود سرش را میبرم. هرچه زودتر فرماندهی 
را بپذیرید» والا لاپوت دیگر ما را شکنجه داده است. مگر لاپوت میتواند 
رئیس_پاشد؟ راستی که نمیتواند؟ 

پس از یکدقيقه از زیر شاندی هود سیمای زیبا و کودکانه‌ی 
سینت با تعجب چشک زد» چشمان خواب آلودش درخشیدند و دمان 
سرخ فنریش کشیده شد : 

سس آنتون سمیولویج ... 

رسلام, بکو» احمق! مگر تو نمیفهمی؟ - هود او را تنبیه 
کرد, 

ولی سیندی بمن نگاه میکند» سرخ میشود و با دست‌پاچی غرغر 
میکند . 

آفتون سمیوئویج».. خوب پس این چطور میشود؟.. آنتون 
سمیولویچ ... ثو نکاه ۳ 

او با مشتهایش اشک از دیدکان سترد و ناگهان از هود رنجید ‏ 

تو که گفتی پیدارت میکنم! تو که میکنتی... اوه چه 
هود گنده‌ای و آنوقت فربانده هم هست! خودش بیدار است؛ نکه 
کن... دیگر کوریاژ است؟ بله» دیگر کوریاژ است؟ 

لاپوت خندید : 

- کدام کوریاژ آنجا! اين لیوبونین‌است! زودتر بیدار شو؛ 
برایت کفیست! شیپور بزن! 

سینتی فوراً قیافه جدی بخود گرفت و بیدار شد: 

شیپور ؟ چشم ! 

او دیگر با شعور کامل بمن لبخند زد و با مهربانی گفت : 

- سلام» آنتون سمیونویج! -و برای جستجوی شیپور از 
ثیری بالا رفت. 

پس از دو انیه او شیپور را بیرون آوردء یک لبخند بسیار 
قشنگ دیگر بمن هدیه کرده لبهایش را با دست برهنه تمیز کرد 
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و آنها را با فثار زیبا و غیرقابل توصیفی به لوله‌ی شیپور چسباند. 
بانگ شیور بیدارباش قدیمی با در ایستگاه یجید 

کولونیستها از واگونها بیرو جستند و من به دست دادنهای 
بیشار سثغول شدم. لاپوت دیگر روی بام وا گون نشسته بود و با 
خشم و خضب پروی ما ادا و اطوار درمیاورد ۰ 

سب شما برای چه پاپنها آمده‌اپد؟ شما در اینحا بیخوا هید کیف 
کنید؟ پس شما ی دست و رو میشوئید و واگونها را ی تمیز میکنید؟ 
پا شاید شما فکر میکنید : واگونها را کثیف تحویل میددهیم» مرده 
شو بردشان؟ پس در نظر داشته باشید» رحم نخواهد شد. و شورتهای 
نوی بپیوشید. 

پاهای از آفتاب سوخته‌ی کولونیستها در روی تام راههای 
لیوبوتین دیده شدند. در وا گونها خش -و خش حاروها بلند شد و 
آتریاد بختلط چهارم «او, با سطل جلوی وا گونها سیرفت و خاکروبه 
3 میکرد. از آخرین وا گون ورشتف و آسادچی کووال را که هنور 
بیدار نشده پود روی دست بیرون آوردند و با زحست او را آماده میکردند 
"که روی ثیر علائم بنشیند. ۲ 

لاپوت روبروی کووال حمبا تمه شست و لت ۰ 

تب اوهو » ایشان هنوز پیدار نشده‌اند, 

کووال از ثیر پائین افتاد. لاپوت این واقعه را خاطر نشان کرد ؛ 

- الا ایشان دیگر بیدار شدند. 

کووال با لحنی سریو گفت : 

اي سرخ مو» جقدر از شما بیزار شده‌ام! - و در حالیکه 
دستش را بطرفم دراز میکرد توضیح داد :-معلوم نیست این آدم 
راحت و آرامش دارد يا نه؟ تمام شب روی بامها یا روی ل وکوموتیف 
میدوید يا در خیالش خوکها پدیدار ميشدند. اگر من در این مدت 
خسته شدم لابد از دست لاپوتست, در اینجا کجا باید دست و رو شست؟ 

- ابا ما ميدانيم» کولکء میبریمش ! 

آنها کووال را بطرف برج کشیدند و لاپوت گفت : 

و او باز هم ناراضیست... آنتون سمیوئویچ» آیا دیدانید» 
در این هفته لابد اولین شب است که کووال خوابیده است. 
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پس از نیمساعت وا کونها را نمیز و شسته و ووفته بودنذ و 
کولونیستهای ملبس به شورتهای سوربه‌ای براق و پیراهنهای سفید 
شسته و صبحائه بیخوردند. 

از پائین» از روی راهها یک نفر داد کشید. 

- لاپوت» رئیس ایستگاه اعلان کرد - پس از تقریباً پنجدقيقد 
میرویم . 

من بطرف صدای آشنا سر کشیدم. چشمان بسیار بزرگ بارک 
اشینکاوز سریو بمن نکاه میکردند و اواج سابق شور و احساسات در 
آنها حر کت بیکردند. 

بت با رکه سلام ! چطور من تو را ندیدم؟ 

مارک با سختی گفت ۰ 

آخر من کنار .پرچم نگهبان بودم. 

زندکانیت چطور است؛؟ تو حالا از اخلافت راضی هستی؟ 

من پائین جستم. مارک مرا نکاهداشت و از فرصت استفاده 
کرد و با شدت در کوش پچ و پچ گرد : 

من هنوز از اخلاقم خیلی رای نیستم» آنتون سمیوئویچ , 
خیلی راضی نیستم» میخواهم حقیفت را بشما بگویم. 

- خوب؟ 

شما بیفهمید» آنها بیروند و همینطور آنها آواز میخوانند 
و یچ چیزی نميشود. ابا من همه‌اش فکر یکتم و فکر میکنم و 
نمیتوانم با آنها آواز بخوانم. مگر این اخلافست؛ 

تو واجم به چه چیزی فکر بیکنی؟ 

"0 جرا آنها نمیترسند» اما من میترسم ... 

7 برای خودت بیمنای؟ 

سب نه» برای چه از وضع خودم پترسم؟ من برای خودم یک 
ذره هم بیمنا ک یستم» اما من برای شما پیمنا کم» برای همه 
بیمنا کم: من بطور کلی میترسم. آنها زندکانی خوبی داشتند» وی حالا 
لا بد پد خواهد شد و کسی چه بیداند به چه صورتی پایان خواهد 
یانت؟ 

ب در عوض آنها به مبارزه میروند. مارک وقتی انسان میتواند 
برای زندکانی بهثری بمبارزه برود این خوشبختی بزرگیست. 
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خوب؛ آخر بتهم که بشما ميگويم ؛ آنها مردم خوشبختی 
هستند» باینجهت که آنها آواز بیخوانند. ابا جرا من نمیتوانم آواز 
بحوانم » ابا همه‌اش فکر میکنم ؟ 

درست بالای گوشم سیننی شیپور جمع هکانی زد. 

لو کومونیف سوت کنید. لاپوت بسر یک که دیر کرده بود 
داد بیزد. قصار از حجا تکن خورد. 

پس از چهل دئیقه فطار آهسته در ایستگاه ریزوف دراز شد و 
در راه شماره‌ی سه ایستاد. یکاترینا گریگوریفنا و لیداجان و گولیایوا 
رزوی سکو ایستاده بودند و صورتهایشان از شادی میلرزید. 

کووال پنردم آید ۰ 

سب پرای چه معطل بشویم؟ باید تخلیه کلیم؟ 

او به نزد رئیس ایستکاه دوید. معلوم شد که قطار را برای تخلیه 
باید به راه تماره‌ی یک ببرند» ولی وسله‌ای برای بردن نبود. لو کوموتیف 
قطار به خارکوف رفت و حالا بیبایست از حای دیگری لو کوموتیف 
مائوری احضار کرد. بایستگاه ریژوف هرگز چنین قطارهائی نیامده و 
باینجهت لو کوموتیف بانوری ندارند. ۳ 

ابندا این خبر را با آراسشی تلفی کردیم. وف تیمساعت. ‏ کدشتاه 
بعد یکساعت گذشت» از معطل شدن نار واگونها بیزار شدیم, 
مرلودتس هم با را نگران میساخت. بهمان سبت که خورشید بالاتر 
بیرفت او هم بیشتر در وا گون بد رفتاری بیکرد, او فرصت کرده بود که 
نبا شب‌هنکام تمام رو کش وا گون را خورد و ریز کند و حالا بقیه 
را خورد و ریز میکرد. بزخی سئولین کنار واگون او رفت و آند 
بیکردند و در دنترچه‌های روغنی چیزهائی را حساب میکردند. رئیس 
یستگه روی راه‌ها می‌دوید و طلب بیکرد که بحه‌ها از وا گونها بیرون 
تباید و روی راهها که پیوسته قطارهای مسافری و حوبه‌ای و باری 
از آنها میگذ‌تند قدم نزنند. 


تارانتس پاو جمییده بود : 


خوب؛ کی یف خواهد ابد؟ 
رئیس ایستکه رد عننی بجاشمها کت فلع بود ‏ 
سب مين پیشتر از شما نمیدانم! شاید فردا بیاید. 


- فردا اوه اکن اینطووست» پس من بیشتر سپدانم ,.. 
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هه 


مر یس را ی از :جر 

و اینطور : اگر لوکووتیف نیست» با خودبان قطار را 
هول بپدهيم و به خط اول میبریم. 

رئیس دست خود را بطرف تارانتس تکان داد و دوید و رفت. 
آنوقت تارانتس بمن جسبید : 

- آنتول سمیوئویچج» هول بيدهیم» خواهید دید. من بیدانم. 
واگونها را بسهولت یتوان هول داد حتی اگر پر از بار باشند. و 
به هر واگون سه نفر از ما میرسد. برويم با رئیس صحبت کنیم. 

- دست پردار» تارانتس» چه مزخرفاتی میگوئی ! 

کارابانف دستهایش را باطراف گشود . 

بت اوهوق چه فکری کرده»ء او قطار را هول میدهد! اینرا باید 
تا خود سمافور هول داد تا آنطرف تمام سوزنها. 

ولی تارانتس اصرار میورزید و بسیاری از بجد‌ها از او پشتیبانی 
بیکردند. لاپوت پیشنهاد کرد 

راجع به چه ما بحث میکنیم؟ الآن شیپور بسرکار ميزنيم و 
انتحان میکنیم. اگر هول دادیم - چه بهتر - اگر نشد لازم نیست. 
شب را در قطار میخوابیم. 

کارابانف که چشمانش دیگر بجنب و جوش افتاده بودند 
پرسید : 

پس رئیس چه؟ 

لاپوت جواپ داد : 

رئیس! رئیس دو دست و یک حنحره دارد. بگذار برای 
خودش دستهایش را حرکت پدهد و جیغ بزند. شادمانه‌تر خواهد بود. 

مر و 
ند» اینطور محالست. ممکنست یک قطار دیگری سر سوژن 
جلوی با را بپندد. بچه‌هاء چنین بصیبتی برپا میکنید! 

خوب» خوب» با ایترا بيفهميم. پاید سمافور را بست! 

تس بچه ها» ول کنید ! 

ولی بچه‌ها بصورت ازدحام دور برا گرفتند. عتبیها بروی محوطه‌های 
ترمز و بروی بام وا گونها رفته و دسته‌جمعی مرا اقناع میکردند. آنها 
فقط یک مطلب را از من خواهش بیکردند : قطار را دو متر بجلو 
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حرکت پدهند, سم فقط تا دو بتر و بعد ایست. به کسی چه ربطی 
دارد؟ با به هیچ کس تلنگر نميزئيم! فقط تا دو بتر و بعد خودمان 
ميکوئم. 

سرانجام من سازش کردم. همان سیننی شیپور بسرکار زد و 
کولونیستها که از مدتها پیش جزئیات وظیفه را فرا گرفته بودند 
کنار ‏ پایه‌های واگونها قرار گرفتند. دخترها از جائی در جلو 
جیغ میزدند. لاپوت بروی سکو رفت و عرق‌گیر خود را تکان 
بیداد : 

تاراتس داد زد 

ایست» ایست! الان رئیس را میاورم» وال" او بیشتر از من 
میداند. 

رئیس بروی سکو دوید و دستهایش را باطراف گشود : 

ب شما چه کار دارید میکنید؟ شما حکار دارید میکنید؟ 

تاراتتس گفت : 

پانداژه‌ی دو ستر . 

بهیچ قیمتی» بهیچ قیمتی!.. چطور چنین چیزی سمکنست؟ 
چطرر بیتوال چنین عملی کرد؟ 

کووال داد زد - 

- و آنهم باندازه‌ی دو متر» شاید شما نمیفهمید یا اينکه چه؟ 

رئیس با نگاهی بی نور بد کووال خیره شد و فراموش کرد 
دستهای خود را پائین بیاورد. بچه‌ها کنار واگونها قهقهه میزدند. 
لاپوت باز ذستش را با کلاه عرق‌گیر بلند کرد و همه بطرف 
پیش تخته‌های واگون تکیه کردند و پاهای برهنه را به شن فشردند 
و لبهای خود را گزیدند و به لاپوت زیر چشمی نکاه میکردند. 
او عرق‌گیرش را تکان داد و رئیس حمانطور که از او تقلید 


کرد» سر خود را تکال داد و دهان را کشود. یکنفر از پشت 


سرشان داد زد - 

- فشار بیار! 

چند لحظه بنظرم ميابد که هیچ‌حاصلی بدست تخواهد آبد - 
قطار بدون حرکت ایستاده است» ولی وقتی به چرخهایش نکاه کردم 
نگهان بتوجه شدم که آنها بکندی بیچرخند و بلافاصله پس از 
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این دیدم که قطار حرلت کرده است. ولی لاپوت چیزی فریاد کنان 
بیگفت و بجه‌ها ایستادند. رئیس ایستگاه بمن نک کرد» عرق را از 
تناس سر خود سترد و با مهربانی با دهان بی‌دندان پیرسردانه لبخند زد ۰ 
- هول بدهید» ابا به کسی صدبه نزنید! 
او سر خود را چرخاند و اگهان با صدای بلند حندید : 
- پدرسگهاء خوب توچه میگوئی؟ هان... خوب» هول بدهید.., 
پس سافور چی؟ 
حیالتان راحت باشد, 
تارانتس فریاد کشید ۰ 
۰ ۳ لاپوت دوپاره عرق گیر خود را 


نکم [ 
پلند کرد. 

پس از نیمدقیقه قطار بطرف سمافور میرفت» جنانکه گولی 
لو کوسوئیفی یرومند آثرا هول بیداد. پنظر میاید که بجه‌ها صاف و ساده 
کنار واگونها راه بیرفنند و فقط با دست پیش تخته‌ی آنرا گرفتهاند. 
بچه‌هائی که بوسیله‌ی سعجزه‌ای ناسعلوم جدا شده بودند روی محوطه های 
ثرمز نشسته بودند تا در موقم ایست ترمز کنند. 

رفیقی با کارنکو ! 

من بعقب نگاه کردم. برئل و خالابودا و رفیق زویا روی سکو 
ایستاده بودند. برگل ملس به پیراهن گشاد خاکستری روی سکو 
قد بر افراشته بود و مجسمه‌ی کاترین کبیر را بیاد من میاورد - برکل 
تا این درجه با عظمت و پرشکوه بود. 

و با همان عظمت و شکوه از روی پایکاه خود از من پرسید ۰ 

رفیق ما کارنکو» اینها پرورش‌یابندکان شما هبتند؟ 

من پوزش‌طلبانه چشمانم را بطرف برئل بلند کردم» وی در این 

پاس هر پای بریده شده شما به سختی مکافات خواهید شد. 

من برای اعتراض باین مضمون ثه بچه‌ها بسیار بحتاطند و من 
ابپدوارم که بخوبی بر گذار شود آماده شدم: ولی رفیق زویا مانع اپراز 
فرمانبرداری از طرف من شد, او بطرف لبه‌ی سکو جست زد و بسرعت 
به وراجی پرداخت و کله‌ی گنده‌ی خود را بد آهنگ نعلق خود حرکت 
میداد ۰ 
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ب یاوه‌سرائی بیکردنده یاوه بیگفتند که رفیق با کارنکو 
پرورش یابندگان خود را بسیار دوست دارد... باید به همه نشان داد 
که او جطور آنها را دوست دارد. 

شاید رفیق ژویا از بالای سکوی بلند بروی من میجست و داستان 
ند بدا گوزیی من در آنجا پابان مییافت هرکاه خالابودا بسادگ و بشیوه‌ی 
کار دری نمیگفت ۰ 

بس. .پا شب > عالیستء شاهبا زهاء قطار را هول داد ند ! آخ 
لو » بداد» که 1 نگاه کن» برکل... آخ تو !1 

خالابود! دیگر کنار و باتفاق واسک آلکسه‌یف که از پدر و 
سادران کثیری یتيم سانده کام برمیدارد, او راجع به مطلیی با واسک 
بسن گفتن پرداخته است و ما فرصت نکرديم شیظ و غضب خودمان را 
پخاطرات بسپاريم که خالابود! دیگر به برآندی یک وا کون نشار آورد. 

پس از بیست دقیقه مولودتس رأ از وا گون ثیمه‌ویران بیرون 


آوردند و آنتون براتجنکو چیار نعل به کوریا تاخت و باریکه گرد 


و خاک و سگهای ریژوف را که به شوک عصبی دچار بودند 

آتریاد مختلط را تحت فرماندهی آسادچی گذاشته با بسرعت در 
بیدانگگه کوچک جلوی ایستکاه راه آهن صف بستیم. برگل و رفیقه‌اش 
سوار اتومبیل شدند. و من این کیف و لذت نصیبم شد که یکبار 
دیکر رنگ سیمای آنها را با بانگ شیپور و غریو طبل احترام به 
پرجم با سپ زکنم ولتی پرجم پیحب پیحیده در لناند ؛پریشمی به آرامی و روانی 
از کنار صنوف تشریفاتی ما به جای خود روان شد. منهم جای خود 
را اشغال کردم. کووال فرمان داد و ستون گورکئی‌ها که توده‌ی 
بچه‌های ایستگهی محاصره‌اش کرده بود بطرف کوریاژ براه انتاد. 

هوا گرم و آرام بود. راه از بیان چمنزار و از روی پلی که 
بروی رودخانه‌ای باریک و بی نام و نشان زده‌اند میگذشت. با صفهای شش 
نفری ميرفتیم : در جلو چهار شیپورزن و هشت طبال بیرفتند» در 
ی آنها من» تارانتس فرمانده نگهیان» پس از ما بریگاد مسئول پرجم. 
پرچم در لفافه بود و از نوک براق آن منگوله‌هائی طلائی آویزان شده 
و بالای سر لاپوت تاب میخوردند. در پشت سر لاپوت صف نا گردان 
کولونی با پیراهنهای سنید و تبز و تازه پا آهنگ جوائی پاهای 
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برهنه میدرخشیدند. صف را در مرکز چهار ردیف دختران ملیس یه 
داسنهای آپی‌رنگ جدا بیکرد. 

من کاهگ هی برای یک دقيقه از میان صفوف خارج میشدم و میدیدم 
که ناگهان هیاکل کولونیستها سخت یشدند و حالت فنری بخود 
بیگرفندد. با اینکه با از چمنی خلوت ميگذشتيم آنها شدیداً نظام را 
حفظ بیکردند و اگر گاهگاهی روی پشته‌ای از آهنگ خارح میشد ند 
با دلسوزی شتاب بیکردند که پایشان را اصلاح کنند. فقط طبلها 
میغریدند و در حائی دور» کنار دیوار کوریاژ پادآهنگ لت و 
خشی بوجود میاوردند. اسروز راهبیمائی با صدای طبل خواب نمیاورد 
و بازیهای شعور را تعدیل نمیکرد. برعکس اهرچه ما به کوریاژ 
نزدیکتر میشدیم بهمان نسبت هم خریو طبلها انرژیکتر و سخنگیرتر 
بتظر میاید و دامان میخواست نه تنها با قدم» بلکه با هر جنبش قلب 
از نظم و ترتیب سخت او متاپبعت کنیم. 
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صف گورکثی‌ها و نوده‌ی کوریاژیها بفاصله‌ی هنت - هشت 
متر روبروی یکدیگر ایستاده‌بودند. صفوف کوریاژیها که پتر ایوانویچ 
بسرعت ترتیب داده بود البته معلوم شد که بزودی خراب میشوند. 
همینکه ستون با متوقف شد این صفوف بهم ویختند و از دروازه تا 
آن دورها تا کیسا کشیده شدند و هر دو سر آنها میحنی شده و با 
را به محاصره از جناحین و حتی محاصره‌کایل تهدید بیکردند. 

هم کوریاژیها و هم گورکئی‌ها ساکت بودند. اولیها - در 
اثر یک کمی گیجی و بت دومیها - بعلت انضباط در صف نار 
پرچم. تا کنون کوریاژیها کولونستها را فقط در آنریاد مختلط 
پیشرو و در لباس کارء بحدکافی خسته و کوفته» گردآلود و نشسته 
دیده بودند, حالا در برابرشان راست و مستقیم سیماهای دقیق و آرام؛ 
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کل کمرهای درخشان و شورتهای کوتاه بالای خطوط پاهای برونزی 
از آقتاب سوخته صف کشیده بودند. 

در تمرکز و فشردی مافوق انسانی حواس» در کمترین اجزاء 
انیه من بیخواستم در ذهن خود آهنگ اساسی حالت مبین افکار و 
احساسات نوده‌ی کوریازیها را ثبت کنم» وی بانجام اين مقصود موفق 
نگردیدم. این دیکر توده‌ی یکرنگ و کودن روز او اقاست من 
در کوریاژ نبود. همچنانکه نکاهم را از یک گروه بد گروه دیگری 
بیبردم من پیوسته با حالات نوین و نوین سیماها روبرو میگردیدم» 
غالباً حتی حالات کسلاً غیرمنتظره. فقط عده‌ی کمی با نظر بیحال و 
آرامشی بیطرقی نکاه میکردند. اکثریت کوچولوها علاً ابراز وجد و 
شعف میکردند - همانطور که آنها از دیدن بازیچه‌ای که دلشان 
بیخواهد بدست بکیرند و زیبائی آن حسد را برنميانگیزد و خودپرستی را 
بهیجان نمیاورد. نیسینوف و زورن ایستاده و یکدیگر را بغل کرده 
بودند و به کورکئی‌ها نکه میکردند و سرهای خود را بشانه‌های یکدیگر 
تکیه داده بودند و چیزی آرزو میکردند» شاید در آرزوی آنروزکاری 
بودند که آنها هم در چنین صف جذابی ایستاده باشند و پسربچه‌های 
,آژاد, همینطور آرزومندانه به آنها نکله کنند. سیماهای بسیاری با آن 
توجه دقیق و سریو ناگهانی به آنها نگران بودند که عضلات صورت 
از شدت هیجان در یکجا نوده بیشوند و چشمها بسرعت در جستجوی 
چرخش مناسبی هستند. بروی این سیماها زندی بسرعت و با جوش و 
روش میگنشت. پس از عشرهای ثائیه این سیداها دیگر چیزی 
در پارمی خود حکایت میکردند وبا تائید و تصدیق ویا رضایت و 
خرسند ویا شک و تردید يا رشک و حسد بیال میکردند. و در عوض 
بکندی و تانی قیافه های زهرآلودی که از پیش آباده کرده بودند» 
تیافه‌های تمسخر و تحقیر تحلیل سیرفتند. این افراد که از دور صدای 
طبلهای ما را شنیده بودند دستها را بجیبهای خود فرو کردند و کمرها بشان 
را با ژست تتبلی و تمکین کج کرده بودند. خیلی از آنها از دیدن 
پدنها و عضلات عالی صفوف اولیه گو رکتی ها : فدورنکو » کوریتی» 
نجیتایلو فوراً از مواضع خود رانده شدند» علیه آنها هیاکل خودشان 
شل و ول بتظر بيامد. دیگران پعداً شرسنده شدند وقتی خیلی واضح 
شد که از اين صد و پیست نفر حتي به کوچکترینشان هم نمیتوان 
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بدون مجازات تلنگر زد. و کوچکت کترین آنها وانیا سیننی در جلو اپستاده 
و شیپور را روی زانو گذارده بود و با نکه خود حنان آزادانه نیر 
د که کوئی او کودک بی‌سرپرست دیروژی نیست» بلکه شاهراده 

ایست که حهانگردی بیکند و در پس او اسکورت بفصلی که پدر 
شهریارش برایش تامین کرده باحترام سکوت نموده است, 

این سکوت و تماشا فقط چند ثائیه ادابه داشت, بن بوخاف بودم 
که فووً فاصلد‌ی هنت متری بین دو اردو را و ثماشای متقابل آنها 
را نابود کنم. من گفتم : 

- رفقا! از اين دقیقه ما هم چهار صد نفر کلکتینی را تشکیل 
ميدهيم که کولونی کارگری بنام گوری نامیده میشود. همیشه این 
نکته را بیاد داشته باشید» هر یک باید بداند که او گورکنی است 
و 3 رکتی دیگر را پاید نزدیکترین رثیق و دوست شماره یک خود 
بداند» موف است باو احتراء بگذارد و از و دفاع کند و چنانچه 
او به کمک احتیاح داشته باشد در تمام .رارد با و کند و از 
لازم شد اشباهش را اصلاح کند. با 2 سختی خواهيم داشت. 
از آتجهت ما به انضباط محتاجیم که کار زیاد داریم و کارسان دشوارست. 
ما کاربان را ببدی انجام خواهيم داد هرکاه انضباط نداشته باشیم. 

. بجز اینها من درباره وظایفی که در برابرسان قرار دارد سحبت 
کردم؛ درباره‌ی آن صحبت کردم "له چتدر با به ثروتمند شدن و تحصیل 
تردن و کشودن راه برای خود و برای گو ر کی های آنید نیازمنديم؛ 
"له باید بدرستی زندی کنیم تا از ئولونی کوسومولهای واقعی 
ببرون برویم تا اینکه پس از کولونی بساختمان و تحکیم دولت خود 
بپردازيم . 

من از توجه ناگهانی کوریاژیها به سضانم متعجب شده بودم. 
برعکس گو رکثی‌ها با کمی پرتی حواس به گفته‌هايم گوش یدادنده 
شاید بدانجهت که سحنانم برای آنها دیگر هیچ‌جیز تازه‌ای را باز 
نمیکردند, تمام این مطالب از بدتها پیش سخت و بجکم در هر 
ذر‌ی سفز هر یک از آنها جایگزین شده بود, 
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اما پس جرا همان کوریاژیها که دو هفته پیش سخنان درا 


له بعراتب آتشین‌تر و اقناع تننده‌تر بودند و خطاب به آنها ایراد 


میشد نشنیده میگرفنند؟ این 8 چه علم دثواریست! نمیتوان 
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تصور کرد که آنها فقط بدان سبب بحرفهايم گوش میدادند که 
پشت سر من لزیون گورکتی ها ایستاده بود» پا پعلت آنکه در جناح 
راست این لژیون پرچم بسختی و بیحر کت در روپوش اطنس ار 
گرفته بود؟ ایترا نمیتوان فرض کرد» زیرا این فرضیه با تمام بدیهیات 
و قضایای منطق پدا گوژی نناتض دارد. 

من نطقم را تمام کرده و اعلام نمودم که پس از پیمساعت 
جلسه‌ی همکانی کولونی پنام گوری تشکیل بیگردد. طی این نیساعت 
کولونیستها پاید با یکدیگر اشنا شونده دست یکدیگر را بفشارند و 
بتفقاً به جلسه‌ی همکائی بیایند. و حالا همانطور که دترراست پرجم 
خود را به مکش یریم ره 

یه متفرق شوید ! 

انتظارات من که گورکئی‌ها به کوربازیها نزدیک خواهند شد 
و با آنها دست خواهند داد بر آورده نشدند. آنها از صف سانند ساجمه هانی 
که از کلوله پرتاب شده پاشند به اطراف دویدند و دران دوان به 
خوابک مها و پاشکامها و ارته‌ها رفتند. کوری ژیه؛ از این عده نوجه 
ترنحیدند و بدنبال آنها دویدند» فقط کورهوتکوف درسبان نزدیکن خود 
اپستاده بود و آنها آهسته زاجم به سطایی 
رفیق ژویا کنار دیوار نشسته بودند. من یه آنها نزدیی شدم. 

برگل گفت : ۲ 

پچه‌های شما بحد زیادی عشوه ثرانه لباس پوشیله‌اند. 

رفیق زویا پرسید : 

- آیا پرای آنها خوابکهها را هم آباده نرده‌اند؟ 

من پاسخ دادم ؛ 

-- پدون خوابگاه برگزار ميکنيم. 

رفیق زویا موتورهای خشمکینی را روشن کرد و چشمان از حدقه 
بیرون آمده‌اش با سرعت بیست هزار دور در ثانید نمام وجودم 1 
سوراخ بیکردند. من حتی ترسیدم» وی در این دتبقه سینی با 
صورت کل انداخته و بهیحان آیده و شیپور پدست بطرف ما دوپد و 
تقریباً با همان سرعت تنه پته کرد 

در آنجا, ., لا پوت ۳ اما کووال میگوید صبر رن 


ابا لاپوت دعوا بیکند و سیگوید ؛ من بتو گفتم همانطور هم عمل 


صیت میکردند, پر ؟ ل و 


اکن بله... و اضافه بر این میگوید . اگر بعطل کنی... وبچه‌ها 
هم .. اوه چه خوابکاههاتی آه آه آه, و بچد‌ها میگویند ۰ نمیتوال تحمل 
کرد. ابا کووال میگوید - با شما مشورت خواهد کرد... 

ب ین بيثهيم که بچه‌ها چه میگویند و کووال چه بیگوید, 
ول بهیچ وجه نیيفهمم تواز من چه بیخواهی؟ 

سیننی شرمنده شد : 

سب من هیچ چی نمیخواهم... اما فتط لاپوت میگوید... 

-- خوب؟ 

ابا کووال میگوید : مشورت میکنیم... 

- لاپوت بخصوص چه بیگوید؟ این خیلی مهم است» رفیق 
سینت آنتدر از پرسش من خوشش آبد که حتی آنرا بخوبی 

ها؟ 

-- لاپوت چه کنتد ؟ 

- آهام,. او گت : یااله شیپور جمع بزن, 

تب آهان همين راهم میبایستی از اول میگنتی. 

- خوب منکه بشما گنتم... 

رفیق زویا با دو انکشت گونه‌های کل انداختدی سینت را 
گرفت و لبهای او را به غنچه‌ی کل بدل کرد : 

- چه بچدی زیبانی! 

سیننق با عدم رضایت خود را از میان دستهای نوازش گر او 
بیرون انداخت؛ با آستین پیراهن دهان خود را پاک کرد و با دلخوری 
چپ چپ به ژویا نکه کرد: 

رای نف ی وهای ی و 
اصلاً من بچه یستم... بلکه اصلاً کولونیست هستم... 

من فربان دادم : 

سینتی: شیهور جمع بزن! 

مینتی شیپور را گرفت و آنرا بطرف آسمان بلند کرد و سکوت 
را با آهنگ نشاطبخش و آشوب‌انگیز استوکانتو شکافت. رفیق زویا با 
دست گوشهای خود را پوشاند : 


از پشت گوشه‌های کلا‌فرنگیها و انبارها گروههای کولونیستها 
دیده شدند که بطرف باشکاه میرفتند. پسربچه‌ها غالبا از دویدن بیافتادند» 
ولی آنها را خاطرات مختلف و تصادفی به ترمز کردن وا میداشتند. 
گورکنی‌ها و کوریاژیها دیگر مخلوط شده و به صحبتهائی مشغول 
بودند که پموجب تمام قرائن جنبه‌ی درس اخلاق داشتند. معهدا 
| کثریت کوریاژیها خود را کنار میکشیدند. 

همه در باشگاه خالی و خنک ازدحام کردنده وس پیراهنهای 
سفید گورکتی‌ها جدا شدند و به صحنه‌ی چوبی نزدیکتر آبدند. و 
من متوجد شدم که این اقدام برطبق اشاره‌های تارانتس انجام گرفت» 
که در هر صورت نیرو ها را متم رک میساخت. 

ککمی تعداد بشت ضریتی گورکمی‌ها چشم گیر بود. در برابر 
چهارصد نفر جمعیت جلسه آنها پنجاه نفر بودند : آتریادهای دوم 
و سوم و دهم به سازنان دادن اوضاع دابها مشغول بودند. گذشتد 
از اینها آسادچی بیست تفر را بجز دانشجویان فا کولنه‌ی کارگری 
در ریذوف گذاشتد بود. اضافه بر این دختران ما بحساب گذاشته 
نمیشدند. دختران کوریاژی با نوازش بسیار و تقریباً رقت‌انگیز و 
ماج و پوسه دخترهای با را در خوابکاه خود که بی‌جهت نبود اولیا 
لانووا با اینهمه سعی و کوشش آنرا برتب میکرد پذیرفتند. 

قبل از آنکه جلسه‌ی همکانی را افتتاحم کنیم ژورکا وولکوف 

یمنی بستقیما عمل کنیم؟ 

من جواب دادم : 

ب بستقیماً عمل کن. 

ژورک بروی بلندی رفت و برای خواندن آن چیزی که ما بشوخی 
آثرا د کلاراسپون سيناميديم آماده شد. این تصویبنامه‌ی سازمان کوبسومولی 
گورکتی‌ها بود» تصویبنامه‌ای که در آن ژورکه وولوخف» کودلانی؛ 
ژولی و گورکوفسک بتدار عظیمی ابتکار؛ نیزهوشی» بمقیاس عظظیم روسی 
و حساپ بسیار دقیق بکار برده بودند و باینها مقدار متعادلی از فلفل 
گورکتی با و مهر و بحبت خوب و سخت گیری مهرآمیز ‏ رفیقانه 
افزوده بودند. 


ژورکا یک نطق افتتاحیه‌ی کوچی ایراد کرد : 

سب رفقای کولوئیست! صریحاً خواهيم گفت ؛ شیطان هم نمیداند 
که از چه چیزی باید شروع کرد! آها اما من برایتان تصویینامه‌ای 
را بیخوانم و شما فور مییبنید که از چه چیزی باید شروع کرد و 
کار ما چطور جریان خواهد یافت. حالا تو کار نمیکنی و در کنافت 
نشته‌ای و در واقم تو چه هستی؟ از چه نقطه‌ی نظری میتوان بتو 
که کرد؟ مستقیماً از چنین نقطه‌ی نظری : تو پایگه خواربار برای 
ساسها؛ شپشهاء سوسکها و کیکها و سایر خپاشك هستی. 


- پس چه؛ البته که بقصرید. شماها بقصرید و خیللی هم بقصرید. 
شما چه حقی دارید که سفتخوار و اق‌نقو و زارزن بزرگ بشوید؟ 
حق ندارید. حق ندارید و و السلام! در عين حال در کنافت هستید. 
"آندام انسان حق دارد در چنین کثافتی زندای کند؟ با خوکها را 
هفته‌ای یکبار با صابون ميشوئيم» شما باید تماما کنیده ابا شما حتی 
دو باهست حباپون ندارید, .. 

یکنفر با لحن حاکی از مرارت و رنجیدی از بیان جمعیت گفت : 

آخر نمیدادندر 

صورت گرد ژورکا عبوس و تند و تیز شد. 

- آخر کی پاید بتو پدهد؟ در اینجا نو اربابی. تو خودت 
باید حساب کنی که چی و چطوز. 

یکنفر پرسید : 

- پس ارپاب شماها کیست؟ شاید ما کارنکوست؟- و در میان 
جعیت پنهان شد. 

کله‌ها بطرف سال برگشتند» ولی دوایری از چنین حرکاتی در 
همان بحل جریان مییافتند و چند نفر در مرکز با رضایت نیشخند زدند. 

ژورک لیخند وسعی زد : 

ب اوه چه احمتهائی! ما به آنتون سیموئویج اطمینان میکنیم؛ 
چونکه او از باست و ما نتفقاً عمل بيکنيم. و ابا این احمق گنده 
از شماها پرسید. اما فقط بگذار ناراحت نشوده با به چنین احمقها هم 
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مياموژيم. والا مپفهمید نشسته است و باطراف نکه میکند : پس ارباب 
بن_ کجاست؟ 

قهنهه‌ی خنده در باشگاه طنین انداخت ۰ ژورک بسیار با موفقیت 
قیافه‌ی احمقانه‌ی بیعرضه‌ای را بخود گرفت که ارباب خود را میجوید. 

ژورک ادابه داد : 

در کشور شوروی زحمتکش اربابست. و شماها در اینجا 
خوراک دولتی میخوردید و زیر خود نجاست میکردید و شعور سیاسی 
شما باندازوی خروس است. 

من دیگر به نکرانی شروع کرده‌ام آیا ژورک بیشتر از حد 
کوریاژیها را تحریک نمیکند» بد نبود اگر کمی با نوازش صحیت 
دیکرد, و در هین لحظه همان صدای غیرقابل دستیابی داد زد ۰ 

خواهيم دید که شما چطور نجاست میکنید! 

بوجی از خنده‌ی بوذیانه و بضبوط و للبخندهای از خود راضی 
و فهمیده از سالن گذشت. 

ژورک؟ سریو و با خوشرونی گنت : 

س بیتوانی به آزادی ببینی» من حتی بیتوانم برایت کنار مستراح 
صندلی دسته‌دار بگذارم» پنشین و تماشا کن و حتی پرای تو حیلی 
سفید خواهد بودء والا تو حتی بلد یستی بروی دست به آب برسانی. 
این هرچند تخصص ناحیزیست معهذا دانستش برای هر کس لازسست. 

هر چند کوریاژیها سرخ شدند» وی نمیتوانستند از خنده دست 
بکشنده به یکدیگر چسبیده از شدت کیف تلوتلو میخوردند. دخترها 
جیغ میکشیدند و رویشان را بطرف بخاری برگردانده بودند و از ناطق 
بیرنجیدند. فقط گورتئی‌ها با نزااکت جلوی لبخند را بیگرفتند و با 
غرور و بپاهات به ژفرکا مینگریستند. 

کوریازیها پوزخند زدند و نکاههائی که بسوی ژورک دوخته 
بودند کرم‌تر و پرگنجایش‌تر شدند» دقیتاً و در واقع مانند آن بود 
که آنها از ژورک برنایه‌ای کاسلاً قابل قبول و سودمند شنیده‌اند. 

برنامه در زندی فرد اهمیت شکرفی دارد. حتی آکرکوچکترین و 
بدرد نخورترین افراد باشد» اگر در برابر خود نه فضای ساده‌ی زمین را 
با نپه‌هایش و سل گیرهایش و باتلاقهایش و پشه‌هایش میبینده 
بلکه محقرترین دورنماها باشد - فرضاً راهها یا جاده‌ها با پیچ و خنها 
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و پلها و درختها و تیرها را میبیند شروع میکند که خود را نیز در مراحل 
معینی جا بدهد و خرسندتر به پیش نکه سیکند و خود طبیعت بنظر 
اف مت لیبق اواج بطق هو نا سرت واسخ میا 
نزدیکتر به جاده» ویا دورتر از آن. 

با آگاهانه به اهمیت شگرف هر گونه دورئمائی حتی چنین دورنمائی 
که در آن حتی یک نان شیرینی و حتی یک گرم شکر وجود ندارد 
امیدوار بودیم. د کلاراسیون حوزه‌ی کوسوبولی که سرانجام ژورک 
در برابر جلسه بخواندن آن پرداخت بویژه همینطور تنظیم شده بود : 


«تصویبنامه‌ی حوژه‌ی سازمان کوبسومول_ کولونی کارگری بنام 
گوری موزخ ۱۰ باه به سال ۱۹۲ 


۱ - آنریادهای سابق گو رکنی ها و آتریادهای وین را در 
کوریاژ منحل بشمارند و فوراً بیست آنریاد به ترتیب زیر تشکیل 
بدهند. .. (ژورکا صورت اسامی کولونیستها را با تقسیم در آتریادها 
و نام فرباندهان آنریادها را جداگانه خواند). 

۲- رفیق لاپوت در سمت دبیر شورآای فرماندهان و دئیس 
کودلاتی مسلئول اقتصادیات و آلکسی وولکوف انباردار باقی بیمانند , 

۳ - به شورای فرساندهان پيشنهاد میشود کلیه تدبیرهای مذ کوره 
در اين تصویبنامه را بمرحله عمل در آورند و کولونی را در نظم 
و ترتیب تمام و کاسل در روز جشن اولین بافه غله که آنرا میبایست 
بطور باید و شاید جشن گرفت به نمایندکان وزارت تحصیلات سلی و 
کمیتدی اجرائی‌ی ایالتی تحویل بدهند. 

» - فوراً یعنی تا شامگاهان روز ۱۷ ماه مه از کلیه‌ی پرورش - 
پابندکان کولونی پیشین کورباژ تمام پوشاک آنها و زیر لباس و ملافد‌ها 
و تشک و حوله‌ها و غیره را نه تنها دولتی را و آنچه را که ستعلق 
به خود آنانست از آنان تحویل بگیرند و همین امروز برای پلشت زدائی 
و بعد برای تعمیر بدهند. 

» - به کایه‌ی پرورش یابندکان و کولونیستها شورت و پیراهنهای 
بی يقه که دختران در کولونی سابق دوحته‌اند داده شود و دست دوم 
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لپاس پس از یک هفته وقتی دست اول برای شستن داده شده تحویل 
ق 
٩‏ - کلیهی پرورش یابندکان بجز دختران باید سرشان را با ماشین 
اصلاح کنند و فوراً عرق‌گیر مخعلی بگیرند. 

۷ - کلیدی پرورش یابندکان باید اسروز استحمام کنند هر کس 
در هر کجا که میتواند و رختشوی‌خانه را در احنیار دختران 
بگذارند, 

تا وقتیکه تعمیر و تجهیز خوابگههای جدید در عمارت 
دبستان سابق پایان نیافته» کلیه‌ی آتريادها نباید در خوابکهها بخوابند» 
پلکه زیر بوته‌ها و هر کس در هر جا که میتواند ویا در آنجائیکه 
فرمانده بعين میکند در حیاط بخوابند. 

٩‏ - روی آن تشکها و زیر آن لحافهائی و روی آن بالشهائی 
بخوابند که گورکنی‌های سابتی با خود آورده‌اند و حقدر از اینها به 
هر آتریاد میرسد بدون بحث و منازعه که کم یا زیاد است بالسویه 

۰ هیچگونه شکایت و آه و ناله‌ای از اینکه چجبزی نداریم 


که رویش پخوابیم تباید شنیده شودء پلکه باید راه جاره‌ی عاقلانه‌ای 


۱ - پاید آتریاد ها تمام و کمال در دو نوپت ناهار بخورند 


پیدا 


و از این آتریاد به آن آتریاد نخزند. 
۲ - توجه بسیار جدی باید به پای و نظافت معطوف گردد, 
۳ - نا یکم یناه اوت کارگهها بحجز کارگاه دوزندق تعطیل 
خواعند بود و باید باین کارها مشغول شوند ۰ 
دیوار آجری را بمنظور استفاده در ساختمان برچینند. 
در هنهچا درها و پنجره‌ها و طاربیها و تختخوابها را رنامیزی 


۳ 


در مزارع و بستانها کار کنند. 

تمام مپلها را تعمیر نمایند. 

رفت و روب و نظافت اساسی در حیاط و در سراشیبیهای تیه 
انجام گیرد» در تمام اطراف و جوانب خیابانهائی احداث گردد؛ 
تپه‌های کل و گلخانه ساخته شود. 


پرای تمام کولوئیستها دو دست لباس مرغوب دوخته شود و 
برای زمستانشان کفش خریداری گردد و تابستان پابرهنه راه بروند. 

استخر تمیز شود و آبتبی کنند. 

در دایته‌ی حنوبیی تپه ۳3 نوین احدات گردد. 

دستکهها و اجناس و لوازم کار در کارگاهها را برای کار در 
باه اوت آباده سازند». 


با وجود تمام سادق ظاهری د کلاراسپون تاثبر عمیقی در هىکان 
بخشید. حتی در ما نویسندکان آن با وضوح سخت و سختگیری خود اثری 
عمیق گذاشت. گذشته از اینها - اینرا بعدً بخصوص کوریاژیها 
متذ کر میشدند - د کلاراسیون اگهان بهمه نشان داد که در عدم 
فعالیت ما قبل از آبدن گورکثی‌ها مقاصد محکم و سخت با را و 
آبادی بجربانه‌ی با را پوشانده است؛ با حساپ دقیق پدیده‌های واقعی 

کوبسوبولها بنحو احسن آتریادهای نوین را تنظیم کرده 
بودند و نبوخ ژورک» گورکوفسی و ژولی به آنها اجازه داد با دقت 
داروخانه‌ای کوریاژیها ر تقسیم کنند و پیوندهای دوستی و عمق 
پرنگههای نفرت و کینه, خصایل و گرایشها و کوششها و انحرانات 
را در نظر بگیرند. بیهوده نبود که در ظرف دو هفته آتریاد پیشرو 
در خوابکاهها بیگردید, 

با چنین دقت از روی وجدان پاک گورکثی‌ها نیز تقسیم شده 
بودند : نبرومندها و اتوانها» انرژیکها و پیعرضه‌ها» سخت‌گیرها و 
حوشحالها» مردم واقعی و سردم تقریبی - همه بسته به ملاحظات بتاف 
برای خود جا یافته بودند. 

حتی برای بسیاری از گورکتی‌ها سطور قاطم د کلاراسیون تازق 
داشت. ابا کوریاژیها هد قرائت ژورکا را با گیجی و نگ تمام تلقی 
کردند. در بوقع قرائت برخیها هنوز یواشی کلمه‌ی نادرست شنیده 
شده را از هسایه خود میپرسیدند» برخیها با تعجب بروی نوک پا 
بلند بیشدند و باطراف نظاره بیکردند. حتی یکنفر در یرومندترین 
جای د کلاراسیون گفت : راوهو !,» وی وقتی ژورکا نمام کرد در 
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سالن خاموشی حکمتربا بود و در این خاموشی پرسشهای کوچک 
سکوت‌آمیز و بزحمت بعلوم» بدون شجاعت مطرح بیشدند : چه باید 
کرد؟ یکحا رو بیاوریم ؟ اطاعت کنیم» اعتراض کنیم» قیل و قال و محادله 
براه بياندازيم؟ کف بزئیم» بخندیم» دعوا کنیم؟ 

ژورکا با فروتتی کاغذ را تا کرد. لاپوت با نظر استهزا و دقت 
با چشمانی پف آلود خود جمعیت را از نظر گذراند و با طرزی زهرآلود 
دهان خود را کشود و کش داد . 

بن از اين وضع خوشم نمیاید. من از گورکنی‌های قدیمی 
هستم. من برای حودم تختخواب و رختخواب» لحاف داشتم. و حالا 
باید زیر بوته بخوابم و این بوته در کحاست؟ کودلاتی» تو فرانده 
بن هبتی» یگو این بوته در کجاست؟ 

ین از خیلی وقت پیش برای تو انتخاب کرده‌ام. 

آن بوته لااقل ثمری دارد یا نه؟ شاید این بوته آلبالو یا 
سیب دارد؟ و خوب یبود هرگه پلبل داشت... کودلاتی» در آنحا 
بلیل هست؟ 

- پلبل فعلا نیست ول سک هست. 

ب سکها؟_ پرای شخص من چندان مناسب نیستند. سکها 
با ناله و شیون میخوانند و گذشته از آن اپاکند. لااقل سهره‌ای روی 
بوته بنشان, 

کودلاتی قهقهه میزند . 

خوب» سهره مینشانم. 

لاپوت با قیافه‌ای درد و رنج کشیده باطراف نکاه کرد 

بس بعد... آتریاد ما سوم است... صورت اسامی را بده بیینم.. 
اوهو ... سوم... _ گورکنی‌های قدیمی یک دو سه... هشت. یعنی 
لحاف هشت» بالش هشت و هشت تشک و تعداد بچه‌ها در آتریاد 
پیست و دو ثفر است, اين وضع کم مورد پسند منست. کی در ایتجا 
هست؟ خوب» فرض میکنم» استگنی. در اینجا استکنی کجا است؟ 
دستت را بلند اکن آها پااله بپا اینحا! بیاء بیاء نترس! 

پسریچه‌ای که از عصر حجر دست و رو نشسته و موی سرش 
را اصلاح نکرده بروی بنندی آبد. سرش بکلی از آفتاب سوخته و ببرنگ 
شده و صورتی دارد که سرخی گونه‌ها و کثافت رویش از مدتها 
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پیش به ترکیب بسیار بغرنجی ببدل شده‌اند که دیگر از ترکها 
پوشیده شده است, استکنی با شرمندی روی بلندی پاپا میکند» پاهایش 
سياهند و چشمان کندکار و سخت خود را با جلمنی کشود و دهانش 
را با دندانهای بسیار سفید بروی مردم باز کرد. 

پس اینطور من باید با تو زیر یک لحاف بخوابم؟ و تو 
بگو شپها خیلی سخت حنتک میاندازی؟ 

استکنی آبدهاتش را نف کرد» .یخواست دهانش را با مشتش 
پاک کند» ولی از سیاهی مشت خود خحالت کشید» دهاش را با 
دامن بی‌انتهای پپراهن نیمه پوسیده‌اش پاک کرد. 

رون 

پس اینطور ... خوب» رفیق استکنی» پس بگو ما چکاز خواهیم 
کرد اگر باران ببارد؟ 

- باید فرار کرد» هی‌هی... 

و 

استگتی فکر کرد و گفت : 

جر وس 

لاپوت با نگرانی به دنیس نکاه کرد 

دئیس» در صورتیکه باران ببارد بکجا باید فرار کنیم؟ 

دئیس بجلو آبد و پلکهایش را بهمکشید و بحیلانه به جلسه 
که کرد 

-- نميدانم ساير رفتای فرمانده در این بورد چه فکر میکنند 
و در دکلارایون هم در واقع میتوان گنت در اینجا قصور روی 
داده است. آهان دیگر من اینطور بیکویم : اگر در صورت باریدن 
باران یا بعلت حیز دیگری- آتریاد سوم نیاید از چیزی واهمه دائته 
باشد, رودخانه نزدیکست» آنریاد را پرودخانه میبرم. در واقع میتوان 
گفت اگر برودخانه برویم باران هیچ تاثیری ندارد. اما اگر بزیر 
آب فرو برويم حتی یک جکه باران به تن نمیخورد و وحشتنا ک نیست 
و برای بهداشت هم نید است. 

دئیس معصوبانه بطرف لاپوت نکاه کرد و دور شد. نا گهان 
اوقات لاپوت تلخ شد و بسر استکنی که در تجسم حوادث بزرگ 
پیتی میزد فریاد کشید : 
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سب تو دیدی؟ يا ندیدی؟ 

استگنی با خوشحالی گفت ۰ 

- دیدم. 

س خوب» پس اینطور موالب باش» با هم در یکجا خواهیم 
خوابید» روی لحاف بن؛ برده شو ترا بپرد. ابا بشرط آنکه من قبااً تو 
را در این رودخانه میشویم و پشم را از سرت میتراشم . فهمیدی؟ 

استگنی لبخند زد . 

سب آلیته فهمیدم. 

لاپوت نقاب حماقت را از صورت خود برداشت و به لبه‌ی صحنه 
نزد یکتر شد * 

-- یعنی تمام بطالب وافیست؟ 

از جاهای مختلف داد کشیدند . 

بت واضحست 1[ 

خوب» اگر واضحست که صریحاً خواهیم گفت ؛ این 
تصویبنامه البته اینطوریست... مطبوع نیست» ابا معهذا باید از طرف 
جلسه‌ی همکانی با تصویب بشود» راه دیگری وجود ندارد. 

او ناگها ن با ناابیدی دست خود را نکان داد و با اشک تلخ 
غیرمنتظره‌ای گفت : 

ژورک» به رای بگذار ! 

قهقهه‌ی خنده در جلسه پیچید. ژورکا دستش را بجلو دراز کرد : 

- برای بیگذارم : هر کس موافق تصویینامه است» دستش را 
بلند کند! 

جتکلی از دستها ببالا کشیده شد. من با دفت ردینهای کلکتیف 
عظیم خود را تماشا میکردم. همه و منجمله گروه کوروتکوف که 
جلوی در ورودی ایستاده بود رای بیدادند. دخترها کنهای صورتی 
دستهایشان را با ظرافت و مهربانی پرشکوهی بلند کردند و تبسم 
سیکردند و سرهایشان را به یکطرف خم کرده بودند. من بسیار متعجب 
شده بودم ؛ حرا کوروتکوفیها رای میدادند؟ خود کوروتکوف به دیوار 
تکیه داده و ایستاده و با شکییائی دست خود را بلند کرده 
بود و با اراش با چشمان زییبای خود به هیثت ما در صحته 


نک میکرد, 
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شکوه و جلال اين دقیقه را پیدایش بوروووی برهم زد. او با 
روحیه‌ای فوق‌العاده پرسر و صدا به سالن فرود آمد» پایش به در گیر 
کرد و کربونی عظیم او با صدای گوشخراشی نعره زد و عریده کشيد : 

س آهاء اریابها وارد شده‌اند؟ الان... صبر کنید... آهنگ 
احترام مینوازم.. من چنین آهنی,.. پلدم. 

کوروتکوف دستش را وی شانه‌ی بوروووی انداخت و رأجع 
به چیزی با چشم باو اشاراتی کرد. بوروووی سر خود را بلند کرد» 
دمان کشود و ساکت شده وی کارسونی را همحنان با حالتی بسیار 
تجاوزکارانه نکهداشته بود - هر دقیقه بیبایست در انتظار پیگیرترین 
موسیقیها باشیم . 

ژورکا نتیجه‌ی رای‌گیری را اعلام کرد. 

- برای تصویب پیشنهاد سیصد و پنجاه و چهار رای. علیه 
آن هبعکس, حساب خواهيم کرد که باتفاق آراء تصویب شده است. 

گورکنی‌ها تبسم کنان بیکدیگر ناه میکردند و به دست زدن 
پرداختند. کورپاژیها با احساسات آنشین دنباله این طرز ابراز احساسات 
را که برایشان غیرعادی بود» گرفتند. پسربجه‌ها مدت درازی کف 
میزدند و انگشتاشان وا کنار میگذاشتند و گاهی دستها را بالای 
سر بیگرفتند و کاهی دستها را در محاذات گوشها میگرفتند و آنقدر 
کف زدند تا زادوروف بروی بلندی صحنه رفت. 

من متوجه ورود او نشدم. ظاهراً اد چیزی از ریژوف آورده 

بود. زیرا صورت و لباسش به چیزی سنید آلوده شده بودند. حالا هم 
بثل هميشه او در من احساس پا کیزی آلوده نشبه و شادی علنی و 
ساده را برانگیخت. او حالا قبل از هر چیز تبسم مفتون کننده‌ی خود 
را به حلسه ارائه داد. 

دوستال» من بیخواهم دو که حرف بزئم ایئست ۰ من 
نخستین ‏ گورکتی هستم» قدیمی‌ترین گورکنی و روزگاری بدترین 
تورکثی بودم. آنتون سییونویچ لاید این مطلب را خوب ییاد دارد. 
ول حالا من دیگر دانشجوی سال اول انستیتوی تکنولوژی هستم. 
پاینجهت گوش کنید : شما الآن قرار خوبی تصویب کردید» بشرافت 
قسم» بسیار عالی؛ ابا فقط مشکل دیگر » باید صریحاً گفت - اوه دشوارست 
دیگر ! 
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او از دشواری سر خود را جنباند. در سالن با محیت 
ندید ند , 

خوی بقل السویف- اک ال که زیت کروهاودع 
والسلام. ایترا باید بخاطر داشت, شاید حالا یکنفر فکر میکند میتوان 
تصویب کرد و بعد خواهیم دید. چنین شخصی انسان نیست؛ او 
فلا االشی اراد ین برطیو. تقالوی با اک نی 
قرار مصوب جلسه‌ی همگانی را اجرا نکند- یک اه در پیش دارد : 
ر قر اتف روا وا 

زاخوزوف: لبهای . شت‌این برا شکچ فظرو بدعتشی. .وا 
بروی سرش بلند کرد. 

و .دو. مالیکه: نشخ زا" پانی:فیاور با کنات گفته: 

بای شاه ورد 

جعمیت خاموش شد و انتظار هول و راسهای تازه‌ای را داشت» 
وی دیگر از بیان توده‌ی جمعیت کارابانف رای خود راه باز میکرد. 
کارابانف هم آلوده شده بودء اما او دیگر په حیز سیاهی آلوده شده 
بود و دریان سکوت و تعجب جمعیت پرسید : 

و ار را ی زوا 

لاپوت فرصت کرد با آرامش بکوید . 

این بطور کلی کنته شده, 

ین بیتوانم بطور کلی و هر طور که بخواهید» ابا برای 
چه شما اینجا ایستاده و افاده کرده‌اید؟ 


یکنفر کفت + 

- اینکه ما رجف 

- اوه! همینکه آبدند که‌ها را بزیر انداختند؟ ها؟ یس موزیک 
کجاست؟ 


پوررووی پا وجد و سرور داد زد و کوسونی‌اشی جیغ کننید : 

آها هست» بوزیک هست! 

کارابانوف داد زد . 

آره» موسیقی! گرد بایستید! آها یااله» دخترهاء بس است» 
آنجا کنار بخاری گرم شده‌اید. ی گوپاک میرقصد! اتالیاجان! بچه‌ها» 
ببینید با جه اتالیائی داریم ! 
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بحه ها خوشحال و با آنادی یه جشمان فتانل و روشن ناتاشا 
پترنکو» به گیسوهای او و بدندان کجی که در اثر لبخند کلکون 
او دیده میشد حیره شدند. 

بوروووی با لبخند نزا کت‌آیند مائسترو پرسید : 

پس یعنی دستور بیدهید» رفیق» گوپاک بنوازيم؟- و دوباره 
کارسونی جیغ زد. 

ابا تو چه میخواهی؟ 

- من همه چیزی بیتواتم بنوازم. 

باباجان» یکهو یا گوپاک. 
بوروووی با تمکین یه قناعت کارابانف در رقص و مومیقی لبخند 
زد پفکر فرو رفت» سر خود را کچ کرد و ناگهان کارسوتی خود را 
کشید و یک رنگ رقص مخصوصی ضربتی و سریع و جرجرو نواخت, 
کاراباتف دستهایش را بسرعت حرکت داد و یکباره به رتص و پایکوبی 
تند و بی بند و باری مشغول شد. مزکانهای ناتاشا۲* ناگهان بربالای 
چهره‌ی انداخته اش » بهم‌حوردند و پائین افتادند. ناناشا بدون آنکد 
به هیح نگه کنده بدون سر و صدا از کنار ساحل شناور شد» در 
حالیکه داین لباس ساده‌ی بهمانی خود را که بصورتی چین‌دار اطو 
شده بود» کمی به تموح درآورد. سیون پاشنه هایش را محکم به کف 
سالن کوبید و با تبسمی گستاخانه بجرخیدن پیرامون ناتاشا پرداخت 
و تند و قند سراسر پاشگاه را یا پایکویی خود پر میکرد و همانطور 
بشیو‌ی مختلف بچستی و چالای پر معنی در تمام اطراف و جوانب 
پا میکویید. ناتاشا مژگانهای خود را بالا برد و با آن پرتو خاصی به 
سمیون نگریست که فقط در رقص گوپاک بکار میرود و بزبان محاوره 
چنین برگردانده میشود : «جوان» تو زیبائی و قشنگ سیرقصیء اما 
مواظب باش» با احتیاط تر باشا..» 

بوروووی به فلفل موسیتی افزود» سمپون آتش را اضافه کرد و 
9 شادی و خرسندی را بیشتر کرد : دیگر دابن او هم ته یک 
خورده تموج دارد» بلکه بصورت مجموعه‌ای چینها و لبه‌ها بدور پاهایش 
میجرحد. کوریاژیها دایره را وسیعتر کردند. با عجله پینی‌ها را با 


* مخنف از اتالیا. (م.) 


آستینها پاک کردند و درباری مطلبی به قبل و قال شروع کردند. 
ضربها و امواج و سرعت گوپاک در باشگاه بدور افتادند و آهنگ 
شاطانگیز کارسونی را بسفف میرساندند. 

آنوقت از یکجائی از اعماق جمعیت دو دست دراز شده و 
بیرحماثه عضلات شل و ول پسرها را باطراف گشودند و پرتس یکوری 
شده بالای ورطه و گرداب رقص قرار گرفت و پای خود را میلرزاند 
و به ناتاشا چشیک بیزد. اتاشای عزیز و ظریف با چشمانی کد 
یک کمی باز کرده بود با غرور به پرتس نگاه کرد و شانه‌ی گلدوزی 
و نمیزش را در برابر بینی او لرزاند و ناگهان باو با سادگ دانند 
رثیق عافلانه و سنهوم» بانند دوست خوبی که همین حالا دست کمک 
بطرف پرنس دراز اکرده است» لبخند زد. 

پرتس تاب این نکاه را نیاورد. در طول حریان بیپایان لحظه او 
با افطراب به تمام اطراف نکاه کرد» در وجود خود برخی برجها و 
دژها را مننجر کرد و بهوا پرید و کپی کهنه‌اش را بکف سالن کویید 
و به چرخیدن شروع کرد. سمیون دندانهایش را نشان میداد ناتاشا 
با سرعت بیشتری تاب خوران از جلوی بینی‌های کوریاژیها چرخید 
و رد شد. پرتس یک نوع رقص خاص خود را که اپلهانه‌وار و نیشخند زنانه 
تا حد تمسخر پا یک و کمی اوباشی و دزدوارانه پود میرقصد. 

من باطراف نکاه کردم. پلکهای چشمان پنهان شده‌ی کوروتکوف 
سریو بهم کشیده شدند» سایه‌هائی کمی مشهود از روی بیشانی سفیدش 
بطرف دهان مضطربش گذشتند. او سرفه کرد» باطراف نگّه کرد و 
بتوجه نکاه دقیق بن شد و ناگهان به گشودن راه بطرفم شروع کرد. 
هنوز وقتی هیکلی ما را از هم جدا میکرد او دستش را بطرفم درا 
کرد و با صدای خثه گفت : 

سس آنتون سمیونویچ ! من اسروز پا تما سلام و علیک نکرده‌ام. 

من همچتانکه به چشمانش بینگریستم لبخند زدم : 

ب سلام علیکم. 

ار صورتش را بطرف رقص برگرداند» خودرا مجبور کرد دوباره 
یمن نکاه کند» سر خود را بشدت کال داد و میخواست با خرسندی 
بکوید, ولی کماکان با صدای خنه و گرنته گفت : 

بت اباء پدر سوخته‌ها, قشنگ میرقصند!.. 
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مر رو ۰ 
۹ -دثروی 

3 در کوش بلافاصله پس از جلسه‌ی همکانی آغاز گردید و سه 
ساعت ادابه داشت - این مدت برای ه رگوئه د گرگونی حد تصایست . 

وتتی ژورکا دستش را بعلامت اينکه جاسه تعطیل میگردد تن 
داد در پاشگاه قیل و قال شروع شد, فرباندهان بروی توک پاها بلند 
شده و با تمام قوت فریاد میکشیدند و اعضای آتریادهای خود را صدا 
بیزدند. در باشگاه بیست جریان بوحود آبد و حند دقیقه این حریانها 
همحنانکه از یکدیکر رد ميشدند» با هم تصادم میکردند» میجوشیدند. 
در گوشه‌های علیحده‌ی باشگه» در پشت بخاریها, در پستوها و در 
وسط سالن بیتینگهای آنریادها شروع شدند و هر یک از آنها عبارت 
بود از توده‌ی کثیف و حاکستری رنگ ژنده‌پوشانی که درمیان آنها 
بدون شتاب شانه‌های سفید گورکلی‌ها هم .برمیگشتند. 

بعدا از درهای باشگاه کولوئیستها بحیاط و به خوابک‌هها 
ریختند. پس از پنجدقیقه‌ی دیگر در باشگاه و در حیاط سکوت فرمانروا 
شد و فقط امربرهای آتریادها با اوامر فوری پاهایشان را مانند بالهای 
کوحک بهم زده و بسرعت در حیاط میپریدند. 

من بیتوانم یک کمی استراحت کنم. 

من به گروه زنان که روی ایوان بزرک قرار داشتند نزدیک 
شدم و از آنجا حوادث بعدی را تماشا میکردم دلم میتفر انش 
سکوت کنم. یکاترینا گریگوریفنا و لیداجان خرسند و آرامش یافته یا 
ناتوانی و بطالت به برخی پرسشهای رفیق زویا و برئل پاسخ 
مبد اد ند. 

من میدانستم که التن در کولوئی چه بیگذرد. در خوابگاهها 
پجه‌ها تحتخوایها را میچینند و از تشکها و بالشها که و علف خشک 
را بیرون سیریزند و تمام آنها را در یک بغجه گره میزنند. در بغفجه‌ها 
لحافها و بلافه‌هاء کفشهای نو و کهنه» همه چیز هست. در درشکه‌خانه 
آلیوشا وولکوف تمام این ژنده‌باره‌ها را قبول میکند و ثبت میکند و 
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به اتاق ضد عفوتی میفرسند. اتاق پاشت‌بری از شهر آمده است. این 
اتاق را روی چرخ سوار کرده‌اند و در محل خربنگاه کار میکند و 
دئیس کودلاتی در آنجا امور را اداه میکند. دمیتری ژوی دیگر به 
فرماندهان آتريادها يا نمایندان مختار آنها برطبق صورت لباس نو 
و صابون بید هد. 

ناگهان سیننی ستفکر بال و پرزنان از پس دیوار کلیسای جامع 
ظاهر شد و شیپور خود را بطرف من دراز کرد و تند و تندوبا شتاب 


و 
و 


- تارانتس گفت در ناهارخوری شیبور جمع فرماندهان را بزنم. 

- یا اله! 

سیننتی با بالهای نامرئی خود شروشر کرد و بسوی در ناهار - 
خوری پرید. جلوی در ایستاد و چند بار شیپور جمع فرساندهان را 
که عبارت از سه صدای کوتاه بود واخت. 

از دروازه آتریاد یکم نزدیک آمد. هود فرمانده آن بسرعت اطراف 
را از نظر گذراند و پا صدای پلند پرسید . 


تَ اوستیمنکو » پس از اینترار نو بیگوئی که از این در رفت 
و آید تمیکند؟ 


یی از کوریازیها پسرک سبزه‌روئی پانزدساله است دستش را 
بطرف در دراز کرد : 

نهء نه... پتو درست بیگويم. هیچکس از این در رفت 
و آبد نمیکند. این در هميشه بسته است. 

هود بروی ایوان دوید» روی آن چرخی زد و خندید » 

پس ما دیگر به چه احتیاج داریم؟ اوهو ! در اینجا شیک 
و عالی خواهد بود. و سایبان دارد اگر باران... اما فقط سفت و 
سخت خواهد بود. يا اینکه خیلی سفت نیست؟ 

کارپینسکی گورکنی تدیمی و کفشدوز آنریاد هود با خرسندی 
به صفحه‌های سدگی ایوان نکاه کرد ۰ 

عیب ندارد و سخت نیست : ما شش تشک علفی داریم و 
شش لحاف و شاید باز هم یک چیزهای دیگری بيابيم. 

هود گفت : 


دوست. است. 


او روپش را بطرف استخر برگرداند و اعلام کرد : 

نا اینکه همه بدانند۰ این ایوان را آتریاد یکم اشغال کرده 
است. و بدون هیچ بکو و مکوثی! آنتون سمیونویج» شما گواه باشید. 

خوپست! 

- پس یعتی مشغول عمل بشوید... ی اینجاست؟.. بایست! 

هود نوشته‌ای از حیب خود بیرون آورد : 

الیو و خلیچنکو » شسماها حطور آدیهانی هستید» حودتال 
را شان بدهید. 

خلبچتکو کوجولو و لاغر و رنگ پریده است. موهای سیاه و 
صافش بعلوم نیست جرا ببالا نروئیده‌اند» بلکه بجلو روئیده‌اند و بینیش 
پر از خالهای سیاهست. پیراهن کئینش تا زانوهایش میرسده ابا 
یک تکه از پیراهن که پاره شده پائین‌تر آویزانست. او ناشیانه لبخند 
میزند و باطراف تکاه میکند, هود با نظر نقاد او را تماشا مپکند و 
نظرش را بروی اسلیوا برسیگرداند. اسلیوا هم بهمان شکل لاغر و رنگ 
پریده است و مانند خلبچنکو پیراهن پاره پوشیده است» وی از لحاظ 
پلندی قد با او فرق دارد. بروی گردن نازک و بسیار نازک او 
کلدای باریک قرار گرفته و لبهای کلی پر آپ او شکفت‌انگيزند. 
اسلیوا با رنج و درد لبخند میزند و به گوشه‌ی ایوان نکاه میکند. 

هود میکوید : 

شیطان بیداند که در اینجا چه خورای بشما میدهند! چرا 
شما همه ایتقدر لاغر هستید... مثل سگ وله, آنتون سمیوویچ» 
آتریاد را باید جاق کرد! این چه آتریادیست؟ مکر سمکنست چنین 
آتریاد یکمی وحود داشته باشد؟ مسمکن نیست! خورا ک برایمان بقدر 
کافی هست؟ خوب پس چه! بیتوانید بخورید؟ 

در آتریاد میخندند. هود یکبار دیگر با بی اعتمادی به سیمای 
اسلیوا و خلیحنکو نله میکند و با مهریانی میگوید : 

سب اسلیوا و حلیچتکو» وش کنید. حالا اين ایوان را باید 
شست و تئمیز کرد. مینهمید با چی پاید شست؟ با آب. ابا آب را 
توی چه حیزی باید ریخت؟ توی سطل. کارپینسی بسرعت برو 
از میت سطل با را و یک تکه کهنه بگیر ! و جارو ! بلدید 
بشوئید؟ 
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اسلیوا و خلیچتکو سرهایشان را پائین میاورند. هود رویش را 
بطرف سا برمیگرداند» عرق‌گیر را از سرش بربیدارد و دستش را دور 
میکیرد : 

رفقای عزیز» خواهشمنديم بخشید : این منطفه را آتریاد 
یکم اشغال کرده است و هیچ کاری نمیشود کرد. بر آن اساس که 
اینجا رنت و روب اساسی انجام خواهد گرفت» من بشما جای خوبی 
تشان مید هم» در آنجا نییکت هم هست. ابا در اینجا آتریاد یکم 
خوا هد وه , 

آتریاد یکم با شور و شعف ناظر تمام این حریانست. من از 
هود بپاس جای خوب و یکت تشکر کرده و از آن امتناع میکنم. 

کارپینسی که سطلها را بهم میزد و سر و صدای زیاد براه 
انداخته بود دوید و آبد. هود آخرین دستورها را صادر کرد و با 
شادی دستی تکال داد : 

و الا پاید سرها و صورتها را اصلاح کرد! 

برکل همینطور که ساکت و دقیق از روی ایوان پائین میاید 
با دقت موائلب است که چکونه پاهایش روی پله‌ها گذاشته ميشوند. 
من خیلی دلم بیخواهد که مهمانان هر چه زودتر بروند. در آنجائی 
که سغاز‌ی ژوی کار میکند دیکر صف تویتی از نمایندگن مختار 
آنريادها و گروههای سعاوئین و باربران آنها ایستاده است. دسته‌های 
آبی شورتها را و دسته‌های سفید پیراهنها را روی شانه‌ها میگذارند» 
سطلها را بهم میزنند و درنگ درنگ برپا بیکنند و حعبه‌های تهوه‌ای 
صابون را زیر بغل میگذارند. اثونیل فیات هم آنجا ایستاده است, 
راننده‌ی خواب آلود و غمگین در آن نشسته و با دلتنی یه برگل 
نکاه میکند, 

با سوی درواژه بیرویم و سأکتیم , من نمیدانم یکعا باید رفت. 
اگر من تنها بودم روی علفها دراز میکشيدم و به تماشای جهان و 
اجزای زیبای آن ادابه میدادم. تا آخر عملیات ما بیشتر از یکساعت 
مانده است. آئوقت دوباره کرها مرا اسیر بیکنند. خلاصه اینکه من 
بخربی معنی نگاههای غمناک راننده را سیفهمم. 

ابا از دروازه گروهی بهیجان آنده و مشغول گنتگو و خنده 
بیرون میاید و باز دلم را شادی فراٌ میگیرد. این آنریاد هشتم است» 


۳۳۳ 


زیرا در پیشاپیش آن من اندام بسیار زیبای فدورنکو را میبینم» زیرا 
کوریتو و نجیتایلو و اولگ آگنیف هم اینجا هستند. چشمان من با 
تعجبی غیر ارادی به هیائل کملا ناشناس و تازه دوخته شده‌اند که 
لباس گورکئی‌ها را که برای من عادیست» اما برای آنها غیر عادیست 
پوشیده‌اند. سرانجام من درک میکنم اینها هم کوریاژیهای سابق 
هستند. اين همان د گرگونیست که برای سازبان دادن آن ما دو هفته 
وقت مصرف کرده‌ايم. صورنهای پاک و تمیز و شسته شده» عرق گیرهای 
بخملی که هنوز خط اطو از رویشان زایل نشده روی سر پسرهائی 
که تازه موهایشان را اصلاح کرده‌اند قرار دارد. و مهمترین چیزها 
و دلیسندتر از همه نکاههای اعمادآمیز و شادسانه است» که 
ین حالا آباده کرده‌اند. زپائی و وقاری که همین حالا پوخود آمده 
و بتعلق به انسانیست که لباس پاک و تمیز پوشیده و از چنگ 
شپشها حلاص شده است. 

فدورنکو با شیوه‌ی راه رفتن موقر و آهسته که خاص اوست به 
کنار میرود و در حالیکه کلمات باریتون حسابی بقدر کافی در اختیار 
دارد میکوید : 

آنتون سمیونویج» میتوانید آنریاد هشتم را همانطور که 
مقرر است با نظم و ترتیب کامل پذیرید. 

کنار او آلگ آکنیف لبهای دراز و حساس روشنفکرانه‌ی خود 
را دراز بیکند. او با خودداری بطرفم تعظیم میکند. 

من در دگرگونی این افراد تا آنجا که در قدرتم بود 
شرکت حستم. در یکجائی از دفتر یادداشت خود متذ کر بشوید نا 
در صورتیکه فعالیت من آنقدرها موفقیت‌آمیز نباشد. 

من دوستانه شانه‌های آلگ را میفشارم و این عمل را از آنجهت 
انجام مید هم که دلم فوق‌العاده بیخواهد ببوسمش و فدورنکو را و 
بقیه سایرین پسربچه‌های عالی و زیبای خودم را هم ببوسم, این برای 
من یادداشت کردن چیزی در دفتر یادداشت و در دلم مشکل است. 
نا گهان افکار و تصورات و میماها و سرودها دسته‌جمعی با جلال و 
شکوه و آهنگهای رقص گوناگون و بسیار زیاد بدلم راه یافتند. من 
بزحمت فرصت بیکنم دم یی را بگیرم که اين یی هم دربیان جمعیت 
گم میشود و چیزی نو و تازه فریاد میکشد و با گستاخی توجه برا 
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بخود جلب بیکند. ول سیمای متبسم کورونکوف اینرا یز میسترد, 


آری» آخر بن خودم اصرار ورزیدم که کوروتکرف را به آتریاد هشتم 


بفرستند. فدورتکوی ابغه بتوجه شد که من به کوروتکوف دقبق 
شدهام شانه‌های او را در بغل میگیرد و در حالیکه مردمکهای چشمان 
خاکستری خود را کمی بالا برده میگوید : 

- آنتون سمیونویچ» شما کولونیست خویی را به آنریاد ما 
فرستادید. من دیگر با او صحبت کرده‌ام. پس از مدتی فرسانده خوبی 
خواهد شد, : 

کوروتکوف سریو به چشمان من نگاه میکند و با خوشروئی میگوید : 

- ین بیخواهم بعداً با شما صحبت کنم» خوب؟ 

فدورنکو شادبان و طترآمیز به صورت کورونکوف ناه میکند : 

تو عجب ابلهی هستی! برای چه تو صحیت کنی! صحیت 
کردن لازم نیست. برای چه این صحیت ی 

کورونکوفب هم با دقت به فدورتکوی حیله گر نکه میکند : 

سب مییینی,.. من کار مخصوصی دارم... 

- تو هیچ کار مخصوصی نداری. جفنگ است! 

من بیخواهم که مرا... هم اگر ممکنست بازداشت کنند,.. 

فدورنکو قاه قاه میخندد ؛ 

اوهو چه چیزی خواسته ! .. داداش» خیلی زود خواسته‌ای! .. 
برای اینمنظور ابتدا باید درجه‌ی کولونیستی بگیری - این نشان را 
۵ و خی زا هتوو- تبیوان: بازداست. کرد کر بگویند برو چه 
بازداشت» ابا تو خواهی گفت : «برای چه؟ من مقصر نیستم». 

ابا اگر واقعاً مقصر تباشم؟ 

آهان» میبینی تو این مطلب را نمیفهمی. تو فکر میکنی : 
من بقصر نیستم» آخر این مطلب چنین مهست. اما وقتی کولوئیست 
شدی آنوقت بوضوع دیگریست» خواهی فهمید... چطور این نکته را 
میتوان گفت؟ یعنی مطلب سهم انضباطست» اسا تو مقصری یا مقصر 
نیستی - اپن در واقع مطلیی آنقدرها مهم نیست. آنتون سمبونویچ» 
درست ميگويم دیکر؟ 

من در جواب فدورنکو سر فرود آوردم. برگل ما را سانند عجایب - 
المخلوقات در شیشه تماشا میکرد و گونه‌هایش شروع کرده بودند 


و ۲ ۲ 


که شکل پوزه‌ی بتک بخود بگیرند. من شتافتم که نوحه و را 


از حیزهای تاسطلوب متجرف سازم : 

ب ابا این جمعیت چیست؟ او لیست؟ 

فدورنکو میگوید : 

آهاء این پر امه یر بچهی جندوریست. میخوبند و را 
بشدت کتک زده‌اند. 


بن با سختی گفتم : 

۳ واروارا ها اینتجا در کوریاز در ظرف حند سال 
بجه‌ها را اذیت و آزار میکردند. از آنجا که این سموضوع کمتر مورد 
توجه شما قرار میگرفت من حی داشتم فکر کنم که این حادثه نیز 
شایسته‌ی توحه شما نیست... بخصوص که من شجصا به او ابراز 
علاقه کردم. 

یرگ سخنان تند و نیز بر! یعنوان دعوت به عزیمت ننقی 
کرد. او با خشک گفت ۰ 

تب پامید دیدار . 

و بطرف اتومبیل روانه شد. رئیی زویا دیگر از نوی اتویبیل 

بیکرد, 

من آزادانه نفس کشيدم. من باستقبال آنریاد هجدهم وانیا 
زایچنکو ‏ رفتم. ۱ 

وانیا آتریاد را با شکوه و طنطنه سیبرد, ما تعمدا آنریاد هجدهم 
را فقط از کوریاژیها تشکیل داده بودیم : این نکته به آتریاد و ید 
وایا تابقی اهبت: خاش متلاد. وائیا- انترا فهمين, فدورنکو. : پننه 
فهقهه رد : 

بت آخ اینها را ببین» جد کوجولوهانی هسمتند [ ., 

آتریاد هجدهم یما نزدیک بیشد و با نغلم و ثریب و فدم 
دظامی خود پز سیداد. بیست تفر یسربحه چهار بجهار برفتند با هایسان 


۳۹ 


شٍ دستهایشان را بطرز نظامیان حر کت میدادند. این 
زایجنکو ک فرصت رده بود تا پاین درجه‌ی نظامی گری نایل بشود؟ 
من تصحیم گرفنم از روحیه‌ی نغنابی آنریاد هیدهم پشتیانی تنم 
و دستم را به لبه‌ی کسکتم چبسپاندم : 

وفقا» سللام ! 

ولی آنریاد هجدهم برای چنین مانوری آىادی نداست, بچه‌ها هر 


و«رست بود و 


کدام هر طور که توائست قبل و قال کرد و وانیا با رنیدی دستی 
فرود آورد : 

آها دیگر... دهاتیها! 

فدورتکو از شذت شور و شعف بحکم به زانوهای خود دست 
کوبید : 

- این را ببین» دیگر یاد گرفته است ! 
ن برای ایتکه بیک طرزی اوضاع را فیصل بدهم کفتم : 
آزاد! تعریف نید که حطور استصمام 


کردید.. 
پثر سالیکوف تبسم درخشنده‌ای کرد : 
ردیم 


مس استجمام "کردیم لا خوب اتعامه نردیم: درست میگویم. 
شمکا؟ 


زایچکو با غرور و ساهات بمن نکاه کرد : 

- ابروز دو قالب صابون مصرف کردیم : دیگر دو قالب 
تمام! ابا اين برای بار اول بود. و بعدها کمتر . اما سیدانید ما چه 
سولای داریو,.. البته ما ناله و شیون ِِ .او افراد ود را 


مخاطب قرار داد ۰ -- درست میگویم. . با تال و شیون نمیکنم ؟ 


فدورنکو داد رد 

آخ شماهاء پسربجه ها ۱ ۱ 
اخ 6 بو 2 ی بلیسی 
بدا ها ج دید 

پسربعن! یه ز 


۳۳۷ 


حوب» من میفهمم : شماها ناله و شیون نمیکیید» ابا فقط 
سوال میکنید. 

وانیا لبهایشس را بجلو دراز کرد و چشمانش را مثل فتر جمع 
کرد : 

- آهان» آهان, سوّال ميکنيم : در سایر آتریادها گورکتی‌های 
قدیمی هستند» لااقل سه نفر » پنج نفر هستند. اینطورست؟ اما در آتریاد 
ما نیستند. نیستند و والسلام! 

وقتی وانیا علمه‌ی والسلام را ذلقط میکرد او صدایش را تا حد 
حیغ بلند کرد و حرکتی شگفت‌انگیز کرد با انگشت دراز شده از 
-- راست بطرفی علابت داد 

ناگهان وانیا خندید . 

لجاف پیست! یست و والسلام !1 و تشک حتی یکدانه 
نیست ! 

وائیا شادمانه‌تر قهقهه زده اعضای آتریاد هجدهم نیز خندیدند. 

من برای فرمانده آنریاد هحد هم یادداشتی به آلیوشکا وولکوف 
نوشتم : فورا شش لحاف و ششی تشک بدهد. 
۰ در راه برودخانه حرکت بزری شروع شده است. آتریادهای 
کولوایستها بانند موقم بانورهای نظامی در آن حر نت میکردند. 

در پس اصطبل در بیان علف هرژه‌ی بلند روئیده» چهار نفر 
سلمانی که صبح از شهر آورده بودیم جا گرفته بودند. پوسته‌ی کوریاژی 
بخش بخش از تنها کنده ميشد و نقطه‌ی نظر همیشگ سرا تایید 
میکرد : معلوم شد کوریاژیها پسربچه‌هائی معمولی» پرهیجان و پرگو 
و بطور کلی سردیی شاد و حرسند, هستند, 

من میدیدم که با چه شور و شوق صادقانه‌ای بچه‌ها لباسهای 
نوی خودرا تماشا میکنند و با چه عشوه‌های غیر منتظره‌ای چرو کهای 
پیراهنها را صاف میکنند» عرق‌گیرها را در دستها میچرخانند. آلیوشکا 
وولکوف تیزهوش که از بازار مکار‌ی بی‌پایان هر نوع اشیائی سر 
رشته داشت قبل از هر چیز یکانه ائینه‌ی سه طرفی ما را بیرون آورد 
و آنرا در نوبت اول دو پسربچه روی پایه‌ی بلندی میزان کردند. 
و بلافاصله جنب آئینه از آنهائی که مشتاق بودند انعکلس سیمای 
خود را در جهان بینند و از آن حظ کنند ازدحامی پدیدار گردید, 


۳۳۰ 


ر میان کوریاژیها عده‌ی بسیاری پسربچه‌های زیبا یافت شد و بقیه 
ثبر میبایست در ظرف بهلتی سیار کوتاه قشنگ پشوند زیرا زیبالی 
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محصول کار و تغذیه است , 
روحیه‌ی دختران بخصوص شادمانه بود. دختران گورکنی لباسهائی 
را که بویژه برای دختران کوریاژی دوخته بودند آورده بودند. کودلاتی 
به آنریادهای دختران احازه داد حرخهای خیاطی وا به خوابکاههای 
خید برند و در آنجا قال و قیل بعمو زناند شروع شد : دوخت و 
دوز و پروو و اندازه گیری و ساز و جور کردن شروع شد, 
رختشویخانه‌ی کوریاز را برای ابروز با در اختیار کامل دختران 
کذاشته بودیم, من پرتس را دیدم و با لحنی سخت باو کنتم : 
لباس کار بپوش و دیگ رختشویخانه‌را برای دخترها گرم 
ره ابا بیرط آنکه بدون لیت‌ولعل * یک پا اینجا و پای دیگرت 
آنجا, ۱ 
پرئس صورت خراشیده‌اش را بطرفم آورد» دستی بسینه‌ی حود 
کوفت و پرسید : 
این... برای اینکه بن برای دخترها آب گرم کنم؟ 
پله, 
بر ین شکش را بجلو داد» گونه‌هایش را از باد پر کرد و 
حنان داد کشید له در تمام حیاطها شنیده شد و هماتطور که بعمولا 
نظامیان سلام بپدهند دست به لبه‌ی کلاه گذاشت * 
۳( 
اطاعت بیشود که آب لرم کنم! 
این حرکت را بحد کافی تاجور وی یا اترژی اتجام داد. ول 
پس از چیین خودنمائی پرتس نا لهان محزوده شد: . ر 
اینطور ... پس از کجا بن لباس کار بگیرم؟ آتریاد تهم 
با هنوز لباس کار نگرفته است... 
من به پرنس لفتم : 
- پحه‌جان» شاید باید دست تو را بگیرم و ببرم و لباس کار 
پتو پپوشانم؟ و گذشته از اين یکو جند وقت دیگر تو در اینحا 
زبان‌بازی خواهی کرد؟ 
بحه هائی که پیراسون با ایستاده بود ند حند ید ند , پرنس سر 
خود را حرخاند و دیگر بدون خودنمائی داد زد : 


بت انجام بپدهم ا.. انجام بیدهم» خیالتان راحت باشد؛ 

و دوید و رفت. 

لاپوت دوباره شیپور جمع شورای فرماندهان را زد. اینبار روی 
ایوان در آنجائیکه آنریاد هود خوابگه برای خود ساخته بود. 

لاپوت در حال ایستاده گفت ۰ 

فرباندهان» تخواهيم تشست. فقط برای یک دقیقه. لطفاً 
همین ابروز به پسربچه ها حال کنید که جطور پاید آیدماغنان را 
پا ک لنند, این چه وضعیست در سراسر حیاط راه بیروند و «آبدماغ 
بالا میکشند,! و بعد یک نکته‌ی دیگر . زاجم به مستراح بگوئید» - 
ژورک که در جلسه‌ی همکانی گفت, و بعد آخر - آلیوشک حعبه‌هائی 

برای زباله گذاشته است» اما زباله را بهرچه دم دستشان بود میربزند. 

فتکوفستی لبخند زد : 

- بله تو عجله نکن» قبلاً باید تمام نجاست‌ها را جمع کرد 
چه جعبه عائی ! 

ت‌ کوستیا» ول کن! آن را یاید جمع آوری کرد» ابا این نظم 
و ثرئیب است... آنوقت سیاح هم هستی ! و فراموش تکید که 
همه باید مقررات با را بدانند : والا پعدا میگویند : رنميدانستيم! از کحا 
ميداسستيم ؟ . .» 

ام بقروایه 

- بتررات ما راجم به تف انداختن ... دسته جمعی تکرار کنید,.. 

لاپوت با دست رهبری بیکرد و فرماندهان حندان و خندان 
دسته‌جمعيی به د کلاساسیون پرداختند ۰ «یکیار تفب میکنی... سه_ روز 
میشولی». 

پسربچه‌های تماشاگر که با دلهره‌ی مقدس فرا ماسونهای تازه 
کار شورای فرباندهان را تماشا میکردند آخ و اوخ کردند و با کف 
دست دهانها را بستند. لاپوت شورا را تعطیل کرد و بچه ها شعاو 
جدید را به آشیانه‌های موقتی آتریادها بردند. و آنرا برای شالابودا 
هم بردند که ناگهان برای من از کودانی ببرون خزید» سراپا در که 
و گرد و خاک و آثار قصیل و خورا ک کاوها و با صدای بم گفت ۰ 

زنکه‌های شیطان برا اینجا جا گذاشتند. حالا باید پیاده تا 
ستکه راه آهن بروم, یله. یکبار تف میکنی -سه بار میشوئی! 


۲ 


۳94 


عالیست(: فتاه یه" پیربرد: زخم. کن: .نو فر, ایتجا. ارباب. اسها 
عستی» بیک یابونی دمته بزن و مرا تا ایستکه راه آهن ببر . 
ویتک6 به آنتون پراتجنکو ذییفوذ ناه کرد: آنتون هم میتواست 
به صدای بم حود بنازد : 
- کدام پابو را! مالودتی را به درشکه بند» پیرسرد را ببر . 
ابروز خودش زورک را تمیز کرد. حالا بگذارید شما را تمیز کنیم. 
یکساعت و نیم بعد در اهارخوری که اعضای آتریاد مختلط پیش رو 
انرا شب قبل از سپیده صیح واقعاً شسته و روفته و لیسیده بودند» با 
ناخه‌ها و گلهای صعرائی آذین کرده بودند و دیگر شناخته نميشد, 
پشت میزهای روزهای عید و حجشن که رویشان را رومیزی سفید 
"نداحته بودند و آلپوشک> وولکوف بافاصله پس از ورود از ایستگه راه 
آهن بر طبق مقررات تصاویر گوری را بدیوار آويخته بود» و شلزپوتین با 
توسک شعارها و خوش‌آبدها را زیر سقف ‏ کشیده‌اند و مایین آنها 


3 


بطرزی نا گهانی بالای سر تماشا ثران اين شعار بیرون امده بود : 


تاله و شیون نکنید ! 


نا هار رسمی_ و پرشکوه داده 0 ۱ ۳ 
کوریاژیها که بکلی منکوب شده و کلسلا روحیه‌ی حود ر 
پاخنه بودنده همه با سرهای تراشیده و شسته و تمیز » ملبس به پیراهنهای 
سفید و نو در میان قابهای ظریفی از گورکئی‌ها قرار گرفته‌اند و 
ِِ از میان این قاب پیرون بحهند, آنها سائت و حاموش پشت 
بیزها نشسته و دستهایشان را روی زانوها گذاشته‌اند» و با احترامی 
عمیق به تپه‌های نان روی دیسها و به تنگهای بلورین آب تمیز 
و شفاف تگه میکنند. دخترها پیشبندهای سقید سته‌اند» ژویء شلاپوتین 
بلوخین با روپوشهای سفید بدون سر و صدا راه میروئد و پچ و 
یج کنال پاهم صحیت بیکنند» آحرین ردیف حنکالها و کاردها را مرت 
۳ حبزی میافزایند و برای تسی جا آزاد میکنند. کوریاژیها 
9 پیماران آسایشکً هها با ضعف و کهلی از آنها تبعیت دیکنند و 
احتیاط از آنها مانند پیماران میکند, 


ی 


بلوخین با 


۳۳۱ 


بن در فضای آزاد جلوی عکس ایستاده‌ام و تمام واحه‌ی 
ناهارخوری را تا پایانش میبينم که همچون معجزه‌ای در وسط اراضی 
بایر و کثیف روئیده است. در اهارخوری سکوتی که شتوائی را 
بتعجب بیسازد حکمفرماست» ولی بروی گونه‌های کل انداخته و تابش 
چشمها و در زیبائی ناشیانه‌ی شرم و حیا همجون حقیقت آرامش 
يافته و همچون اسرار تولید چیزی نوین منعکس میگردد. 

بهمین شکل بی سر و صدا و تقریاً بدون آنکه جلب توجه 
کنند شیپورزنها و طبالها یی پس از دیکری از در وارد میشوند و 
آهسته بیکدیگر نکاه کرده و از شدت توجه سرخ میشوند و کتار 
دیوار نظام بیگیرند. فقط حالا همه آنها را دیدند و همی يا نکاههای 
پلاانقطاع خود با آنها پیوند یافتند و ناهار را فراموش کردند. 

تاراتس جلوی در پدیدار شد : 

- پافتخار پرچم بایستید! خیردار ! 

گورکئی‌ها بر حسب عادت قد کشیدند. کورباژیها که از 
فرمان گیج و منگ شده‌اند بزحمت فرصت کردند باطراف نظر بیاندازند 
و با دست به تخته‌ی روی میزها بچسیند که بایستند که دوباره از 
غریو ارکستر انرژیک ما گیج و منگ شدند. 

تارانتس پرچم با را وارد کرد» وی حالا دیگر بدون روپوش 
حریر سرخ که چینهای خود را با اطمینان اهتزاز سیداد. پرچم جلوی 
عکس متوقف شد و بلافاصله به ناهارخوری ما منظره‌ای رسمی و پرشکوهی 

سس پنشینید , 

من برای کولوئیستها نطتی کوناه ایراد کردم و در آن دیگر 
نه کارء نه انضباط را یادآوری نکردم و در آن آنها را بهیچ چیزی 
فرانخواندم و در هیچ چیزی تردید نکردم. من فقط زندکانی نوین را 
به آنها تبریک گنتم و اظهار اطمینان کردم که این زندکانی بسیار 
زیبا خواعد بود تأً همان اندازه‌ای که زندکانی انسانی میتواند زیبا باشد. 

من به کولوئیستها گنتم : 

با با زیبائی و شادمانه و عاقلانه زندق خواهيم کرد» 
زیرا ما انسانیم» زیرا روی شانه‌های با سر انسائی قرار دارد» زیرا ما 
چنین میخواهيم. ابا چه کسی بیتواند مان با پشود؟ چنین اشخاصی که 


۳۳۲ 


بتوانند کار و دستمزد با را از دستمان بگیرند وجود ندارند. در کشور 
با چنین اشخاصی وجود ندارند و ناه کنید چد اشخاصی پیرامون با 
هستند. پینید اسروز دریان شما کاوگری سالخورده و پارتیزان رفیق 
خالایودا یک روز تمام بسر برد. او باتفاق شما تطار را هل بیداد» 
واگونها را تخلیه میکرد» اسبها را تیمار میکرد. شمردن مردم نیکو 
و مردم بزرگوار» پیشوایان با که بفکر ما هستتد و میخواهند بما 
کمک کنند کار دشواریست. آهان من ان دو نامه وا برایتان میخوانم. 
و شما بیبینید که با تنها یستیم» شما مییبیتید که شما را دوست 


دارند» پرایتانل دلسوزی میکنند * 
رنابه ماکسيم_ گوری به صدر کمیته‌ی اجرائیدی خارکون. 


اجازه بفربائید بپاس توجهات و کمکهائی که شما در حق 
کولونی بنام گورک مبذول داشته‌اید از ته قلب از شما سپاسگذاری کنم. 

هرچند من فقط از طریق مکاتبه با بچه‌ها و بدیر کولونی آشنا 
هستم» ولی بنظرم میاید که کولونی شایسته‌ی توجهات بسیار جدی 
و کمکهای بسیار فعالاته است. 

دربیان اطفال بی‌سرپرست جرم و جنایت پیوسته افزایش میابد و 
در موازات جوانه‌های سالم و بسیار عالی» بسیار جوانه‌های زشت 
و معیوب نیز بیرویند. ابيدواريم که کار اینگونه کولونیها مانند 
آن کولونی که شا به آن کمک کردید راه مبارزه با زشتیها و معایب 
را نشان بدهد و از جوانه‌های بد گیاههای خوب بعمل آورد همانطور 
که تاکنون یاد گرفتد است بعمل میاورد, 

رفیق» دست شما را محکم میفشارم. برایتان تندرستی» شادابی 
و زند‌دلی معنوی و موفتیتهای خوبی در کار دشوارتان آرزومندم. 


. گورکی». 
«پاسخ کمیته‌ی اجرائی‌ی خارکوف به ماکسیم گورک. 


رنیق گرامی! هیأت رئیسه‌ی کمیته‌ی اجرائیه‌ی ایالتی خا رکوف 
از شما خواهشمند است له سپاسگذاری عمیق با را بپاس توجهاتی 
که شما به کولونی موسوم به نام خودتان ابراز دائته‌اید پذیرید. 


۲۳۳ 


بسائل ببارزه با وضع بی‌سرپرستی کودکان و قانون شکنییای 
کودکان توجه مخصوص با با بخود جلب بینمایند و سا را برميانگیزند 
که حدی‌ترین تدییرها را برای تربیت و مساعد ساختن آنها به زندگانی 
سالم و کارگری اتحاذ نمائیم. 

البته این وظیفه دشوارست و سمکن ثیست در مدت کوناهی 
انجاه پذیرد» ولی با دیگر به انجاه آن کل نزدیک شده‌ايم. 

هیأت رئیسه‌ی کیته‌ی اقا نی ایالتی یتین دارد که کر 
کولونی در شرایط نوین بخوبی رویراه خواهد شد» که در آینده نزدیک 
ابن کار توسعه خواهد یافت و با مساعی پکپارچه همکانی وضع آن 
جنان ارتقائی خواهد یافت که کولونی بنام شما باید در آن ارتقاء 
ثرار داشته باشد, 

رفیق گرامی» اجازه بفربائید از ته قلب برای شما نیروی بیشتر 
و تندستی بیشتری برای فعالیت ثمربخش‌تری و برای زحمات آتی شما 


آرژو کنیم» ۰ 


من وقتی این نامه‌ها را میخواندم از روی لبه‌ی بالائی کاغذ‌ها 
به بچه‌ها نگاه میکردم . آنها به قرائت من وشن میدادند و روح آنها 
تماناً در عمق گرم چشمان متعجب و خشنود آنها که در عین حال 
استعداد نداشت تمام سریت و پهناوری حهان نوین را در آغوش بگیرد 
گرد ميامد. بسیاری در پشت سیزها ایستادند و به آرنجهای خود تکیه 
کردند و چهره‌های خود را بمن نزدیکتر میکردند. دانشجویان فا کولته‌ی 
کارگری کنار دیوار ایستاده و آرژومندانه لبخند میزدند» دخترها دیگر 
به ستردن اشک از حشمها شروع کرده بودند و پسربچه‌های دایر 
و شجاع یواشی به آنها نیلگریستند, پشت سیز دست راست کوروتکوف 
نشسته و و بابروهای زیبایش احم انداحته و فکر بیکرد, خووراخ 


بد پنجره نظر دوحته و از رنج و عذاب گونه های دود را جمع کرده بود , 
بن نطتم را تمام کردم. نخستین موح حرلت سخنان در امتداد 
میزها بجنبش در آبد, ولی کراپانف دستش را بلند نرد: 


ب بیدانید چیست؟ در اینجا چه باید 


شیطان سر در بیاورد میدانید... در اینجا پاید ۲ 


صحبت کرد. و بیائید ما شروع کنیم... بیدانید بشرط آنکه بطرز 
واقعی... سرود بخوأنيم. 

بجه ها داد زدند و خندیدند, لا پوت بروی نیمکتی رقت , 

خوب! دخترهاء با صدائی زنگدارتر بخوانید! 

ناگهان چشمان کشاده‌ی حورینسکایا را دیدم. او حلوی در 
ناهارخوری ایستاده بود و از روی شانه‌اش سیمای بتبسم یوریف به 
سالن نگاه میکرد. سن بسوی آنها شتافتم. 

حجورینسکایا با حواس پرت بمن دست داد در حالیکه قدرت نداشت 
از خط سرهای اصلاح شده و شاندهای سفید و للبخندهای دوستانه 
نظر بردارد. 

- آنتون سمیوئویج» این چه وضعیست؟ صبر کنید!.. و ند! - 
لبهایش لرزیدند. - اینها همه بچه‌های" شما هستند؟ پس اینها... 
"کجا هستند؟ و حکایت کنید» در اینجا در کولونی چه چیزی روی 
سید هد 

- روی میدهد؟ شیطان میداند که اینجا چه چیزی روی میدهد... 
بنظرم اینرا دگرگونی مینامند. اما ضمناً بگویم... اینها همه بجه‌های 
ما هستند, 


و بان دامزراو لمب 


ناههای به و ژوئن در کوریاژ تا حد غیر قابل تحمل از 
کار سرشار بودند. من تمیخواهم الان راجع به این کار با سخنان وجد 
و شعف صحیت کم . 

اگر هوشیارانه به کار نکاه کنیم آنوقت لازسست اذعان نمائیم 
که کارهای سخت و امطبوع و غیر جالب زیاد هست. بسیاری کارها 
عبر و تحمل زیادء عادت به فایق شدن به احساسات دردنا ک در بدن 
را ایجاب میکنند. تعداد بسیار زیادی از کارها فقط از آنجهت ممکن 
هستند که اسان به تحمل درد و رنج آموخته شده است. 


۲۳۹ 


مردم از بدتها پیش آوخته‌اند که برکار و عدم جذابیت 
فیزیی آن غلبه کنند» ولی موجبات این غلبه حالا دیگر در تمام مواقع 
با را اقتاع نمیکند. با تمکین کردن به ضعفهای طبیعت انسان با حالا 
نیز ی موجبات ارضاء شخصی را تحمل بيکنيم» موجبات بهروزی 
شخصی» وی با پیوسته ميكوشيم موجبات وسیع منافع و مصالح کلکتیفی 
را تربیت کنیم. اما بسیاری از موضوعات در رئته‌ی این مسئله بسیار 
بغرنجند و در کوریاژ ناگزیر ميشدیم آنها را بدون کمک از ناحیه‌ی 
دیگران حل و فصل کلنيم. 

روزکری علم پدا گوژی واقعی این مسئله‌را تدوین خواهد کرد» 
از مکنیزم کوشش و تلاش انسانی سر در خواهد آورد و نشان خواهد 
داد که در آن چه مقامی به ارادهء به خودخواهی» به شرم» به تلتین» 
به تقلید» به ترس» به مسابقه تعلق دارد و حگونه تمام اینها با پدیده‌های 
شعور پاک و اعتقاد و عقل تر کیب ميشودند. ضمناً بگویم که تجربه‌ی 
من حدا تا کید بیکند که فابلد بین عناصر مطلقا شعوری و مصارف 
ستقیماً عضلاتی بعد کفی زیاد است و اینکه حلقاتی لازسست تا 
عناصر ‏ پیشتر ساده و بیشتر بادی را بهم پیوند دهد: 

در روز ورود گورکنی‌ها به کوریاز سلثله‌ی شعور بسیار با 
موفتیت حل گردید. نوده‌ی کوریاژی در ظرف یکروز اطمینان یافت 
که آنریادهای وارده با خود زندکانی بهتری آورده‌انده که مردمی با 
تحربه و کمک به کوریاژ آنده‌اند» که باید با این مردم جنوثر رفت. 
در اینجا عوامل قاطع حتی تصور و فکر فایده نبود» در اینجا البته 
تلقین دسته‌جمعی روی بیداد. در اینجا حسابها قاطع و حلال نبودند» 
بلکه جشمها و گوشها و صداها و خنده حلال و قاطع بودند. با تمام 
اینها در ننیحه‌ی نخستین روز کوریاژیها فوق‌العاده میخواستند اعضای 
کلکتیف " گورکلی‌ها بشوند» لاقل بعلت آنکه این جمعیت کلکتیفی بود» 
شیرینثی بود که آنها در عمرشان مزه‌اش را نچشیده بودند. 

ولی من فقط شعورشان را بطرف خودم جلب کرده بودم و این 
فوق‌العاده کم بود. روز بعد اين نکته با تمام بغرنحیشس علی گردید. 
هنوز عصر بود که آتریادهای محتلط برای کارهای مختلف تاسیس 
شدند. تقرباً به تمام آتریادهای مختلط برییان و ئورکنی‌های ارشد 
مأمور شده بودند» روحیه‌ی کوریازیها از آغاز صبح بسیار خوب 
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بود» ول با تمام اینها تا موقع ناهار معلوم شد که پسیار بد کار میکنند. 
بعد از اهار خیل‌ها دیگر بسر کار نرفتند» در حائی پنهان شدند و 
بخشی از آنان برحسب عادت بشهر و به ریژوف روانه شد. 

من خودم به کلیه‌ی آثریادهای مخنلط سر کشی لردم - منظره 
در همه جا یکسان بود. گورکئی‌های مأمور در همدجا بسیار آند ک 
بودند» تفوق کوریاژیها بچشم میخورد و میبایست از تفوق یافتن سبک 
کر آنها متوحش شد. بویژه که دربیان گورکنی‌ها تعداد بسیاری 
تازه‌کار بودند و اضاثه بر آن برخی از قدیمیها در مایع پی‌نمک کوریاژ 
بحلول شده و صاف و ساده این خطر تهدید میکرد که آنها بعنوان 
نیروی فعال ناپدید شوند. 

به تدییرهای انضباطی ظاهری متوسل شدن, تدییرهائی که به 
کلکتیف تکوین یافته اینقدر زیبا و علی تاثیر میکنند خطرناک بود. 
شماره‌ی متخلفین بسپار زیاد بود» با آنها سر و که زدن کار بغرنجی 
بود که وقت زیاد بیخواست و موثر نبود» زبرا هرگونه تدییر توییخی 
فقط وقتی تاثیر سودنند دارد که انسان را از صنوف عموبی حارج 
بیکند و حکم بدون شک و تردید افکار احتماعی از آن 
پشتیبانی مینماید. کذشته از آن تدییرهای ظاهری در رشته‌ی سازسان 
دادن به بساعی عضلاتی ضعیف ثر از همه چیز تاثیر میکنند. 

شخصی کمتر جرب خود را با چنین افکاری تسلی میداد ۰ بحه‌ها 
هنوز به سعی و کوششی در کار عادت نکرده‌اند. روش و آدابی 
ندارند» پلد نیستدد کار کنند» عادت ندارند از لحاظ سعی و کوشش 
در کار با رفقا خود را برابر سازند» آن فخْر و مباهات کرگری که 
همیشه کلکتیویست را بشخص میسازد در آنها وجود ندارد + تمام اینها 
سمکن نیست در یکروژ پدیدار شود» برای این منظور وقت لازمست. 
بتأسفانه بن نمیتوانستم به چنین تسلی دست پیازم, در این نکته دیگر 
قانونی که من از آن بخوبی مطلعم خود را ظاهر میساخت : در پدیده‌های 
آموژشی و پرورشی وابستق‌های ساده وحود ندارد. در اینحا شمتر 
از هر چیزی فورسول قیاسی سنطتی و جهش کوتاه قیاسی وجود 
دارد. 

در شرایط ماه مه در کوریاژ تکمل تدریجی و بطتی در مساعی 
و کوشش کار این تهدید را در بر داشت که سیک و اسلوب عمومی 
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برای کر را در اشکل کسلا متوسط تدوین نماید و سود کر سریه 
قیق گورکئی‌ها را تابود نماید. 
۱ 

«ثثوری؛ پدا توژیی همیشه رشته‌ی سیک و اسلوب و آهنک با 


نلن: بیکرت انا با باین. کفت این رقف ممخرین هه ارزشند تریت ابا 

ترییت دسثه‌حمعیست. سبک و اسلوب چیزی ظریف تر و سریع الفسادیست. 
باید برایش دلسوزی کرد و همه روزه مواظب آن بود. سبک و اسلوب 
بافید. اند وتان سور له گرانهاشته شکه با کدی 
بسپار ایحاد میگردد» زیرا سبک بدون ذحیره‌ی مراسم و آداب یعنی 
حالات و عاداتی که دیگر نه بوسیله‌ی شعور حالص پذیرئته میشوند» 
پلکه با اقدام آکاهانه نسبت به تحربیات نسلهای ارشد» نسبت به شخصیت 


عظيم یک ککتیف بل که در زدان معینی زندگ ببکند پذیرفته 
میشوند حارج از تصور است., نا کی بسیاری از بنگههای نربیت اطفال 
معنول آن برد که در آنها سیک و اسلوب تدوین نمیشد» عادتها و 
آد اب و سوم در آنها پدیدار نمشد و هر که انا به حمع آوری حنین 
حیزهانی بیپرداختند بازسان ستفیر ادانه تحصیلات ببی له تصورات 
و افکر قابل تقدیر محر تشان باين اقداه بود آنها را راب میکردند. 
در پرتو این وضع اطثال تحت ترییت بوسات تربیت اجتماعی همیشه 
یدود لمترین اثری از توارت نه تنها توارت «چند قرن» و حتی توارث 
یکساله زندگی میکردند. 

و اس ريما ی سا دای اه کی تفه 
در روابط نزدیکتر و معتمدانتری قرار بگیرم . وگ این کم و 
برای پیروزی داقعی حالا از من تکنیک و فن پدا گوژیی طلب ميشد. 
در رشته‌ی این فن و نکنیک من حالا مانند سال ۱۹۰۲۰ تک و نها 
بودم» هرچند حالا بانند انروزکر بحد طنز و تسطر بیسواد نبودم. 
این تنهائی تنهائی به معنی خاصی بود. و هم در کلکتیف مربیان و 
هم در کلکتیف بحه‌ها من دیگر کدرهای دستیاران و معاونین معتبری 
داشتم : با تکیه به آنها من توانستم با شهاست به بغرنج تیه عملیات 
پپردازم. وی تمام این‌ها در زین بود. 

در آسمان و در مواضع نزدیک به آسمان در قلل راولیمپ: 


را اي 
۵ توزیحی 


هر آوئه فن و نکنیک بدا لوژیی در رئته‌ی تربیت خالص 
۳ ۱۳ 


۳ 


در وآسمان » کود ک مانند موجودی سرشار از ت ر لیب محصوص 
کز شمرده بیشد که هنوز فرصت نکرده بودند برایش نامی بگذارند. 
تصور بیشد (فرضیه‌ی عملی) که این کاز واجد خاصیت نرقی و تکامل 
بخودی‌خود است» فقط نباید مزاحم آن شد. در اینباره کتب بسیاری 
نوشته شده بود. ولی تمام این کتابها در واقع گفته‌های روسو را تکرار 
مییکرد ند * 

« کودی را محترم بدا رید. . .: 

«از مزاحمت و اخلال در اسور طبیعت بترسید...» 

اساس این جزبیات در آئست که در شرایط این احترام گذاری 
و در ترس و واهمه از طبیعت بیباید از کاز پیش گفته شخصیت ایده‌آلی 
رشد کند. ولی در واقع در شرایط طبیعت خالص فقط آنجه که طبیعتاً 
میتوانست رشد کندء رشد میکرد» پعنی علف هرژ‌ی صحرائی میروئید» 
ول این اسر هیچکس را شرگین نمیساخت. تذ کرات من به عدم تطابق 
علف هرژه‌ی بدست آنده با شجصیت ایده‌آی بقرر در پروژه کوته‌نظری 
ناییده میشد و اگر میخواستند ماهیت واقعی مرا خاطرنشان کنند 
میگفتند : 

- با کارنکو پراتیسین خوبست» وی سررشته‌ی او در تثوری 
سیار ضعیف است. 

کنتکوهائی راجم به انضباط نیز میشد. مبنای تثوری در این 
سئله دو کلمه از سخان لنین بود ۰ رانضباط آّهانه. برای هر فرد 
عاثل در این دو کلمه قکری ساده و ضروری در عمل نهفته است : 
اتضباط پاید با فهم و درک ضروریت آن و سودمندی وحتمی و اهمیت 
طبقاتی آن همراه باشد. در تثوری پداگوژیی این قکر وضع دیگری 
داشت ۰ انضیاط نه از تحرییات اجتماعی پاید رشد لنده ند از عملیات 
پرانیی کلکتیفی رفیقانه رشد کنده بلکه از شعور خالص» از اعتقاد 
برهنه‌ی بعنوی و او بخاو روح» از ایده. بعدا توریسین‌ها حنوتر رثتند 
تصمیم گرفتند که رانضیاط آگهانه» بهیچ دردی نمیخورد» هرکه 
آن در پرتو تأثیر بزرگتران ایجاد سگردد. این دیکر انضباط واقعا 
ایهانه یست. پلکه این دیگر آموختن و اححاف و تعدی بخار روحست. 
!نضباط آگاهانه لازم نیست؛ بلکه «خود انضباطی» لاژسست  ,‏ دارست 
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همینطور هم هر گوثه ساژباندهی برای کودکان لازم تبوده و خطرنا کست؛ 
پلکه رخودسازیان یابی», ضروریست. 

من یه گوشه‌ی دورانتاده‌ی خود برمیگشتم و به تفکر شروع 
بیکردم. بن فکر میکردم : ما هم بخوبی يدانيم چگونه انسانی را 
باید تربیت کنیم. باین جهت دشواری و انکال در این مسئله نیست 
له چه باید کرد» وی در ایست که چکونه باید کرد. و این 
مسئله هم مسئله‌ی فنی و تکنیک پدا گوژیست. فن و نکنیک را فقط در 
اثر تجربه میتوان بدست آورد. قوانین برش فلز سکن نبود کثف 
شوند هرگه در تحرییات بشری هرگز هیچکس نلزات را نمیبرید. 
فقط وقتی تجریه‌ی فنی هست؛ اختراعات و تکمیلات و انتخاب و مردود 
ساختن امکال دارد. 

تولید پداگوژیی ما هرگز بر اساس منطق نکنولوژیک ساخنه 
نشدهء پلکه هميشه برطبق بتطق پند و اندرز احلاقی پنا میشده. این 
نکته بویژه در رشته‌ی خود تربیت مشهود است و در کار دبستان 
سهل‌تر است. 

یویژه بهمین جهت کلیه‌ی شعبات مهم تولید را ما فاقد هستیم : 
فرایند تکنولوژی» شمارش عملیات» کار طرح ریدی» استعمال و استفاده 
از دسنگه‌های ممیز و دستگاه‌های مخصوص» یزان گزاری» بازرسی» 
حدود بمحاز» وازد کیها. 

وقتی من اینقبیل سخنان را در زیر دامنه‌ی «اولیمپ, بزبان میاوردم 
خدایان کلوخ بسرم پرتاب میکردند و فریاد میکشیدند که این تلوری 


سکانیستیست . 
ابا ين هرچه پیشتر فکر بیکردم» بهمان نسبت بیشتر پین 
فرایندهای تربیت و فرایندهای بعموی در رشت‌ی تولیدات بادی 
شباهت پیدا میکردم و در این شباهت هیچکونه مکانیستی بویژه وحشتنای 
وجود نداشت, شخصیت اسانی در سذیله‌ی من همحنان شخصبت انسانی 
با تمام بغرتجیهای آن» با تمام غنا و زیبائی باقی میماند» وی بنظر 
بياید که پویژه باینجهت باید با معیارهای دقیقتر » با مسئولیت بیشتری 
و با داش پیشتری با آن برخورد کرد نه بعنوان غشی حاهلانه و 
ساده, شیاهت بسیار عمیق تولید با ترببت نه تنها به تصورات من در 
مورد اسان توهین وارد نمیساخت» پلکه برعگس مرا به احترام حخاصی 
89 32 8 
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سبت به او بربیانگیخت» زیرا به ماشین خوب و بغرئج نیز نمیتوال 
بدون احترام برخورد ‏ کرد. 7 

در هر صورت برایم واضح بود که بسیاری از اجزاء شخصیت 
اسان و رفتار انسانی ر بمکن بود در تکله‌ها ساخت» صاف و 
ساده پطرژ استاندارد قالب زد. وی برای این مقصود کار بویژه 
ثلریف خود قالبها لازسست که دقت فوق‌العاده و احتیاط و درستی را 
اجان میکند. سایر اجزاء ایجاب بیکردند که بر عکس بطرز 
انفرادی در دست استاد بتخصصی که دستهائی هنریند و حشمانی 
تیزبین دارد ساخته و پرداخته شوند. برای بسیاری از اجزاء آلات و 
اپابهای پفرنج که ابتکرات زیاد و روج و اعتلاء نبوغ انسافی را 
طلب میکند ضروری بودند. ابا برای تمام احزاء و برای تمام کار 
یت مربی علم و دانش خاصی لازست. جرا با در بدارس عالیه 
گّ و تکنیی علم مقاونت مصالح را ميآموزيم: انا 3 مدارس عالی‌ی 
بداگوژیک علم مقاوست شخصیت را نمیاموزیم» وقتی به آموزش شطصیت 
شروع بیکنیم؟ ابا آخر برای همگان واضح است که حنین مقاومتی مرو 
است. سرانجام چرا ما شعبه‌ی بازرسی نداریم که بیتواند به یاوه گویان 
نخف پداگوژیق بکوید: ‏ ی 

عویزان عدل شما نود در صد بنجل است. شما شخصیت 
تولید تکرده‌اید» بلکه مهملی واقعی» بیخواره» تنبل و خودپرست تربیت 
کرده‌اید» لطناً مخارچش را از جیب خودتان بپردازید. 

از قلل اتاقهای اولیپی هیچگونه اجزاء و قستهای کار را تشخیص 
نمیدهند. از آنجا فقط دریای. بیکران و بزرگ کودی بی‌سیما دیده 
گرد و در 4 اتاق بدل کودک جرد و انتزاعي که از سبکترین 
یرای از ایده و کاغذ چاپ و آرزوهای خوشقلبانه ساخته‌آند # 
گرفته است. وتتی مردمی از اولیمپ بنزد من به کولوتی میایند چشمانشان 
باز نمیشوند و کلکتیف زنده‌ی بچه‌ها بنظرشان اوضاع و احوالی تازه 
ثیست که قبل از هرچیز دلسوزی و براقیت تکنیک را برمیانگیزاند. 
۲ ابا من ت دیگر از تماسهای تگرریک پا آنها زمیده‌ام وقتی آنها 
را در کولونی شایعت میکنم نمیتوانم خود را از شر . مطالب پیج 

یی خلاص تنم 

۱ ق واه 2 اسروز کف اتاق را نشسته‌اند» زیرا 
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سطل اپدید شده است. برای من ارزش بادی سطل و تکنیک نایدید 
شدن آن جالب است. سطلها را به مسئولیت دستیار فرمانده که ثوبت 
شستن و روفتن را تعیین و بقرر میکند و بنایر اين نوبت مسئولیت 
زا نیز تعیین و بقرر میکند داده ميشود. باری بویژه همین چیز - 
مسئولیت شستن و روفتن و مسئولیت حفظ سطل و کهنه - برای من 
موضوع تکنولوژیک است. 

این چیز به کهنه‌ترین و فرسوده ترین دستکه تراشکاری فاقد 
تاریخ تولید و نام کارخانه‌ی مولد شبیهست. چنین دستگاههائی را هميشه 
در دورترین گوشه‌ی شعیه و در چرب‌ترین نقطه‌ای کف شعبه جا 
بیدهند. در این دستگاهها اجزاء و لوازم کب ناپاپ نولید میکنند . 
مهره» احزاء جفت و بست» پوش و لائی و برخی پیچیها را. و معهذا 
وقتی چنین دستگاهی به اذیت کردن شروع بیکند موجی از ناراحتی 
در کارخانه جریان بییابد و در کارکله مونتاژ من غیرعمد «تولید 
مشروط, بوحود بیاید» در قفسه‌های انبار تلهائی اسفتا ک از بحصولات 
نامطبوع پدیدار میشوند - محصول ناقص», 

مسئولیت حفظ سطل و کهنه در نظر سن چنین دستگه تراشکاریست» 

فرضا آخرین دستکاه در آن ردیف» ولی با آن اجزاء جفت و بست را 
برای بهمترین صفات پشری حس مسئولیت ساخته و پرداخته میکنند, 
بدون این صفنات سمکن نیست کسی انسان واقعی بشود» رناقصم حواهد بود. 

اولیمپ نشینان از تکنیک متنفرند و باینجهت اسر نربیت» ابری 
پیشه‌وریست. و از تولیدات پیشه‌وری - از همه عتب افتاده‌تر است. 
بویژه بهمین دلیل تا کنون شکایت لوکا لو کیچ خلوپوف از نمایشنامد 
«بازرس,۴ معتبر مانده است * 

«هيچ چیز بدتر از خدست کردن در قسمت علمی نیست. 
هر کین دخالت میکند» هرکس میخواهد نشان بدهد که او هم انسان 
حردمند پست), 

کافیست که شخصی پشت میز تحریر بتشیند و او دیگر 
بدار میکشد» بیبندد و از بند میگشاید. با چه کتابی میتوان باو 
افسار زد ؟ جرا کتاب وقتی حود او صاحب فرزند است؟ و در همین 
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موقع پروفسور پدا گوژیگ» کارشناس در مسائل آموزش و برورش 
نابه‌ای به گ پ او ویا به ان" ک و د میئویسد : 

«پسرم حند بار بمن دستبرد زده است» شبها در حانه نمیخواید, 
ار شما بسیار خوا هشمندم ۰ ۰.» ۳ 

مزال بیشود جرا چکیستها باید در فن پدا گوژی تکنیسین های 
متخصص‌تری از پروفسور پدا گوژی باشند؟» ۱ 

ی پزودی باین سئوال حاذب جواب تم اما در آن موقع 
در سال ۱۲۰ من به آتریاد مختلط کوریاژیها نزدیک شدم و به 

پاری» بجد‌ها» کارتان مزخرف است... روز در جلعه 
دست بکر شما خواهم شد. رده شو این کارتان را ببرد! 

پچه‌ها سرخ شدند و یی از آنها که بلند قد بود کچ بیلش ر 
بطرفم دراز کرد و با دلخوری جیخ زد : 

آخر کچپیل‌ها کندند... ببینید. 

توسکا سالاویف باو گفت : 
دروغ میگوئی» دردغ سیگوئی» اقرار کن کد دروغ گفتی. 
اقرار کن... 

- پن چه بگر_ نیز است؟ 

پس چه؟ بکر تو یکساعت تمام روی مرز بین کرتها 
نشسته بودی؟ ننشسته بودی ؟ 

من به آتریاد مختلط گفتم ‏ 
!گر تمام نکنید پس از شام کار خواهيم کرد. و بن با شما خواهم 
بود, 

صاحب کچ‌بیل کند تو دساغی گفت : 

- اینرا تمام میکنیم» حیزی نیست که تمام نکنیم . 

توسک خندید : 

بت خوپ» عجب بکاری هستی".. 

در این جا مبنائی برای اندوه خوردن وجود نداشت ؛ اگر مرذم 
در انجام کار تنبلی بخرج میدهند» ولی میکوشند برای تتبلی خود بهانه‌های 
خوبی پتراثه ند» این بمعنی آنست که آنها خلاقیت و ابتکار ابراز میکنند س 


۲:۳ 


چیزهائی که در بازار اولیپ ارژی فراوانی دارند. یرای تکتیک من 
فقط این بیماند که این خلاقیت را خاموش کنم و و السلام. در عوض 
من بیتوانستم با کیف و لذت بتذ کر بشوم که تقریباً امتناع از کار 
پشیوه‌ی نظا هرآمیز وحود نداشت, برخیها یواشی پنهان دزد به 
یک جائی جیم شدند» وی اینها کمتر از هر چیزی برا خشمگین میکردند . 
برای آنها هميشه پسرپچه‌ها تکنیک خاصی آباده داشتند. فراری در هرجا 
که میگشت» وی برای 1 حواهی تخواهی بر میز آتریاد خودش 
برمیگشت. کوریاژیها سب او را بدون سر و صدا با آسودق پذیرفتند» 
فقط کاهی يا صدائی ساده‌لوحانه از او میپرسیدند . 

مگر تو از کولونی قرار نکردی؟ 

گورکنی‌ها زیانها و دستهائی پرتاثیرتر داشتند. فراری یه میز 
نزدیک بیشود و میکوشد وانمود کند که او شخصی بعمولیست و 
شایسته‌ی توجهات خاصی نیست؛ ولی فرمانده باید سزا و پاداش اعمال 
هر کس را باو بدهد. فرمانده با لحنی سخت به مثلاً نیکولائی میگوید : 

نیکولای» پس تو چرا نشمته‌ای؟ مگر نمیبینی؟ کر‌فرروچکو 
آمد» هرچه زودثر برایش جا خالی کن! بشقاب تمیز برایش بیاور ! 
و این چه قاشقیست که تو پاو میدهی» چه قاشقی ؟! 

قاشق در پنجره‌ی آشپزخانه ناپدید میگردد. 

- برایش چرب‌ترین خورا نها را بریز ا.. چرب‌ترین را!.. 
پنیا جان» بدو برو پیش آشپز » قاشق خوبی برایش بیاور ! زودتر ! 
استبان جان» برایش ان بر... و این چیست که تو میبری؟ نان 
اینجوری را باین کلفتی را دهاتیها میخورند» برایش تکه‌های نازک 
باید برید... پس پتیاجان و قاشق چه شد؟.. پتیاجان» زودتر از آنجا 
قاشق بیاوری! وانیاجان» زودتر پتیا را با قاشق صدا کن!.. 

کریفوروچکو در برابر بشقاب پر از بورش واقعاً چرب نشسته 
است و واقعاً در سطح بورش رنگش سرخ ميشود. یکنفر از پشت 
بيز مجاور با وقار میپرسد : 

میزدهمی» چه شدهء بهمان شکار کردید؟ 

ب پس» چه» تشریف آوردند» ناهار میل خواهند کرد... پتیاجان, 
د قاشق را بدهء فرصت نداریم ! .. 

پتیاجان که همچون ابلهان دوندی کرده به ناهاروری یدود 
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و یک قاشق معمولی کولونی را دراز میکند و نگاهداشته و بمنظور 
نمایش آنرا مائند هدیه‌ای با دو دست نکاهداشت. فرمانده غضبناک 
میشود : 

بت این جه قاثقیست که تو آورده‌ای؟ بتو گفتند چه قاشقی 
بیاوری؟ بزرکترین قاشقهارا پیاور ... 

پتیا تعجیل و دستیاچق را مجسم میکند و سانند آتش گرفته 
در اهارخوری بدووادو و تقلا میکند بجای در از پنجره بیرون میجهد. 
هتکامه ای شروع میشود که افراد آشپزخانه هم در آن شرکت مبکنند. 
ادن نس برخیها بند میاید» زیرا در واقم پا ید گفت که آنها هم تصادفاً 
سورد چنین مهمان‌نوازی گرمی قرار نگرفته‌اند. پتیا دوباره به ناهارخوری 
میدود و لمحه‌ای بطول یک ذرع یا بلاقه‌ی آثپزخانه را در دست 
دارد.. قاهازخوری از -خفله رز آنوفت, لابوت با تاتی, از یت مین 
خود برمیخیزد و به محل حادثه ثزدیک بيشود. او ساکت و صاست 
تمام شرکت کنندگان این بلودرام را تماشا میکند و با سختی به فرمانده 
نکه میکند. بعد در برابر انظار همکان صورت سریوی او رتگ ترحم 
رقت‌بار و همدردی بخود بیگیرد. یعتی بویژه همان احساساتی که 
همه از پیش یدانند لاپوت استعداد آنها را ندارد. ناهارخوری در 
انتظار عالیترین و ظریف‌ترین باژیهای هنرپیشکان ساکت میشود! 
لاپوت ظریفترین زیر و بمهای صدای تیز را بکر میاندازد و دستش 
بروی سر کرینوروچکو بیکشد : 

بچدجان» بخور : 3 نترس, .. جرا پس رک ر اذیت 
بیکنید؟ هان؟ بفور» بحه‌جان... حی؟ قاشق نداری؟ آخ» عجب 
رذالتی» یک قاشقي باو بدهید.., بله همین را دیگر .. 

ولی بجه‌جان نمتواند بخورد. او حنان زاری بیکند "که صدای 
گریه‌اش نمام ناهارخوری را پر کرده است و از پشت سیز بیرون 
میاید بدون آنکه به بشقاب پورش بسیار چرب دست زده باشد. لاپوت 
رتحکشیده را تماشا میکند و از سیمای لاپوت پیداست که او میتواند 
جه کر ف .رت عمقی زا یف 

لاپوت تقریبا با گریه میپرسد : 

این چه وضعیست؟ یعنی جهء پس تو اهار نخواهی حورد؟ 
آهان اسان را به چه روزی انداحته‌اند! 


لا پوت به پیراسون خود به بچه‌ها ناه سیکند و بدون صدا میخندد, 
او شانه‌های کریفوروچکو را که از حلجان گریه و زاری سینرزد 
در آغوش بیکیرد و او را از ناهارخوری بیرون میبرد. جمعیت قهقهه 
میزند. ولی این ملودرام پرده‌ی آخری دارد که جمعیت نمیتواند آنزا 
تماشا کند. لاپوت بهمان را به آشپزخانه برد و پشت بیز بزرگ 
آشپزخانه نشاند و به آشپز دستور داد که «باین شخص, هر چه 
بهتر غدا و خورا کت بد هد ی حونکه میدائید او را اذیت میکنند. و 
وقتی کریفوروجکو که عنوز هی و هی گریه میکرد» بورش را تا 
آخر خورد و آنقدر فرصت آزاد دارد که به بینی و اشکهایش بپردازد» 
لاپوت آخرین ضریت آرامی را وارد میسازده که در نتیجه‌ی آن حتی 
بهودای اسقریوطی به کبوتر مبدل میگردید : 

- برای چه آنها تو را؟ لابد تو بسرکار نرفته‌ای؟ آری؟ 

کویفوروچکو بعلاست تصدیق سر فرو میاورد و سکسکه میکند 
و آه بیکشد و بطور کلی بیشتر علاست میدهد تا صحبت ميیکند. 

اود» احمقهاا.. خوب تو چه میتوانی بگوئی ! .. آخر لو 
برای آخرین بار ؟ بار آخر ء راست است؟ پس برای حه آزار و اذیت 
بیکنند؟ خیلی چیزها ممکنست روی بدهد! من هبینکه به کولونی 
آبدم همین هفت روز بسر کار نرفتم... اما تو فقط دو روز . آها؛ 
بگذار من عضلاتت را نگاه میکنم ؛ .. اوهو ,.. البته با چنین عضلاتی 
باید کار کرد... درست بيگويم دیگر ؟ 

کریفوروچکو دوباره سر بعلامت تصدیق فرود میاورد و به 
خوردن دمپخت بیپردازد. لاپوت به ناهارخوری میرود و به کریفوروچکو 
تعارفی غیرمترقب میکند : 

- بن یکهو دیدم که تو جوانی خودی هستی... 

یی دو نمایش از اینقبیل کافی بود که غیبت از آنریاد کارگری 
غیر منکن بشود. این شیوه در کوریاژ بسرعت مرسوم گردید. کار 
با چنین تمارض کنندگانی از قبیل خووراخ سثکل‌تر بود. دیگر روز 
سوم پا آفتاب زد های او شروع شدء او ناله میکرد و بزیر بوته‌ها 
بیخزید و برای استراحت دراز میکشید. تارانتس بلد بود بطرزی داهیانه 
از عهده‌ی ایتکونه تمارض کنندکان بر آید. او از آنتون خواهش یکرد 
کاری و بولودتس را باو بدهد و با یک گروه تمام بهدار » آذین شده 
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با برچم و صلیب سرخ به سررعه میرفت. قوی‌ترین داروی تارانتس ئوزبا 
لشی مسلح به دم واقعی آهنگری بود. خووراخ هنوز فرصت نکرده در 
پیشه بخواب راحت برود که ,کمک فوری, ویژه حوادث سوء حملهور 
میشود. لشی در یک لحظه دم خود را در برابر بیمار نصب میکند 
و چند نفر با علاقد و حذبه واقعی با دم بکار سیپردازند. آنها به تمام 
جاهای خووراخ که تصور یرود آفتاب زد در آنجاها پنهان شده 
میدمند و سپس او را بسوی آنپولانس بیکشند, وی خووراخ دیگر 
تندرست است؛ و آیولانس با خیال راحت به کولونی میرود. هر چقدر 
هم که برای خووراخ بورد چنین تشریفات و عملیات پزشی پیش 
تفته دشوار بود با زگشتن به آنریاد محتاط و در بین سکوت و خاموشی 
مقادیر نوین از داروها را بشکل پرسشهای ساده پذیرفتن دشوارتر بود : 

چطورد؛ خووراخ» کمک کرد؟ دوای خویست» درست میگویم» 

بدیهیست که اینها عملیاتی سرخود و بدون نقش بودندء ولی 
آنها از آهنگ کنی و گرایش همکانی کلکتیف به سیزان کردن و جریان 
انداختن کار ناشی ميشد. اما آهنگ و گرایش - انمیاء واقعی مراقبت 
و داسوزی فنی و تکنیی من بودند. 

نکنه‌ی اساسی تکنولوژی البته کما کان آتریاد باقی میماند. 
آتریاد چیست؟ در اولیسپ نا پایان داستان ما بالاخره پی نبردند آتریاد 
چیست. ابا ضمناً باید گفت من با تمام قوا سیکوشيدم به اولیسپ‌نشینان 
اهمیت آتریاد را و سودندی اساسی آثرا در جریان آسوزش و پرورش 
حالی کنم. ابا آخر با بزیانهای مختلف گفتگو بیکردیم» هیچ چیزی 
را نمیشد حالی کرد. من در اینجا یک نذا کره‌ای را که بین من و 
پرونسور پداگوژی که به کولونی آمده بود روی داد تقریباً تمابا 
نقل بيکنم. او شخصی بسیار مرتب بود» کت و شلوار پوشیده 
و عینک زده و اسانی فکور و خیرحواه بود . او با این سوال مژاحم 
من شد : چرا در ناهارخوری بیزها را بین آتريادها فرسانده نگهبان تقسیم 
میکند و نه معلم. 

- شما اطمینان دارید که او تمام کارها را درست انجام میدهدء 
هیچکس را نمیرنجاند؟ و سرانجام... او سمکنست صاف و ساده اشتباه 


نید 


دن به پروفسور پاسخ دادم : 
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تقسیم کردن ناهارخوری کاری چندان دشوار نیست. گذشته 
از اين ما قانون قدیمی و بسیار خوب داریم. 

جالبست» قانون؟ 

- بلد» قانون. حنین + تمام جیزهای مطبوع و تمام چیزهای 
اسطبوع یا دشوار بین آریادها بنوبت بترتیب شماره‌ی آنها نقسیم 
تستو ی 

- چطور چنبن چیزی؟ این چه چیزیست؟ نمیفهمم... 

- این بسیار ساده است. حالا آتریاد یکم بهترین جا را در 
ناهارخوری بیگیرد» پس از آن بعد از یکماه - آتریاد دوم و هکذا, 

بت خوب» اما «ناسطبوع » چه چیزیست؟ 

- بسیار زیاد اتفاق بیافتد که باصطلاح نامطبوع هم پیدا 
ميشود. باری آهان مثلا اگر ان لازم بشود که کاری فوری اضافه 
بر برنابه انجام پذیرد آنوقت آتریاد یکم را احضار میکتیم و در مرتبه‌ی 
بعدی - آتریاد دوم را وقتی کارهای رفت و روب را تقسیم میکنند 
در نوبت اول پاک کردن مستراح را به آتریاد یکم بیسپارند. این 
الیته به کارهای نوع نوبتی مربوطست. 

- این شما چنین قانون وحشتنای تالیف کرده‌اید؟ 

زد جرا بن؟ ایثرا بچه ها . برای آنها اینطور بناسب ثر 
است ۰ آخر چنین تقسیمهائی را انجام دادن خیلی دشوارست» هميشه 
ناراضیها وحود خواهند داشت, ابا حالا این عمل بطوری مکانیی انجام 

پس یعنی آتریاد بیستم شما پس از بیست باه مستراح را 
تمیز خواهد کرد؟ 

- البته» اما بهترین جاها را درناهارخوری هم پس از بیست 
ماه اشغال: خواهد. کرد 

وحشتناک! وی آخر پس از بیست باه در آتریاد بیستم 
افراد حدیدی خواهند بود. مگر اینطور نیست؟ 

- نه» ترکیب آنریادها تقریباً بلاتغییر است. ما طرفداران 
کلکتیف‌های طریل‌المدت هستیم. البتد برخیها خواهند رفت» دو - 
سه نفر تازه وارد خواهند بود. ابا اگر حتی اکثریت آتریاد تجدید 
شود آنهم چیز خطرای نیست. آنریاد کلکتیفیست که آداب و رسوم» 
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تاریخ» خدیات و افتخاراتی دارد. صحیح است که با حالا تا حدود 
زیادی آتریادها را مخلوط کرده‌ایم» ولی پا تمام ایتها- هسته سر 
جایش بانده است. 

-- نميفهمم» تمام اینها از خود درآورده‌مائیست. تمام اینها 
جدی یست, آتریاد و افتخار حه اهمیتی دارد» اگر در آن افراد جدیدی 
هستند. این به چه چیزی شبیهست؟ 

من لبخندزنان گفتم : 

- این به لشگر چاپایف شپیهست. 

- آه شما باز با نظامیگری خودتان... هرچ‌ند در اینجا باصطلاح 
چه چیزی چاپایفی هست؟ 

- در لشگر دیگر آن افرادی که سابقاً بودئد نیستند. و چاپایف 
دیگر نیست. افراد نوین؛ ولی آنها افتخار و شرف چاپایف و هنگهای 
او را با خود دارند» اینرا میفهید یانه؟ آنها مسئول افتخارات چاپایف 
هستند. ابا اگر آنها مفتضح بشونده پس از پنجاه سال مردم جدیدی 
مسئولیت افتضاح آنها را خواهند داشت. 

نمیفهمم» اینها برای شما جد لزوبی دارند؟ 

او پروفسور بالاخره این را نفهمید. من چه میتوانستم یکنم؟ 

در نخستین روزهای کوریاژ در آنریادها کارهای بسیار بززی 
انجام سیگرفت. از بدتها پیش به دو سه آتریاد مربی مأمور شد. 
بود. جزو مسئولیت مرییها اين بود که تصوری درباره‌ی شرافت و افتخار 
کلکتیف و بهترین و شایسته‌ترین مقام در کولونی را در دل آنها 
بیدار کند., انگیزه‌های نوین و جوانمردانه‌ی سنافع کلکتیف البته نه 
در یک روز پدیدار ميشدند» وی معهذا نسبتا بسرعت پدیدار میشدند؛ 
بمراتب سریعتر از آنکه با فقط به تاثیر فردی امیدوار بودیم. 

دوبن سم بسیار مهم ما اسلوب حطوط دورنما برد. بطوریکه 
میدانیم در ساحه‌ی تشکیل دورنما و بنابر این در ساحه‌ی کارگری 
دو طریقه وجود دارد. طریقه‌ی اول عبارت از تجهیز و ساختن دورنمای 
شخصی و ضمتاً باید گفت از طریق تاثیر بر منافم مادی شخص, و 
ضمتاً این آخری از طرف ستفکرین بدا گوژیک آنزمان جداً ممنوع شده 
بود. وقتی کار به اچیزترین مبلغ روبلی که قرار بود بعنوان دستمزد 
پا چایزه به بچه‌ها پرداخت شود در راولیمپ, هیاهو و داد و یداد 


ای 


واقم تا . متفکرین پدا لوژیی یقین داشتند زد پول از طرف 
اپلیس است» بیهوده نبود که انها از رثائوست» میشنید ند ۰ 


سردم از دست ثلز هلاک بیشوند,.. 


ابا ضعاً دستمزد -- موضوع خیلی مهمیست, تربیت‌شونده برسنای 
دستمزدی که دریافت بیکند فرا میگیرد که منافع و مصالح شخصی 
و احتماعی را هماهنگ کند و بطور اصلی در مواضعی قرار بگیرد 
که با مواضع هو کر ی تست و سرانجام یاد بیگیرد 
صاف و ساده برای دستمزد ارزش فقایل شود و دیگر از یتیمخانه بصورت 
دوشیزه‌ی دانشجوی بی‌سرپرست که راه زندگ را بلد نیست و فقط واجد 
رایده‌آلهاست» بیرون نمياید. 

ول هیچ جاره‌ای نبود بروی این راه مهم بهر ‏ بحرام, گذاشته 
شده بود, 

من امکلن داشتم که فقط از طریقه‌ی دوم استفاده نمایم - از 
اسلوب بالابردن آهنگ ککنینی و سازمان دادن بغرنج‌ترین اسلوب 
دورنمای کلکتیفی. از این اسلوب آنقدرها پوی اپلیس حالص استشمام 
نمیشد» و اولیمسپ‌نشینان در اینجا بسیار حیزها را تحمل میکردند 7 
کهحهی, با بد کمائی .غر یرذن 

انسان نمیتواند در حهان زندی کند هرکه در حلوی او چیزی 
نشاط بخش وحود ندارد. انگیزه‌ی حقیقی زندای اسان خرسندی و شادی 
فرداست. در تکنیک و فن آموزش و پرورش این خرسندی و شادی 
فردائی یی از مهمترین موضوعات کار است. ابتدا باید خود خرسندی 
و شادی را سازبان داد» آثرا به زندی فرا خواند و همجون واقعیتی 
قرار داد. دوم اینکه میپاید مصرانه انواع ساده‌تر خرسندی و شادی 
را به انواع بغرنج‌تر و انسانی‌تر تبدیل کرد. از اینجا خط مشی 
حالب بیگدرد : از ارضاء بدوی بوسیله‌ی نان شیرین تا عمیق‌ترین حس 
فریضه, 

گرائیهاترین. جیزی: وا که با تعادت کردیم .درز بان آرزش 
بگذاریم یرو و زیبا ئیست. هم این و هم آن در انسان مطلقاً 
حسب نوع رفتار او به دورنما معين میگردد. انسانیکه رفتار خود 
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را از روی نزدیکترین دورنماء از روی اهار امروزی» بویزه امروزی 


۲ ۵ ۰ 


دعیین میکند ضعیف‌ترین انسانهاست. هرکه او را دورنمای خود او 
حنی دورنمای زسان دور ارضاء بیکند او ممکنست پیرومند بنظر بیاید» 
ولی او در نظر با احساس زیبائی شخصبت و ارزش واقعی آنرا ایجاد 
نمیکند. بهمان نسبت کد کلکتینی که دورنماهای آن برای افراد 
دورنماهای شخصی بحسوب_ بپشوند وسیعتر است» بهمان نسیت هم 
تیه تاش کر لسن 

تربیت کردن انسان یعنی در او راههای دورنمائی را تربیت 
کردن که خرسندی و شادی فردای او در آنها قرار میگیرد. سیتوان 
یک پشته‌ی کامل کتاب در اسالیب این کار مهم نوشت, این کار 
عبارنست از سازمان دادن دورنمامای نوین» در استفاده از دورنمائی 
که موجود داریم» در تعویض تدریجی دورنماهای گرانبهاتر. از 
ناهار خوب و از رفتن به تماشای سیرک و از تمیز کردن استخر 
همم بیتوان شروع آکرد» و هميشه میبایست بزندی فرا خواند و دورنماهای 
یک کلکتیف کامل را بتدریج وسپعتر ساخت و آنها را تا دورنبای تمام 
اتجاد شوروی وسعت داد. 

پس از تسخیر کوریاز نزدیکترین دورنمای کلکتیفی ما جشن 
نخستین بافه قرار گرفت. 

ابا بن باید یک شب‌نشینی استثنائی را که معلوم نیست چرا 
در ساعی_ کارگری کوریاژیها نقطه‌ی تحول شد خاطرنشان سازم, 
شتا بگويم من چنین نتیجه‌ای را توقع نداشتم. من میخواستم فقط 
آنجه را انجام دهم که میبایست انجام بیگرفت و مطقا نه از روی 
بقاصد عملی. 

کولونیستهای جدید نمیدانستند گوری کیست. در نزدیکترین 
روزهای پس از ورود با بافتخار گوری مجلس عصرانه ترئیب دادیم. 
مجلس_ بسیار محقرانه تشکیل گردید. من آکاهانه نمیخواستم به آن 
جنبه‌ی کنسرت يا مجلس ادبی عصرانه بدهم. با بهمانانی دعوت 
نکردیم. بروی سن که محقراند ترئیب شده بود عکس آلکسی سا کسیموويچ 
را قرار دادیم. 

بن راجم به زندکانی و آثار آلکسی سا کسیموویچ ( سا کسیم 
گوری) برای ها مفصلا صحیت کردم. حند نفر از بحه‌های ارشد 
قطعاتي از کتاب «کودی, او را خواندند. 


کولونیستهای جدید چشمان خود را وسیعاً گشوده به سخنان 
بن گوش بیدادند: آنها حتی تصور نمیکردند که در دنیا چنین 
زندکانی ممکن است. آنها از من سوالاتی نمیکردند و تا آندقیقه که 
لابوت کرتن حاوی نابه‌های گوری را نیاورد بهیجان نیامدند. 

- اینها را او نوشته است؟ خودش نوشته است؟ او به کولوئیستها 
توشت؟ خوب پس نشان بدهید... 

لاپوت با احتیاط و احترام کارتن باز کرده با ناسه‌های گشوده 
گوری را از میان ردیفها برد. برخیها دست لاپوت را گرفتند و نکاهداشتند 
و میکوشیدند عمیق‌تر به مضمون آنچه میگذشت پی ببرند. 

آهان میپینی» آهان میبیئی : «رفقای عزیزم». همینطور نوشته 
است , . . 

تمام نامه‌ها در حلسه خوانده شدند. من پس از آن پرسیدم : 

- شاید بعضی‌ها خواستار باشند صحبت کنند؟ 

دو سه دقيقه خواستاری پیدا نشد. ولی بعداً کوروتکوف سرخ 
شده بروی سن آبد و گفت ۰ 

من به گو رکبی های حدید میگویم. .. بله اینطور من. 
بن صحبت کردن را بلد نیستم... خوب؛ باشد عی‌السویه است. 
بچه‌ها! ما در اینجا زندی میکردیم و با چشم داريم» ابا هیچ چیزی 
نمیدید یم . .. بثل کورها» پشرافت قسم. آه حقدر بایه تاسف است -- 
چند سال از بين رفته است! اما حالا بما یک گوری را نشان دادند.. 
پشرافت قسم» در دل من همه چیز زیر و رو شد... نمیدانم در 
دل شماها چطور .. 

کوروتکوف بطرف لبه‌ی صحنه جلو آبدء یک کمی پلکهای 
چشمان زیبا و سریوی خود را بهم کشید : 

پچه‌هاء پاید کار کرد... بطور دیگری باید کار کرد... 
میفهمید ؟ 

پسربجه‌ها با شور و حرارت داد کشیدند + سس بیفهمیم ! سس و 
با دست زدنهای پرشور کوروتکوف را از روی صحنه بشایعت 
کردند. 

روز بعد من دیگر نميتوانستم آنها را بشناسم. آنها در حالیکه 
نفس نفس میزدند و هن و هن میکردند و سرهای خود را میحرخاندند» 


۲۰ 


هر چند با زحمات فراوان بر تنبلی همیشی انسانی فایق میشدند. آنها 


افتسانین. را 
۰ هم چم 7 
هم ۰ 


آخر روزهای باه به بنوبت هدایای نوينی برایمان میاوردند . 
محوطه های جدید در حیاطء درها و پنجره‌های وین» عطرهای نوین 
در حیاط و روحیات نوین . آخرین حمله‌های تنبلی را حالا بسهولت ميشد 
بکنار زد. جشن پیروزی ما پبوسته با تابش نیروسندی در پیشاپیش با 
به درخشیدن شروع میکرد. از اعماق تپه‌ی کوریاژ رن عنونتهای 
گذشعه یرو میخویدند و باد خوش خدمت تابستانی فوراً آنها را فرا 
میگرفت و به جائی دوردست به زباله‌دانهای تاریخ سیبرد. 

حالا کار کردن برای باد دشوار نبود :؛ دیلم‌های سرسخت 
آتریاد های مختلط در ظرف دو هفته دیوار یک ذرعی صد ساله را 
زیرورو کردند. کورشون» بری و اسهای جال گرفته‌ی کوریاژ کد 
در شورای فرباندهان القاب جدیدی و شایسته‌ای گرفته بودند: 
واسیلیو ک» موناخ» اورلیک خاک و بازبانده‌های آجر را به آنجا 
که لازم بود بردند + آنچه را که بزرگتر و سالم‌تر مانده بود برای 
ساختمان حمل بیکردند و آنچه را که کوچکتر بود نوی جاده‌ها و 
خیابان» توی سیل گیرها و چاله‌ها میریختند. ساير آتریادهای مختلط 
با بیلها, چرخها و زنبه‌ها محوطه‌های آخری تیه‌ی با را پاک کرده 
و توسعه بیدادند» یک حاده سرازیر به دره کندند» پلکال ساختند و 
بریکاد بوروووی دیگر دهها نیمکت ساخته بود که آنها را روی تراسها 
و پیجهای مخصوصی بگذارند. حیاط با روشن‌تر و وسیع تر شد»ه به 
آسمان ما اضافه شد و زینت‌های سبزمان و آفاق بیکران همچون قالبی 
رها را کزان اف 

و هم در حیاط و هم در پیرانون تبه از مدتها پیش بقایای 


راک 


بلپوئهای اداره‌ی ثربیت اجتماعی را ایود کرده بودند و باشبان با 
یزیا ک که شخصی کم حرف و محجزون بود» همانطور که شوهران 
زنان باهرو یشتر ساکت و محزونند دیگر باتفاق بجه‌ها از کنارههای 
خیابانها و حیاط آجرهای ساییدشده پیاده‌روهای قدیمی را میکند و 
رویهم میانباشت. 

شره دیگر به بردم حریق‌زده شیبه نیست و او هیجان و شور 
و شعف ارشمیدسی را احساس_ کرده_ است + همد روزه پیش از سی 
آنریاد بختلط پسر کار میرفت و در دستهای با پیروی عتلیمی احساس 
میگردید. و بن دیدم حه ذخایر عظیمی از اشتهای کار ری در 
وحود شره نهفتد است. او از شدت آز و حرص بیشتر لاغر شد : 
کار زیادست» پیروی کارگری فراوانست» فقط در وجود خود او نیروی 
سازباندهی معدود است. ادوارد نیکولایوی خواب خود را توتاه کرده 
و بثل اینکه پاهای خود را طویل کرده است» از برنامه روزانه 
حشو و زواید را از قبیل صبحانه و اهار و شام - زدوده است» 
وی معهذا فرصت نمیکرد همه کارها را انجام بد هد. 

شره در صدها هکتار ما میخواست در ظرف یکماه و نیم همان 
راهی را طی کند که ما در محل سابق در طول شش سال پیموده 
بودیم . او آتریادهای محتاط بزرگ را به وحین کردن بزارع ؛ برای 
کندن علنهای اچیز میفرستاد. او بدون کمترین تردید و دودلن 
ارانبی بد شخم زده را دوباره شخم بیزد و برای آنها کشتهای مخصوص 
دیررسی را مناسب میکرد. در محوطه‌ی برکزی درست در کنار جاده‌ی 
صعرائی شره به دورنماهای پداگوژیی من تمکین نشان داده بستان 
احداث کرد. در شورای فرماندهان خاطرنشان کردند که این اقدام 
بسیار سودبند است و لاپوت بلافاصله به بجاسبه‌ی عجزه و ناتوانان 
قابل نوحه پرداخت تا از این عناصر آنریاد مخصوص پستانداران را 
ی 
ِِ- حقدر هم که کار شره زیاد بود نیروی ما برای تشکیل 
دادن آنریاد مخصوصی پرای تمیز تردن استجر کفاف میداد. بفرماندهی 
آتریاد مختلط کرابانف را منصوب کردند. چهل پسربچه‌ی لخت با 
شورتهای کب یمصرف» که در انبار دنیس کودلاتی یافت شده است 
رانهای خود را پوشاندند و به تخلیه‌ی آب استخر پرداختند. در ته 


۲۰ 


استخر مقدار زیادی اشیاء حالب توحه یافت شد ۰ ثفنگ» تفنگ کوتاهه 
نیانجه. کارابانف میگفت : 

- اگر در اینجا خوب بگردیم آنوقت شلوار هم پیدا ميکنيم. 
من اینطور فکر میکنم که شلوارها را نیز باینجا انداخته‌اند » چونکه 
فرار بدون شلوار آسان تر است... 

پیرول کشیدن اسلحد از لجن دشوار نبود» ول بیرون کشیدن 
خود لجن کاری بمراتب دشوارتر بود. استخر بحد کافی بزرگ بود» 
اگر بیرون آوردن لجن‌را با سطل و زنبه شروع کنی کی کار را تمام 
میکنی؟ فقط وقتی کد چهار راس اسپ را به پره‌های چوبی که مجصوصا 
برای ای ینمنظور اختراع کرده بودند پستند از کلفتی قشر لحجن پنجو 
بشهودی کسته شد, 

«آتریاد مختلط دوم مخصوص» کارابانف در موقم کار زیبانی 
خارق العاده‌ای داشت. بجه‌ها که تا فرق سرشان به لجن آلوده شده 
بود شباهت فراوانی به سیاه‌پوستان داشتند» شناخشن آنها بصورت 
دشوار بود , بنظر میایند که نوده‌ی آنها از کشور دوو افتاده ناشناسی 
آنده است. دیگر در روز سوم با ایکن داشتیم از تماشای منظره‌ای 
لذت ببريم که در طول و عرض جغرافیائی سرزمین ما وجودش مطلفاً 
محالست ؛ بجه‌ها رانهای خود را با دامنهائی از برگهای اقاقیا و بلوط 
و نظایر رستنیهای استوائی ژینت داده به سر کر آمدند. بگردنها و 
دستها و پاهایشان زینتهائی مطابی به لباسشان از سیم و نکه‌های 
آهن ورف و حلبی آویدته پود ند . خیلی ها زرنی بحرج داده و په بینی های 
خود چوپهائی در عرض چسبانده و به کوشها گوشوار‌هائی از پیچ 
و بهره و میخ آویزان کرده بودند. 

بدیهیست که سیاه‌پوستان نه زبان روسی میدانستند» نه زبان 
او کرائینی و صیفا با زیان ناشتاس و لهحه‌ی نامآنوس صحیت میکردند 
که از لحاظ جیغ فریاد و زیادی و تنوق صداهای حلقی که برای 
کوشهای ها پلبوسن جود بسن میردوه بای کغخت ابوک 
اعضای آتریاد بختلط دوم مخصوص نه فقط بتاصد یکدیگر را میفهمیدند, 
حتی از لحاظ پرحرفی فوق‌العاده نیز متمایز میگردیدند. و برفراز تمام 
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سیاه‌پوستان تا کمر توی اجن فرو رفنه و با زحمات زیاد است رکوزا 
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یا کورشون را در عمیق‌ترین بحل کل و لای لجن برای بستن به 
وییله‌ی تخته‌ای اجور و نا هموار یزان میکنند و با تمام قوا فریاد 

کارابانف سیاه و براق بل همه از موهای خود کاکلی بسیار 
زشت و برجسته درست کرده» چشمان درشت و سفید خود را میچرخاند 
و دندانهای وحشتناک خود را نشان مید هد : 

قارانپا! 

دهها جنت چشمانی بهمین سان وحشی و پهمین اندازه سنید 
پیک نقطه خیره میشوند» په آنجائیکه دست کارابانف سراسر پوشیده از 
النگو و دستبندهای عجیب و غریب نشان میدهد» سرها را میجنبانند 
و منتظرند. کراباتف عریده میکشد : 

- قول قول قولا قولا قولا! 

وحشیها بسرعت برقی بطرف آن دستکاه بیروند و بصورت توده‌ای 
وحشی و فشرده با فشار و عریده به استرکوزا کمک بیکنند تا یک 
تن لجن سنگین و غلیظ را به ساحل بکشد. 

این جاروجنجال نژادی بخصوص طرفهای عصر وتتی تمام کولونی 
در دامنه‌ی تهه‌ی ما مینشیند و پسربحه های پابرهنه با شور و شعف 
انتظار آن لحفه‌ی شیرین را میکشند وقتیکه کرابانف عربده بکشد : 
رگلوها را ببریدا.., و مسیاه‌پوستان با قیافه‌های سبعانه و خونخوارانه 
به سفیدپوستان حمله میبرند. سفید پوستها در ترس و وحشت به حیاط 
کولونی میگریزند» از درها و درزها سیماهای بیمناک آنها دیده ميشوند. 
ولی سیاه‌پوستان سفیدپوستان را تعقیب نمیکنند و بطور کلی کار به 
خونریزی نمیکشده زیرا هر چند وحشیها زبان روسی نمیدانند بعهذا 
بخوبی بیفهمند که بازداشت در خانه بجرم آوردن کثافت به بحل 
سکونت یعنی چد. 

در اواسط ژوئن کولونی کاملا مرتب و منظم شده بود. دهم 
ژوئن کارخان‌ی برق نخستین جریان برق را داد» چراغهای نفتی را 
به انبار فرستاديم. لوله کشی آب کمی دیرتر بکّر افتاد. 

در اواسط ژوئن نیز کولونیستها بد خوابکاهها منتقل شدند. 
تختخوابها را تقریباً از نو در کارکه آهنگری ما درست کرده بودند» 
تشکها و بالشهای وی روی آنها انداختند» اما برای لحاف استطاعت 
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نداشتیم» و دلمان نمیخواست تختخوابها را با کهنه پاره‌های مختلف 
بپوشانیم. برای لحاف میبایست تا ده هزار روبل پول خرج کنیم. 
شورای فرباندهان چند بار باینموضوع بازگشت نمود» وی راه حل 
همیشه یکسان از آب دربياید که لاپوت آنرا اینطور فرمولبندی بیکرد * 

اگر لحاف بخریم ساختمانها را به آخر نميرسانیم. 

در فصل تابستان لحاف فتط برای نمایش لازم بود. همه دلشان 
خیلی میخواست» فوق العاده دلشان میخواست که برای جشن نخستین 
بافه خوابگاههای آراسته‌ای آباده کنند. اما حالا خوایگ‌هها در زندگانی 
رنکارنگ و امیدواران‌ی ما بصورت لکه‌های سفیدی بودند. 

ابا با شانس آوردیم. 

خالابودا غالبا بد کولونی بياد» در خوایگاهها و براکز 
تعمیرات و ساختمانها قدم بیزد و با بحد‌ها صحیت بیکرد» وقتی شنید 
که غله‌ی کشته شده‌ی او را با تشریفات درو خواهند کرد بسیار 
دلخوش بود. خالاپودا به کولوئیستها بحبت پیدا کرده بود. او میکفت : 

آنجا ‏ زنهای ما یاوسرائی بیکنند : بیفهمید» میگویند آن 
درست یست پا این غلط است» من بهیچوجه سر درنمیاورم» ایکاش 
لااقل یکنفر برایم توضیح بیداد که آنها چه چیزی یخواهند؟ بجه ها 
کار بیکنند» بیکوشند» بحه‌های خوبی هستند. آیا تو در آنجا آنها 
را تحریک میکنی؟ 

اما خالابودا که راجع به تمام مسایل حاد روز با گربی اظهار 
عقیده میکرد» همینکه صحبت به لحاف بیرسید سرد میشد. لاپوت 
با شیرین زبانی‌های گوناگون میکوشید دل سیدور کارپوویج را نرم کند. 

لا پوت آه میکشد * 

پلهه تمام بردم لحاف دارند» اما با نداریم, خوبست که 
سیدور کارپوویچ با ماست. بله خواهید دید او بما هدیه خواهد کرد... 

خالابودا رو برمیگرداند و با نارضایتی غرغر میکند : 

ب اینها هم بکارند» حرایزاده‌ها,.. سیدور کارپوویچ هدید 
میکند , ,.» 

روز بعد لاپوت به کلید یک بمول اضافه بیکند : 

- پس اینطور میشود که سیدور کارپوويچج هم کبک نمیکند. 
کورکنی‌های ‏ بینوا! 


ول بمول هم کمک نمیکند» هر چند ما ميبينيم که در دل 
خالابودا بقول معروف قباست برپاست, 

یکروز نردیکیهای عصر خالابودا با روحیه‌ی خوب آد» از 
مزارع ؛ از خو ندانیهاه از خوکهاء از آفاق تعریف کرد. در خوابگاه 
از رختخوابهای نوار کشیده شده» از شفافیت شیشه‌های شسته شده‌ی 
پنجره‌ها» از نظافت کف خوابکاهها و از پف کرد راحتی‌بخش بالشها 
یخوبی یاد کرد. درست است که رختخوابها با رنگ بلافه‌های خود 
چشم‌گیر بودند» ولی من دیگر نمیخواستم اوقات پیرسرد را با صحبت 
از لحاف تلخ تم. خالابودا بابتکار شخصی وقتی از خوابکاهها ببرون 

پلهء برده شو پیردش ۰۰۰ لحاف لا زسست. . . ایا آخر جطور 
. آنرا,,. باید تهیه کرد. 

وقتی من و خالابودا به حیاط آمدیم جهارصد تفر کولوئیست 
هبی بصف ایستاده بودند. ساعت ژیمناستیک بود. پتر ایوانویچ 
گوروویچ بر طبق قواعد صنی کولونی فرمان داد : 

- رفقای کولوئیست» خبر دار ! احترام ! 

جها رصد دست با یک ح ر کت بجلو پرتاب شدند و بالای ود یف 
سرهائی که صورتهای جدی را بطرف ما بر گردانده بودند بیحر کت اندند. 
دسته‌ی طبالها صدای چهار ضرب سریع درود را بلند کرد و تا آفاق 
رساند. گوروویچ برای دادن گزارش آند و جلوی خالابودا خبردار 
ایستاد » 

رفیق صدر کمیته‌ی حمایت کودکان! کولونیستهای کولونی 
بنام گوری برای ورزش ژیمناستیک صف بسته‌اند در صف سیصد و 
هشتاد و نه نفر حاضرند» سه نفر بعلت پاسداری غایبند» شش نفر در 
آتریاد نگهبانی خدست میکنند» دو نفر بیمارند. 

پتر ایوانویچ که افسر سوار دنیادیده بود یک قدم بکنار گذاشت 
و صفوف جذاب گورکتی‌ها را که به فواصل وسیع و ورزشی ازهم 
جدا بودند و در حالت احترام و سلام بیحر کت ایستاده بودند در برابر 
دیدکان سیدور کارپوویچج گشود. 

میدور کارپوويچ با آشفتق سبیل خود را تاب داده ده بار بیشتر 


از سم بعمولی جدی‌تر شد و عصای رگ و ریشددار خود را بزسن 


کوفت و با صدای بم همیشگ خود بلند بلند گفت : 


جواب داد 

بت هورا! 

سیدور کارپوویج نا گزیر تشد حساپی چشمک بوند و دیگر 
ناب نیاورد و لیخند زد» باطراف نکاه کرد و با شربندی داد رد ؛ 

اوه شاهینها! تا حه اندازه ماهر و زرنگ شده‌اند! ایثرا... 
بن یک بطلی را به آنها میگویم. 

- آزاد بایستید! 

کولویستها پای راست را آزاد گذاشتنده دستها را بپشت 
پرد ندء کمرهارا تکان دادند و به سیدور کارپوویچ لیخند زدند, 

سیدور ‏ کارپوويچ یکبار دیگر عصایش را بزسین کویید و 
سییشّی رْ تاب داد - 

-- پجه‌ها؛ میدانید من دوست ندارم نطق یکنم» ابا حالا نعطق 
بیکنم, بله» بیبینید - آفرین بر شماهاء صریحاً در رویتان میکویم : 
آفرین . و تمام ایتک رها را شما پشهوه‌ی باء بشهوه‌ی کار گری» بخوبی 
اتجام مید هیدء صریحاً بیگویم» اگر من پسری داشتم» بگذار همینطوری 
بثل شماها باشد. اما زئها در آنجا حد حرفهای مختلفی میزنند به 
حفظ کنید» زیرا من عضو سالخورده‌ی حزب و همچنین کارگری سالخورده 
هستم» من نیبینم. شما تمام اینها را بشیوه‌ی ما انجام بیدهیده اگر 
کسی گفته اینطور نیست توجه نکنید» شما خودتان بپیش بتازید. 
بینهید» به پیش. آری! ابا من بعلاست آن صریحا بشما بیگویم : من 
لحاف را پشما هدیه بیکنم» زیر لحاف بخوایید! 

بحه ها بلورهای صف را پرا کنده کردند و بطرف با دویدند, 
لاپوت بحلو حست؛» نیم‌خیز نشست» دستهایش را باطراف تکن داد 
و داد کشید* 

چی؟ پس یعتی,.. سیدور _ کارپوویچ» هورا؛ 

من و گوروویچ پرحمت فرصت کردیم کنار برویم. خالا بودا 
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را بروی دست بلند کردند» چند بار بهوا پرتاب کردند و به باشگه 
پردند, نقط عصای رگ و ریشه‌دار او برفراز حمعیت دیده ميشد. 

جلوی در باشگاه او را بزمین گذاشتند. او با سوهای ژولیده و 
صورت سرخ شده و آشفته از شزمندی کت خود را صاف و برتب بیکرد 
و دیکر با تعجب به یی از جیبهایش دست گذاشت که تارانتس باو 
نزدیک شد و با فروتتی گفت : 

سب پقرمائید ساعت شما و کیف پولتان و اینهم کلیدها, 

خالابودا با تعجب پرسید : 

همداش از جییم بیرونل افتاد؟ 

تارانتی گفت ۰ 

نیفتاد» من برداشتم و الا سمکن بود بزمین بیفتد و گم و 
گور بشود,.. بیدانید, چنین اتفاقاتی سکنست... 

خالابودا اشیاء قیمتی خود را از دست تارانتس گرفت و تارانتس 
بوسط جمعیت رفت. 

بت بردم» من بشما میگویم!.. بشرافت قسم! 

و اگهان قهقهه زد : 

- اوه شماها... خوب واقعاً اين چه وضمیست... خود این کس 
کد,.., راینها را برداشته بود, کجاست؟ 

او برقت آنده پشهر رفت. 

باینجهت وقتی روز بعد همین سیدور کارپوويج در اتاق کار 
مجلل خود مرا با چنان برودتی پذیرفت که قایل دستیایی نبود و چندان 
با من صحبت نکرد» بلکه بیشتر در کشوهای میزش کند و کاو 
نمود و دفترهای یادداشت را ورق میزد» آب بینی میگرفت و فین میکرد» 
مرا یکلی خوار و ذلیل کرد. او گفت : 

با لحاف نداریم» نداریم! 

پول بدهید با میخریم. 

و پول نداریم... پول نداریم... و بعدا صورت چنین 
مخارجی را هم نداريم. 

توش «دیرفز 12۴ 

خوب» خیلن چیزها بمکنست روی بدهد. آنوقت فقط حرف بود, 
وقتی هیچ چیزی نداريم چه بیشود کرد. 
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خبر خیانت سیدور کارپوویج را در کولوتی با با اوقات تلخی 
تلتی کردند : حتی کالاتنکو خشمناک شد. 

تعچپ بیکنم چه آدبی! خوب؛ حالا دیکر آیدن او به 
کولونی محالست. اما او میگفت : «به بستان شما خواهم آمد. نگهبانی 
خواهم کرد...» 

روز بعد من شکایتی از دست صدر کمیته‌ی حمایت کودکان به 
کمسیون حکمیت بردم که در آن به جنبه‌ی حقوقی مسئله استناد نکرده 
بودم» بلکه به جنبه‌ی سیاسی آن تکیه میکردم : نمیتوان اجازه داد که 
عضو حزب په قول خود وفا نکند. 

با حند روز صبر کردیم و زادوروف پنزد خالایودا رفت که 
یا لحاف یا پول بگیرد. سیدور کارپوویچ او را باتاق حود راه نداد 
و مدیر اور آو توضیح داد » 

- نیفهیم» چطور ممکن شد این نکر پسر شما بزند که با 
را بمعا کبه دعوت نید؟ این چه وضعیست؟ خوب» باری بفرمائید 
فرار کمیسیون حکمیت روی میز منست. میپینید روی یز است؟ 

خوب؟ 

خوب» و السلام! و لطناً باینجا نیائید. سکن است باز 
ما تصمیم بگيريم یفرجام بدهیم. دست آخر با به صورت مخارج سال 
آپنده وارد ميکنيم, شما خیال میکنید : رفتید به بازار و چهار صد 
عدد تعاف حریدید؟ این برای شما امری حدیست... 

زادوروف یی متأثر و پریشان‌حال از شهر برگشت, در شورای 
فرماندهان تمام عصر را میچوشیدند و میخروشیدند. اما روز بعد راه 
چاره‌ای بسیار ساده و بسیار طبیعی یافتدد. چنان رآه حل شادماندای 
که تمام کولونی از این کشف غیر منتظره قهتهه میزد و جست و 
خیز بیکرد و در آرزوی آن دقیقه‌ای پود که خالابودا به کولونی 
میاید و کولونیستها با او صحبت خواهند کرد. راه چاره اين بود که 
مور احرای دادکه حساب جاری کمیته‌ی حمایت کودکان را توقیف 
کرد. دو روز دیگر گذشت ۰ مرا به همان اتاق بلند برتبه احضار 
کردند و همان رفیق سر تراشیده که بموقع خود میپرسید چرا من از 
مربیان چهل روبلی خوشم نمیاید روی ببل عریضی نشسته بود و از 
خوشحالی خون بسر و صورتش جهیده و سرخ شده بود همچنانکه مراقب 
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حالابودا بود که در اتاق قدم میزد بسر و صورت او نیز حون جسته 
بود وی اين خون نوع دیگری بود. 

من ساکت و خابوش حلوی در ایستادم و شخص سر تراشیده 
مرا با اشاره‌ی انگشت باتاق دعوت کرد و با زحمت حلوی خنده‌ی خودرا 
بیگرفت : 

سب پیا اینجا... این جه علتیست؟ داداش؛ تو حطور جرأت 
کردی» ها؟ این وضع بدرد نمیخورد» باید توقیف را لغو کرد والا... 
پاری او اینجا قدم میزند» وی احازه تمیدهند بحجیب خودش دست برد. 
او آنده‌است از تو شکایت کند. بیگوید ۰ نمیخواهم کار کنم» بدیر 
کولونی گوری سرا بیرنجاند. 

من متا کنت بودم» زیرا نمیفهمیدم که شخص سر تراشیده چه 
ماریچی را پیچ مد هد. 

صاحب اتاق با لحنی سریو گفت : 

توقیق.. و بای لغو. کرد این دیگرر بیه بازایست. قوتیت 
دارائی ! 

او اگهان باز نتوانست خودداری کند و توی نیمکت خود 
تهقهه را سر داد. 

خالابودا دستهایش را بحبه‌ایش فرو کرده و بیدان را تماشا 
بیکرد, 

من پرسیدم : 

ابر بیکنید که توقیف را لغو کنیم؟ 

پله» ابا آخر موضوع اینست که حق ندارم . سیدور کارپوویچ» 
میشنوی حق ندارم! من باو میگویم : توقیف را لغو کن و او میکوید : 
نمیخواهم! بن بیپينم که توی جیب تو دفترجه‌ی چک هست. چق 
به آن میلغی که لازسست بنویس : ده هزار روبل؟ خوب پله..ر 

خالابودا از پنجره کدار رفت» دستش را از جییش بیرون آورد؛ 
به سییل قرمزش دستی کشید و لبخندی زد : 

ایا عجبپ مردبی_ هستند» حرامزاده‌هاه تو چه بیگوئی؟ 

او بمن نزدیک شد و دستش را تالاپی به شانه‌ی من زد 

- آفرین» با ماها همینطور هم باید رفتار کرد! آخر ما ی 
هستیم ٩‏ قرطاس بازها! همینطور پاید عمل کرد! 


نکش 


رفیق سر تراشیده انشجاو خنده را سرداد و حتی دستمال از چیب 
پیرون کشید. خالابود! لبخندزنان دفترجه‌ی چک را بیرون آورد و حی 
نوشت. 

با جشن تخستین بافه را پنجم باه ژوئیه برفرار میکردیم. 

اين جشن جشن قدیمی ما بود. و از مدتها پیش در سالنامه 
با په نشائه‌ای پسیار مهم ببدل شده بود. وی حالا در آن آرمان تحویل 
دادن کولونی پس از عملیات نظامی تفوق داشت. این آرمان حتی 
عقب سانده ترین کولونیست را هم جذب کرده بود. و باینجهت تدارک 
آمادی برای جشن بدون «هیچگونه حوادئی, انجام میگرفت. عمقاً در 
قید احساسات و تصمیم محکمی بودند . همه چیز پاید بسیار زیبا 
باشد. کار ناتمام تقریباً در کولونی تبود : حالا روی تختخوابها لحافهای 
نو و قربز کشیده بودند» استخر با آب صاف بانند آئینه میدرخشید» 
در داننه‌ی تیه هفت تراس برای احدات باغ آینده کشیده شده بودند. 
تمام اقدامات انجام گرنته بود. آتریاد مختلط بوتسای شعارها را در 
کولونی نصب بیکرد. 

روز دوم باه ژوئیه آتریاد محتلط سیزدهم تحت فرباندهی ژولی 
دعوتنابه‌ها را بشهر برد. 

در روز حشن نیم هکتار گندم سیأهی را که برای درو انتخاب 
کرده بودند با پرچمهای سرخ محصور و راه باینجا را نیز با پرچمها و 
نوارهای کل آراسته بودند. جلوی در بزرگ میز کوچک کمیسیون 
پذیرائی از مهمانان قرار داشت, بالای آب بره استخر برای ششصد نفر 
میز گذاشته‌بودند و باد دلسوز روز جشن گوشه‌های رومیزی‌های سفید» 
کب رگهای دسته‌های کل و روپوشهای کمیسیون ناهارخوری را باهتزاز 
در بیاورد. 

در آنسوی دروازه در جاده سیننی و زایچنکو ملیس به پیراهنها 
و شورتهای سرخ و کلاههای نمدی سفید سوار بر مولودتس و مری 
نگهیانی میکنند, روی شانه‌های آنها نیمه‌بارانیهای سفید در اهتزازست» 
لبه‌ی بارانیها از خز واقعی خرکوشی آراسته است و روی آن‌ها ستاره‌های 
سرخ دوخته‌اند. وانیا زایچتکو در ظرف یک هفتد تمام نوزده علاست 
شیپوری با را یاد گرفت و فرمانده آتریاد شیپورزنان گورکوفسک او را 


و۹ 


لایق این افتخار دانست که شیپورجی نگهبان در روز جشن باشد. 
آنها شیپورها را بروی نوار اطلسی آبی‌رنگ روی شانه انداخته‌اند. 

در ساعت ده نخمتین بهمانان پدیدار شدند. سواران شیپورها 
۳ بلند کردند و نوارهای اطلسی را روی شانه‌ها انداختندء محکتر 
برکبها فشار آوردند و سه بار به شیپورها علامت تهئیت را دبیدند. 

جشن شروع شد. در جلوی دروازه کمیسیون پذیرش از مهمانان 
استقبال میکند. اعضای کمیسیون بازوبندهای آیی دارند. آنها سه 
خوشه‌ی گندم سیاه را که با نوار سرخ بهم بسته‌اند به سینه‌ی هر یک 
از مهمانان میچسپانند و بلیط بخصوصی بمهمان بیدهند. روی بلیط 
مثل نيشته شده است : 

,آنریاد بازد هم کولونیستها از شما دعوت بیکند که پشت میزش 
ناهار میل کنید, 

فرسانده آتریاد د. ژولد». 

بهمانان را سیپرند تا کولونی را تماشا کنند و از پائین از نو 
صدای تهئیت سوارکاران بسیار عالی با شنیده ميشود. 

حیاط و اباکن کولوتی را نهمانان پر میکنند,. نمایندگان 
کارخانه‌های خا رکوف» کارکنان اداری تحصیلات ملی» شوراهای 
روستائی ‏ روستاهای همجوار» خبرنگاران روزنامه‌هاء جورینسکایاه یوریف» 
کلیابر » برگل و رفیق ژویا با اتومبیلها بجلوی درواژه یيایند. رفیق سر 
تراشیده هم بياید. خالابودا هم سوار بر اتومبیل فورد خود میاید. 
شورای فرباندهان که بخصوص برای این ار اجتماع کرده خالا بودا 
را استقبال میکند و او را از ساشین پائین میاورد و فورا به هوا پرتاب 
بیکند. رفیش سر تراشیده در طرف دیگر اتوسیل ایستاده و اه قاه 
بیخندد. وقتی خالابودا را بروی زین گذاشتند» رفیق سر تراشیده از 
او مییرسد : 

- آنها از تو چه چیزی بیرو کشیدند؟ 

خالابودا غضبتا ک شد ‏ 

ابا گر تو خیال میکنی بیرون نکشیدند؟ آنها هميشه یک 
چیزی بیرون میکشند. 

-- خوب بله؟ مکر چطورست؟ 


تراکتور بیرون کشیدند! خوب» رده شو ببردتان» بهوا 
پرتاب کنید» ابا حالا دیگر تمام‌شد, 

خالابودا ناگزیر شد بازهم بهوا برود و او را بچه‌ها فوراً بجائی 
پرد ند, 

حیاط کولونی شلوغ و مثل خیابان‌های شهر از جمعیت انباشته 
شده است. کولونیستهای آراسته به دستدهای کل در صفوف عریضص 
مزین با تازمواردین در خیابانها قدم یزنند» با لبهای سرخ حود 
به آنها لبخند میزنند و صورتهای آانرا یا با نکاههای شربنده یا با 
تابش کگشاده‌ی حشمهای آیین روشن بیکنند» به چیزی اشاره میکنند 
و آنها را به طرئی میپرند. 

در ساعت دوازده سیتتی و زایجنکو سواره به حیاط آمدنده از 
روی زین خم شده با ناتاشا پترنکو فرمانده نگهبان پچ و پچ کردند 
و سینتی بهمانان خندان و کولوئیستها را ربانده و چهار نعل به 
حیاط بخش افتصادی رفت. پس از یکدقیقه از آنجا صداهای شیپور 
جمع همگاتی که همیشه یک او کتاو بالاتر از صدای هر علامت 
دیگر است شنیده شد. وانیا زایجنکو دنبال آنرا گرفت. کولونیستها 
سهمانان را ول کرده بطرف بیدان اصلی دویدند و آخرین آهیگ شیپور 
هنوز به ریژوف ترسپده بود که آنها در یک صف خردار ایستاده 
بودند. و در جناح چپ بیتا تیسینوف در حالیکه پاهای خود را زیاد 
بهوا بلند میکرد بهمانان را به رقت بیاورد و با برچم سبز دوید. من 
با هر یک از اعصابم به درک پیروزی خود شروع میکنم. این صف 
شادانه پسرانه که بصورت توار آبی و سفید اگهان کنار خط 
کلکاریها بوجود آبده دیگر بچشمها میخورد» به سلایق و عادات 
بردی که جمع شده بودند ضربت‌زد و دیگر برای خود حواستار 
احترام بود. سیماهای مهمانان که تا اين موقع تیکخواهانه و حمایت. 
یز بود» همان حالتی که معمولا در صورت بز رگسالانی که پا گشاده- 
دلی حوانمردانه با کودکان رفتار بیکنند دیده بیشوده اگهان کشیده 
شده و از شدت توحه تند و تیز شدند. یوریف که پشت سرم ایستاده 
بود بلند گفت : 

- آنتون سمیونویج» احسنت! آنها را اینطوو 1.. 

کولونیستها با نگرانی و اضطراب نظام میگرفتند و پیوسته بمن 


لش 


نگه میکردند, من اطمینان دارم که همد چیز در همه جا آناده است 
و فرباتهای بعدی را معطل نمیکنم + 

- زیر پرچم» خبردار ! 

ناتاشا شدیداً حرکات خود را بمتابعت از آهنگهای احترام در 
ورده از صف حارج شد و بریکاد پرجمدار را به جناح راست برد, 

بن دو کلمه برای کولونیستها صحبت کردم» جشن را بد آنها 
تبریک کفتم» پیروزی را به آنها شادباش گفتم : 

و حالا به بهترین رفقایمان؛ به آتریاد محتلط هشتم نخستین بافد» 
به آتریاد بورون ادای احترام میکنیم. 

دوباره شیپورها علابت تهئیت را نواختند. از دروازه‌ی دور 
و چهارتاق باز حیاط امور اقتصادی آتریاد مختلط هشتم بیرون آبد. 
اوهء مهمانان کرامی» بن آشفتی شما را درک میکنم» من نگههای بلاانقطاع 
و بتعجانه‌ی شما را درک میکنم » زیرا اولین بار نیست که در 
زندگ من خودم از جلال و شکوه و زیبائی عالی آتریاد هشتم متعجب 
و متحیر شده‌ام! بیتوان گفت که بن انکان دارم بیش از شماییینم 
و احساس_ کنم. 

بورون در پیشاپیش آتریاد است . بورون محترم و شایسته » اولین 
بار نیست که آتریادهای کارگری کولونی را به پیش یبرد . روی 
شائه های بهادری او داس درخشالن و تیز شده با شتکش کوچک بهوا 
بلند شده است و آن را با گلهای بزرگ بابونه آراسته است . امروز 
بورون با عظمت و جلال و شکوه زیباست» بویژه برای من زیباست» زیر 
بن بیدائم + اين فقط هیکل دکوراتیف در پیشاپیش منظره‌ی زنده 
نیست ؛ این نه تنها کولونیستیست که تماشایش ارزش دارد » او قبل 
از هر چیز فرباندهی واقعیست که بیداند چه کسانیرا بدنبال خویش 
بیبرد و یکجا هدایت بیکند . در سیمای آرام و سریوی بورون من 
اقکاری پیرانون وظیفه‌ای میبینم که او باید امروز در ظرف سی دقیقد 
نیم هکتار کشتزار گندم سیاه را درو و خرین کند . مهمانان ایترا 
نمی‌بینند. مهمائان چیز دیکری را هم نی‌بینند : این فرمانده امروزی 
درو گران - دانشجوی دانشکده‌ی پزشکیست » در این ت رکیب بخصوص 
خطیشی اسلوب شوروی با بوجهی اقناع کننده جاریست . آری » مهمانال 
بسیار چیزها را نمیبینند » حتی نمیتوانند بپینند » لاقل بخاطر آنکه نه 
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تنها باید به بورون نگاه کنند » بلکه پشت سر بورون شانزده نفر دروکر 


در ردیفهای چهارنفره روائند ؛ پیراهنهای سفیدی مانند او پوشیده‌اند و 
داسهائی مانند داس او رنگامیزی شده دارند . شانزده نفر دروگر ! اینطور 
آنها را شمردن بسیار آسانست ! اما از این شانزده نفر چند نفرشان ناسهای 
پرافتخار دارند + کارابانف » زادوروف » بلوخین » اشنایدر » گلورگیفسک ! 
فقط ردیف آخر از گورکنی‌های جوان تشکیل شده است : واسکوبوینیکوف» 
اسواتکو » پرتس و کوروتکوف . 

پشتسر دروگران شانزده دوشیزه بیروند . روی سر هر کداسشان 
تاجی از گلست و در دل ه رکدایشان دسته‌گلی از روزهای بسیار 
زیبای شوروی سا . اینها پافندگان بافه‌ها هستند . 

آتریاد مختلط هشتم دیگر دارد بما نزدیک میشود که از دروازه 
دو باشین درو که هر کدامشان را به دو حفت اسب بسته‌اند چهارنعل 
بیرون میتازند. و در یال هر یک از اسبها و بروی افسارو یراقشان 
کل گذاشته شده است . بالهای ماشینهای درو را نیز با کل آذین 
کرده‌اند . بر اسبهای سمت راست سوارکاران روی زین نشمته‌اند و روی 
نشیمنگه ماشین اول آنتون براتچنکو و روی نشیمنکاه مافین دوم گو رکوفسک 
نشته‌اند . در پس باشین های درو شنکشهای اسبی روانند » پس از 
شبکشها بشکه‌ی آب را میبرند و روی بشکه تبل‌ترین شخص کولونی 
کلاننکو نشسته است . وی شورای فرماندهان بدون لیت و لعل بعتوان 
جایزه باو اجاژه داده است در آتریاد مختلط هشتم شرکت کند . حالا 
میتوان دید که او هر اندازه هم که تنبل است یاژ با چه سعی و 
کوششی بشکه‌ی خود را با گلها آراسته است , این دیگر بشکه فیست » 
تپه‌ای معطر است » حتی به یلههای چرخهای کاری کل بسته است . 
سرانجام پس از کلاتتکو کاری با صلیب سرخ براه میافتد و روی ری 
یلنا میخائیلوفنا و اسمنا قرار دارند - در, سوقع کار همه گونه اتفاقی 
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آنریاد مختلط هشتم بقابل صف با ایستاد . لاپوت از صف حارج 
میشود و بیکوید : 

آتریاد مختلط هشتم ! بپاس آنکه شماها کولونیستها و 
کوبسوبولهای خوبی و رثقای خوبی هستید » کولونی افتخار بزری بشما 
اعطا بیکند : شما نخستین بافه را درو خواهید کرد . این کار را همانطور 
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که شایسته است انجام بدهید و یکبار دیگر به تمام پسربچه‌ها نشان 
بدهید چطور باید کار کرد و چطور باید زندای کرد . شورای فرماندهان 
بشما تبریک میگوید و از فرمانده شما از رفیق بورون خواهشمند است 
فرساندهی ِِ- رْ بپذیرد . 
این نطق و سایر نطتهای بعدی را معلوم نیست ی تنظیم کرد . 

آنها همه ساله با سخنانی یکسان ئه در 7 فرباندهان نوشتداند 
ایراد میکردند . و بویژه بهمین جهت باین نطتها با هیجان و آشفتکق 
خاصی گوش میدهند . وقتی بورون بنزد من میاید » تمام کولونیستها 
با هیجان مخصوصی سکوت بیکنند » او دستم را بیفشارد و نطق مرسومی 
و لاژم را ایراد بیکند : 

بدیر » اجازه بدهید آتریاد مختثط هنتم‌را به سر کار 


رفیق 
پیرم و برای کسک این ات بل 
من پاید همینطور که جواب بیدهم جواب بدهم : 


- رفیق بورودا » آتریاد بختلط هشتم وا به سر 3 پیر و این 
پسربچه ها را هم پرای کمک پیر . 

از این لحظه بورون فربانده کولونی میشود . او برای تجدید 
صف‌بندی حند فرمان میدهد و پس از یکدقیقه کولونی دیکر در حالت 
بارش است . پشت سر پرچم و طبالها دردگران و ساشین های درو 
روانند . از پس آنها تمام کولونی و بعد از آنها مهمانان . مهمانان 
نیز از اتضباط همکانی پیروی میکنند » صف بیبندند و پاهایشان را 
مرتپ بیکنند . خالابودا کنار من راه یرود و به رفیقی سر تراشیده 
میکوید : 

بت رده شو ! لحافها را ببرد ! .. والا منهج با داس حالا 
در صف ایستاده بودم ! 

من بطرف سیلانتی سر تکال میدهم و سیلانتی بطرف حیاط انور 

ی سیذود . وقتی با به نیمدایره‌ی نشانه گذاشته شده میرسیم » 
بورون ستون را متوقف میسازد و از مراسم تخلف نموده از کولونیستها 
مییرسد ۶ 

پیشنهادی سیده است که سیدور کارپوویچج خالابودا را درو گر 
پنجم در بریکاد رفیق زادوروف از آتریاد مختلط هشتم منصوب کنیم 
آیا مخالفی هست ٩‏ 
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کولونیستها میخندند و کف میزنند . بورون داسی را که با گله 
ینت شده از دست سیلانتی بیگیرد و به خالابودا میدهد . سیدور 
کارپوویج بسرعت مثل توجوانها کت را از تن خود میکند و به برز 
پین کرتها 1 و داس را تکان بیدهد ۰ 

ور 

حالا بود! در صف درو آرها ثثر پنجم زادوروف مپایسند , زادو 
با انکشت او زا نهدیدمی‌کند » 

ابا مواظپ باشید ء ان را پزسین فرو نکنید ! برای تمام 
ایکا با بت توا هد تور ۱ 

خالابودا میگوید . 

دست بردار » من باز هم پشما یاد خواهم داد ... 

صف کولونیستها در یکطرف مزرعه نظام میگیرد . پرچم را بمیان 
مزرعه‌ی گندم سیاه بیاورند , در اینجا نخستین بافد یافته خواهد شد . 
بورون و ۳ بکتار پرچم بیروند و زورن بعنوان خردسال‌ترین عضو 
کولونی آماده ایستاده است . 

خبردار ! 

بورون به درو کردن آغاز بیکند , او با چند حرکت داس یک 
پرس گندم سیاه پلند را جلوی پای اتاشا سیگذارد . ناناشا از دروی اول 
از ساقه‌های گندم‌سیاه ریسمان تاییده و در دست دارد . او پا دو سه 
حر کت ماهرائه بافه را میبافد » دو نفر از دختران یک حلقه‌ی کل را بدور 
پافه میکشند و ناتاشا که از شدت کرو کامیابی سرخ شده » یافه را به 
بورون میدهد . بورون بافه را بروی شانه بلند میکند و به زورن بینی- 
تگمه‌ای و سریو که بیش را بطرف آسمان بلند کرده تا بهتر سخنان 
بورون را بشنود » میگوید : 

این بافه را از دست بن بگیر » کار کن و درس بخوان تا 
اينکه وقتی بزرگ میشوی » کومسومول بشوی » تا اینکه تو هم بهمان 
افتناری نایل بشوی که من نایل گردیدم - درو کردن نخستین بافه . 

حا لا نوبت زورن رسیده است . او با صدائی زنگدار بانند چکاوک 
بر فراز کشتزار به بورون پاسخ میدهد : 

گریتسکو » از تو متشکرم | من درس خواهم خواند و کار 
خواهم کرد .و وقتی بدرگ شدم وم( میشوم و شمان افتخاری 
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را که تو بدست آورده‌ای- بدست خواهم آورد - درو کردن نخستین 
بائه و آنرا به نوجوانترین پسر خواهم داد . 

زورن بافه را میگیرد و تماما در آن غرقی میشود . ول دیگر 
بچه‌ها با تخت‌روان به طرف زورن شتافتند و زورن هدیه‌ی گرانبهای 
خود را بروی بسته پر از کل میگذارد . پرچم و نخستین بافه در زیر 
غریو تهنیت به جناح راست برده میشود . 

بورون فران بید هد : 

- دروگران و بافندکان بافه‌ها به حای خود ! 

کولونیستها به نقطه‌های نشانه گذاری شده بیدوند و هر جهار 
طرف کشتوار رْ اشغال میکنند , سینت که بروی رکبها پلنده شده با 
شیپور علامت په سر کار را مینوازد . با این علاست هنده نفر دروگر 
هم کشتزار را دور زدند و خیابانی برای ماشین های درو درو کردند . 

من بساعتم نکاه میکتم , پتجدقیقه بیگذرد و دروگران داسها را 
بطرف آسمان بلند میکنند . پافندکان آخرین بافه‌ها را میبافتد و آنها را 
بکناری سیبرند , 

حساس‌ترین لحظه‌ی کار قرا میرسد . آنتون و ویتک و اسبهای 
پرواری آباده هستند , 

تا هخیی ی رجا ی ۲ 

باشین های درو از جا در خیابائهائیکه درو کرده‌اند بحرکت 
در میایند . دو سه انی‌ی دیگر بیگذرد و آنها دربیان گندم‌سیاه 
تاراق تروق میکنند . آنها پاکان‌وار یی پس از دیگری حرکت میکتند . 
بورون با نگرانی به صدای کار آنها گوش فرا داده است . طی روزهای 
اخیر او و آنتون و شره حیلی فکرها کردند و بروی بائینها خیلی کر 
کردند » دو پار به مزرعه رفتند . هرکاه اسپی از ناختن سر باز بزند » 
یا هر که لازم شود که بسر اسیها فریاد بکشند ویا هرگاه ماشیتهای درو 
گیر بکند و بایستد » افتضاح بزر خواهد بود . 

و ی صورت بورون بتدریج روشن میشود . ماشین های درو با صدای 
بکانیی همواری کار بیکنند » اسبها آزادانه سرعت میگیرند و میتازند 
و حتی در سر پیچها مکث نمیکنند » بچد‌ها بدون حرکت روی زینها 
نئسته‌اند . یک دور » دو دور » در آغاز دور سوم ماشین های درو 
همانطور بزیبائی از کنار ما میگذرند و آنتون جدی به بورون میکوید : 
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رفیق فرمانده همه‌چیز موفقیت آمیز است ! 

بورون بطرف صف کولونیستها رو کرد و داس را بلند نمود : 

آیاده شوید ! خیرداو / 

کولونیستها دستهایشان را از کار برداشتند ؛ ولی در دلشان همه 
چیز بپیش بیتازد » عضلانشان قادر نیستند جلوی شور و شوق را 
بگیرند . 

پسوی کشتزار ,... بدو ! 

بورون داس را پائین انداخت , سیصد و پنجاه ثفر کولونیستها به 
کشتزار دویدند . روی ردیفهای کندم سیاه درو شده دستها و پاهایشان 
بچشم خورد . قهقهه‌زنان از روی سر یکدیگر میپریدند و مثل توب به 
طرفی یچهند » آنها گندم سپاه درو شده را بستدبندی کردند وسه‌نفری و 
چهار نفری ماشین‌های درو را دلبال میکنند و با شکم بروی هر حصدی 
حوشد های دوو شده یافتند ۰ 

حق‌آتریاد پانزدهم است ! 
که دیگر پنزد ما برگشته است با سختی به برگل نکاه سیکند ۰ 

و تو میگوئی .., تو نکه کن 1 .. 

برگل لبخند زد : 

ب خوب که چه دیگر ,.. من ناه میکنم ۰ بخوبی و با خرسندی 
از فک رتاش اني قق کی ایس 

خالابودا صدائی برآورد که بین ب و د بود . ولی بیشتر از این 
دیگر به برگل چیزی نگفت ؛ پلکه به رقیق سر تراشیده نکاه کرد و 
سیعانه غرید :+ 

سب پا او صحبت کم 

پوریف پهیحان آمده و سعاد تمندانه دست مرا فشرد و به حوریسکیا 
اصرار بیکرد : 

اه درون شما فکرش را بکنید ! .. این وضع مرا برقت 
میاورد و من نمیدانم چرا . انروز این البته جشن است » البته این روز 
کارگری ئیست ... ولی میدانید اين ... نمایش از کار است ... شما 
بیفهمید ؟ 

رفیق سرترافیده با دقت به یوریف نکه میکند : 
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- نمایش کار ؟ برای چه این لاژدست ؟ بعقیده‌ی من چه چیزی 
در اینجا خویست : آنها سعادتمند ستد » آنها بتشکل هستند و آنها 
بلدند کار کنند . برای اول ابر بشرافت قسم کافیست . رفیق برگل » 
عقیده‌ی شما حیست ؟ 

برگل فرصت نکرد فکر کند » زیرا سینتی بولودتس را جلوی با 
نگاه داشته و حیغ زد : 

پورون فرستاد ,.. کومه ميسازيم ! همه باید کنار کوبه‌ها 
جمع بشوئه . ۱ 

بعداً نطقهائی موفقیت‌آمیز و بدون موفقیت ایراد کردند » و لی تماما 
بیکسان صادقاله و این نطتها را افرادی که از دیدن بچه‌ها و از 
حریان جشن و از نزدیق آسمان و از خواندن سنجاتکها در کشتزارها 
پرقت آیده پود ند اراد کردند . 

وقتی از صحرا برگشتيم یاتناق یکدیگر ناهار میخوردیم و 
فراموش کرديم که ک از ی بزرکتر و ک از ک ارشدتر است . 
حتی رفیق ژویا شوخی میکرد و میخندید . 

جشن مدت درازی ادابه داشت . بعد از آن توپ ژنجیر پله و 
سایر بازی های ملی ا وکرائینی بازی م ی کردیم . چشمهای خالایودا را 
بستند و تسمه‌ای به دستش دادند و مجبور کردند با ناکامی پسرک 
حست .و چالای را که زنگوله بدست بیدوید بگیرد . و پس از این 
مهمانان را برای آب‌تنی به استخر بردند و اضانه بر این پسربچه ها در 
بیذانگه اساسی نمایش با شکوه برپا کردند . نمایش با آواز دسته‌جمعی و 
د کلاماسیون شروع میشد : 


پس از پنسسال با چد خواهيم داشت ؟ 
آنوقت ما شورای شهری خواهيم داشت » 
در حیاط کارگه جدید » 

و در مراسر تپه‌ی با باغ نوین » 

دل با خیلی بیخواهد » 

که با تاب الکتریی داشته باشیم . 


و نمایش با ابراز امیدواری پایان مییافت : 
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و کولریست همجون فتر خواهد شد » 
وی بثل جرخ لاستیق نخواهد شد . 


پس از آتش‌بازی با شکوه بساحل استخر رفتند مهمانان را تا 
ریژوف مشایعت کنند . ماشین‌سوارها زودتر رفتند . ریق مرتراشیده 
موقع خداحانظی بمن گنت : 

تِ_ خوب » باشد دیگر چه ؟ رفیق باکارنکو » در همین راه پیش 
بروید ! 

من پاسخ دادم : 

- اطاعت یشود در همین راه پیش برویم , 


و دوباره روزهای سخت و پرنشاط کارگری سرشار از گرفتاریها و 
کامیاییهای کوچک و ناکامیهای خورده‌ریز یی پس از دیگری گذشتند 
که با غالبا از پس آنها پله‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم را که 
از بدتها پیش زندگانی ما را معین میکنند نمیبینيم . و مثل ایام سابق 
در این روزهای کارگری و ییشتر در شانکاهان دیروقت و خاموش 
انکارسان را ردیهر ميگذاشتيم و از افکار زود گذر روزانه نتيجه گیری 
بيکرديم و گرده‌ی ظریف و غیرقابل دستیابی آینده را لس میکردیم . 

ولی آینده فرا میرسید و معلوم میشد که آینده مطلقاً آنقدرها تلریف و 
لطیف نیست و سمکن بوده پا آن بیشتر بی رو در بایستی رفتار کرد . 
مدت زیادی با برای امکانهای از دست رفته غصه نمیخورديم » برخی 
چیزها را آموختيم و باز از نو با تجرییات بیش از پیش غنی شده 
زندی بيکرديم تا اشتباههای نوینی برتکب شده و بزندق بعدی ادامه 
دهیم . 
اکنون نیز کمافی‌السابق چشمانی سخت‌گیر بما نکاه میکردند » 
با را دعوا میکردند و ثابت میکردند که ما تباید اشتباه کنیم» که دا باید 
بد رستی زندی کنیم که ما تلوری نمیدانیم» که ما باید ... که با بطور 
کلی از هر لحاظ باید . 

در کولونی بزودی با تولید واقعی براه انداختيم . با حقایق و 
نادرستیهای کونا کون کار5ه چوب بری و مبل سازٍی تاسیس کردیم و در 


۳۷۳ 


آن دستکاههای خوب بکر انداحتیم دستگاه رنده کاری » اروها و سایر 
دستگاه ها» خودمان دستگه دندانه بر اختراع کرده و ساختیم . باقراردادهائی 
منعقد بیکردیم و مساعده ميگرفتيم و آنقدر گستاخ شدیم که در بانک 
حساب حاری باز کردیم . 

نا کندوهای مخصوصبی ميساختيم , بعلوم شد این کندوها اشبائی 
پسیار بغرنج بودند که ساختشان دقت بسیار ژیادی ایجاب بیکرد وی 
ما چنان مهارتی در ایتکار پیدا کرديم که کندوها را صد تا صد تا 
ميساختيم . بل بيساختيم» جعبه برای مهمات و برخی چیزهای دیکر 
ميساختيم . ما کارگه فلزکاری نیز افتناح کردیم . 

پاین طریق ماهها میگذشتد , از چپ و از راست دفاع کرده و 
خود را تطبیق داده و تظاهر کرده و حتی گاهی نعره بيکشيديم و 
دندان نشان بیدادیم و برخی اوقات با نیش واقعی زهرالود تهدید 
بيکرديم و شاباً حنی پای کسی را که جلوی با ترار میگرفت 
گّز ميگرفتيم و به زندگانی و ثروت اندوژی ادامه میدادیم . 

کار فرهنگ با نیز در عمق پیشرفت میکرد . دبستان ما تا کلاس 
ششم بالا رفت . در کولونی واسیلی نیکولایویچ پرسق که شخصی بسیار 
خوب و جالب بود پدیدار گردید . او دون کیشوتی بود که در اثر 
قرون تکنیک و ادیبات و هثر اصیل‌تر و بهتر شده بود . او هم از 
لحاظ قد و هم از لحاظ لاغری بر طبق نوشته‌ی سروانتس درست شده 
بود و این ابر به پرسی خیلی کمک میکرد تا کار کلوب را بچرخاند و 
براه بیاندازد . او افسانه ساز و خیال پرداز بزرق بود » و من تضمین 
نمیکنم که در تصور او جهان از ارواح خیر و شرور انباشته نشده 
است . و لی من بهمه توصیه بیکنم برای کار در کلوبها فقط دون کیشوتها 
را دعوت نمایند . آنها میتوانند در هر تراشه‌ای آینده را ببینند » آنها 
میتوانند از مقوا و رنگ آتش‌بازی براه بیاندازند و بچه‌ها در اثر کار 
با آنها یاد میگیرند روزنامه‌ای دیواری بدرازی جهل متر منتشر کنند و 
در بدل کاغذی هواپیما هواپیمای بمب‌انداز را از هواپیمای ۱ کتشافی 
تمیز بدهند و تا آخرین قطره‌ی خون از مزایای فلز در برابر چوب دفاع 
کنند , چنین دون کیشوتهائی به کار کلوب شور و حرارت و اشتعال 
لازم را بیبخشند و موجب پیدایش استعدادها و پدیدآمدن آفرینندکانی را 
فراهم میاورند , من در اینجا پشرح تمام قهرسانیهای پرسی نمیپردازم 
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فقط مختصراً بیگویم "که او عصرها و شبانگاههای ما را از نو آفرید و 
آنها را با ترانه و سریش و حراغهای الکل و حروجر اره و غرش 
بلخهای هواپیما و د کلاماسیون دسته‌جمعی و ژستهای بانتویم پر کرد . 

با مبلغ کثیری پول برای رید ناب صرف میکردیم . دیگر 
در کلوب و در قرائتخانه جا برای اشکافها و برای خوانندگان لفایت 
نمیکرد . 

و حیزهای دیکری هم بود . 

نشتین چیز ارکستر بود ! در اوگرائین و شاید در سراسر 
اتحاد شوروی کولونی ما برای اولین بار اين چیز خوب را سرسوم کرد . 
رفیق زویا آخرین شک و تردید خود را مبنی بر اینکه من سابقا سرهنگ 
بوده‌ام از دست داد » وی در عوض شورای فرماندهان راضی بود , درست 
استکه در کولونی تاسیس ارکستر پرای اعصاب بار اضافی بسیار 
زیادیست ؛ ژیرا در ظرف چهار ماه شما نمیتوانید یک گوشه‌ای پیدا 
کید که در آنجا باریتونها و باسها و تنورها روی صندلیها و میزها و 
سکوی پنجره‌ها ننشسته باشند و روح و ارواح اطرافیان را با صداهای 
کریه غیرقابل توضیحی آزار ندهند . ولی در عوض روز اول ماه مه سا با 
ارکستر خودیان به شهر رفتیم . دومین دستاوردمان سینما بود . 

زندکانی ما به پیش بیرفت . در قطار با بزندگانی افزوده شد و 
تطار با به پیش بیتاخت و با دود معطر و تشاطبخش خود دشتهای 
روزکار زنده‌دلی شوروی را فرا میگرفت . دوستان بزندکانی ما مینگریستند و 
شادی بیکردند . روزهای تعطیل یکشنبه مهمانان پنزد ما میامدند : 
دانشجویان مدارس عالیه » هیئت‌های گردشی کارگران » آسوزگاران» 
ک رکنان روزنامه‌ها و بحلات . در صفحات روزنامه‌ها و بحلات خود 
آنها حکایات ساده و دوستانه‌ای درباره‌ی با » عکسهای پسربجه‌ها را» 
عکس خ وکدانی و کارگه مبل‌سازی و تجاری را جاپ بیکردند . سهمانان 
کمی آشفته و نگران از دیدن تابش ناچیز سا از نزد سا میرفتند » 
دست دوستان جدید خود را میفشردند و در پاسخ دعوت که باز هم 
بیایند سلام بیدادند و بیگفتند : «چشم » . 

بیش از پیش حارجیها را بنزد ما میأوردند . جنتلمن‌های خوش 
لباس از دیدن افتصادیات و ثروت بدوی با و از دیدن لباس مخصوص 
کار بچه ها پلکهایشان ر بهم میفشردند . با با گاودانی خودیان نیز 
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ثميتوانستيم آنها را متعجب سازیم . وی قیافه‌های جوأنان و هیاهوئی 
که جلویش را گرفته بودند و برق نگاههای کمی تسخرآمیز که به 
جورابهای پیچازی رنکارنگ و کتهای کوتاه و صورتهای نازپرورده و 
دفترچه‌های یادداشت پسیار کوچولو بتوجه بود مهمانان را متعجب 

آنها خواهش بیکردند اجازه یدهم با بچه‌ها صحبت کنند و من 
اجازه میدادم » ولی اکیداً خواستار میشدم که راجع به گنشته‌ی بجه‌ها 
سواالی نکنند , آنها مضطرب میشدند و به بحث شروع میکردند . مترجم 
کمی شرمنده شده و بمن میگفت : 

- آنها میپرسند شما برای چه گذشته‌ی پرورش یابندکن را پنهان 
میکنید ؟ اگر کذشته‌ی آنها بد است برای شما افتخار پیشتری خواهد 
بود . 

و بترجم دیکر يا خرسندی کامل جواب برا ترجمه بیکرد : 

این افتخار برای ما لازم ثیست . من طلب میکنم که 
تزا کت کملا عادی براعات شود . با که گذشته‌ی مهمانان را 


تمیپرسیم ,م 
بهمانان از لبخند کل میکردند و با مودت سر فرود میاوردند . 
بخ یس > پس ! 
مهمانان با آتومبیل‌های گران قیمت بیرفتند » و با بزندکاني ادابه 
سیدادیم . 


پائیز گروه دیکری از دانشجویان فا کولت‌ی کارگری ازمیان سا 
رفت . زستان در کلاسها ؛ از نو با وجدو شکیبائی » آجر به آجر 
سقفهای سخت فرهنگ دبستانی را روی هم ميچيديم. 

و باز از نو بهار فرا رسید ! و آنهم بهاری زودرس . در ظرف 
مد .روز ممهییز پایان یافت,. اقفر معفلخل بخ خشک روی خیابان 
پاک و تمیز آهستد باقی عمر خود را میگذراند . در جاده‌ی اصلی 
یکنفر سواره بیگذرد و سطل خالی روی کاری بخوشحالی درنگ درنگ 
میکند . آسمان لاجوردی بلند و مزین است . پرچم سرخ در زیر باد 
گرم بهاری بلند بلند در اهتزاز است . در بزرگ باشکاه باز است . 
در خن غیر عادی سرسرا نلافت خاصی حکمفرماست و با کوشش خاصی 
پس از رفت و روب پلاسی در آن پهن کرده‌اند . 
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کو. کریخانهها: منتهاشت که کون دو. حتب و جوشی: اشتا, 
تنکهای کاهی را بیکسو انداخته‌اند و ستفهای شیشه‌ای روی پایه‌ها 
یکوری قرار کرفته‌اند . در انتهای کربخانه‌ها پسربچه‌ها و دخترها 
نشسته اند و جوبهای نوک تیزی بدست دارند و نشاها را بزسین میتشانند و 
بدو حستی راجم به مسایل مختلف صحبت بیکنن . ژئیا ژوربینا کسی 
که در سال هزار و نهصد و بیست و حهار فارغ التحصیل شده برای 
نشستین بار در عمر خود آزادانه روی زین تدم میزند و به گودالهای 
عظیم کرمخانه‌ها نکاه بیکند » مضطربانه به اصطبل نگاه میکند » زیرا در 
آنجا مولودنس زندی میکند و او نیز دربارمی مسایل سورد علاقه‌ی خود 
تته پته میکند : 

- پس کی شخم خواهد زد ؟ بچه‌ها » آره ؟ مولودتس نیز شخم 
خواهد زد ؟ با پسربچه‌ها ؟ آره ٩‏ اما چطور باید شخم زد ؟ 

در آوریل شایعاتی بگوش با سید که در طرف دیکر خارکوف 
ک پ او ( ادار‌ی کل سیاسی) عمارت تازه‌ای میسازد و در آنجا 
"کولونی کودکان گ پ اوء نه ادارهی تحصیلات بلی ناسیس خواهد 
شد . بچه‌ها این خبر را بعنوان نشانه‌ی دوران وین تلقی کردند ۰ 

- عمارت تاه‌ای میسازند » میفهمید ! کاماگ تازه ! 

در اواسط تابستان اتومبیلی به کولونی آند و شخصی با نوار 
تمشک از آن خارج شد و بمن گفت : 

لطفاًء اگر وقت دارید برویم . ما ساختمان عمارت کولونی 
دزرژیسی را تمام میکنیم . باید آثرا از نحاظ پداگوژیی تماشا کرد . 

رفتیم . 

من تعجب کردم , چطور ؟ برای کودکان بی‌سرپرست ؟ کاخ وسیع و 
روشن ٩‏ پارکت و ستفهای نقاشی شده ؟ 

ول بیهوده نبود که من هفت سال آرژو بیکردم , بیهوده نبود 
که من کاخهای پدا گوژیی آینده را در خواب بیدیدم . با احساسات 
تلغ دلخوری و رنجیدگ‌و رشک من ,«نقطه‌ی نظر پدا گوژیی, را در 
برابر آن چکیست مطرح کردم , او با خوش‌باوری آنرا بعنوان ثمره‌ی 
تجربیات پدا گوژیی من قبول کرد و سمنون شد . 

من از شدت رشک و حسد مجاله‌شده به کولونی باز گشتم . 
لیست که کر کردن در اين کاخ نصیبش خواهد شد ؟ ساختن کاخ 
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دشوار نیست ؛ اما چیزهائی دشوارتر هست . وی من مدت زیادی غصه 
مدتهاست له کشتزارها را جمع کرده‌ايم » غلات را کوبيله‌ايم » 
آنچه را که لازم بود چال کردیم » کّرکه‌ها را با اموال پر کرده‌ايم » 
اعضای تازه را پذیرفتدايم . ۲ 
خیلی خیلی زود برف بارید . روز قبل هوا لرم بود » اما شب برفدانه‌ها 
بیصدا و با احتیاط پرفراز کوریاژ میچرخیدند . ژنبا ژوربنا صبح بروی 
ایوان آید ء حشمانتش ر پسوی میدانگاه سقید حیاط کشود و ستعحب شد : 
ت ی روی زسین مک پاشید # بابا ! این لابد کار پسرهاست ! 


۷ سکس 


ساختمان عمارت کمون بنام دزرژینسی دیگر تمام شده بود . در 
دامنه‌ی حتگل نورستدی بلوطء رو به خارکوف عمارت خا کستری رنگ 
زیبائی که از ترزیت میدرخشید پیدا شد . در این عمارت خوابکاههای 
برتفع و روشن هست » سالنهای آراسته و مجلل » پلکانهای وسیع » 
پرده‌ها و تصاویری به دیوارهایش اویخته‌اند , 

برای کارکه‌ها دو سالن را اختصاص داده‌اند . در گوش‌ی یی 
از آنها من کرگه کفشدوزی را دیدم و بسیار متعجب شدم . 

در کارکاه چوب‌بری کمون دستکاههای بسیار خوبی وجود 
داشت . سعهذا در اپن شعبه تا حدودی عدم اطمیتان سازبان دهنده احساس 

سازندکان کمون برا و کولونی بنام گوری را مور کردند که 
بنگاه وین را برای گشایشی آماده ثمائيم . من قرقیزوف و بریکادش را 
اختصاص دادم . آنها در گرفتاریهای نوین غرق شدند . 

کمون بنام دزرژینسی فقط برای صدنفر کودک د 
شده است , ولی این یادبودی بود برای فلیکس ادموندوی 


ما 
1۶ 
نا 0 
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و چکیستهای ا و کرائینی نه تنها وسایل خود را ء بنکه همچنین تمام 
اوقات فراغت و یروی روحی و افکار خود را برای آن صرف میکردند . 
آنها فقط یک چیز را نمیتوانستند بهد کمون نوین بدهند . چکیستها در 
تلوری پداگوژی ضعیف بودند . ولی سعلوه نبود چرا آنها از پرانیک 
پدا گوژیک نمیترسیدند . 

این سئله که جطور رفقای چکیست از وذعیت دثوار خارج 
خواهند شد مرا تحریک میکرد . آنها میتوانند نگوری را نتی کنند » وی 
آیا تگوری موافقت میکند که ۳ نفی نماید ؟ در 0 اسر تاژه 
و نو و اساسی آیا بکار بستن آخرین کشفبات علم پدا گوژیی بیجا نخواهد 
بود ؟ مثل خودسختاری غیرعلنی ؟ شاید جکیستها موافقند بسود علم 
سقنهای نقاشی شده و مبل نفیس را قربانی کنند ؟ در نزدیکترین روز ها 
معلوم شد که چکیستها موافق نیستند هیچ چیزی را قربانی کت 
رفیق ب . مرا روی نیمکتی عمیق در اتاق کر خود نشاند و 

بیدانید من از شما چه خواهشی دارم ٩‏ ثمیتوان اجازه داد که 
تمام اینها را ضایم کنند و خراب نمایند . البته تمون لازبست و خیلی 
وقتها بعد از اینهم باز لازم خواهد بود . با ميدانيم که در کولونی 
شما کلکتیفی انضیاطدارست و نها برای شروع کار پنجاه نشر بما بد هید و 
بعدا دیگر خودمان عده را بحساب حیابانیها تکیل خواهیم لوف شا 
میفهمید ؟ آنها یکباره هم خود مختار خواهند شد و هم نظم و ترتیب 
خواهند داشت , بیفهمید ٩‏ 

مگر میشد من نفهمم ! من بخویی فهمیدم که این شخص عافل 
هیچ‌کونه تصوری از علم بدا گوژی ندارد . واقعیت اینست که در آن 
لحظه من مرتکب جنایتی شدم ؛ من از رفیق ب . پنهان کردم که علمی 
بنام پدا گوژی وجود درد و وا به «خود مختاری غیرعلنی , حتی یک 
کلمه بزبان نیاوردم . من کفتم * وحم مرو با سای بیدا خارج 
شدم » در حالیکه باطراف مینگریستم و حدارائه لیخند میزدم . 

پرایم مطبوع بود که به پرورش یافتکان کولونی گوری ناسیس 
کلکتیف نوین را سپرده‌اند » و لی در این مسئله جیبه‌های تراژیک هم 
وحود داشنند . بهترین شا گردان ۳ بد هم ... چطور ممکنست ؟ آيا مگر 
کلکتیف کولوني گوری بهر یک از بهترین برورش یابندکان خرد ذیملاقه 
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کار بریگاد 0 داشت بیاپان میرسید . در کار5ههای ما 
برای کمون سبل بیساختند » در کرگه خیاطی بدوخت لباس برای 
کمونارهای آینده پرداختند . برای اینکه لباس را باندازه بدوزند 
میبایست یکباره پنجاه نفر اعضای کمون , دزرژیسی, را بجزا کنیم . 
در شورای فرماندهان باين وظینه با نظری جدی نگریستند . لاپوت 


- به کمون باید پسرهای خوبی را بفرستیم » اما فقط از بزرگترها 
لازم نیست . بگذار بزرگترها همانطور که گورکئی‌ها بودند همینطور 
گورکنی‌ها بمانند . و اضافه بر اين آنها در هر صورت بزودی بجاده‌ی 
زندی باید کلم بگذارند . 

فرباندهان با لاپوت بوافقت کردند» وی وقتی به صورت‌اسامی 
رسیدند مباحثات بزری شروع شد. همه میکوشیدند کمونارهارا از 
آتریادهای غیر خودی انتخاب کنند . با تا اواخر شب نشستيم و 
سرانجام صورت اسابی جهل نفر پسر و ده نفر دختر را تهیه کردیم 
اسامی هر دو ژوی » آو رکوفسق ؛ وانیا زایجنکو » بالیکوف » اوداریوک » 
ژورن » نیسیتوف » سینني » شاروفسی » کاردینوف » اولیا لائووا » اسمئا » 
واسک آلکسه‌یف » بارک شینکاوز در این صورت بود . مطلقاً برای اعتباو 
بیشا آفجارنکو را هم به آنها آفزودیم . سن یکبار دیگر صورت اسامی را 
نکاه کردم و از آن بسیار راضی شدم : پسرهای خوب و محکمی 
هستند هرچند جوانند . 

آنهائیکه قرار بود به کمون بروند به آمادی برای انتقال شروع 
کردند . آنها هنوژ خانه‌ی نوین خود را ندیده بودندو بویژه بسیار 
پمناست جدائی از رفقای حود اندوهتا ک بودند . برخی حتی بیگفتند 

کسی چه میداند وضع در آنجا چطور است ؟ عمارت خوییست » 
ابا باید دید مردمش چطورند . 

تا اواخر نوامبر همه چیز برای انتقال آناده شده بود . من به 
تنظیم صورت کا رکنان کولونی نوین مشغول شدم . بعنوان خمیرمایه خوب 
من قرقیزوف را به آنجا فرستادم . 

تمام اینها در زمینه‌ی قطم تقریباً تمام و کمال رابطه‌ی من با 
«محافل پداگوژیی بتفکر » وزارت تحصبلات بلی آنروزی او کرائین 
انجام بیگرفت . روزهای اخیر نظر این محافل نسبت یمن انه فقط ستفی» 
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بلکه حتی تحقیرآمیز بود. هرچند اين محافل چندان وسیع نبوده و 
گوئی افرادشان فهیم بودند » معهذا چتین پیش‌آبد که برایم راه خلاصی 
وجود نداشت . 

روزی نمیگذشت که به بهانه‌ای تصادفی با اصوی بمن خاطرنشان 
نکنید که من چقدر سقوط کرده‌ام . 

من میکوشیدم به بحث و جدال درگیر نشوم ابا اکر کاهکاهی 
گلاویز میشدم بشرافت قسم فقط از روی نزا کت بود زیرا آخر نمیشود 
که با زوسا ات تاه .جرا قدکن 

در ماه اکتبر برای آرکادی اوژیکوف فلاکتی روی داد که بین 
من و آنها بمنزله آخرین پرتگاه غیرقابل عبور قرار گرفت . 

روز تعطیل یکشنبه دانشجویان فا کولت‌ی کارگری بمهمانی بنزد 
با آیدند , با برای آنها در یک از کلاسها خوایکاه ترتیب دادیم و روز 
ترش در جنگل تشکیل دادیم . تا بچه‌ها مشغول تفریح بودند اوژیکوف 
به اتاق آنها داخل شد و کیفی را که دانشجویان فا کولت‌ی کارگری 
کمک هزینه‌ای که نازه گرفته بودند در آن گذاشته بودند دزدید . 

کولوئیستها دانشجویان فا کولت‌ی کارگری را خیلی بیشتر از 
پرادران خود دوست داشتند . برای هم با تا حد غیرقابل تحمل شرم‌آور 
بود . سارق تا مدتی امعلوم بود » ولی اين اوضاع برای من از همه 
چیز مهم‌تر بود : سرت در کلکتیفی جمع و جور نه از آن جهت 
وحشننا کست که شیئی سفتود میشود و نه از آنجهت که به یکنفر 
ظلم میشود و نه از آنجهت که دیگری به تجربیات دوران دزدی خود 
ادامه بیدهد ء ول بخصوص از آنجهت مهم است که چنین سرقتی آهنگ 
عموبی کلمیایی را مختل و اطمینان رفقا را بیکدیگر نابود میکند 
و غرایز کاملا نامطوعی را نظیر سوظن و نگرانی برای اشیاء خصوصی 
و خودخواهی بحتاط را که پنهان شده است بیدار میکند . اگر مقصر 
دزدی پیدا نشده است کلکتیف یکباره به چندین جریان منشعب میشود : 
در خوابگاهها پچ پچ براه میافتد » در صحبتهای محربانه از مظنونها نام 
میبرند » دهها کارا کتر مورد دشوارترین آزمایشها قرار میگیرد و اتفاق 
چنان کارا کترهائی که دلمان سیخواهد حنظشان کنیم که همینطوری هم 
بزحمت رو براه شده‌اند , فرضاً که دزد پس از چند روز یافت شود » 
فرضاً که او مکافات شایسته دریافت کند- در هر صورت این یدان 


آکگ 


معنی ثیست که زخم التیام یافته است ؛ نمبتوان ظلم وارده را نابود کرد » 
که بد خیلی ها تمیتواب در طکتیف حای آرام را باز پس داد بنظر 
مياید که در چنین سرقت یکانه‌ای ریشه‌ی غم‌انگیزترین فرایندهای 
طولانی خصوبت » غیظ و خضب , ازوا و نفرت واقعی از انسان نهنته 
است . سرقت از جمله آن پدیده‌های فراوان کلکتیف است که در آنها 
بشخص بولر وجود ندارد » در آنها وا کنشهای شیمیائی بیش از اراده‌ی 
مضر و شرور وجود دارد . دژدی فقط در آنجاهائی وحشتنا ک نیست 
که در آنجا کلکتیف و عقاید اجتماعی وجود ندارند . در این موارد 
مسئله ببهولت حل بیشود . یی دزدید ء از دیگری دردیده‌اند » بقیه 
نزا کت و تحمل لازم را در کلکتیف نا بود نینماید که پویژه در اجتماعی 
که از / متخلفین قانون » تشکیل گردیده بر گبار است , 

جنایت اوژیکوف فقط در روز سوم کشف شد . من فوراً اوژیکوف 
زا در اناق اداره زندانی کردم و در حلو در نگهبان کماردم تا از 
تتبیه خودسرانه حلو گیری شود . شورای فرماندهان قرار و مدار گذاشت 
که او ر به دادکه رفیقا نه تحویل بل هل ۰ جنین دادگاهی در کولونی با 
بسیار بندرت تشکیل میشد » زیرا بچه‌ها بعمولا از تصمیمات شورا 
اطاعت میکردند . اوژیکوف نمیتوانست از دادگه رفیقانه چیز خوبی 
انتظار داشته باشد . انتخاب دادرسان در جلسه‌ی همکانی برگزار 
میشد که باتفاق آراء روی پنج نام خانوادی تکیه کردند ۰ کودلاتی » 
گو رکوفسی » زایچنکو » استوپیتسین و پرتس . پرتس را انتخاب کردند 
تا کوریاژیها را نرنجانند . استوپیتسین بعدالت اشتهار داشت . وی سه 
تثر اول عدم اکن تمام و کمال نا ز کدی و یا نمکین را وعده میدادند , 

دادرسی عصر در سالن پر از جمعیت آغاز شد . برئل و جورینسکایا 
که پخصوص پمناست این موضوع آمده بودند دز سالن حضور ۵ اتیاهن 

اوژیکوف روی نیمکتی علیحده نشسته بود . او طی تمام اینروژها 
رفتاری گستاخانه داشت » نسبت به من و کولونیستها خشونت میکرد » 
تسخر بیکرد و نسبت به خود تنفر واقعی را بر میانگیخت . آرکادی 
پیشتر از یکسال در کولونی زندی کرده و مسلماً در اين مدت تحولاتی 
پیدا کرده بود ء ولی سمت این تحولات هميشه مشکوک میماند . او 
پیشتر مثتلم و مرتب شده بود » خود را راست‌تر و مستقیمتر نک 


۸ 


میداشت » دیگر بینی او نسبت به تمام اعضای دپگر صورتش سنکینی 
نمیکرد » او حتی لبخند زدن را آموخته بود . وی با تمام اینها او همان 
آرکادی او زیکوف پیشین بود » انسانی که برای هپچکس و علی‌الخصوص 
برای کلکتیف قایل کمترین احترامی نبود » انسانی که فقط با حرص و 
آز ابروزی خود زندی سیکرد . 

اوژیکوف سابقاً از پدرش و بیلیسیا میترسید , اما در کولونی بجز 
شواری فرماندهان یا جلسه‌ی همکانی هیچ چیزی او را تهدید نمیکرد و 
اوژیکوف این مقوله پدیده‌ها را صاف و ساده احساس نمیکرد . غربزه‌ی 
سئولیت در وجود اوژیکوف بیش از پیش حموده وسست شد و در 
اثر این موضوء لبخند نازه‌ی او و ژست وقیحانه و حدید او بوجود آبد . 

وی ال کته امزیکون. برونم. انیب براجت که اد که 
رفیقائه تا حدودی او را میترساند . 

فرسانده نگهبانی فرمان داد پایسنند , دادرسان وارد شدند . کودلانی 
به بازپرسی از گواهان و خسارت‌دیدان پرداخت . اظهارات آنها پر 
از تقبیح سخت و تخر بود . سیشا آفچارنکو لفت ِ 

بپاری حالا » بیفهمید » بچد‌ها بیگویند که این ارکادی کولونی 
را مقتضح بیکند . ابا من اینطور میگویم » عزیزان من : چنین چیزی 
بمکن ثیست » او تمیتواند حنین عملی انجام بدهد - کولونی را مفتضح 
نماید . او کولونیست نیست » او شایسته‌ی این نام نیست . اما مگر 
حنین چیزی میشود گنت که او انسانست ؟ خودتان قضاوت کنید » 
مگر ۱ انسائست ؟ مثلً سک يا گربه را فرض کنیم -- باری بشرافت قسم 
بهترند . وی اگر بحث کنیم که با او چه باید کرد ؟ نمیتوان او را 
پرداشت و احراج کرد » این اقدام باو کمی نخواهد کرد. ابا آنچه من 
پيشنهاد میکنم اینست که برایش یک سکدانی بسازيم و پارس کردن یادش 
بدهیم . اگر سه روز باو غذا ندهیم بشرافت قسم یاد میگیرد . اما 
نمیتوان او را به اتاقها راه داد , 

این نطق توهین‌آمیز و ابود کننده بود . وانیا زایچنکو در پشت 
میز دادرسی قهتهه بیزد . آرکادی بنجوی سریو چشمانش را بطرف میا 
پر گرداند » سرخ شد و رو از او بر گرداند . 

برگل اجازه صحبت خواست . کودلاتی باو پیشنهاد کرد : 

شاید شما پس از بجد‌ها صحبت نید ؟ 


برگل اصرار میورزید و دئیس راضی شد . برگل بروی صحنه رفت و 
نطقی آنشین ایراد کرد . برخی قسمتهای این نطق را من التن هم 
پیاد دارم + 

ب شما این پسرک را دادرسی بیکنید » بجرم آنکه او پول دزدیده 
است . در اینجا همه بیگویند که او بتصر است» که او را باید بشدت 
بجازات کرد » و برخیها طلب بیکنند که او اخراج بشود , البته او 
مقصر است » وی شما کولونیستها بیشتر مقصرید . 

کولونیستها در سالن ساکت شدند و گردن کشیدند که شخصی 
را که مدعیست آئها در سرقت اوژیکوف مقصرند بهتر ببینند . 

ب او پیش از یکسال در کولونی شما زندی کرد و سعهذا 
بیدزدد . یعنی شما او را بد تربیت کردید » شما بطور شاید و باید 
بشیوه‌ی رفیقانه با او نزدیک نشدید » شما برایش توضیح ندادید که 
چطور باید زندی کرد . در اینجا میکویند که او بد کار میکند ء که 
او سابقاً هم از رفقایش میدزدیده است . تمام اینها ثابت میکند که شا 
نسبت به آرکادی توجه لازم را معطوف نکرده‌اید . - و برگل نطقش را با 
این شورو حرارت پایان داد : 

- بحازات کردن آرکادی یعنی از او انتقام کشیدن » و شما 
نباید تا مرحله‌ی انتقام سقوط کنید . شما باید بفهمید که آرکادی حالا 
به کمک شما نیازمند است , او در وضع وخیمی قرار دارد » زیرا او را 
علیه همه قرار داده‌اید , در اینجا او را با حیوانات برابر میکردند . باید 
جوانان خوبی را انتخاب کرد که باید آرکادی را تحت دفاع خود 
بگیرند و باو کمک کنند . 

وقتی برکل از صحنه رفت در ردیفها چرخیدند » جار و جنجال 
کردند و پسربچه‌ها لیخند زدند . یکنفر با لحنی جدی و زنگدار پرسید + 

این‌ها حه بود که او میکنت ؟ مان ؟ 

و صدای دیگری کمی با خودداری » اما بشکل بسیار نیشدار 
حواب داد - 

بچه‌ها , به اوژیکوف کمک کنید ! 

در سالن خندیدند . وانیا زایچنکوی دادرس به پشتی صندلی لم 
داد و با پاهایش محکم به کشوی یز کوبید . کودلاتی با لحني 


سریو یاو گفت ۰ 


۳۸ 


سب وانکا » حداً باید گفت » تو چه دادسی هستی ؟ 

اوژیکوف نثسته بود و نشسته بود و بروی زانوهای نود خم 
شده بود و ناگهان پخی خندید » ولی بلافاصله زمام نفس خود را بدست 
گرفت و سر خود وا پائین‌تر انداخت . کودلاتی میخواست چیزی باو 
بگوید ولی نگفت ؛ فقط سر خود را تکل داد و نگاهی ثیز و تند به 
اوژیکوف انداخت . 

بثل اینکه برکل متوجه این حوادث جزئی نشد » او با شورو 
حرارت راجع به مطلبی به گفتکو با جورینسکایا مشغول بود . 

کودلاتی اعلام کرد که دادرسان برای مشورت میروند . ما 
بيدانستيم که دادرسان کمتر از یکساعت برای مباحثات حقوقی و نوشتن 
دادنابه مصرف نخواهند کرد . من مهمانان را به اتاق کار دعوت کردم . 

جورینسکایا بگوشه‌ی دیوان خود رفت » در پس شانه‌ی گولیایوا 
پتهان شد و پوائی بقیه‌ی حضار را تماشا میکرد » ظاهراً در جستجوی 
حقیقت بود . برکل اطمینان داشت که امروز بما درس « کار واقعی تعلیم و 
تربیتی » داده است . من در دل خود لحبازی عجییبی احساس میکردم ؛ 
نه لجیازی از روی حقانیت , نه لجبازی پیروزی » نه » لحبازی مرارت و 
یکنوع ابهام تاسعلوم کار خودم ۳ 

برگل پرسید : 

الیته شما با من موافق پیستید ؟ 

من حواب دادم 7 

- چائی بیل دارید ٩‏ 

در اين قییل مردم تیاس منطقی بسیار ترقی کرده است . این 
وسیله خویست » این یی بد است . پس هميشه باید وسیله‌ی اول را 
استعمال کرد . چقدر وقت لازسست تا منطق دیالکتیی را به آنها 
بياموژيم ٩‏ چطور به آنها ثایت کنم که کار من از یک سلسله عملیات 
تا کسمتین کم و بیش طویل‌المدت تشکیل گردیده است » که کاهی 
چند سال تمام طول میکشند و ضمناً همیشه تصادماتی دارند که در 
آنها سنافع کلکتیف و اشخاص بنفرد بشدت در کره‌های بغرنجی مغشوش 
گردیده . چطور میتوان آنها را اقناع کرد که در طول هفت سال کار 
من در کولونی دو حادثه‌ی کلیلة شبیه بهم وجود نداشته است ؟ چگونه 
به آنها حافی کنم که نمیتوان کلکتیف را به تحمل فشار و شدت مهم 


۳۸۰ 


و امعلوم فعالیت و تجربه‌ی ناتوالی اجتماعی بائوس کرد » آکد در 
داد اه امروزی نه اوژیکوف و نه جهارصد نفر کولویست محزا آباج کر 
تربیتی نیستند » پلکه بخصوص کلکتیف آباجست ؟ 

تگهبان ما را به سالن دعوت کرد . 

کولونیستها ایستاده و در سکوت کال به دادنانه گوش دادند , 


دادنامه 


, اوژیکوف را بعنوان دشمن زحمتکشان و دزد باید با ننگ و 
افتضاح از کولونی اخراج کرد . ولی با در نظر گرفتن اینکه وزارت 
تحصیلات سل از او حمایت نیکند دادکه رفیتانه مقرر سیدارد : 

۱ - اوژیکوف را در کولوتی باقی بگذارند . 

۲- او را برای مدت یکماه عضو کولونی نشمارند» از آتریاد 
اخراج کنند و به آتریادهای مختلط منصوب ننمایند » صحیت کردن پا 
او . کمک کردن باو » غذا خوردن سر یک میز با او » حوابیدن 
با او در یک خوابه » بازی کردن,» راه رفتن و نشستن در کنار او برای 
تمام کولونیستها ممنوعست . 

۳ او را تحت فرماندهی دمیتری ژوی ۳ او بشمارند 
و او میتواند فقط راجم به کار پا فرمانده و اگر بیمار شود با 

- اوژیکوف باید در راهروی خوابک‌هها پخواید و سر یز 
حداکانه به تنهائی در آنجائی که شورای فرماندهان نشان بیدهد غذا 
بحورد , و هر که بخواهد کار کند باید به تنهائی و بنا بدستور فرمانده 
کار ند . 

۷ 
فرتندهان از کولوتی اخراع نیگردد: 

> - دادنایه_ بلافاصمله پس از تصویب بدیر کولونی اعتبار 


دادنامه را با کف‌زدنهای جلسهی همگانی تصویب گردند . کوزما 
لشی ما را مخاطب قرار داد : 


۳۸۹ 


بله ؛ این عالبست ! یله این کمک خواهد کرد , والا میگویند . 

باین پسرک پینوا کمک نید » برایش کلید قثل گنا بسازید ء اهه ! 
کوزبای ساده‌دل تمام اینها را در روی برکل میگفت و تصور 

نمیکرد که سخنان درشت و زننده میگوید . برگل مذمت کنان به لشی 
ژولیدسر نکاه میکرد و بمن یا لحنی رسمی گفت : 

-- البته شما این دادنامه را نایید نخواهید کرد ؟ 

بن پاسخ دادم : 

پاید تایید کرد . 

در اتاق خالی شورای فرماندهان جوریسایا برا به کناری دعوت 
کرد : 

بن میخواهم با شما صحبت کلم , اين چه قراریست ؟ نظر 
شما در این باره جیست ؟ 

من گفتم : 

قرار خوییست , البته بایکوت وسیله‌ی خطرنا کست . بایکوت را 
نمیتوان بعنوان تدبیر پردامنه‌ای توصیه کرد » ولی در این مورد منید است . 

ب شا ترقید :کت 8 

ست ژد . آیا متوجه هستید در کولونی از این اوژیکوف خیلی بد شان 
میاید , بایکوت او در طول یکماه تمام شک نوین و قانونی شده‌ی 
روابط را مطرح میسازد . اگر اوژیکوف بایکوت را تحمل کند » احترام 
باو بالا خواهد رفت . برای اوژیکوف وظیفه‌ی شایسته‌ایست . 

- ابا اگر تاب تحمل نداشته باشد ؟ 

بت بچه‌ها او را اخراج میکنند . 

و شما ِِِ میکنید ؟ 


۳ 


شتا ول ِ چنین ۳ ممکنست < 

س بش لور غیر از انم یت 3 از خود 
دفاع کند ؟ 

سس بقیمت اوژیکوف ؟ 

-- اوژیکوف برای خودش جای دیگری جستجو بیکند . و این 
پرای او بفید خواهد بود . 

جورینسکایا تبسم غم‌آلودی کرد : 

- این پدا گوژی را چگونه میتوان امید ٩‏ 


۳۸۰۷۲ 


من باو پاسخی ندادم . و او اگهان خودش حدس زد : 

- شاید پدا گوژی مبارزه ؟ 

ست بمکشست . 

در اناق کار برکل برای عزیمت اسبابهایش را جمع میکرد . لاپوت 
پا حکم برد ما آمد , 

آنتون سمیوئویچ ؛ تایید میکنیم ؟ 

- البته » قرار بسیار خوییست . 

برگل گفت : 

شما پسرک را نا خود کشی سوق میدهید . 

لاپوت تعجب کرد : 

کی را ؟ اوژیکوف را ؟ تا انتحار ؟ اوهو ۱ اگر او خود را 
بدار میزد بد نبود ... ابا او خودش را بدار نخواهد کشید . 

برگل با غیظ و خضب گفت : 

عچب کابوسیست ۱ - و رفت . 

اين زنها کولونی و اوژیکوف را خوب نمیشناختند . و کولونی و 
اوژیکوف با سرگرمی به بایکوت مشغول شدند , واقعاً همه کولونیستها هر 
گونه معافوت را با اوژیکوف قطع کردند » ولی در آنها دیکر نه رنجش 
و نه تحتیر و نه خشم و غضب تسبت باین انسان مزخرف باقی نمانده 
و کوئی- دادنابه‌ی دادکه تمام اینها را بعهده‌ی خود گرفته بود . 
کولوئیستها از دور به اوژیکوف با علاقه‌ی زیاد نگاه میکردند و بین 
خود پیوسته راجع به تمام آنجه که رویداده بود و راجع به آینده‌ای که در 
انتظار اوژیکوف است گفتگوی بی‌پایان داشتند, خیلیها ادعا میکردند که 
مجازات بعین شده از طرف داد که بهیچ دردی نمیخورد . و کوستیا 
فتکوفستی هم حنین عقیده داشت . 

مس گر این بسجازانست ؟ اوژیکوف خود را قهرمان میشمارد . 
خیال کرده‌اید تمام کولونی او را تماشا میکند ! او مگر ارزش ایثرا دارد؟ 

واقعا اوژیکوف خود را قهرمان میپنداشت . در قیافه‌اش علایم 
صریح شهرت‌پرستی و غرور پدیدار شدند . او بانند پادشاهی بين 
"کولونیستها قدم میزد » که هیچکس حق ندارد از او پرسشی کند یا با 
او یصحبت پردازد . در اهارخوری اوژیکوف پشت میز کوچک 
جدا کانه ای پنشست و آين سیز کوچک در نظر او تخت سلطت بود . 
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۳۸۸ 


ول قیافه‌ی جالب قهرمائی بزودی بمصرف رسید . چند روز گذشت و 


آرکادی خارهای تاج ننگ و خفت را که دادکه رفیقانه بسرش گذاشته 


بود احساس کرد . کولوتیستها بسرعت با وضم استفنائی او مأنوس شدند » 
ولی انزواء بالاخره سر جایش اند . آرکادی به تحمل روزار دشوار 
تنهائی مطلق شروع کرد . اين روزها بصورت نوار نوبت توحای و 
یکنواخت کشیده میشدند » دهها ساعت که حتی با یک ذره گرمای 
روابط انسانی آراسته نئده بود . ولی در این موقع پیرامون اوژیکوف 
بانند هميشه ککتیف در شور و حرارت زندگ میکرد. درنگ درنگ خنده 
طنین بیانداخت » شوحیها بخ بخ مپکرد ند ء از اخلاقها شراره سیجست » 
جراغهای دوستی و علافمندی بیتابیدند. اوژیکوف هر چقدر هم که از این 
لحاظ تهیدست بود بعهذا این شادیها دیگر برایش عادی بودند . 

پس از هفت روز ژولی فرمانده او یمن گفت : 

اوژیکوف اجازه بیخواهد با شما صحیت کند , 

من گفتم : 

نهء من وقتی پا او صحبت خواهم کرد که شرافتمندانه از 
این استحان خارج شود . همینطور از قول من باو یکو . 

و من برودی پا خوشحالی بشاهده کردم که اپروهای آرکادی که 
تا این موقع بدون حرکت بودند آموختهاند در سیمایش باحر لت ناچیزی 
که پزحمت دیده میشد » حینی پرمعنا پوجود بیاورند , او مدتهای درازی 
به بچه‌ها نگه میکرد » پفکر فرو بیرفت و بد آرزوی چپزی ستتغول 
بیشد . همه متوجه شدند که در نظر او به کار تغییر شایانی روی 
داده است . ژولی بیشتر اوقات او را بأنوز روفت و روب حیاط میکرد . 
آرکادی بادقتی انتقاد ناپذیر بسر کار میرفت » حیاط بزرگ با را جارو 
میکرد » زباله‌دانها را تمیز بیکرد » نرده‌های گلکریها را تعمیر و اصلاح 
بینمود . غالا عصرها نیز او با خاک انداز خود به حیاط بیامد » 
نکه کاغذهای تصادفی ویا نه سیگارها را جمع میکرد و نظافت تبه‌های 
کل را بازدید مینمود . یکبار تمام عصر را در کلاس جلوی یک 
صفحه‌ی کاغذ نشست و این صفحه‌ی کاغذ را در بحل نمایانی نصب 
کرد : 

کولونیست » کار رفیقت را بحترم پدار » 

کاغذپاره بزبین نیانداز . 


۳۸۹۹ 


گورکوفسکی گفت : 

- او را ببین خودش را رفیق حساب بیکند ... ۱ 

در اواسط آژمایش اوژیکوف رثیق ژویا به کولونی آمد , انفاقا 
موتم ناهار بود . زویا مستقیماً بجلوی بیز اوژیکوف رئت و در ناهارخوری 
که در میکوت فرو رفته بود با نگرانی از او پرسید : 

شما ارژیکوف هستید ؟ بگوئید حالتان چطور است 5 

اوژیکوف در پشت بیز ایستاد و سریو به چشمان زویا ناه 
کرد و با خوشرونی گفت : 

و با شما صحبت کنم : اجاژه فرمانده لازست . 

رفیق زویا شدافت نا میتکرا 9 , یتک پرشور و دل‌زنده 
و سیاه حشم آند , 

بت چه شده ؟ 

- اجاژه بدهید من با اوژیکوف صد بت کنم , 

ژول گنت : 

بت نه, 

رنه » یعنی چه ؟ 

ست خویب رن اجازه نمید هم و و السلام ! 

رفیق زویا به اتاق من آمد و مهملات وا کون نت 

چطور چنین چیزی ممکنست ؟ شاید او شکایتی دارد ؟ شا ید 
او اگهان پر لب پرتکاه ایستاده است ؟ این شکنجه است » بله ؟ 

- رفیق زویا » از دستم هیچ کاری ساخته نیست . 

روز بعد ناتاشا پترنکو در جلسه‌ی همکانی کولونیستها اجازه 
صحبت خواست : 

بچه‌ها » پیائید دیکر آرکادی را عنو کنیم . او پخوپی کار 
میکند و مجازاتش را بخوبی و شرافتمتدانه همانطور که شایسته‌ی کولوئیست 
ماست تحمل بیکند . من پیشنهاد بیکنم او را عفو کنیم . 

جلسه‌ی همکانی از روی همدردی به جنجال شروع کرد : 

اینکار ممکنست ... 

سب اوژیکوف بخوبی خود را پیشرفت داده ات و 

اوهو ! 

وقت رسید » وقت رسیده است . 


۹۰ 


سس به پسرک کسک بيکنيم | 
قظره فبانلی ‏ خواسای ند نز زو که 

صریحاٌ بیگويم » آدم دیگری شده است . و دی ز این یارو 
آیده بود ... این پارو ... بله شماها خودنان میدانید ی آنده بود ! 

۳ ميدانيم ! 

او به اوژیکوف بیگوید ۰ پسرک  »‏ پسرک ؛ ولی "»ژیکوف 
آفرین تسلیم نشد , من خودم قبلا تصور میکردم از آرکادی آدم عسابی 
درست ثمیشود ء ابا حالا بیگویم در او هست ... یک جیزی ... از 
بال با هست رد 

لاپوت دندانهایش را نشان داد ۰ 

پین یعنی اینطور میشود : عفو میکنیم . 

کولونیستها گفتند : 

- رأی بکیر . 

ابا اوژیکوف در اینموقع ‏ کنار بخاری پنهان شده و سر خود را 
بزیر انداخته بود . لاپوت بدستهائی که بهوا بلتد کرده بودند نکه 
کرد میا عریطدی ‏ کلت: 2 

خوب باشد ... معلوم اب باتفاق‌آراء ,. آرکادی ؛ تو کجا 
هستی از ؟ تبریک ود هستی ! 

اوژیکوف بروی صحنه آبد » به جلسه تگله کرد ء دهان باز کرد و ... 
بگریه افتاد . 

در سالن بهیجان آبدند . یکنثر داد زد : 

هداز ها خزاشد کت 2 ۱ 

ول اوژیکوف پا آستین و اشک را از فان سترد و 
من وقتی خوپ او را نگاه کردم دیدم که نج میبرد . سرا سرانجام آ آرکادی گفت : 

+ بچه ها » از شما متشکرم ... و از شما دخترها ,., و ناتاشا 
۳1 تو متشکرم بو من ... ایترا ... همه‌اش را میفهمم ... شما تصور 

لاپوت بسختی کفت : 

فرابوش ‏ تن . 

اوژیکوف سطیعانه سر فرود آورد . لاپوت جلسه را تعطیل کرد » 
و بچه‌ها بروی صحند بسوی اوژیکوف دویدند . در برابر علاقمندی 


۳۹ 


امروزی آنها طلای ناب پرداخته شد , من نفسی براحتی کشیدم » بائند 
پزشک پس از عمل جراحی یز , 

در ماه دسامبر کمون بنام دزرژیسک گشایش یافت . گشایش 
با شکوه و جلال و گرسی و حرارت بسیار انجام گرفت . 

چندی قبل از آن در یک روز که برف پوش میبارید نخستین پنجاه 
نفری که برای انتقال به کمون مأموریت داشتند لباسهای نو و پالتوهائی 
از پارچه‌های سرغوب پوشیدند » با رفقا وداع کردند و از طریق شهر په 
محل نوین سکوئت خود روانه شدند . وقتی آنها در یک جا جمع شدند 
بنلر ما بسیار کوچک و نظیر جوجه‌های خوب و سیاءپر بودند . آنها 
به کمون آبدند و سراپا از خر برف پوشیده شده خرسند و سرخرو 
بودند , آنها مانند حوحه‌ها سرزنده در کمون بدویدن شروع کردند و 
بمناست سسائل مختلف سازبانی منقار بیزدند . و پس از پانزده دقیقه 
شورای فرماندهان تشکیل یافته بود » و آنریاد مختاط سوم به نقل و 
انتتال تختخوابها شروع کرد . 

گورکمی‌ها با صف و سوزیک و پرچم برای افتناح کمون آبدند . 
حالا آنها مهمان رفقایشان بودند که از امروز بنام نوین و غیرعادی و پر 
شکوه کمونار ابیده میشدند . در بیان چهار صد نفر بی سرپرست 
پيشین که جمع شده بودند گروه چکیستها مشغول‌ترین و پرمسئولیت‌ترین 
و شایسته‌ترین فعالین بوده و مطلقاً گروهی نیکوکار و قیم بنظر نميامدند . 
بين اینها و آنها یکباره روابط دوستانه و گرم برقرار شد » وی در این 
روابط هم تفاوت نسلها و هم احتراه ویژه‌ی ما ء احترام ویژه‌ی بحه‌ها به 
بزرگترها بوضوح دیده میشد , ول در عین‌حال بجد‌ها نه فقط همچون 
خورده‌ریز تحت‌الحمایه رفتار میکردند - آنها برای خود سازمان » برای 
خود قوانین و سنطته‌ی فعالیت داشنند که در آنها هم شایستی و 
برازندی و هم سسوالیت و هم فریضه وجود داشت . 

بخودی خود اینطور پیشامد کرد "که مدیریت کمون به من سپرده 
شد » هرچند در این مورد نه قرار و مداری گذاشته شده بود و نه آنرا 
اعارم کرده بودند , 

کولونی گوری در مقایسه با کمون هم کاری بغرنج‌تر و هم دشوارتر 
پنظر بیابد . گورکئی‌ها که پنجاه نفر از رفقایشان‌را از دست داده 


بودند پنحاه نفر حدید » مردمی ار پایتخت و سرد و گرم حشیلده را 


۳۹ 


پذیرفتند , اکنون نیز بانند سابق تازهواردها بسرعت انضباط کولونی » 
آداپ و سوم آنرا فرا میگرفتند » ولی فرهنگ واقعی و سیمای وافعی 


کلکتیویست‌هاوا پمرائب دیرتر فرا بیگرفتند , ضمناً باید گفت که تمام 


این دیگر عادی بود . 

در براپر ما دورنما های خوبی وحود داشت : با درباره‌ی داشتن 
فا کولنه‌ی کارگری خودمان و عمارت جدید شعبی باشینها و فارغ التحصیلان 
نوین آرزو میکردیم و بزودی با در روزنامه‌ها خواندیم که و 
با په اتحاد شوروی میاید . 


۳ ادا 


این سوقم - از ماه دسامبر تا ماه ژوئیه - دوران . فرخنده‌ای 
بود . در اینموقم کشتی من دستخوش توفان بود . در این کشتی 
دو کلکتیف وحود داشت » هریک از آنها بنعوی خاص خود زیبا 
بود , 

دزرژیسی‌ها بسرعت شماره‌ی خودرا به صد و پنجاه نفر رساندند . 
سه گروه سی نفری تبروی تازدنفی » همه کودکان بی‌سرپرست درجه‌ی 
یک که گوئی تمامشان را دست چین کرده بودند یأنبا افزوده شدند . زندگ 
کمونارها: زندی با فرهنگ و تمیز و لیف بود » و از خارج بنظر میامد 
که فقط بیتوان به کمونارها رشک برد . خبلی‌ها که در عین‌حال مطلقا از 
جمله‌ی اطفال بی‌سرپرست نبودند به آنها غبطه میخوردند . کمونارها ملبس 
به لباسهائی از ماهوت مرغوب آراسته با یقه‌های بهن و سنید در میان 
مردم ظاهر میشدند . آنها ار کستری از سازهای بادی دانمتند که سازهایش 
از فلز سنید بود و روی لوله‌های آن سارک کارخانه‌ی معروف پراگ 
دیده بیشد . کمونارهائی که موقر و شیک پوش و با صورتهای کل 
انداخته و گشاده‌رو به باشگاههای کارگران و باشکاه چکیستها میرفتند 
مهمانان عزیز و دلخواه آنها بودند . کلکتیف آنها هميشه چنین ظاهر 


۳۹۲ 


بسیار با فرهنی داشت که بسیاری ار کله هائی که دستکه مغزی از نوع 
سیک داشتند حتی خشمنا که میشداد ؛ 

- بچه‌های خوب را جمع کرده‌اند و لباس پوشانده‌اند و لماش 
بیدهند . شما پچه‌های بیسرپرست را" بگیرید ! 

ولی من وقت نداشتم در این باره غم و غصه بخورم . من بزحمت 
فرصت میکردم در طول شبانه‌روز تمام اقدامات ضروری را انجام بدهم . 
من با درشکه‌ی دو اسیه از یک کلکتیف به کلکتیف دیگر میتاختم و 
یکساعتی که در راه مصرف شده بود بصورت شکافی دردناک و رنجش آور 
در بودجه‌ی ژبانيم جلوهگر ميشد » با وجود آنکه صفوف پچه‌ها در 
هیچ جا متزلزل نبودند و ما از مجرای بهروزی حارج نمیشدیم » 
کادرهای مربیان نیز خسته و دربانده بیشدند . در این موقع ین یه 
تزی ریدم که هر چتدر هم که متناقض بنظر بیاید تا اسروز به آن 
ایمان دارم , کودکان عادی ویا کودکانی که بحال عادی درآورده شده‌اند 
دشوارترین موارد تربیت هستند . طبایع آنها ظریف تر و توقعاتشان 
بغرنجتر » فرهنگشان عمیق‌تر » روابطشان گونا گون‌تر است . آنها از 
شما حرکات وسیع اراده و احساسات چشم‌گیر طلب نمیکنند » بلکه 
بغرنج‌ترین تا کتیکها را بیخواهند . 

هم کمونارها و هم کولویستها از مدتها پیش دیگر گرومهای 
مردیان منفرد شده از اجتماع نبودند . هم آنها و هم اینها روابط اجتماعی 
یغرنجی داشتند : روابط کومسوموی » پیشاهنق» ورزشی » نظامی » 
باشکاهی , بین بچه‌ها و شهر راههاو کور‌راههای بسیاری احداث 
گردیده که در آنها نه فقط افراد ؛ بلکه افکر » ایده‌آلها » و تاثرات در 
ح رکتند . 

باینچهت بنظرمی عمومی کار پداگوژیی رنگهای نویتی بخود 
گرفت , انضباط و نظم و ترتیب سعیشتی از بدتها پیش مورد دلسوزی و 
مراقیت تنها من نبودند , آنها در کلکتیف حزو آداپ و رسومی شدند » 
و کلکتیف ها دیگر بهتر از من در آنها سررشته دارند و نه بمناسیت جارو 
حنجال‌ها و غشها ویا تصادفاً مواظب آنها هستند » بلکه میتوانم بگویم 
هر دقیقه بعنوان مطالبات غرایز کلکتیفی مواظب و مراقب آنها هستند . 

هر چتدر هم که برایم دشوار بود » زندکانی من در آن دوران 
زندگانی سعادتمندی بود . نمیتوان خاطره‌ی سعادتی مطلق و کامل را که 
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دو معاشرت با کودکائی که با شما رشد کرده‌اند و تمام و کمال بشما 
ایمان دارند و با شما به پیش بیروند احساس میشود تشریح "کرد . در 
چنین جمعی حتی اکامی موجب غم و اندوه نمیشود و حتی برارت و 
درد» نفایس عالیه‌ای پنظر یایند , 

کلکتیف گورکنی‌ها برای من خودی تر و گرامی تر از کموارها 
بود , در آن روابط دوستانه محکمتر و عمیق‌تر ۰ تعداد افراد ارزشمند 
پیشتر و مبارژه حادتر بود . و من برای گو رکثی‌ها بیشتر مورد احتیاج 
بودم . از نخستین روز اين سعادت نصیب کمونارهای دزرژینسی شد که 
رژسائی همچون چکیستها داشته باشند » ولی گورکنی‌ها بغیر از من و 
گروه کوچک مریبان نزدیکان دیگری نداشتند . 

موقع ورود به کولونی » من بخانه‌ی خود وارد میشدم و در جلسه‌ی 
همکانی کولونیستها و در شورای فرماندهان حتی در تنگنای بغرنج‌ترین 
تصادیات و دشوارترین تصمیمات بن واقعا استراحت میکردم بش این 
دوران یی از عادات من برای مدت بدیدی استحکام یافت : من استعداد 
کار کردن در سکوت را از دست دادم : نقط وقتی در کنار میزم 
هیاهوی بچه‌ها بلند بود من خودم را واقعاً راحث و آرام احساس بیکردم » 
فکرم بچنبش دربياید و تصوراتم با هیجان پیشتری بکار میافتاد و 
باینناسیت من بویژه از گو رکنی‌ها سپاسگذارم . 

ولی کمون دزرژیسی از من پیوسته بیشتر و بیشتر توتع داشت . 
ودلسوزی و مراقبت در اینجا تازهتر و دورنماهای پدا گوژیک تازه‌تر بودند . 

بعاشرت با چکیستها برای من بویژه تازه و غیر منتظره بود . 
چکیستها قبل از هر چیز کلکتیف بودند » چیزی که دیگر درباره‌ی 
کا رکنان اداره تحصیلات بلی نمیتوان گفت , و هر چه من پیشتر به 
این کلکتیف مینگریستم و هر چه بیشتر در روابط کارگری باآنها وارد 
میشدم بهمان نسبت هم با وضوح و روشنائی بیشتری یک نکتدی 
تازه برحسته در برآبرم کشوده نساب و چطور این واقعه روی داد بشرافت 
قسم نمیدانم » ولی کلکتیف حکیستها همان خصوصیاتی را دارا بود که من 
در طول هشت سال میخواستم در کلکتیف کولونی تربیت نمایم . من 
ناگهان در برابر خود نمونه‌ای مشاهده کردم که تا کنون فقط سخیله‌ی 
برا پر میکرد » نمونه‌ای که من پا منطق و هنر از روی تمام حوادث و 
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تمام زندی و مارزهی با برداشت میکردم » ولی آنرا هرز ندیده بودم و 
ابید دیدن آثرا از دست داده بردم . 

"کشف من آنقدر برایم عزیز و مهم بود که من بیش از هر چیز 
میترسیدم ناامید شوم . من آنرا در عمق دلم پنهان کردم » زیرا من 
نمیخواستم روابطم با اين مردمان حتی یک خورده تصنعی بشود . 

این موضوع برای تفکرات نوین پدا گوژیی من سنا قرار گرفت . 
مرا بخصوص این نکته شاد بیکرد که کیفیت کلکتیف جکیستها بسهولت 
فراوان و بسادگ ابهامات بسیارو نادرستی‌های آن نمون‌ی تخیلی را که 
تا کنون کار مرا هدایت سیکرد برایم توضیح داد . من امکان یانتم 
ساحه‌های قراوانی را که تا کنون برایم اسرار آمیز بودند با کوجکترین 
جزئیات در نظر مجسم نمایم . چکیستها هوش و فراست زباد و تر کیب 
شده با تحصیلات و فرهنگ دارند . من سابقاً هم میدانستم این مطلب 
باید اینطور باشد » ولی تصورش دشوار بود که چطور آن در حرکات 
زنده شخصیت بیان میگردد. ول حالا انکان یافته بودم سخنگوئی و واه 
معابر منطق را پیاموزم » شکل نوین احساسات عاقلانه » مواضع نوین 
سلیقه‌ها » سازبان وین اعصاب - و مهمتر از هیه - شکل نوین استفاده 
از ایده‌ال را بیاموزم . اولا ترکیب اصولیت آنها مرا جلب کرد . 
چکیستها مردمان بسیار اصولی هستند » وی اصولیت برای آنها نواری 
نیست که روی چشم ببندند . اصولیت برای چکیستها دستگاه اندازه گیریست 
که آنها از آن باآراسشی مانند ساعت » بدون اشکال‌تراشی ولی بدون عجله 
و شتاب وسرآسیمگی استفاده بیکنند ,. من خصوصیات نراوان دیگری 
نیز دیدم : و هم شادابی و زنده دی بهمه‌حا رسوخ کننده » کم حرفی 
و تنتر از قالبها » عدم استعداد لخت روی دیوان لم دادن و تکیه 
دادن با شکم به میزء سر انجام استعداد شادباند و بپایان بکار بردن 
بدون زست قربانی دادن و بدون تزویر و ریاکاری » بدون کوچکترین 
کنایه‌ای به خلق و سیرت تنفرآور «قربانی » , سرانجام شیثی گرانبها را 
که بجز چسب اجتماعی نميتوانم نام دیگری به آن بدهم دیدم و با 
لمس احساس کردم : این چیز حس دورثمای اجتماعیست » استعداد و 
نوانائی دیدن تمام اعضای کلکتیف را در هر لحظه‌ی کار » این چیز 
دانستن همیشگ هدفهای بزرگ هىکانیست و با تمام اینها هرگز جنبه‌ی 
تعلیماتی و فضل فروشی و یاوه گرئی و غر و لند پوچ را پیدا نمیکند . 
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و این چسب اجتماعی از دکن به بهای پنج کاپیک فقط برای کنفرانس و 
کنگره‌ها خریداری نمیشود و این شبکل ثماس با نزا لت و تبسم با 
نزدیکترین همسایه نیست » این حیز همگونی واقعیست » این یکاتی 
حرکت و کار » سسئولیت و کمک است ؛ این وحدت آداپ و رسوست . 

کمونارهای دزرژیسک وقنی آساج دلسوزی و مراقبتهای مخصوص 
چکیستها قرار گرفتند در شرایط سعادتمندانه‌ای قرار گرفتند : برای 
آنها فقط این بانده بود که تماشا کنند . و دیگر برای من لازم نبود 
که با دورخیز سر خود را به دیوار بکوبم تا مقلم ریاست را به لزوم و 
فواید دستمال حیبی معتقد سازم . 

رضایت خاطر من رضایتمندی اعلائی بود . من پی بردم آن نوع 
انسانی که هميشه بعنوان نمونه در نظر من بود » تنها آرژو و خیال 
زیبای من نبود بلکه واقعیت عینی حقیقی است و علی الخصوص از آنجهت 
برای من محسوس بود که بخشی از کار من شده بود . 

و کارم در کمون بوسیله‌ی هیحگونه داد و فریادی مسموم نشده 
بود هر چند کاری دشوار » وی برای عقل و خرد انسانی ثابل تحمل 
بود , 

زندگانی کمونارها مطلقاً آنقدر ثروتمندانه و بی دردسر نبود که 
اطایان تمور بکرفتی تفا از خر شود یت در نید سیر 
برای مخارج کمونارها کسر بیکردند , وی این برای با و همچنین 
برای چکیستها قابل قبول نبود . 

پس از سه باه کمون احتیاج و نیازمندی واقعی احساس یکرد . 
با پرداخت حقوقها را بتعویق ميانداختيم . حتی در مخارج خوراک با 
دشواری روبرو بیشدیم . کرگاهها درآمد ناجیزی بدست بیدادند » زیر 
در واقع کارگههای آموزشی بودند . درست استکه من و بچه ها کارکه 
کفشدوزی را از همان نخضستین روزها به گوشه‌ی تاریی کشیدیم و 
با بالشها برویش افتاده خفه‌اش کردیم . چکیستها وانمود میکردند که 
گویا متوجه این قتل نشد‌اند . ولی در سایر کارگاهها ما نميتوانستيم در 
کرهائی که درآید دارد بکار بپردازيم . 

یکبار رئیس با مرا دعوت کرد » اخم کرد » پفکر فرو رفت و 
جی بروی سیز گذاشت و گفت ۱ 


همه‌اش همپنست , 


من فهمیدم : 

- چه سبلفی هست ؟ 

- ده هزار . این آخرین پولست . این ببلغ را برای یکسال 
پشکی گرفته‌ايم . دیگر پول نخواهد بود » مینهمید ؟ از او استفاده 
کنید ... او شخصی انرژیکست ... 

پس از چند روز شخصی در کمون دوندی بیکرد که مطلقا 
از نوع اشخاص پداگوژیی نبود - سولومون باریسوویچج کوگن . 
سولوبون باریسوویج دیگر پیر است » در حدود شصت سال از عمرش 
میگذرد . قلبش بیمار است » به تفس تن مبتلاست و اعصابش مریضند و 
سینه درد دارد و چاق است . وی در درون دل این شخص اهریمن 
فعالیت نشسته است و سولوسون باریسوویچ نمیتواند از عهده‌ی این 
اهریمن برآید . سولومون باریسوویچ با خودش نه سربایه آورده و نه 
اسوال و ته قدرت و استعداد اختراع و ابداع » وگ در بدن پف آلود او 
یروهاتی خستی‌اپذیر در جنب و حوشند که او نتوانسته است آنها را 
در دوران رژیم سای مصرف کند : روح ابتکار » خوش‌بینی و فثبار » 
مردم‌شناسی و کمی بی اصولی قابل بخشش که بطرزی عجیب با رقت 
احساسات و وفاداری به آرمان سازکار ميشد . خیلی احتمال بیرود که 
تمام اینها با حلته‌های غرور و بباهات بهم پیوسته میشدند» زير 
سولومون باریسوویچ دوست داشت بگوید : 

س شما هنوز کوکان را نمیشناسيد ! وقتی کوکال را شناختيد 
آنوقت شما میکوئید . 

او حق داشت , با کوکان ر شناحتیم و میگوئیم ۰ او شخصی 
ممتاز است , ما به تحریپات حیاتی او بسیار نیازمند بودیم . درست 
استکه این تحربه کاهی در حنان اشکالی پدیدار میشد که با یخ میکردیم و 
به آنجه دیدگن ما میدیدند باور نمیکردیم . 

سولوبونل پاریسوویچ از شهر یک بار تیر آورد . این برای 

چطور برای چه ٩‏ پس بحل انبار ؟ من سفارش گرفته‌ام که 
برای انستیتری ساختمانی میل بسازيم . پس آخر باید مبلها را در یکجا 


اثبار کرد , 
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در هیچ جالی مبل را نباید انبار کرد . مبل ميسازيم و به 
انستیتوی ساختمانی تحویل میدهیم . ۱ 

قاه قاه ! شما تصور میکنید که این واقعا استیتوست ؟ این 
جلم جیمیولست» نه انستیتو , اگر انستیتو بود بگر حاضر میشدم با 
آن مربوط شوم ! 

پس این انستیتو نیست ؟ 

انستیتو چیست ؟ بگذار هر جور دلش میخواهد خودش را 
پنامد . مهم اینست که آنها پول دارند . و حالا که پول دارند میل دارند 
ببل داشته باشند , ابا برای میل بام لازسست . شما که میدانید , ابا 
بام را آنها بعداً خواهند ساخت » زیرا آنها هنوز دیوار ندارند . 

- علی‌السویه است ما هیچگونه مکانی برای انبار نخواهيم ساخت . 

من هم همین را به آنها میگفتم . آنها فکر میکنند کمون دزرژینسی 
حیز میمی ثیست ... این یک بنکه نمونه‌ای است . و آیا مر به 
ساختن فلان اماکن انباری مشغول خواهد شد ؟ ! مگر برای این کار 
وقت داریم 1 

- پس آنها چه ؟ 

- آنها میگویند + بسازید ! خوب اگر آنها دلشان اینطور 
بیخواهد پس من گفتم : این بیست هزار ارزش خواهد داشت . اما 
اگر شما بیکوئید : لازم نیست بسازيم » بگذار بنابه یل شما باشد . 
برای چه با اماکن انباری خواهيم ساخت » اگر اصلاً برای ما شعبه‌ی 
بونتاژ لازست ؟ .. 

پس از دو هفته سولومون باریسوویج بساختن شعبه‌ی سونتاژ 
شروع میکند . تیرها را بزمین نشاندند . نجارها به ساختن دیوارها مشغول 
شدند . 

سولوبون باریسوویچ » شما برای ساختن شعبه‌ی بونتاژ از 
کجا پول آورده‌اید ؟ 

- چطور از کجا ؟ مگر من بشما نگفتم ؟ بیست هزار بحساب 
با گذاشتند ... 

س ی بحساب با گذاشت ؟ 

پله همان استیتو ... 

روز 
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- چطور جرا ؟ آنها دلشان بیخواهد که اما تن انباری وجود 
داشته باشد ... خوب بانبد دیگر ؟ مگر من حیفم بیاید ؟ 

سولومون باریسوویچ » صبر کنید » اما آخر شما اما کن انباری 
نمیسازید » پلکه شعبه‌ی مونتاژ ... 

سولوبون باریسوویچ به اوثات تلخی شروع میکند : 

- یی مورد پسند مست ! انا ی گفت که اباکن انباری 
لام لیست ؟ ایثرا که شما گنتید ؟ 

-- پاید پول را پس داد . 

سولومون باریسوویچ با آکراه چین بپیشانی میاندازد : 

-- گوش کنید نمشود تا ایندرجه شخصی موقعیت نشناس بود . 
که پول نفد را چین دهد 5 هنآید. ما سجن اعصاب سالفی: ادازید. پلن 
شما میتوانید » اما من بیمارم » من نمبتوانم اعصابم را پخطر بیاندازم ی 
پول را پس بدهم ! 

ابا آخر آنها مطلم خواهند شد . 

- آنتون سمیونویچج » شما که آدم عاقلی هستید . آنها از چه 
چیزی بیتوانند مطلم بشوند ؟ خوپ ؛ بپفرسائید بگذار فردا پيایند : مردم 
دارند میسازند » میبینید ٩‏ اما مکر در حائی نوشته شده است که این 
ساختمان شعبه‌ی بونتاژ است ٩‏ 

- اما شروع بکار میکنید ؟ 

ای وا بل برایم کر کردن را ممنوع کند ؟ انستیتوی 
ساختمانی میتواند کار کردن را برایم سمنوع کند ؟ اما اگر من سیخواهم 
در هوای آزاد کار کنم يا در ساختمان انبار ؟ مکر چنین قانون وجود 
دارد ؟ تین قاتوتی لیست . 

منطق سولوبون باریسوويچج هیچ مرز و حدی نمیشناخت . او 
ثیرو,ند نرین متحنیق ها بود کد تمام موانع را میشکافت . تا مدتي با در 
پرابر او بقاوست بخرج نمیدادیم » زیرا تلاش مقاومت از نقطه‌ی شروع 
در هم شکسته شده بود . 

بهار وقتی یک جفت اسب‌های ما در چمن بیخوابیدند ویتکا 
گو رکوفسی از من پرسید : 

این چیست که سولومون باریسوویچج در اصطبل بیسازد ٩‏ 

- چطور میسازد ؟ 


- دیکر دارد میسازد ! یک دیگ بکار گذاشته و برویش لوله 

-- باینجا صدایش کن ! 

سولومون با ریسوویچ مثل هميشه گرد و خا ف‌الود و عرق کرده 
و نفس نفس‌زنان میاید . 

- شما چه حیزی دارید میسازید ؟ 

چطور مد یوخ میسازم * شما که بخویی بیدانید شعبه‌ی 
ریخته ری میسازم ۳ 

شعبه ریخته ثری ؟ آخر شعبه‌ی ریخته ری را تصمیم گرفتیم 
پشت حمام ؛ساژیم . 

چرا پشت حمام وقتی ساختمان حاتبر و آناده وجود دارد ؟ 

سولومون بارپسوویچ ؛ 

مس خوب » چه شده - سولوبون باریسوویچ ؟ 

گو رکوفسک میپرسد : 

ی ابتیی 7 

و اسپها در هوای آزاد خواهند بود . شما تصور بیکنید که 
هوای آزاد فقط برای شما لازست » اما اسبها بگذار در هر عنونتی 
تتفس کنند ؟ خوب اربابهائی هستید ! 

در واقع میتوان گفت که ما از موقعیت خود رانده شده‌ایم . 
ویتکا با تمام اینها پایداری میکند : 

اما زفر زیسحان: وت ۶ 

ولی سولوسون باریسوویچ او را خا کستر میکند ؛ 

شما چقدر خوب میدانید که زسستان خواهد رسید ! 

ویتکای ستعحب داد بیزند + 

- سولومون پاریسوویچ ! 

سولومون باریسوویج یک ذره عقب ینشیند : 

بس و حتی اگر زسستان بشود که چد ؟ مگر نمیتوان اصطبل را 
در ماه آ کتیر ساخت ؟ مگر برای شما فرق دارد ؟ يا اپنکه شما خیل 
دلتان میخواهد که التن دو هزار روبل خرج تنم ٩‏ 

با با غم و اندوه آه ميکشيم و مطیع میشویم . سولومون باریسوویچ 
از روی ترحم بحال ما شرح مپدهد : 


- باه بد» ژوئن و ژوید آن یی اسمش چیست .... اوت » 
سپتامیر ... 

او یک انیه بشکوک بیشود » وی بعد با فشار ادامه میدهد * 

۳ اکتبر ۰ فکرش ۳ پکنید » شش ماه ! در ظرف شش باه دو 
هزار روبل دو هزار روبل دیگر بعمل میاورند . اما شما میخواهید که 
شش باه اصطیل خالی باشد , سرمایه ی برده» مگر میتوان حنبن چیزی را 
اجازه داد ؟ 

سریایه‌ی مرده حتی در معصوم‌ترین اشکلش برای سولومون 
پاریسوویچ غیرقابل تحمل بود . 

او بیگفت ۰ 

بن نمتوانم بخوابم. وقتی اینهمه کار هست چطور میتوان 
خوایید , هر دقیقه یک عمل است . ی ایترا از خودش درآورده است که 
باید اینهمه خوابید ؟ 

با تعچب میکردیم ۶ با تا همین اواحر اینقدر فقیر بودیم و 
حالا سولومون باریسوویچج نیه‌هائی از تیر و چوب » فلزات و دستکهها 
دارد ۰ در ضن روز کار با فقط حک و آوانس و صورتحساب » ده 
هزار روبلی » پیست هزار روبلی بچشم بیخورد . در شورای فرباندهان 
سولوبون باریسوویچ با تحقیر خواب‌آلودی به سخنال بچه‌ها راجع به 
سیصد روبل بابت شلوار گوش کرد و گنت : 

بت چه سواالی ببکست وحود داشته باشد ؟ برای پسرها شلوار 
لازست ,.. و لازم نیست به سیصد روبل حرید » اینها شلوارهای خوبی 
نیستند » پلکه باید هزار روبی خرید ... 

پبجه ها بیپرسند : 

۳ 

ب شماها که دست و کله دارید . شما فکر بیکنید حرا بشما کله 
داده‌اند * برای اینکه کاسکت رویش بگذارید ؟ کاسلا اشتباهست ! روزی 
یکریم ساعت به کار در شعبه اضافه کنید » من الان برایتان هزار روبل 
درمیاورم » و شاید هم بپشتر » هر حقدر که کار کنید . 

سولومون باریسوویچ با دستکاههای قدیبی و ارزان شعبه‌های سیک 
خود را که به ابا کن انبار مائند شبیه بود پر کرد و آنها را با اجناس 
بتجل پر کرد و همه را با طناب وقرار و مدار بست » ولی کمونارها 


۳۰۲ 


باشور و شوق درسبان ابن مواد کارگری غوطدور شدند. همه چیز میساختند : 
مپلهائی برای باشگ‌هها» قسمتهای تختخواب » روغندان» زیر شلواری» لباس 
کاوبوئی ؛ یمکت ؛ صندلی » چکش برای دستگاه آنش نشانی » وی تمام 
اینها را بمقدار بیشماری میساختند » زیرا در تولیدات سولوبون باریسوویچج 
تقسیم کار به اوح خود سیده است ۰ 

مگر تو نجار خواهی شد ؟ تو که در هر صورت نجار 
تخواهی شد» تو دکتر خواهی شد » من بیدائم . پس همینطوری برای 
خودت میاه‌ی عرضی برای صندلیها بساز » برای چه تو صندلی کابل 
بسازی ؟ من بابت دو میلدی عرضی یک کپیک مییردازم . تو در روز 
پنجاه کاپیک کار میکنی » زن نداری » بچه هم نداری ... 

کمونارها در شورای فرباندهان به سولومون باریسوویچ قهقهه 
میزدند و بمناسبت قبول کارهای متثرقه دعرايش میکردند » ولی با دیگر 
پروم‌فین پلان - برتایه‌ی صنعتی و بای داشتيم و برنامه‌ی صنعتی و 
مالی جیز متدسیست . 

دستمزد کمویارها با چنان قیافدای مقرر گردید کد کوئی 
هیحگونه پدا گوژی وجود ندارد » ابلیسی و وسوسه هایش نیز وجود ندارند. 
وقتی مریبان مسئله‌ی پدا گوژیی دستمزد را مورد توجه سولومون باریسوویچ 
قرار میدادند سولوسون باریسوویج سیکفت : 

من آییدوارم که سا آخر باید بردبان عاقل ثربیت کنیم 7 
کدام آدم عاقلیست ده بدون دستمزد کار کند . 

سب سولومون باریسوویج » پس مگر بنظر شما آربانها هیچ ارزشی 
ندارند ٩‏ 

وقتی انسان حقوق بیگیرد آنقدر آرمان پیدا میکند که نمیداند 
آنها را در کجا نکاء بدارد . اما وقتی پول ندارد » آنوقت فقط یک آرسان 
پیدا میکند : از ی قرض بگیرد 7 این واقعیت است . 

سولومون باریسرویج در کلکتیف زحمتکش با بمنزله‌ی خمیربایه 
ترش بسیار مفیدی بود , با ميدانستيم که منطق او منطتی پیکانه و 
خنده‌آورست » وی در فشار خود بطرزی شادبان و دردناک به بسیاری 
از موهوبات ضربت میزد و بعنوان مقاوست احتیاج به اسلوب دیگری در 
تولید را ایجاب میکرد . 7 


میستم انتفاعی کاسل "کمون دزرژیسی بسادگ و تقریاً بدون 
مماعی از طرف ما پدیدار شد و دیگر چنان موفقیت بهمی بتظر نمیامد . 
ناگهان در برابر ما شعاری که مقبول هبکانی بود درخشید : 
رجا بذکابخاتهای وان بازتذيم و 
راجم به کارخانه پیوسته بیشتر و پیشتر صحبت میشد. بهمان 
نسبت که به حساب جاری با یکهزار بروی یکهزار دیکر افزوده ميشد 
:آرزوهای همکانی بدست آوردن کارخانه به حزئیات نزدیکتر و ممکن تر 
تقسیم میشدند . ول اين ابر دیگر در دوران قدیمتری انجام میگرقت . 
دزرژینسکنی ها غالبا با گوزکنی‌ها ملاقات میکردند . آنها روزهای 
تعطیل بصورت آنریادهای کامل ینزد یکدیگر بمهمانی میرفتند » در 
فوتبال و والیبال » گورودی * سسابقه میدادند » ستفقأ شنا میکردند و 
سرسره میخوردند » گردش بیکردند و به تأتر میرفتند . 
بسپار زیاد اتفاق بیافتاد که کولونی و کمون برای راه پیمائی‌های 
مختلف - کومسومولی؛ بانورهای پیشاهنگ » دید و بازدیدها و نهنیت 
گوئی‌ها و کردشهای تعلیماتی متحد ميشدند , من این روزها را بخصوص 
دوست داشتم » آنها روزهای پیروزی واقعی من بودند . 
در چنین روزهائی در کولونی و کمون فرمان همکنی صادر 
بیشد و در آن فورم لباس » بحل و بوقع سلاقات ذ کر بیگردید . 
دزرژیسکئی‌ها و گورکنی‌ها اونیفورم واحدی داشتند : شلوار نیم 5لینه » 
یقدی سفید پهن و عرق گیر . بعمولا من از شب قبل پیش گورکئی‌ها 
بیماندم و کمون را به قرقیزوف میسپردم. با از کوریاژ با اين حساب 
خارج میشدیم که سه ساعت در راه مصرف کنیم . از تبه‌ی خولودنایا 
بسوی شهر پائین سيامديم . محل ملاقات همبشه در بیدان تولف معین 
بفل هميشه ستون گورکتی‌ها در شهر. منظره‌ای عالی داشت . صفوف 
پهناور ما با رده‌های شش نفری تقریباً تمام خیابان را اشخال میکردند و 
راههای تراموای را نیز فرا میگرنتدد . در پس با دهها وا گون تراسوای 
بنوبت_میایستادند » رانندگان وا گون‌ها عصبانی ميشدند و بطوری خستی 
ناپذیر زنگ بیزدند » ولی پسریجه‌های جناحم چپ همیشه وظایف خود 


گورودی- یک نوع ورزش ملی روسی . (م ۰) 
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را بخوبی یدانستند : آنها با وقار قدم بر بیدارئد و قدسانرا کمی 
کش بیدهند » گاهی نگاهی بکارانه به پیاده‌روها میاندازند » ولی نه به 
ترابوایها » ند به رانندکان تراموایهاو نه به زنگها توجهی معطوف 
نییکنند . از پس همه پترو کرافچنکو با پرچمی سه گوشه یاید . 
جمعیت با کنجکاوی و علاقه‌ی خاضی باو نگه میکند . پیرامون او 
پسربچه ها با علاقه‌ی وافری مپچرخند » و پترو خجالت ‏ بیکشد و 
چشنمانش را بزیر میاندازد . پرچم او درست در برابر بینی رانندگان 
ترایوایها در اهتزاز است و پترو نمیرود » بلکه دربیان موج غلیظ 
و گوشخراش زنک تراموایها شنا میکند . 

در میدان روزا ل و کزام‌ورگ ستون سرانجام خطوط تراموای را 
آزاد بیکند , وا گونها یی پس از دیگری از ما جلو میزنند » از پنجره‌ها 
بردم_ نله بیکنند » بیخندند و با انگشتها پسرها را تهدید میکنند . 
پسربچه‌ها نظام و آهنگ پا را گم نمیکنند » با تبسم موذی پسرانه 
میخندند . 

با بسوی بیدان تیو‌لیف میچرخیم » کمی از نهه بالا میرویم.و 
دیگر وک پرچم دزرژیسکلی‌ها را میبینيم . و آهان دیگر صف دراز 
یقه‌های سفید و سیماهای دقیق گرانی و خودی را میبینیم » فرسان 
قرقیزوف و دستهای بالا رفته و موزیک . دزرژیسئی‌ها ما را با احترام 
پرچم استقبال سیکنند . یک انیه میگذرد - ارکستر ما مارش را قطع 
کرد و تهنیت جواییه غرید . 

فقط. یک ثانیه تا وتتی قرقیزوف گزارش میدهد سا در سکوت سخت 
روبروی یکدیگر ايستاده‌ايم . و وقتی صف بهم‌یخورد و بچه‌ها بسوی 
دوستان بیدوند» دستهای یکدیگر را بیفشارند » میخندند و شوخی 
میکنند » من در فکر دکتر فوست هستم : بگذار او بمن رشک برد . 
او » اين دکتر » پد شانس بود : او سده‌ی بدی و نظام اجتماعی 
نامناسبی برای خود انتخاب کرد . 

اگر ما روز قبل از تعطیل مااقات ميکرديم غالا اینطور میشد ء 
که یتک ژوی بنزد من بیاند و پیشنهاد میکرد : 

بیدانید چیست ؟ هگ بنزد گورکئی‌ها برویم . امروز در 
سالن آنها فیلم , نبردناو پوتیونکین » را نمایش بیدهند و خوراک برای 


و در این روژها شبانگا هان دیروقت با ساکنین پودووری را با 
موزیک دو ارکستر ببدار ميکرديم و بدت درازی در ناهارخوزی 
و خوابگاهها و باشکه هیاهو میکردیم » بزرگترها توفانها و روزهای 
آرامش سالهای گذشته را بباد میاوردند ؛ جوانها گوش میکردند و حسد 
مبرد ند , 

از ماه آوریل موضوع اصلی صحیتهای دوستانه‌ی با مسافرت 
آلکسی باکسیموویچ گوری بود . گوری بما نوشت که در ماه 
ژوئیه سخصوصاً به خارکوف بیاید تا در کولونی سه روز زندی 
کند . مکاتبه‌ی ما با گورک از مدتها پیش سرتب و منظم بود . کولونیستها 
که حتی یکبار او را ندیده بودند » شخصیت او را در صفوف خود 
احساس بیکردند و از وجودش خرسند میشدند » همانطور که کودکان 
از دیدن سیمای بادر خرسند میشوند . فقط کسانیکه در کودی خانواده‌ی 
خود را گم کرده‌اند » کسانی که با خود براه دراز زندی هیچگونه 
ذخیره‌ی گرمی محبت را نبرده‌اند ؛ آنها بخوبی بیدانند که چگونه گاهی 
اوقات در دنیا انسانی احساس سربا میکند ‏ فقط آنها میفهمند که این 
دلسوزی و نوازش انسان بزرگ » انسانی که قلبی غنی و سخاوتمند دارد 
چقدر گرانبهاست . 

گورکئی‌ها بلد نبودند احساسات مهربانی خود را ابراز نمایند » 
زیرا آنها برای سهربانی ارزش بسرائی قایل بودند . من با آنها هشت سال 
رندق کردم . بسپاری از آنان با من رفتاری محبت‌آمیز داشتند » ول طی 
این سالها حتی یکبار هیچیک از آنان بمعنی معمول کلمه با من مهربان 
نبود . من میتوانستم از روی نشانیهائی که فقط من یکنفر از آنها 
مطلع بودم په احساسات آنان پی ببرم ۰ از زرفای نکاه ؛ از رنگ شرمندگ » 
از روی نوجه دور از پس گوشه‌ی عمارت » از روی صدای کمی گرفته » 
از روی جست و خیزهای پس از ملاقات. و من باینجهت بیدیدم که 
بچه‌ها با چه مهربانی غیرقابل تحملی راجع به گورک صحبت میکردند و 
با چه حرصی و آزی از کلمات بختصر او راجم به مسسافرت خوشحالی بیکردند. 

بسافرت گوری به کولونی - پاداش عالیقدری بود . در نظر با 
یشرافت قسم این پاداش کسلا بشایستیی و سزاواری اعطا نمیشد . و اين 
پاداش عالیقدر را در آن سوقع بما اعطا کردند که تمام اتحاد شوروی 
پرچمهای خود را برای استقبال از این نویسنده‌ی بزرگ برافراشته بود » 


۳۰۹ 


وفتی "که کولونی کوچک ما بمکن بود دربیان امواج احساسات پردامنه‌ی 
اجتماعی گم و گور شود . 

ولی گم و گور نشد و اين ابر ما را بهیجان سیاورد و به زندانی 
ما ارژثی ای میداد . 

تدارکات برای پیشواز از کوری روز بعد پس از گرفتن نامه 
آغاز گردید . آلکسی با کسیموویج پیشاپیش خود هدیه‌ای بسیاز 


نفیس فرسناد که با در پرتو آن توانستیم 
کوریاژ سابق مانده بود درسان کنیم . 

روزها میگذشتند و حالا روزهانی زیبا و سعادتبار بودند . روزهای 
عادی با با کار و لبخندو با روشنائی راههای با و با سخنان گرم 
دوستانه هسچول کل آرایش میشدند و همچرن رنگین کمانها دلسوزیها 
و مراقبتها بر فراز سر ما قرار داشتند و نورافکنهای آرزوهای با به 
آسمان بلند میشدند . 

و با همچنان سانند روزکر گذشته با خوش‌باوری و خرسندی 


آخرین جراحاتی را که از 


جشن خود راء بزرگترین جشن تاریخ خود را پیشواز میکردیم . 

سرانجام اين روز فرا رسید . 

از سر صبح پیرامون کولونی را اردوئی از اهالی شهر و ماشین‌ها » 
روسا , و یک گردان از کارکنان مطبوعات » عکاسها و فیلمبرداران فرا 
کرئته است . بر فراز عمارات پرچمها و نوارهای: کل دیده ميشود ؛ 
تمام بیدانگ ههای سا را با کل آراسنه‌اند , ستون پسربچه‌ها با فواصل وسیع 
تا آن دورها کشیده شده است » در جاده آختیر سوارها میتازنده در حیاط 
کرد احترام 7 

گوری بللدقد و بهیجان آیده با "کلاه سفید » شجخصی که سیمای 
خردیند و حشمانی دوستانه دارد ء از اتومبیل بیرون آند » پاطراف نکاه 
کرد با انگشتهای لرزان سبیلهای پرپشت کارگریش را ناب داد و لبخند زد : 

تب ارم 1 بجد های تو هستند ؟ ,. اری ... حوپ » 
پرویم ! .. 

درود پرجم پوسیله‌ی ارکستر » صدای کف‌زدنهای پسربجه‌ها » 
چشمان دا پسر بچه‌ها و قلوب کشاده‌ی خودمان را همچون فرش 
در برایر ان و بو 

کورک از جلوی صنوف گذشت ... 


پایان سخن 


از آن زبان هفت سال بیگذرد . طی اینمدت کشور ما راه پرافتخار 
نخستین برنامه‌ی پنجساله راو بخشی بزری از برنامه‌ی پنجساله دوم را 
پیمود . طی اینمدت در بدن مردم ما عضلات تازه‌ای روئیده و روشتفکران 
وین با بزرگ شله‌ا ند . 

گورکئی‌های ما نیز بزرگ شده و باطراف و در سراسر دنیای 
شوروی با پرا کنده شده‌اند » برای من حالا دشوارست که آنها را حتی 
در تصور جمع کنم . بهیچوجه نمیتوان زادوروف مهندس غیر قابل 
دستیابی را که. در یک از عظیمترین ساختمانهای تر کمنستان فرو 
رفته است پیدا کرد » ورشنف پزشک ارتش بمخصوص خاور دور را نیز 
ویا پزشک بورون ساکن یاروسلاول را نمیتوان به میعاد دعوت کرد . 
حتی نیسینوف و زورن که تا چه حد پسربجه بودند و آنها همه از 
کنارم پریدند و بال زدند و وقتند » اما حالا بالهای آنها بالهای ظریف 
علاقمندی پدا گوژیی من نیست » بلکه بالهای پولادین هواپیماهای 
شوروی است. و شلاپوتین هم وقتی ادعا بیکرد که خلبان خواهد شد 
انتباه نمیکرد . و شورکا ژولی هم که مایل نیست از برادر بزرگش که 
شغل ناوبری در قطب شمال را انتخاب کرده تقلید کند خلبانی رابرمیگزیند. 

در موقع خود غالبا رقفائی که به کولونی میامدند از من میپرسیدند : 

-- پگوئید شایعیست که دوبیان کودکال بی‌سربرست تعداد 
اطفال خوش‌قریحه و باصطلاح با روحیه‌ی آفرینندی زیاد است .., بگوئید 
آیا شما نویسنده یا نقاش دارید ؟ 

البته ما نویسنده و نقاش داشتیم » بدون این افراد حتی یک 
کلکتیف نمیتواند زندی کند » بدون آنها حتی روزنایه‌ی دبواری هم 
نمیتوان تشر داد . ولی در ایتجا من باید با تاسف و تحسر اعتراف کنم + 
از بیان گورکتی‌ها نویسندگان و نقاشان بیرون نیامدند و نه از آن 
جهت بیررن نیابدند که استعداد و قریحد ند اشعند » پلکه بعلل دیگری « 
آنها وا زندی و توقعات عملی اسروزی فرا گرفت . 

از کرابانف هم مهندس کشاورزی بعمل ئياید ,. او شعیه‌ی 


مهندسی کشاورزی را در ف کولته‌ی کارگری باتمام رسانید » وی یه 
دانشکده کشاورزی ثرفت » و قطعاً بمن گفت 2 

اه این غله‌کاری را فل کن نمیتوانم بدون بچه‌ها زندی کنم : 
جقدر پسرهای خوب هنوز. در دیا حماقت میکنند » اوهو ! آنتون 
سمیوئویچ » اگر شما در این راه زحمت کشیدید پس برای متهم امکان 
دارد . 

بدینطریق سمیون کراباتف در راه قهرمانی تربیت اجتماعی کم 
نهاد و تا اسروز از این راه منحرف نشده هر حند سرنوشتی که در این 
راه نصیب او شد از سرنوشت هر همکار دیکری تلخ‌تر و دشوارتر 
بود . سمیون با همان دوشیزه چرئیگووی ازدواجم کرد » و آنها صاحب 
پسری سه ساله بودند . و این پسرک سه ساله را که بانند مادرش 
سیاه چشم و مانند پدرش پر شورو حرارت بود یی از پرورش یابندکان 
او دیرانه‌ای که بپاس چندین جنایت نظیر این حنایت به تیمارکه 
او مخصوص تربیت « تودکان دشوار » فرستاده شده بود » در وسط 
روز روشن سر برید » و مسیون پس از این فاجعه نلرژید و جبهه‌ی 
مارا رک نکرد؛ نالهو شیون. براه نیانداخت » هیچکس را لعنت و 
نفرین نکرد » فقط نامه‌ای کوتاه برای من نوشت و در این نامه آنقدر 
که تعحب بود » شم و اندوه نبود . 

باتوی بلوخین هم تا دانشگه بالا نرفت . ناگهان من از او 
نامه‌ای دریافت کردم :۲ 


۰ 


, آنتون سمیونویج » من تعمداً اینطور کردم و بشما هیچ چیزی 
نگفتم . شما دیگر مرا عنو کنید» اما آخر از من چد مهنسی بعمل 
میاید » اگر من از ته دل نظامی هستم . اما حالا من در آسوزشگاه سوار 
نظام هستم , البتد اين را میتوان گنت که رفتار من مثل رفتار خوک 
است + فا کولت‌ی کارگری را ترک کردم . خوب نشد , اما فقط شما 
برایم ناسه بنویسید و الا میدانید دلم شور میزند و تگرانست » . 


وقتی دل اشخاصی نظیر بلوخین شور میزند هنوز میتوان زندی 
کرد . و زیاد هم میتوان زندی کرد » اگر در جلوی اسواران فرباندهانی 


۳۰۹ 


مانند بلوحین قرار دارند . و سن باین واقعیت اعتماد بیشتری یافتم » 
وقتی ساتوی بنزدم آید که دیگر بردی بلند قد و پیرومند و آناده و 
« کمپلکت کابل » بود و روی یقه‌اش علاست ستوان سوم #۶ دیده میشد . 

و نه تتها باتوی دیگران هم بنزدم میابدند» همیشه بردم‌ی 
بزرگسال و بالغ و برایم غیرعادی : و آسادچی تکنولوگ و یشک 
آفجا رنکو - راننده و اولگ آگنیف متخصص اصلاح اراضی در آنسوی 
دریای خزر و باروسیا لفچنکو آبوزکار و سوروک سمیز تراموای و 
وولوخف متخصص سیم کش و کاریتوی چلنگر و فدورنکو استاد مر کز 
باشین و ترا کتور و رجال حزبی - آلیوشکا وولکوف » دنیس کودلاتی و 
وکا وولکوف و بارک اشینکاوز و خیلیهای دیگر . 

ولی من بسیاری را در طول هفت سال گم کردم . آنتون در جائی 
در دریای اسپها غرق شد و حواب نمیدهد , لاپوت پرشور و دل‌زنده » 
هود کفاش خوب و تارانتس مخترم و سازند‌ی بزرگ در جائی سفقود 
شدند . من باینمناسیت غصه نمیخورم و باین بچه‌ها بمناسبت فراموشکاری 
طعنه نمیزنم . زندکانی ما بیش از حد پرشده و لازم نیست که هميشه 
احساسات پرناز و هوس پدران و مربیان را بیاد داشته باشند . و گذشتته 
از این از لحاظ «فنی » هم همه را نمیتوال جمع ۳9 

کلکتیف دزرژیسکی‌ها | کنون نیز بزندکانی پر و پیمان خود ادامه 
سیدهد و در وصف این زندی بیتوان دهها رسان نوشت . 

خیلی خیلی وقتها پیش از این شعبات چوبی تخته‌ای سولومون 
باریسوویچ را شکستید و در کوون‌ها سوزاندند و فراموش کردند . و 
دهها مهندس بجای سولومون بارسوویچ مشغول کار شدند که بسپاری 
از آنها شایسته‌ی آنند که اسامیشان جزو شایسته‌ترین نامهای اتحاد 
شوروی ذ کر شود . 

در سال هزار و نهصد و می و یک بود که کمونارها نخستین 
کارخانه‌ی خود را - کارنانه‌ی ابزار الکتریی را ساختند . در سالن 
روشن و پلند که با گلها و تصاویر آرایش یافته » دهها دستگاه بسیار 
پفرنج قرار گرفته‌اند . دیکر نه زیرشلواری و نه قستهای تختخواب از 


تا سال ۱۹۳ درجه‌هاي اتیاز ارتشی و نظامی در اتحاد 


شوروی سر دوشی نبود » بلکه روی پقه دوخته میشد , (م ۰) 


۳۰ 


زیر دست کمونارها بیرون بیاید ؛ بلکه باشینهای بغرنجی هر کدام 
شامل صدها اجزاء کوچک که از آنها بوی انتکرال بمشام بیرسد . 

و بوی انتگرال ثیز همچنان جامعه‌ی کمونارها را برسيانگیزد و 
بهیجان بیاورد که بدتها پیش جنندر و وهای نژاد سمنتال : « واسیلی 
واسیليویچ ها » و «بواودتسها, با را بهیجان بیاوردند . 

در سال ۱۹۳۲ در کمون گفته شد ۰ 

سب دوویین های عکسی «لایکا) خواهيم ساخت ! 

ولی صدها ثفر بهندسان » متخصصین » اوپتیک » بخترعین جواپ 
دادند : 

جح «لایکا» ؟ شما چه میگوئید ! ها ها : یر 

و بپارزوی نوین » عملیات بسیار بغرنج شروم شد . از آن قبیل 
که نظلایرش طی این سالها در میبن با بسیار روی داده است . 
در این مبارزه هزاران نفس گوناگون » پرواز افکار » پرواز با هواپیماهای 
شوروی » رسهای فنی » آزبایشها » نماز سکوت آمیز آزمایشگاهی » گرد 
و بحا کته اهر .و تانق دخبلات: بکراری و بالات بکیار 
دیگر تکرار شده » ضربات پی‌گیر و دلیرانه صفوف کمونارها در شعباتی 
که از ناکامی بلرژه در آمده‌اند , و در پیرامون همان آهها و ناله‌های 
شک و تردید و همان پلکهای بهم کشیده شده‌ی حشمها از پس عینکها : 

ولایکا, 3 پسرها ؟ عدسیهانی با دقت یک میکرون ؟ هه هه [ 

ول دیگر پانصد نفر پسر و دختر بدئیای میکرونها رو آورده‌اند و 
بتار فوق‌العاده ظریف دقیفترین دستگ‌هها و ظریف‌ترین محیط مقادیر 
مجاز و انحرانات شعاعهای نورو منحنی‌های بصری دست آزیده‌اند و 
خندهکنانل رو سوی چکیستها برمیکردانند 3 

چکیستها گنتند : 

عیب ندارد » بچه ها » نترسید , 

در کمون کارخانه‌ی واقعی و درخشان و زیبای رف اد» *# گسترده 
شد که گلکاریها و آسفالت و فواره‌ها در بیانش گرفته‌اند . در این 


# دوربین های عکسی « لایک , که بافتخار رئیس جع با سه حرف 
اولیه نام و نام خانوادی فلیکس ادموندوویچ دزرژیسی «ف ۱ ده نامیده 


شد‌اند , 


۳۱۱ 


روزها کمونارها ده هزاربین «ف | د» باشین کوچک و زیبا» بدون عیب و 
نقص را روی یز وزیر گذاشتند . 

پسیار چیزها گذشت و بسیار چیزهای دیگر فراموش میشود . 
و قهربانی بدوی و زبان دزدان و سایر آروغهای اجتماعی مدتهاست 
که فرابوش شده‌اند . هر بهار فا کولته‌ی کارگری کمونارها دهها نفر 
دانشجو را به دانشکده‌ها میفرستد و دهها تفر از آنها دیگر به پایال 
رساندن دانشکده‌ها نزدیکند ۰ مهنسان ء پزشکان » مورخان » معدن‌شناسان» 
خلبانان » کشتی‌سازان » رادیستها 1 آموزگران » سوسیقیدانان ؛ هنرپیشگان » 
خوانندکان آینده . هر تابستان این روشنفکران بنزد برادران کارگر خود » 
بنزد ۰ آهنکاران و -تراشکاران و کارگران چرخ گردان و فرز بمهمانی 
بیروند و آنوقت راهپیمائی شروع میشود . راهپیمائی تابستانی هرساله - 
این رسم نوینی است . کولونیستهای کمونار هزاران کیلوستر را کمافی- 
السابق با صفوف شش نفری و پرچم و ارکستر در پیشاپیش ستون 
پیموده‌اند . ولگ » کریمه » قفتاز » مسکو , اودساو کرانه‌های دریای 
آزوف را زیر پا گذاشتند . 

اما هم در کمون و هم در راهپیمائی تابستانی و هم در آنروزهائی 
که یک چیزی میزان نمیشود و هم در آنروزمائی که زندکانی کارگری 
کمونارها یواشی موج ميزند » بیوسته پسرک گرد صورت با چشمان روشن 
بروی ایوان میدود و شیپورش را بطرف آسمان پلند بیکند و علاست 
کوتاه جمع شدن قرماندهان را سینوازد . و همچنانکه از قدیم‌الایام رسم 
است فرماندهان در زیر دیوارها بینشینند » دوستداران جلوی درها 
میایستند و بچه‌ها روی زین مینشینند و شورای فرماتدهان آتریادهای 
مختلط همچنان با لحنی نیشدار و حدی به ناکامٌ نویتی میگوید : 

پرو وسط اتاق ! .. خبردار بایست و توضیح بده » چه و چطور ! 

و هىچنان حوادث گوناگون روی بیدهد و همچنان سیرتهاو 
کندو هیاهو بیکند و به جای خطرتاک حمله‌ور بیشود و علم 
پدا گوژی همحتان دشوار و مکار باقی میماند . 

ول دیگر آسان تر است . نخستین روز دور و قدیمی من در 
کولونی بنام گوزی که از ناتوانی و افتضاح سرشار بود » امروز 
منظره‌ای بسیار بسیار کوچک پنظرم بیاید که در زیر شیشدی باریکم 


۳۱۲ 


منظره‌ی حشن قرار گرفته باشد . دیگر آسانتر و راحت‌تر شده است . 
دیگر در بسیاری نتاط اتحاد شوروی کره‌های بعکم کار دشوار 
بدا گوژی را بسته‌اند» دیگر آخرین ضربات را به آخرین لاندهای کودق 
ناکم و فاسد وارد میاورند . 

و سیکن است بزودی در کشور ما از نوشتن , داستانهای 
پداگوژیی» دست بردارند و کتاب ساده و کار آمدی بنویسند : « اسلوب 
تربیت کلکتیفی شوزوی ». 


خا رکوف سال ه ۱۹۲ ۵ ۱۹۲ 


۱ فلس راهزنانه که و وه 
۲ب تیرهای آمور و و مکی موه مه 
مس آثریاد های نمم و دهم جاگ ی ی 
سس آتریاد مختلط جهارم و و 
ه - روحية شاعرانه هه 
> پائیز هو هو رو هو وج وس رو موی هن 
پا ال و شیول پکیدا رس 
۸ - افراد سخت منشی رب کیب با اس 
٩‏ - زژاپا روژیه ده 2 
۰ - حگونه باید حساب کرد و( 
1 کتشاف: بجنکی ات وک وه زر با 

۷ - رعتب شینی محال است» ره ره 
۳ب آنریاد مختلط پیشرو تا ری میت 
6 زندگانی بنج مه باس ماه و هه که جهن 
هت ر«همه_ خوبند کر ی ۳ 
٩‏ پنچ روز اوه درگب وه ایک ری رم 
۷ قطار شمارٌ سیصد و هتناد و سوم یا 


را گوپاک ی ی مر میرم اس و ی دی 


٩‏ دگر نی ود سر وم لو سوب اهر و۳۱۳ 


۷۰ در پائین دامن اولیسپ ی 
۱ ۲ - لخستین باثه . " ار اجه که موی بای هر ی وب ۳9۳ 
۷۲ ربه پسرک کمک کنید» ور ای ره پر/۷/۵ ۳ 
۳ پاداش یه مه ۱ ۱۳ 

پایان سخن ۱ 


خوانندگان گرامی 


بنگاه نشریات پرو رس خواهشمند است نظریات خود را 
درباره کتاب و ترجمه و حاپ آن و هم چنین پیشنهادهای 
دیکر خود را به نشانی زیر بفرستید : 

زویوفسی بولوار ۰۱۷ 

مسکو » اتحاد شوروی 


از چاپ خارح شد ‏ 


«مرخغ روئین » اثر ۳1 ریباً کوف. 

داستان «مرغ روئین» اثر آناتولل ریبا کوف چندین 
بار در اتحاد شوروی تحدید جاپ شده و به بسیاری 
زبانها ترجمه گردیده است. 

این داستان کتابی جالب و پرساجرا است که از 
زندکانی و کارهای پیشاهتگان سالهای بیست حکایت 


کتاب با حجاپ مرغوب و آرایش زیبا منتشر میگردد. 
صفحه ۲۷۲۱۷ سانتیم‌تر . جلد. 


برای افتشار آماده میشود ۰ 


رستا رگن در زیر باران». (محموعه حکایتها و داستانها 
برای ود کان)- 

« د وست تدارد پم‌ناسست حادثه‌ای شاد پبخش 
و یا واقعه‌ای خنده‌آور بخندد؟ ی در هر جنین 
حادثه‌ای دسهای عبرت فراوان است زیرا از افتباهات 
و خطاهای دیگران میتوان برای خود درسهای منید 
گرفت. این کناب با قصه‌ی کته میشا,» قصه‌ی 
شادیبخش د. نوسوف آغاذ میگردد. در این کتاب 
قصه‌ها و حکایتهانی از آثار نویسندگان مشهور روس : 
و . کراپیوین» و۰ درا گونسکی و همحنین حکایتهائی 
از آثار نویسندگان حمهوربهای حنویی انحاد شوروی : 
خ. کلسیلوا» م. یحیایف و دیگران جاپ شده است. 
خوانندکان خردسال این کتاب خواهند دانست که 
دانش‌آسوژان شوروی حگوئه زند گی میکنید و چگونه 
درس میخوانند و استراحت میکنند و برای آنان نیز 
بائند تمام کودکان حهانل حوادت شیرین و مبرگرم 
کئنده بسیار روی میدهد. خوانندکان نوجوان کتاب 
در آن نه تنها وقایع خنده‌آور خواهند حواندء همچنین 
حکایتهائی خواهند خواند که طی آن مطالیی کسل 
حدی مطرح شده در اینباره که حگونه باید زند گی 
و حگونه 7 رفتار کنند تا انسان وافعی پشوند . 

کتاپ با جاپ ثفیسی و تصاویر زیبا منتشر 


میکردد . 
صفحه ۲۲۱۸۱۷ سازتیمتر. جلد. 


۳۹٩ 


برای دریافت کتاب‌های زنده‌یاد رفیق (عسان طبری به تارنگارهای زیر مرلجعه کنید! 


۱ - کتاب نانه مزب توده (برات ۲  ۱‏ بع. ۱۷۱۷۱۷۷۷۸۷ 


د- ([زقمن دوستداران (اعسان طبری 1202 


71 
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ارم 
و 
انریا 


از انتشارات حزب توده ایران 


۳۱0۰: 


۱۱0۰: 


احسان طبری 


ها ها از رن ۳ 


(نتشار (ين سری از کتاب‌های کتاب‌فانه «به‌سوی [ینده, به(فتثار قرار گرفتن قریب(لوقوع در آستانه‌ی 
هفتادمین سالگرد آغاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها:عزب توده (یران, در رله تعقق نقوق کارگران و 
زممتکشان, در ر(ه بهروزی میهن و (ستقرار آزادی, (ستقلال و عدالت (جتماعی, تقدیم علاقمندان 


می‌گردد. 


تابخانه («(به سوی 0 توده ایران 


